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۵ ما 
۱ 0 ۵ 
و مهارت‌های ارتباطی . 


در آئیز تینه4 
قرآن کریم» روایات» 
امثال و حکم و ادییات کهن ایران زمین 


تالیف: 
۸ علی سلحشور 0 


۸ عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان 4۸ 


ناصر سلحشور 


ِ 4 


سرشناسه 


عنوان و نام پدیدآور 


مشخصات نشر 
مشخصات ظاهری 
شابک 

وضعیت فهرست نویسی 
یادداشت 

موضوع 

موضوع 

شناسه افزوده 

شناسه افزوده 

رده بندی کنگره 

رده بندی دیوبی 
شماره کتابشناسی ملو, 


: سلحشور» علی۱۳۵۴۰- ۱ 
: آداب سخنوری و مهارتهای ارتباطی در آئینه قرآن کریم» روایات» امثال و حکم و 
ادبیات کهن ایران زمین/ تالیف علی سلحشور؛ ویراستار ناصر سلحشور. 

: سنندج: دانشگاه کردستان, ۱۳۸۸. 

: ۵۲۵ص 

٩۹۷۸-۹۶۴-۲۷۹۷-۱۹-۶ : 

: فیبا 

: کتابنامه: ص.۳۳۰-۳۳۸۵. 

: سخنوری و سخترانی 

: مهارت‌های ارتباطی 

: سلحشور, ناصر 

: دانشگاه کردستان 

: ۴۱۳۹۷ /ف ۲س۷۸ ۱۳۸۸ 

۸۰۰۸/۵۱ 

*+2-۱(۳۳۵۸۱ : 


: آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 
: علی سلحشور 

: تاصر سلحشور 

: انتشارات دانشگاه کردستان 

: آشنا (سنندج) 

: حمیدرضا زری 

: اول؛ بهار ۱۳۸۹ 

+ ۲۰۰۰ جلد 

: ۶۸۰۰۰ ریال 


٩۷-۹۶ ۴-۲۷۲۹۷۱۹۶ : 


مرکز پخش: 


۱. سنندج. خیابان پاسداران. مجتمع تجاری کردستان. طبقه همکف. 
واحد۱۶۲ و 1۶۱ انتشارات علمی کالج. تلفن: ۰۸۷۲۱۳۲۳۷۲۳۲۷ _, 
۲. سنندج» خ پاسداران. انتشارات دانشگاه کردستان تلفن: ۰۸۷۱۶۶۲۴۰۰۱ 


فهرست اجمالی مندرجات 


توضیح چند نکته 

فصل اول - کلیات 
بخس ب ارزش و جایگاه سخن و گفتار 
بخش دوم ویژگی های سخن 


فصل دوم - آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 
بخش یکم: اصول ایجابی (بایسته ها) 
بخش دوم: اصول سلبی (آسیب شناسی گفتار) 
بخش سوم: آداب نیوشیدن (استماع) 


فصل سوم - فهرست آیات وزندگی نامه شعراء 
فهرست القبایی آیات 
منابع و مخذ 


فهرست تفصیلی مندرجات 


عنوان 

تفدیم 

تقدیر و تشکر و سخنی با خوانندگان گرامی . 
معرفی منابع و مصادر اصلی 

ترآن کریم 

احادیث و روایات 

اشعار, حکایات. امثال و حکم 

توضیح چند نکته 

پیشگفتار 


فصل اول - کلیات 

بخش یکم: ارزش و جایگاه سخن و گفتار 
اقسام وضغ واژگان 
الف. وضع تعیینی 
ب. وضع تعیّنی 
اهمیت و ارزش سخن از منظر قرآن کریم 
اهمیت و ارزش سخن در زندگی 
اهمیت و ارزش سخن در آثينة اشعار و متون ادبی 
بخش دوم: ویژگی های سخن 
۱. گفتار از اعمال به حساب می‌آید 


۳۷ 


۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


کر برع بترم از ماه مین ۳۹ 
۳ برتری سخن شایسته از صدقه وخیرات ۴۲ 
۴ ارتباط گفتار و انسان شناسی و تمیز عاقل و احمق از طریق سخن ۳۳ 
۵ گفتمان و تعلیم و تربیت ۴۷ 
۶ روان درمانی از طریق سخن ۴۸ 
۷ گفتگو و کف حقیقت (استشاره): ۵۱ 
۸ گفتمان جایگزین اختلافات و جنگها و رفع سوء تفاهمات از این طریق 

(نظریه گفتگوی تمدنها) ۵۲ 
٩‏ ارتباط سخن و ایمان و اصلاح اغمال ۵۵ 
۰ سکوت و خاموشی و ارزش آن ۵۷ 

فصل دوم - آداب و مهارت‌های گفتگو و ار تباط 
دستورات و توصیه ها پیرامون آداب سخن گفتن ۶۴ 
اصول و ضوابط کلی ۶۷ 
بخش یکم: اصول ایجابی [ بایسته ها آ 

۱. گفتار باید همراه کردار باشد.(کردار گرایی) ۶2٩‏ 
۲ گفتار باید همراه تحقیق و دانایی باشد. (وئوق گرایی) فک 
۳ گفتار باید پاک. شایسسته و دلپ‌سند باشسد.(شیرین زبانی و 

لطافت گرایی) » 
۴ گفتار باید مودبان» نرم و مهربانانه باشد.(انعطاف گرایی) ۸۹ 
۵ گفتار باید رساء استوار و محکم باشد. (قاطعیت گرایی) 1 
۶ گفتار باید شمرده و شفاف بوده و با تأنی و آرامش بسان شود. 

(آرامش‌گرایی) ‌ 


۷ گفتار باید متناسب با مستمع و مخاطب باشد. (مخاطب سنجی) ‏ ۱۰۶ 
۸ گفتار باید متناسب با موضوع بوده و با آن سنخیت داشته 
باشد.(موقعیت‌سنجی) 

انواع زبان و موقعیت های گفتار ۱۳ 
۱-۸ زبان موعظه و اندرز ۱۳۲ 


فهرست 


آداب و مهارت های اندرز و نصیحت (ده مورد) ۱۳۵ 
۲-۸ زبان آموزش و تعلیم . . ۱۳۲ 
آداب و مهارت‌های ارتباط آموزشی (سی مورد) ۱۳۴ 
تعلیم و تمثیل ۱۳۵ 
۲-۸ زبان تهییج و تحریض ۱۴۲ 
۴-۸ زبان مناجات ۱۳۷ 
آداب و مهارت های مناجات با خدای سبحان (ده مورد) ۱۴۷ 
۵-۸ زبان توبه و انابه و استغفار ۱۵۵ 
آداب توبه (هفت مورد) ۱۵۵ 
۶-۸ زبان احساسات. عشق ورزی و دلدادگی ۱۶۵ 
آداب و مهارت های ارتباط عاشقانه (بیست مورد) ۱۶۶ 
۷-۸ زبان طنز و مطایبه و مجلس آرایی نف 
آداب طنازی و مطایبه (ده مورد) ۱۷۴ 
۸-۸ زبان رمز و کنایه و تلمیح ۱۸۱ 
٩-۸‏ زبان تسلیت و دلداری و تبریک و شاد باش ۶ 
۱۰-۸ زبان خطابه, سخنرانی» مباحثه و گفتاورد علمی ۱۹۱ 
آداب و مهارت های سخنرانی و خطابه (بیست مورد) ۱۹۱ 
فنون و مهارت‌های مجادله و مباحثه (ده مورد) ۱۹۳ 
۱۱-۸ زبان امر و هی ۳۰۳ 
آداب و شروط امر به معروف و نهی از منکر (ده مورد) ۳.۴ 
۱۲-۸ زبان تشک سپاس و قدرشناسی ۳۱ 
پیام های مستتر در شکر گزاری (هفت مورد) ۳ 
آداب و مهارت های سپاسگزاری (پنج مورد) ۳ 
۱۳-۸ زبان مشورت و رایزنی ۳ 
آداب و مهارت های مشورت (ده مورد) ۳۱۸ 
۱۳-۸ زبان طلب و درخواست ودعا ۳۳۲ 
آداب دعا و مهارت های درخواست از پروردگار (بیست مورد) ۳۳۲۳ 
سایر آداب دها ۳۸۰ 


ادعیهٌ مشهور قرآنی از زبان انبیاء الهی ات ۳۵۲ 


آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۱۵-۸ زبان پوزش و اعتذار 

پیاء های مستتر در اعتذار (ده مورد) 
۱۶-۸ زبان قصه گویی و روایتگری 

مهارت های قصه گویی و ویژگی های قصة خوب 
۱۷-۸ زبان تشویق, تبیه, تذکر و مشدار 
۸ زبان شکوه و دادخواهی 
۱۹-۸ زبان |خبار و گزارشگری 

آداب مهم گزارش گری اخبار و ویژگی های آن 
۲۰-۸ زبان میهمان نوازی و خوش آمدگویی 
ساير موارد (ده مورد) 

زبان نقد و بررسی 

زبان وصیت و وداع 

زبان قضاوت و دادرسی 

زبان سیاست و حکومت 

زبان معارفه و آشنایی 

زبان تبلیغ و ترویج 

زبان طبایت و پرستاری 

زبان بازرگانی و بازاریابی 

زبان قهر و غضب و اتمام حجت و زبان مصالحه و آشتی 

زبان گفتارگردانی (دوبله) و مترجمی 


۰. گفتار باید سنجیده و همراه اندیشه بوده و زبان کتتسرل شود. 
(پردازش گرایی) 

۱. گفتار باید قابل عمل و باورپذیر باشد. (واقعیت گرایی) 

۲ گفتار باید هوشمندانه بوده و به بهترین شیوه صورت 
پذیرد.(کیاست گرایی) 

۳. گفتار باید در شأن گوینده باشد. (شخصیت گرایی) 

۴. گفتار باید در مخاطب تاثیر نماید. (تحول گرایی) 


۳۵۳ 


۳۹۵ 


۳.۲۳ 


۳۶ 
۳۳۰ 


فهرست 


۵. گفتار باید شجاعانه باشد. (صراحت گرایی) ۳۳۳ 
۶. گفتار باید منسجم پوده و با قصد و نست گوینده منطبق باشد. 
(ساختار گرایی) ۳۶ 
۷. گفتار باید فروتنانه بوده و باروی خوش همراه باشد. 
(تواضع گرایی) ۳۳۹ 
۸ گفتار باید با ندیمی شایسته و کسی صورت پذیرد که هسم شأن 
گوینده باشد (مخاطب گزینی) ۳۳۵ 


۳۴۲ گفتار باید مختصر و مفید باشد. (گزیده گویی و اختصار گرایی)‎ .٩ 
گفتار باید با حالت جحه ره نسوع نگاه» حرکات بدن و سیمای‎ ۳ 


گویشور متناظر باشد. (ظاهر آرایی و تناسب گرایی) ِ" 

اقسام نگاه (چهل مورد) ۳۶ 
ساير آداب (ده مورد) ۳۵۰ 

بخش دوم: آسیب شناسی گفتار و اصول سلبی 

. پرهیز از زباده گویی وتطویل و لزوم حفظ اعتدال ۳ 

زیان ها و تبعات زیاده گوبی (ده مورد) ۳۵۴ 
پرهیو اوه گزین ۳۵۹ 
علل و ريشه های اصلی دروغ (ده مورد) ۳۶۰ 
۳. پرهیز از غیبت ۳۶۵ 
۴ پرهیز از تهمت و بهتان ۳۷۰ 
۵ پرهیز از استهزاء و تحقیر دیگران ۳۷۴ 

زیان های تحقیر و تمسخر (شش مورد) ۳۷۵ 
۶ پرهیز از شایعه پراکنی و سخن چینی 1 

زیان های شایعه پراکنی (هفت مورد) ۱ ۳۷۸ 
۷ پرهیز از گفتار نابجا وسکوت بی موقع ۳۸۶ 
۸ پرهیز از دو بهم زنی و فتنه انگیزی ۳۹۶ 
٩‏ پرهیز از گفتار زشت و ناموزون و صدای ناخوشایند ۳۹۹ 


۰ پرهیز از فحش و ناسزا و سب و شتم ۴۰۲ 


0 


۱۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۱ پرهیز از زبان پریشی و سخنان لغو» بیهوده, باطل و ناصواب ۳ 
۲ پرهیز از عیب جویی تعیبر و سرزنش ان 
۳. پرهیز از سوگند خوردن ۴۸ 
۴ پرهیز از خود ستایی ۴۳۳ 
۵. پرهیز از چاپلوسی و تملق ۳۷ 
۶ پرهیز از طعن و زخم زبان ۳۳۲ 
۷ پرهیز از گفتار های تکراری و یکنواغنت ۴۳۶ 
۸. پرهیز از سخنان غامض و پیچیده و شاذ ۴۳۹ 
4 پرهیز از مراء و نزاع ۳۳۲ 
۰ پرهیز از جزع و فزع» آه و افسوس و بهانه جویی 1 
سایر آداب (ده مورد) ۴۵۵ 
پرهیز از منت گزاردن ۴۵۵ 
پرهیز از صدای تحریک آمیز ۴۵۷ 
پرهیز از لعن و نفرین ۴۵۸ 
پرهیز از سخنان ناامید کننده ویأس انگیز ۴۵۹ 
پرهیز از تهدید و ایجاد ارعاب ۳۶۰ 
پرهیز از سوال (درخواست) از خلق ۴۶۱ 
پرهیز از فرمان دادن و سخنان آمرانه ۳۶۳ 
پرهیز از نجوا گری و مهمسه ۶۴ 
پرهیز از سخن گفتن بین کلام دیگران ۶۶ 
پرهیز از لهجه های غلیظ محلی در هنگام سخن گفتن به زبان دیگر» 
غعیرضا ( بات ومننی ) ۴۳۶۷ 


بخش سوم: آداب نیوشیدن (استماع) 


مفهوم استماع و شنیدن ۴۷۱ 
موانع عدم حسن استماع (پانزده مورد) ان 
آداب استماع ۳۷۳ 
. لزوم توجه به متکلم و احترام به گفتارش ۴۷۳ 


فهرست 


۳ تحمل شنیدن طعن و زخم زبان و صبر بر گفتار های ناخوشایند و 
آزار دهنده 
۴ علاقه و اشتیاق برای شنیدن سخنان حکیمانه و ناب 
۵ پرهیز از استماع سخنان قبیح 
۶ پرهیز از استراق سمع 
۷ تخافل 
سایر آداب (ده مورد) 
کلام آخر 
فصل سوم - فهرست ها و الحاقات 
معرفی ۲۵ اشر اخلاقفی و اندرزنامه در باب آداب معاشرت و 
مهارت‌های ارتباطی 
بیوگرافی مختصر شعراءنامی ایران زمین 
فهرست آیات قرآن کریم (در این کتاب بیش از ۳۲۰ آيذ کريمة قسرآن از 
۵ سوره مورد استناد قرار گرفته و تحلیل شده اند) 
منابع و ماحذ 


۳۷۸ 


۳۹۵ 


۳۹۸ 


۵۱۵ 


۱۳ 


تقدیم به: 


یکی از مدیران شایسته و توانای میمن اسلامی ایران 
استاد عزیز و محبویم 
دکتر محمد رضا رحیمی 
معاون اول ریاست جمبوری اسلامی ایران 


که راهنما و مشوق بزرگم در این پژوهش بود. 


تقدیر وتشکر و سخنی با خوانند گان گرامی: 

با تأسی به سنت شریف قدرشناسی, بر خود فرض دانستم تا از خانوادة عزیزم» 
خصوصاً دو فرشته مهربان و بزرگترین معلمان زندگیم - مادر مهربانم که علاوه بر 
داشتن طبعی لطیف اشعار فراوانی نیز از سروده های شاعران بزرگ در ذهصنش 
منقوش گردیده. تا جائیکه در چندین موضع از مباحث کتاب بسان معجمی از 
ایشان بهره گرفتم و پدر بزرگوارم جناب آقای ناصر سلحشور که با دقت و باریک 
بینی» ویراستاری این کتاب را بر عهده داشت و راهنمایی های کارساز و مفید خود 
را از این حقیر دریغ نداشت - و نیز تمام کسانی که در تألیف این اثر ناچیز باریم 
دادند و با ایجاد دلگرمی و تشویق موجبات توفیقات بیشتر را فراهم آوردند» 
سپاسگزاری نمایم. 

فروتنانه اعتراف دارم که این نوشتار خالی از نقاط ضعف و فاقد اشکال نیست؛ لذا 
از تمام خوانندگان ارجمند و صاحبنظران تقاضا دارم نظرات اصلاحی و پیسشنهادات 
خود را برای بهتر شدن محتوای کتاب هدیه کنند تا به خواست خدای رحمان در 
جاب:های بندی تسبت به اصلاخرو رقم اشکالانت اقدام مایب 


آدرس: سنندم,. بلوار پاسداران, دانشگاه کردستان. کد پستی: +۱۲۴ -۱۷۷باب 


۷ (0) 106 5(00۳1 هک : ]۳۲۵ 


ما آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


معرفی منابع و مصادر اصلی: 


منابع اصلی این اثر عبارتند از: قرآن کریم احادیث و روایات؛ متون ادبی (نظم 


قرآن کریم: 

قرآن کریم این معجز؛ بکر و بی نظیر, ثقل اکبر وگرانسنگ ترین هدیة ايزد مستعان 
به آدمیان بهترین و صالح ترین مرجم برای کشف تعالیم و آموزه هایی است که فهسم 
آنها برای سعادت دوسرای آدمیان لازم است. زیباترین سخنان و عمیق ترین مفاهیم در 
لابلای تکه های در هم تنيدة این گنج بی بدیل نهفته است. به تعبیر خود قرآن مطلبی از 
خشک و تر نیست مگر آنکه در قرآن سخنی از آن به میان آمده است." تعابیری جامع» 
مانع» جذاب فراگیر» گوار؛ بی نقص و صاحب نظماهنگ و ضرباهنگی روح افزا. 


احاذیبث و روابات: 

معصومین «علیهم السلام» و بر چکاد بلندای عصمت. پیامبر عزیز و اعظم «صلی ال 
علیه و آله و سلم» که الگوهای ممتاز رفتاری و اسوه هىای حسنه برای مردمان روی 
زمین هستند. یادگاری ماندگار از خود بجای نهادند تا در سایه سار قرآن راهنما و 
رامگشای انسانها باشد. از اهم رسالتهای ایشان تبیین و تفصیل مجملات و متشابهات 
قرآن و تفسیر آیات و نیز استخراج لایه هسایی از مفاهیم لایتناهی کتاب خدا بود و 


۵٩ الأنعام.‎ -۱ 


معرفی منابع و مصادر اصلي ب 


اهتمام این برگزیدگان در اين اس منجر به بنیان نهی و تشکیل مجموعة زرینی به نام 
روایات گردید که تا یوم وعید» در سراسر گیتی بسان مسصابیحی پر فروغ نورافشانی 


نموده و سره را از ناسره باز می‌شناسانند. 


اشعار. امثال و حکم. حکایات و کنابات 

باید گفت از مهمترین مظاهر تمدن» فرهنگ و ادبیات هر کشور امشال و حکم؛ 
کلمات قصار» ضرب المثل هاء کنایات و متون نظم و نثر ادبای آن سرزمین است. شعر 
پارسی از اسباب فخیم و فاخر سربلندی ادبیات ایران اسست. با پیشینه ای بلند و 
پسینه‌ای مداوم و محتوایی پر مغز و مملو از معنا. 

زبان فارسی پیش از هر زبان زندة دنیا حاوی هزاران ضرب المثل و امشال سائره و 
کنایات بکر و دلنواز می‌باشد." که هر کدام سرشار از جهانی ذوق و انديشه و ملاحت و 
حسن تعبیر است. و از زبان بزرگان علم و ادب و یا مردمان عامی آن دیار تراوش شده 
است. حکایتهای دلنشین و آموزنده ایرانی و اسلامی نیز ذخیرة ذی قیمتی از آموزه های 
احلاقی, حکمت ها و مواعظ تأمل برانگیز است. 

ارسطو هزاران سال پیش از این معتقد بوده که امثال و حکم, خوشه های حکمت 


باستانی می‌باشند که در پرتو ایجاز درستی و صواب از حطر نابودی برکنار مانلمازی ۲ 


توضیح چند نکته: 

در اینجا لازم است نکاتی به استحضار خوانندگان ارجمند برسد و آن اینکه: 

۱. در این نوشتار سعی بر این بوده است که دستورات و توصیه های ذکر شده. 
منحصر در تعالیم قرآن و روایات نباشد؛ به شکلی که علاوه بر مسلمانان و شیفتگان 
قرآن کریم و روایات گهربار معصومین «علیهم السلام»: هم ادیان وگرایش های 
مختلف در بین مردم پذیرای آن باشنده چرا که به قول «ماوردی» قلب آدمی به تنوع 


۱- فقط در یک کتاب به نام پند و دستان یاب بیش از ٩۰۶۰‏ ضرب المثل کرد آوری شده است و البته تعداد امثال 
و حکم بسیار بیش از این است. 
۲ فرج الله شریفی, گزیده و شرح امثال و حکم دهخداء جلد اول. صفحذ ۴ 


۸ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی . 


شیوه ها آسایش و قرار می‌یابد و از شیوف واحد خسته و ملول می‌گردد. لذا به ذکسر 
شواهدی از ادبیات کهن ایران» ضرب المثل هاء حکایات و کنایات که ريشه در فرهنگ 
و تمدن مردمان داشته پرداخته ایم؛ گاهی شواهد ذکر شده به پیش از دین روشنگر 
اسلام باز می‌گردد. حتی در چند مورد از عهدین و عبارات متصسب به حضرت 
مسیح فققلا و آثار اندیشمندان و ادبای غیر مسلمان نیز استفاده شده است و در بسیاری از 
بخشها ضرب المثل ها و اصطلاحات انگلیسی و عربی نیز منضم گردیده است. فلذا به 
پندار نگارنده, اين اثر که شاکله و محور اصلی آنرا قرآن کریم» ژوابات:و اشعاز و امال 
سامان داده است» به گونه ای تألیف شده که از قابلیت ترجمه برخحوردار بوده و برای 
تمام اقوام و مذاهب قابل استفاده باشد. 

همینطور از آنجا که یکی از عناوین مورد علاقة محققان مطالعه در تأثیر قرآن بر 
ادب پارسی است» نوشتار حاضر می‌تواند منبع مناسبی برای آشنایی بیشتر با موضوع 
رابطه قرآن و ادب پارسی باشد؛ ضمن آنکه در اینجا علاوه بر قرآن» روایات نیز ذکسر 
گردیده و علاوه بر اشعار و متون ادبی, به امثال و حکم و حکایات و کنایات هم 
پرداخته شده است. 

۲ در این کتاب» سوای قرآن کریم که تمام آیات آن از شأن برابر و اعجازین 
برخوردارند. شواهد متعددی از اشعار, حکایات امثال وکنایات گردآوری شد. مثلا 
علاوه بر کاوش در دیوان های اشعار و مجموعه های ادبی, برای یافتن ضرب المثل‌ها 
و حکایات متناسب با موضوعات. بیش از پنجاه و دو هزار ضرب المشل و حکایت از 
کتاب های: 

پند و دستان یاب امثال و حکم دهخداء داستان نامه بهمنیاری, اندرزها و مثلهای 
مصطلح در زبان فارسی, قند و نمک» ضرب المثل های منظوم, گنجینه لطایف» مجمع 
الأمثال. تمثیل و مثل. فرهنگ عوام. امثال قرآن» ضرب المشل سای برگزیده امثال و 
حکم کردی. امثال و حکم رازی, فرهنگ ضرب المثلها و اصطلاحات انگلیسی و.. و 


نیز قریب بیست هزار کنایه از کتاب ارزشمند فرهنگنام؛ شعری را مطالعه و پررسی 


۱- کتابشناخت اخلاق اسلامی. جمعی از نویسندگان؛ صفحة ۳۴۶ 


۲ کتاب مقدس (شامل تورات, اناجیل اربعه و مزامیر حضرت داود می‌باشد) 


معرفی منابع و مصادر اصلی ۳ 


نمودم و نهایتاً در اين میان به ذکر دستچینی از نغز ترین ایین گنجینه همای گرانسنگ 
تاه کرتو 

۳ با توجه به اينکه بخشی از امثال و ضرب المثل هاء منظوم و به صورت اشعار 
تک بیتی هستند. ممکن است این سژال در ذهن مخاطبین گرامی ایجاد شود که: چرا 
این ابیات» تفکیک گردیده و در بخش «امثال و حکم» گنجانده شده است؟ در پاسخ 
باید بگوییم. همانگونه که هم اصحاب ادبیات آگاهی دارند و پیش تر نیز اشاره ای 
گردید» ضرب المثل ها برآیند فرهنگ, تمدن و هنجارهای یک جامعه هستند و در گذر 
زمان بر اساس اقتضائات دینی» فرهنگی» قومی و ادبی همان مردم تشکیل و موضوعیت 
افته‌اند؛ در اين میان بخش عمده ای از این ضرب المثل ها به تدریج از میان عبارات 
زیبای شاعران این مرز و بوم احذ شده‌اند؛ ابیاتی که از آواز؛ بیشتری برخوردار شده و 
در ردیف امثال و حکم قرار گرفته‌اند و تدریجا در محافل و مجالس ورد زبان مردم 
گشته‌اند و با اینکه شاعران, امثال ساثره را در قالب اییاتی به نظم کشیده‌اند, لذا نگارنده 
نیز این قبیل اشعار را در بخش «امثال و حکم» آورده است» نه در بخش «اشعار و مسون 
ادبی». به عبارت دیگر ذیل عنوان «امثال و حکم و حکایات؛» به بیان ضرب المشل‌های 
مشهور, اعم از نظم و نثر و حکایات پرداخته شده است. البته این تفکیک سلیقه ای 
نبوده و تمام امثال منظوم. برگرفته از جوامع ضرب المثل های ایرانی و مراجعی هستند که 
ان قبیل اشنمار را در شتماز اسال ذکز نموهه‌اندو فر پانوسی ها نی بذانها اشازه فده آسیت: 

۴ برخی از ضرب المثل های نقل شده از جوامم امشالی» که به زبان محاوره 
گردآوری شده‌اند به همان صورت ذکر گردیده است. 

۵ مطلب دیگر اينکه به تناسب موضوعات در موارد انگشت شماری برخی از 
شواهد از قبیل آیات» روایات و ضرب المثل ها که حاوی بیش از یک پیام هسستند, در 
دو موضع تکرار شده‌اند . 


۱- این پژوهش و نوشتار. سبب شد نگارنده با یکی از شعرای بزرگ این مرز و بوم بهتر و بیشتر آشنا شود. یکه تاز 
میدان خیال, شاعر گرانمایه و خوش طبع « صائب تبریزی » که در پرداختن به مضمون های دقیق و افکار باریک 
و خیالهای لطیف جداً کم نظیر است. کمتر غزل اوست که متضمن مثل ساثره نباشد و یا بعضی از ابیاتش حکم 
امثال سائره را نداشته باشد. و شاید بیشترین ابیات دستچین شده در این کتاب از اشعار این ادیب و شاعر 
توانا باشد. 


۳ آداب سقنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۶ در اين کتاب ضمن بیان آداب و اخلاق گفتگو و دستورات پیرامون آن در قالب 
بیش از یکصد ادب. سعی شده در هر عنوانی پیش از ذکسر آداب و بیان توصیه ها؛ 
مفاهیم پیشینه و جایگاه آن مورد نیز بررسی وتحلیل شود. همچنین بیان این نکته نیز 
اهمیت دارد که بخشی از آداب کتاب حاضر ناظر به مهارت‌ها و تکنولوژی ارتباط با 
دیگران و بخشی دیگر ناظر به شیوه‌ها و آداب ارتباط با خداوند است. موضوعاتی از 
قبیل: دعا؛ مناجات» شکر و توبه. 

۷ نگارنده بر این باور است که این نوشتار ناچیز ضمن پرداختن به رسالت خحود 
یعنی بررسی آداب سخن. گامی است به سوی برقسراری انس بیشتر با مفاهيم ناپ 
قدسی و نیز بازگرداندن امثال و حکم به زندگی مردم. چرا که از مهمترین شاحص های 
قوام و دوام فرهنگ و ادبیات مردمان و از موثرترین اقدامات بسرای پویایی و مانایی 
ادبیات هر قومی بهره گیری از گنجینه های ادبی و پيشينة فرهنگی آن جامعه و کشرت 
استفاده از اين عبارات در گفتگوها و محاورات گوناگون است که مع الأسف شاهد 
انزوا و به حاشیه رفتن تدریجی آن هستیم, لذا تحقق اين امر سبب خروج ایسن معارف 
کهن از موزه های ادب و فرهنگ و بازگشت آن به ذرون خانواده ها و جامعه می‌گردد. 
مسأله ای که بخشی از دل مشغولی های هنرمندان عرصة سینما و تلویزیون را نیز به 
خود معطوف داشته است.! 

۸ در نوشتار حاضر آیات قرآن کریم با فونت مجزا (عثمان طه) احادیث و 
روایات با فونت 1007۵۳6 1006 متون ادبی و اشعار با ذکر نام سراینده و اثرادبی و 
ضرب‌المثل‌ها با علامت (8۴) مشخص و متمایز شده‌اند. 


۱- مویّد این استدلال را شاید بتوان در برخی سریال ها و مجموعه های فاخر تلوزیونی که در سال های اخیر به 
تصویر کشیده شد که دیالوگ های آنها مملو از ضرب المثل ها و حکایت های شیرین پارسی بود. ملاحظه و 
تأثیرات محسوس آن را بر بینندگان و جامعه بررسی نمود. ( مانند مجموعه های پدر سالاره مثل هیچ کس و .. ) 


پیشگفتار 

گفتمان و برقراری ارتباط کلامی از خصیصه های انحصاری جنس بشر بوده و از 
آشکارترین مظاهر ارتباط می‌باشد و اصحاب اندیشه و دانایی» آن را از کارآمد تسرین و 
فراگیر ترین ابزار هم اندیشی و تعارف افکار مردمان دانسته‌اند؛ و از زمانی که نوع بشر 
در راه تمدن و در عرصه حیات اجتماعی قدم نهاده قوه سخن و بیان به عنوان وجه 
ممیز انسان از سایر موجودات و سببی فاخر از اسباب شرافت و فضل او مطرح گردید. 
تا جایی که خالق سبحان در کلام الله مجید. مهم ترین موضوع را پس از آفرینش انسان 
و افضل نعمات را پس از نعمت حیات. اعطای نیروی بیان به او می‌داند: 

خن ی علم آلفزءان چ علت آلرضي له انیا 

وسعدی علیه الرحمه نیز این مفهوم را به نظم درآورده و می‌فرماید: 

به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید 

مسأله گفتمان و پيشینه آن از قدیم الأیام مطرح بوده است. حتی می توان آغاز این 
موضوع را به دوره خحلقست آدم و همسرش و دیالوگ های ذکر شده در قرآن 
معطوف نمود. آنجا که خداوند برای آفربنش انسان با ملائکه به گفتگو پرداخست نظر 
آنان را جویا شد و به تناسب جایگاه و شرایط فرشتگان. پرسشهای آنان را در زمینه 
فلسفه آفرینش انسان پاسخ داد" و بعد از سرپیچی ابلیس از دستور الهی مبنی بر سسجده 
پر آدم با ابلیس هم به گفتگو پرداحت» علت سرپیچی او را پرسیده سخنانش را شنید و 
استمهال ابلیس را پذیرفت." حتی پس از هبوط آدم به زمین نیز مستقیم یا با واسطه با 
انسانها گفتگو داشته است. 
۱ الرحمن. ۱ الی ۴ 


۲ البقره, ۳۰ 
۳ البقره» ۳۴ 


۳۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


گفتگو و ارتباط کلامی در میان اقشار جوامع اعم از خواص و عوام و نیز در تمام 
سطوح. به عنوان اصلی ترین مکانیزم ارتباط مطرح است. حال اگر اين مهم ترین عامل 
برقراری رابطه با دیگران, به ابزار و مهارت های موثره مسلح شود و از آفات و عوارض 
مصون و محفوظ بماند و آداب و آیین های آن رعایت گردد آثار نیک و ثمرات بکر و 
شیرین آن بسان مولودی پاک نهاد. زندگی مردمان را زیبنده و عطرآگین می‌کند. 

در این مقال به منظور دستیابی به کلید های طلایی ارتباطات و احاطه بر آئین ها و 
فنون گفتگو سعی بر آنست تا پس از بیان اهمیت و جایگاه سخن و گفتار به شکل 
ایجاز. گوشه ای از توصیه ها و دستورات در خحصوص آداب و مهارت های ارتباطات 
گفتاری در روابط اجتماعی و میان فردی و دستورات فرهنگی و اخحلاقی پیرامون آن را 
از زاویه نگاه قرآن کریم و روایات اسلامی تحلیل کسرده و شواهدی نیز از آثار ادبی 
شعراء و ادباء ایران زمین, امثال و حکم» حکایات, کنابات و ضرب المثل های انگلیسی 
و عربی به عنوان موید ذکر نماييی تا به خواست خدای سبحان توفیق توجه دقیق به 
ظاهر انیق و باطن عمیق کلام خدا و عبارات حکمت آمیز معصومین «علیهم السلام» و 
نیز ظرافت‌های ادبیات کهن ایران زمین که برآیند فرهنگ و تمدن بلند این سرزمین 
است» حاصل آید و با عمل به این توصیه ها و اندرزهای جمیل. از بروز آسیب و 
کاستی در تعاملات گفتاری و شنیداری پیش گیری نموده و روزنه‌های رستگاری و 
مقالید سعادت دنیا و عقبی در حوزه گفتار بر ما گشوده گردد. 


چنین باد 
علی سلحشور - پاییز ۱۳۸۸ 


بخش یکم: ارزش و جایگاه سخن و گفتار 


5 اقسام وضع واژ گان 

۴ اهمیت و ارزش سخن از منظر قرآن کریم 

8 اهمیت و ارزش سخن در زندگی 

۴ اهمیت و ارزش سخن در آئینه اشعار و متون ادبی 


رم بخش یکم:ارزش و جایگاه سخن و گفتاربب 


مفاهیمی را که در ضمیر خود دارد در قالب الفاظ و واژگان ريخته و آنرا بیان می‌دارد؛ : 
لفظ. الفاظ را بشر برای مفاهیم وضع نموده‌اند و اساس پیدایش زبان را همین وضع 
اولیةٌ واژگان توسط مردمان در طول تاریخ می‌دانند. حال این وضع واژه می‌تواند 


(تعیینی» باشد با «تعینی». ۱ 


اقسام وضع وا ژگان 
الف. وضع تعیینی 

به این صورت است که فرد یا افرادی, واژه ای را در ازای مفهومی تعیین کنند. بسه 
مفهومی که واژه ای برایش تعیین می‌شود نیز «ما وضع له» اطلاق می‌گردد. مانند نام 
بسیاری از اشیاء و کالاها که سازنده آن با دیگری برایش لفظی معین کرده و آن کالا را 
با نامی که خود بر آن نهاده به دیگران عرضه می‌کند و پسس از آنکه استعمال واژه در 
معنای مورد نظر فراگیر شد. به مجرد شنیدن آن لفظ. ما وضع له یا همان مفهوم اولیه به 
ذهن انسان متبادر می‌شود. 


ب. وضع تعینی 
در این حالت فرد یا گروه حاصی در تعیین واژه‌هاء دخالت مستقیم ندارند. بلکه بسه 


۱-علی نقی حیدری» اصول الاستنباط, صفحه ۳۷ 


۳۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامی 


تدریج و ضمن یک سیر تاریخی آرام» واژه ای برای مفهومی, معیّن می‌شود و واضع 
اولیه ای برای این دسته از واژه‌ها شناخته نمی‌شود. 

مانند واژه‌هایی که مردم برای بسیاری از مکان‌ها می‌شناسند. مثلاً اسامی بسیاری از 
روستاها و یا محل‌های قدیمی شهرها به همین شکل است. یعنی کسی برای اولین بار و 
بدون قصد تعیین» واژه ای را در مفهوم مورد نظر استعمال می‌کند و بعداً استعمال واژه 
فراگیر شده و معنای آن برای همه یکسان می‌گردد. و یا مانند وضع واه «سّاره» برای 
اتومبیل. عربها از قدیم الأیام به اسب تند رو و هر چیز تند رونده ای «سیّاره» می‌گفتند؛ 
بعدها که اتومبیل به جهان عرضه شد. بدون اينکه قصد وضع و تعیین واژه داشته باشند 
و به محض دیدن آن و به سبب تند روی اش به آن نیز سیاره گفتند و کم کم استعمال 
اين واژه در معنای اتومبیل, فراگیر شد. به گونه ای که اکنون با شنیدن واژه «سیاره» 
آنچه که به ذهن هر شنونده ای می‌رسد. اتومبیل است نه اسب تند رو.۱ 

حال بشر با استفاده از همین گنجینة واژگان و الفاظ صحبت می‌کند و با دیگران 
ارتباط پرقرار می‌نماید. 


اهمیت و ارزش سخن از منظر قرآن کریم 

شاید در بیان ارزش سخن و نیروی واژگان بسنده کردن به اینکه معجزة جاوید 
ختم رسل 88 از همین جنس و به مناسبت بی مانندی و اکمال و احکام آن است. انسان 
را قانع و از اقامٌ ساير ادله بی نیاز نماید؛ لکن بیان نکاتی در این حوزه خالی از 

همانگونه که گذشت. سخن و گفتار از دیرباز مهمترین وسیله ارتباطی بشر بوده و 
با گذر زمان بر رنعت جایگاه و ارزش آن افزوده شد و لزوم پرداختن به این مهم توجه 
دانشمندان حوزه‌های مختلف» حصوصاً ادبیات. علوم اجتماعی» زبانشناسی» روانشناسی, 
فلسفه, علوم تربیتی» مترجمان و مفسران و یز عالمان اخلاق را به خود جلب نمود. 

متد رسولان الهی و پیامبر اعظم 88 نیز در دعوت؛ گفتاری بوده و تاریخ و سرگذشت 
اقوام و روش‌های تبلیغ انبیاء مژید همین مطلب است. در قرآن کریم آیبات متعددی 


۱ لازم به ذکر است که به این قبیل تغییرات, اصطلاحاً « نقل به معنا » اطلاق مي‌شود . 


خصل اول/ کلیات #۷ 


مبنی بر بشارت و انذار و ابلاغ پیام الهی از طریق گفتار ویا مجادله‌های احسن و 
مواعظ حکیمانه پیامبران ذکر شده است. به عنوان مثال می‌توان به صوارد زیر از آیات 
اشاره نمود: 

۰ گفتگوهای خدا با پیامبران.! 

۲. گفتگوهای پیامبران با مردم (دعوت. استدلالهاء مواعظ و اتمام حجت انبیاء" 

۳ انحصار وظایف پیامبر 8 به تبشیر انذاره ابلاغ و تبیین آیات." 

۴ _دستور به پیامبر برای اتخاذ روش موعظه و جدال احسن به عنوان بهترین روش تبلیغ." 

۵ دعوت مشهور قرآن از امل کتاب برای گفتگو واجتماع حول کلمه توحید و 
یگانه پرستی." 

۶ مجادله‌های پیامبران, مانند مجادلة مشهور ابراهیم 39 با نمرود موسی تلا با 
فرعون وساحران." 

۷ گفتگوهای ذکر شده در قرآن از زبان حیوانات مانند ارتباط گفتاری سلیمان تا با 


۷ 
مورجچه هدهد و... 


۸ نصایح لقمان حکیم به فرزندش." 
۳ ۳ 3 ی ۳ ۱۷ 
۰ معجزه تکلم عیسی مسیح فلا در گهواره و سخن گفتن مستقیم خدا با موسی ات 


۱-البته موارد بسیار زیاد است لکن به عنوان نمونه مي‌توان به آیات زير استناد کرد: 
البقره ۰۱۲۴ ۱۲۶,۱۲۸ ۸۱۳۱ ۰۱۸۶۰۲۶۰ آل عمران ۰۴۱ ۵۵ المائده ۰۱۱۰ یونس۸۸ و ۰۸٩‏ طه ۱۷ الی ۳۷ 
علق ۱ و سوره های کافرون, کوثره توحید و .. 

۲ البقره ۵۴ ۷ ۲۴۷ المائده ۲۲۰۲۴ الانعام ۷۴ الأعراف ۰۱۰۴ یونس ۸۰ الکهف ۶۶ 

۳ الفرقان ۵۶ سباً ۰۲۸ النحل ۳۵ 

۴ النحل, ۱۲۵ 

ه آل عمران,۶۴ 

البقره. ۲۵۸ الأعراف.۱۰۳ الی ۱۴۱ 

۷-التمل, ۱۷ الی ۲۷ 

۸ لقمان» ۱۳ الی ۱٩‏ 


۳۲ القصص,۳۴ طهء۳۰ الی‎ ٩ 
۳۰ النساء ۱۶۴ مریم ۲۹ و‎ ۰ 


۳۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۱ سخن گفتن جوارح و اعضاء در روز محشر.! 
۲. شفاعت شفیعان.؟ 
علاوه بر اين» اگر نظری به متن کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اعظم 88 [قرآن 
کریم] بيفکنيم به وضوح می‌توان به ارزش گفتار و بیان پی برد. 
با توجه به اهتمام قرآن به اجمال و گزیده گوبی و پرهیز از شرح و بیان جزئیات. تعدد و 
تکثر حیرت انگیز واژه ها و عباراتی در مفهوم سخن گفتن و گفتار - که بیش از سه هزار 
مرتبه بدان پرداخته شده - از قبیل:۲ 
ريشذ «ق و ل»" مانند: قال» قل» یقول و سایر مشتقاتش - حدود ۱۷۴۵ مرتبه 
ريشة «ص د ق» و «ک ذ ب» و سایر مشتقاتشان - حدود ۴۵۰ مرتبه 
ريشة «د ع وه مانند: دعاء بدعو دعاء و سایر مشتقاتش - حدود ۲۱۵ مرتبه 
ریشه «س ع ع) مانند: سمع. یسمعون» سمیع وسایر مشتقاتش - حدود ۶ مرتبه 
ريشة «ب ی ن» مانند: یبن تبیّن بیناه و سایر مشتقاتش - حدود ۱۵۴ مرتبه 
ريشة «س ء ل» مانند: سأل. یسألون و سایر مشتقاتش - حدود ۱۲۷ مرتبه 
ريشة «ق ر ء» مانند: اقرأ یقرهء‌ون و سایر مشتقاتش - حدود ۸۵ مرتبه 
ريشة «ک ل م» مانند: کلم» یکلّم. کلام و سایر مشتقاتش - حدود ۷۵ مرتبه 
ريشة «ج و به» مانند: آجاب. یجیب, جواب و سایر مشتقاتش - حدود ۲۴ مرتبه 
ريشة «ح د ثه» مانند: محدث. احادیث و سایر مشتقاتش - حدود ۲۶ مرتبه 
ريشذ «و ع ظ» مانند: أعظ یعظ عظ و سایر مشتقاتش - حدود ۲۵ مرتبه 
ريش «ن ط ق» مانند: أنطق, ینطق و سایر مشتقاتش - حدود ۱۲ مرتبه 
و نیز تعدد واژه هایی در مفهوم گفتار یا ارتباط کلامی از قبیل: 
لسان بلاغ جدال بیان ذک صحبت. نصیحت. وحی. تعلیم. ندی. شهد. وصیت. 
۱-النور ۰۲۴ فصلت»۲۱ و ۲۳ و الاسراة ۴۴ 
۲ طه ۱۰۹ و الأعراف ۵۳ والتساء ۸۵ و البقره»۲۵۵ و المدثره ۴۸ و . 


۳ محمد فژاد عبد الباقی. معجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم 
۴ نکتة جالب اینکه ريشة «قول» پر تکرار ترین فعل در کل قرآن کریم می باشد. 


فصل اول/ کلیات ۱ ۳۹ 


خبر بشر, نذر نب شوری. نجوی. شفاعت. تلاوت شسکر. حمد و صایر کلمات 
مشاب همینطور اوامر و زواجر قرآن عبارات متعدد دیالوگ وار و گفشت و شنود های 
متعدد ذکر شده در قرآن و پرداختن به انواع روایتگری و قصه های کلام الهی, دلیل 
آشکاریست برای اثبات ارزش مقولة گفتمان از منظر قسرآن کریم 

از سوی دیگر پزوهشگران تعلیم و تربیت اعم از قدما" و متأرین» گفستار را 
ضروری ترین و در عين حال کارآمد ترین شیوه و ابزار برای تعلیم وترییت (آموزش 
و پرورش) برشمرده‌اند که قرآن نیز همین معنا را تأیید و در مواضع متعددی بر آن 
تأکید نموده ۱ 

یم ی و یه 

آلز جعل لء عیتان 2 ولسانا وففتتی ج " 

و نکتة قابل ذکر دیگر اینکه خداوند متعال سخن گفتن را مجرای برخی از معجزات 
و کرامات قرار داده است. مثلاً در قرآن کریم؛ یکی از عجیب ترین معجزات را سخن 
گفتن عیسی اق9: در گهواره می‌داند زمانی که حضرت عیسی اف نوزادی بیش نبود و به 
اذن خدا شروع به سخن گفتن نمود و سبب بهت و حیرت منکران گردید." 

همچنین خداوند با موسی 0 مستفیم و بی واسطه سخن گفت و این موضوع یعنی 
سخن گفتن خدا با موسی 2 را افتخار بزرگی برای او دانسته و ملقب شدن حضرت 
به «کلیم اله» از ارزش آن حکایت دارد * 

همینگونه است» سخن گتن جوارح, پوست بدن» زمین, دابه الأرضء تکلم 
سلیمان 22 با مورجچه, هدهد و سایر حیوانات که در سوره «انبیاء» بدان اشاره شده 
است. نشانة حضرت زکریالقل: زمانی که از محراب عبادت خارج شد نیز بسه نوعی با 
همین مقوله ارتباط دارد. * 
۱- محمد بن محمد نصیر الدین الطوسی» اساس الاقتباس, ص ۵۳۰ 
۲-مانند: الکافرون» همه آیات. طه ۴۴ الأعلی ٩‏ الغاشیه ۲۱ و النحل ۱۳۲۵ 
۳ البلد ۸ و٩‏ 
۴ المائده ۰۱۱ مریم ۲٩‏ و ۳۰ و آل عمران ۴۶ 
شالبقره, ۲۵۳ و النساء ۱۶۴ 


۶ مریم ۱۰ 


آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


آهمیت و ارزش سخن در زند گی 

زبان و قوای تکلم در مقایسه با سایر موهبت‌های خدا داده از میدان عمل وسیعتری 
برخوردار است؛ چشم تنها در قلمرو دیدنی‌ها». گوش در قلمرو شنیدنی‌ها و نیروی 
بساوایی نیز صرفاً در میان ملموسات موضوعیت پیدا می‌کنند اما دایر؛ شمول و قلمرو 
زبان, دیدنی‌هاء شنیدنی‌ها» امور قابل لمس. امور مادی, معنویات. مسائل معقول و 
منقولات را نیز در بر می‌گیرد.! 

پیرامون ارزش سخن و گفتار و جایگاه آن در زندگی روزمره» ذکر موارد زیر نیز 
جالب و درخور تأمل است: 

یکی لزوم بیان شهادتین به صورت گفتاری و زبانی برای ورود به دین یعنی همان 
اقرار به لسان (التزام قولی) که اولین شرط و قدم آغازین برای تشرف به دین اسلام 
دانسته شده است. 

ارزش سلام کردن و وجوب پاسخ آن که از طریق نیروی گفتار انجام می‌شود و در 
بسیاری ثواب آن تأکید زیادی در منابع دینی بدان شده است. علاوه بر سلام کردن؛ 
احوال پرسی‌های معمول و روزمره و بیان عباراتی از قبیل: صبح بخیر» شب بخیر» وقت 
بخیر» روز بخیر و ساير اصطلاحات رایج را نباید از نظر دور داشت. همچنین است 
تشکر وسپاسگزاری از مردم و نیز بجا آوردن شکر خدا که لازم است به صورت لسانی 
صورت پذیرد؛ چرا که عالمان اخلاق برای شکر سه مرتبه لسانی قلببی و عملسی قاثل 
شده‌اند و شکر لسانی را مقدم و لازم دانسته‌اند. همینطور مبحث «ایجاب و قبول» و 
«قبض و اقباض» در عقود و معاملات و نیز لزوم جاری شدن صیف: عقد ازدواج و 
تصدیق زوجین که تماماً بایستی به صورت کلامی و لسانی بیان و منعقد گردد و در 
سایر ادیان و فرهنگ‌ها نیز مرسوم است. 

اذان و اقامه و اذکار نماز و چگونگی تلاوت قرآن مجید که شارع مقدس در 
چگونگی تلفظ و حتی فونوتیک و تجوید و حسن بیان واژه‌های آن بسیار اهتمام 


ورژیده است تا جاییکه در آين باب دانشی مجزا و منقح تدوین شده است. کتابهای 


۱- نکتة بسیار عجیب اینکه به عقیده اطباء قوای تکلم بر خلاف قوای دیگر مانئد سامعه. باصره» نیروی ذهن و - 
که به مرور زمان و در اثر گذر عمرء به تدریج ضعیف مي شوند. قوف تکلم در اثر گذر عمر اختلال یا نقصان نمی‌یابد! 


فصل اول/ کلیات ۳۱ 


«التمهید فی علم التجوید» و «النشر فی القراءات العشر» اثر محمد ابن الجزری» و یا 
کتاب «حق التلاوه» اثر شیخ عثمان حسنی, از جمله آثاری هستند که به این موضسوع 
پرداخته‌اند. جلال الدین السیوطی نیز هفت فصل از فصول کتاب ارزشمند خود یعنی 
«الاتقان فی علوم القرآن» را به این مهم احتصاص داده است.! 

همینطور ذکر خداء تسبیح» تحمیدء تهلیل تصلیه و مدح پروردگار و نیسز بنخش 
مهمی از آداب و مناسک حج را همین شعارها و لبیک‌هایی تشکیل می‌دهد که بایستی 
آنرا به زبان جاری نمود. 

هنرهای کلامی و آوایی مانند تلاوت قرآن و قرائت ادعیه و مناجاتهء ابتهال» مدح 


۰ 


پیامبر 8 و معصومین ات آوازها و هارمونی‌های آوایی. مسألاٌ اعتراف به گناه در محضر 
پروردگار» دعا و درخواست و طلب بخشایش از او و توبه و انابهء خطابه‌هاء تشویق» 
تهییج و تنبیه» خبر رسانی (اخبار) بیان احساسات و عشق ورزیء مباحثات علمی» 
واتزتی ی مشورین تازنهای تیه ربا کهو بان کردکان بان سوه هام 
که در میان بزرگترهاء رواج بیشتری دارده همگی از اموری است که به مدد نیروی گفتار 
و بیان محقق می‌گردد. 

نکتة جالب دیگر که به نوعی از ارزش کلام حکایت دار مسألاٌ قهر و آشتی است 
که اولین و بارزترین مظهر و مصداق قهر و دلخوری در بین انسانهاء ترک سخن و عدم 
گفتگو با یکدیگر است و در آشتی نیز؛ اولین قدم» سخن گفتن با یکدیگر است؛ به 
گونه ای که عبارت «با فلائی حرف ندارم یا حرف نمی‌زنم» در فرهنگ ماو سایر 
کشورها رواج داشته و گویای قهر بین دو نفر است. حتی جالب است بدانیم خداوند 
متعال در قرآن کریم. یکی از عذاب‌های اهل دوزخ را عدم صحبت با آنان ذکر فرموده 
است: «ولا یکلمهم ال ؛ ترجمه: و خدا با ایشان سخن نمی‌گوید. 

همینطور بهره گیری عمیق و انیق خداوند از آرایه‌ها و صناعات بیانی و بدیعی اعسم 
از صناعات معنوی, لفظی و بیانی آن هم به کرات از قبیل کنایه‌ها؛ استعاره‌هاء تمثیل‌هاء 
تشبیه‌هاء اقسام سجع (متوازی» متوازن مطرف)؛ اقسام جناس 3 نیز فنون و صنایع بدیع 


۱ جلال الدین السیوطی. الاتقان فی علوم القرآن. انواع ۳۱۰۳۰۰۲۸ ۰۲۲ ۰۳۲ ۰۳۴ ۳۵ 
5 آل عمران» ۷۷ 


۳۲ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


از قبیل: تصدی طباق. التفات. حذف. اشتقاق قلب. حقیفت و مجاز. قرینه مجاز 
علاقه مجاز مرسل. مراعات نظیر. حسن تعلیل» مبالغه و اغراق. ایهام» ارصاد و تسهیم, 
لف و نش ایضاح جمع, تفریق, اعداده تنسیق الصفات. تجرید, ارسال المثل, مشاکلت. 
مدح شبیه به ذم ذم شبیه به مدح تلمیح لغز و... که جایگاه رفیعی نیز در ادبیات و 
اشعار دارند قابل توجه بوده و برای درک مقام شامخ سخن, سودمند است. 


اهمیت و ارزش سخن در آئینه اشعار و متون ادیی 
درادامه اشعاری را مرور خواهیم کرد که سرایندگان این ابیات. جایگاه سخن و 
گفتار و شأن والای آن را به زیبایی تمام ستوده و به نظم درآورده‌اند: 
سلمان ساوجی. دیوان اشعار: 
سخن فیضی است ربانی بزرگ و خرد چون باران 
که بر خاطر همی آیند فرود از عالم بالا 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش 
چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم 
مسعود سعد سلمان. دیوان اشعار: 


ای یار چو صبر هیچ یاری مشناس با فایده تر ز رفسق کاری مشناس 
دلجوی تر از شکر شکاری مشناس بهتر ز سخن تو یادگاری مشناس 
عطار نیشابوری, الهی نامه: 
بچشم خرد منگر در سسخن هیچ 

که خالی نسست دوگیتی ز اکسن» هسیچ 


که ازاکن» هست شد وزالاتکن» نیست 
سخن از حق تصالی سل آمسد 
اگر موسی کلیم روزگار اسست 

کلیم او را کلام کردگکار اسست 


خصل اول/ کلیات ۳۳ 


ور عیسسی نبسودی کلمس» حسق 

کجابودی زعسزت روح مطلسق 
محمد نیز کو مقصود «کن» بود 

شب معصراج سلطان از مسخن بود 
سخن نقد دو عالم بیش و کم هست 

نکاح است و طلاق و بیع هم همست 
به وقت عصرض ذربات عسشاق 

سخن بود است اصل عهد و میئاق 
ا گر مب صراکیر مسموع باشد 

اگّر مطعوم ار ممنسوع باشد 

اگر ملسوس و گر منشموم گینری 

وگر معقول و کر موهسوم گیسری 
وگر فکریست قسمت یا خیال است 

وگر چیزیست ممکن یا محال است 
همه محدود باشد جز که ملفوظ 

محیط از لفسظ آمد لسوح محفوظ 
اگر موجود ار ممسدوح باشد 

در انگشت سخن چجون موم باشد 
از ایسن هسر قسسم را ذوق و اشارت 

بسصد گونسه توان کسردن عبارت 
چو اصل آمد سخن اکنون تسو می‌گوی 

امن واه و سکن پرسن. زر مسحن. هرقن 
فردوسی. شاهنامه: 
سخن ماند اندر جهان یادگ‌ار سخن بهتر از گوهمر شاهوار 
نور الدین عبد الرحمن جامی, واسطه العقد: 
نوباوژ بستان لطایف سخن است دیباچة دیوان معارف سخن است 
کلیم کاشانی. دیوان اشعار: 
میوه آب از پوست می‌گیرد ببستان سخن 

لظ اک ار داتس مین مرو راخ 


۳۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ازکرامات سخن این بس که در بستان شسعر 
یک نهال خار هز باری که آرد نوبرست 
آب حیوانی که می‌گویند نبود جسز سخن 
گاه گاهی نیز از زهر ملاهل بسدتر است 
سری که مقدسان از آن محرومند 
سر بر زده از زبان عارف سخن است 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
اگر سکندر از آیینه ساخت لوح مزار 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
نیست ممکن ز سخن سیر توان گردیدن 
یا از این زمزمه دلگیر توان گردی_دن 


چراغ تربت من روشنایی سخن است 


حزین لاهیجی. دیوان اشمار: 
به قصة سرسری نه بازیست سخن 
مردائه قدم زن آنچنان کز شادی 
کلیم کاشانی. دیوان اشعار: 
سخن فروشی, فرزند خود فروختن است 

کسی که لاف سخن زد ز اهل غیرت نیست 


خونین جگری و جان گدازیست سخن 
نازد به حطایت که نیازیست سخن 


جنبش اول که قلم بر گرفت 
پسرده خلوت جو برانداختند 
اس خن آوازة دل در نداد 
چون قلم آمد شدن آغاز کرد 
بسی سخن آواز؛ عالم نبود 
درلغت عشق سخن جان ماست 
خحط هراندینشه که پیوسته‌اند 
نیسست در این کهنه نو خیسز تسر 
تاجوران تساجورش خوانده‌اند 


حرف نخستین ز سخن در گرفت 
جلوت اول به سخن ساختند 
جان تسن آزاده ببه گل در نداد 
چشم جهان را به سخن باز کرد 
این همه گفتند و سخن کم نبود 
ما سخنيم این طلل ایوان ماست 
بر پسر مرضان مسخن بسسته‌انسد 
موی شس‌کافی ز س‌خن تیزتسر 


واندگران آن دگرش خوانده‌اند 


فصل اول/ کلیات ۳۵ 
گس یه تسوا علمسین بر کت شنیل کته:یسته نان قلمسشن:دو کنسشننل 
او ز علسم. فستح نماینسده تسر وز قلسم اقلسیم گ‌شاینده تسر 


گرچه سخن خود ننمایید جمال 
ماکه نظر بر مسخن افکنده ام 
ستترد فان تست ارو تاتنة 
اوست دریسن ده زده آپبادتر 
رک نندارد زنتشانی که هسست 
باسخن آنجاکه برارد علم 
گر نه سخن رشتة جان تافتی 
ملک طبیعت به سخن خورده‌اند 
کان سخن ماو زر خویش داشت 
کز سسخ تازه و زر کهن 
پیک سخن ره به سر خویش برد 
سیم سخن زن که درم خاک اوست 
صدر نشین تر ز سخن نیست کس 
هرچه نه دل بیخبرست از سخن 
تساسخنست از سخن آوازه باد 


پیش پرستند؛ مسشتی خیال 
مردة اویسیم و بسدو زن‌ده اینم 
گکسرم روان آب درو یافتند 
تازه تسر از چسرخ و کهسن زادنسر 
راست نیایند به زبانی که همست 
حرف زیادست و زبان نیز مم 
جان سر این رشته کجایافتی 
مهر شریعت به سخن کرده‌اند 
هر دو به صرأف سخن پیش داشت 
گوی چه به گفت سخن به سخن 
کس نبرد آنکه سخن پیش برد 
زو خه: سکسنت: آهوین فتتراک اوست 
دولت این ملک سخن راست بس 
شرح سخن بیشترست از سخن 
نام نظامی به سخن تسازه باد 


بخش دوم: ویژگی‌های سخن 


8 گفتار از اعمال به حساب می‌آید 

8 برتری سخن از حمله شمشیر 

5 برتری سخن شایسته از صسدقه و خیرات 

8 انسان شناسی و تمیز عاقل و احمق از طریق سخن 
7 گفتمان و تعلیم و تربیت 

8 روان درمانی از طریق سخن 

8 گفتگو و کشف حقیقت (استشاره) 

8 گفتگوی تمدنها جایگزین جنگ و برخورد 

5 ارتباط سخن و ایمان و اصلاح اعمال 

8 سکوت و خاموشی و ارزش آن 


بخش دوم: ویژگی‌های سخن 


۱ گفتار از اعمال به حساب میآبد 
بذون شک یکی از اعمال انسان, کفتار ارنستتن بسیاری از اعمال تینک:و وفست را 


همین سخنان و کلمات تشکیل می‌دهند. برخی سخنان و کلمات. انسان را شايستة 
برخورداری از پاداش و نعمات الهی می‌نماید و پاره ای از گفتارها عقوبت و عسذاب 
هن وا یت اوه کتق 

نکته ای که توضیح آن در اینجا ضرورت دارد اینست که اگر بین گفتار و عمل 
انسان تفکیکی قائل شده‌اند. این تفکیک به معنای نفی گفتار به عنوان یک عمل نیست 
بلکه اين تقسیم بندی آنجایی مطرح است که گوینده» موعظه و با چیزی از فضائل 
احلاقی را به دیگران بگوید یا به ایشان توصیه کند لکن در حوزه رفتار شخصی» 
خویشتن را مقید به انجام گفتار خویش ننماید؛ نه اینکه با این تفکیک» تمامی سخنان و 
گفتارهای ارادی شخص را امری خارج از حوزه اعمال به حساب آوریم؛ بنابراین اگر 
می‌گوزييم که گفتار از اعمالبه خساب می‌آیدعظور اپتست که بزعبی از دستورات و 
واجبات دینی با قو؛ گفتار قابلیت انجام می‌یابد و بسیاری از معاصی و گناهان نیز از 
همین طریق صورت می‌پذيرد. آیا بدون قوای گفتار کسی می‌تواند مسلمان باشد؟ 
نمازی بخواند؟ شکر و ستایش پروردگارش را بجا آورد؟ و آیا غیر از اینست که 
معاصی «دروغ» غیبت. تهمت. استهزاء و... از گناهان لسانی هستند؟» 

فلذا آدمی بایستی نسبت به گفته‌های خود حساس و باریک بین باشد و بداند چه 
می‌گوید. چرا می‌گوید» به چه کسی می‌گوید. کی می‌گوید. کجا می‌گوید. با چه الفاظی 
می‌گوید» چگونه می‌گوید» در چه شرایطی می‌گوید و... ؛ همینطور بر گویشور لازم است 


۳۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


قرآن کریم و روایات 


صرح 


یناما النیین ءامنوا لا تَرقَغُوا أ و وق صوت ال ولا هروا له بالوّل 
کجَه رضم لبعض آن بط اعملخم وأشم لا تففرو تشون چج ۱ 

ترخمه: ای کسانی که ایمان آورده اند ضدایتان را بلنف عراز صدای پباغیر امکنینداو 
آنچنانکه بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می‌گویید با او به صدای بلند سخن 
مگویید. مبادا بی آنکه بدانید کرده‌هایتان تباه شود. 

همانطور که ملاحظه می‌کنید. خداوند گفتاری را که به روش درست و بجا انجام 
نشود» شایستة عقوبت شمرده تا جاییکه آنرا مسبب از بین رفتن ثواب سایر اعمال نیک 
مژمنان می‌داند. 

الط ین قول لا دی رقیث عَیید چم 

ترجمه: آدمی هیچ سخنی را به لفظ در نمی‌آورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد او آن 
را ضبط می‌کند. 

نیز آورده‌اند که پیامبر 6 فرمود: خدای فرزانه دو فرشته برای ثبت و ضبط کارها و 
گفتار هر انسانی گمارده است.۳ 

حضرت علی ات در اواحر یکی از حکمت‌های نهج البلاغه که در آن به بیان 
ریژگیهای یک انسان کامل پرداخته» پس از ذکر خصوصیتهای مختلف به مسألةً گفتسار 
آدمی می‌رسد و چنین می‌فرماید: 

... ومن عَلِ أن کلامه ین عَمَلهقَل کلامه لفیا یعنیه 

ترجمه: و هرکس بداند که گفتار او نیز از اعمال او به حساب می‌آید» جز به 
ضرورت سخن نگوید. 
۱ الحجرات» ۲ 
۲-ق» ۱۸ 


۳ الطبرسی: مجمع البیان, جلد ٩‏ صفحه ۲۳۹ 
۴-نهج البلاغه. حکمت ۰۳۴۹ صفحه ۷۱۲ 


فصل اول/ کلیات ۳۹ 


علی نف کل انسان ماخ بجناية ٍسانه و یم ! 

ترجمه: هر انسانی باز خواست شود به گناه زبان و دستش. 

علی فق: زن اسان جره صغیٌ و جرمه کیبل" 

ترجمه: زبان موجودی است کوچک که گناهان بزرگی مرتکب می‌شود. 
علی الق نکم ماوت باقوالکم قلا ئقولوا الاغیرا" 


نیک نگویید. 
اشعار و متون آدبی 
سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 
امید محد: 
مب‌ادا همانسان که با خویشتن بگوئید با بانگ محکم سخن 
چو گشتید دور از طریق ادب شود محو اعمالتان نزد رب 


# اول هر کاری حرف است.؟ 


۲ بر تری سخن از حمله شمشیر 

به عقید؛ همه اهل نظر همواره گفتار و سخن در قیاس با سایر روش‌های روبرویی 
با مسائل» هم کارسازتر بوده و هم به عنوان اولین گزینه برای مواجهه با مسائل و 
مشکلات تجویز و توصیه شده است و از اين رهگذر نتایج مفیدتری حاصل شده است. 


تعبیر «شمشیر زبان» و مشابهات آن به کرات در روایات و متون ادبی دیده می‌شود. 


۱-غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲ صفحه ۳۴۶ 

۲- همان, جلد ۲. صفحه ۳۴۶ 

۳-همان, جلد ۲. صفحه ۳۴۱ 

۴ جامی شکیبی؛ پند و دستان یاب» جلد ۲, صفحه ۲۳ 


۴۰ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


گرآن کریم و روایات 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
...ال رهم قررت له یی یمس ین المَغرل قأت پا من فرب یت ری گفر. «) 

ترجمه: ابراهیم گفت خدای من خورشید را از خاور بر می‌آورده تو آنرا از باختر 
برآور. پس آنکس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند. 

همانگونه که از مفهوم آیه - که در حال بیان ماجرای محاجه و جدال لفقظی 
ابراهیم 1 و نمرود است - استنباط می‌شود. خداوند سخن ابراهیم لت را مایة شکست 
و بهت نمرود می‌داند؛ گو اينکه خداوند در ضمن عبارت نظر به ایین مطلب دارد که 
کارکرد سخن و گفتار از جنگ و یورش فیزیکی برتر است و منکوب شدن نمسرود را 
ناشی از سخن پیامبر ات39 می‌داند. 

تأثیر ژرف و عمیق کلام به حدیست که علی ات در نهج البلاغه چنین فرموده‌اند: 

رب ول من صول. 

ترجمه: بسا سخن که از حمله مسلحانه کارگر تر است. 

و در جای دیگر ضمن بیان حدیثی زبان را با سرنیزه قیاس نموده و فرموده‌اند: 

حد اللسان آمضی ین حَدّ السنان. حدٌ السسنان یط الاوصال و حَل اللسسان 
یقطمٌ الاجال." 

ترجمه: تیزی زبان از تیزی سرنیزه برنده تر اسست. تیزی سرنیزه بندهای بدن را 


می‌برد و تیزی زبان عمرها را قطع می‌کند. 


۱- البقره» ۲۵۸ 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۸۳۹۴ صفحه ۷۲۴ 
۳ غرر الحکم و درر الکلم» ج ۲ صفحه ۳۴۱ 


فصل اول/ کلیات "۳ 


اشعار و متون ادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
مت 
طرح جوهر من به شمشیر زبان انداختم 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
بر زبان و دل مرا جز گفتگوی عشق نیست 
می‌جهد چون سنگ و آهن آتش از گفتتار مسن 
فرخی سیستانی. دیوان اشعار: 
سخن گفستن آن مستوده سسخن نسرم گسرداند آهن و پولاد 
سیدای نسفی. دیوان اشعار: 
خامه ام را تکیه گاهی در جهان پیدا نشد 
متکای خسویش از تیغ زبان دارم هنوز 
سعدی شیرازی. بوستان: 
سمند سخن تابه جایی براند که قاضی چو خر در وحل باز ماند 
فردوسی. شاهنامه: 
زبان در سخن گفشتن آژسر کین کیان کین جرد زا مین ترصن 
وحشی بافتی. دیوان اشعار: 
هر برلب زد سخن سنجی که چون لب می‌گشود 
قفل حیرت بر زبان هر سخنضور می‌نهاد 
امید مجد. ترجمه منظوم: 
به اوگفت آنگه خلیل این سخن که همواره خورشید را رب من 


۱-همان, جلد ۲ صفحه ۳۴۲ 


1 آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


ز ب‌الین مسشرق بسرارد بسرون اگر می‌توانی به قدرت کنون 
بسرآور تسو خورشید از بساختر که یک روز از مغرب آید سدر 
شد آن کافر اندر سخن ناتوان قوا کت له تن بان 


امثال و حکم. حکایات و کنايات 
۴ ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام.! 
(مقصود قیاس سخن با ذوالفقار است که از جایگاه سخن حکایت دارد) 
# به گفتار شیرین جهاندیده مرد کند آنچه نتوان به شمشیر کرد" 
«اسدی» 
تعابیر: «تیغ زبان تیغ نطقء شمشیر سخن» کنایه از برندگی مسخن و برتری آن بر 


3 ۳ 
سمسیر پولادین است. 


۳ برتری سخن شابسته از صدقه و خیرات 

درتعالیم اسلامی» سخن نیک وشایسته از ارزش بالایی برحوردار بوده و تأکیدات 
فراوانی بدان شده است؛ حتی ارزش آنرا از صدقات و امور خیر نیز سالاتر دانسته‌اند . 
تاثیر سخن شایسته به اندازه ایست که آدمی را بیش از هر احسان دیگری اقناع می‌کند. 


گرآن کریم و روایات 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
و ی بر ۳ 
قَوّل 1 
ترجمه: گفتار پسندیده و گذشت بهتر است از صدقه ای که آزاری به دنبال آن باشد. 


پيامبر اکرم 8: لاث من آبواب البر: سَخاء النفس» طیبٌ الکلام و الب عَلی الأفی.* 


۱- جامی شکیبی. پند و دستان یاب» جلد ۲. صفحه ۸۵ 

۲ همان, جلد ۲. صفحه ۲۳۰ 

۳-رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحه ۵۱۶ و جلد ۲. صفحه ۱۶۰۱ 
۴ البقره ۲۶۳ 

۵ الریشهری» میزان الحکمه جلد ۰۱ صفحه ۲۳۳ 


فصل اول/ کلیات ۳ 


ترجمه: سه چیز از باب‌های نیک وکاری است: سخاء, کلام شایسته و پاک و صبر و 
تحمل بر اذیت و آزار. 
مولوی. دیوان شمس: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 
نان گندم گر نداری گو حدیث گندمین 


۴. ارتباط گفتار و انسان شناسی و تمیز عاقل و احمق از طریق سخن 

یکی از ویژگی های گفتار اینست که می‌توان ی وم ت 
به سطح اندیشه و عقل متکلم پی برد و اين همه تأکید برای اندیشیدن پی" پیش از گفتار و 
اهتمام در قلت کلام برای همین حصيصة گفتار است. حتی از سخنان و شیوه گفتار فرد 


و 1 ۰ و ۱ 
می‌توان به ما فی الضمیر و ویژگی‌های درونی گویشور نیز پی برد. 


قرآن کریم و روایات 

خداوند متعال در سوره مبارکة محمد. آنجا که از بیماردلان و منافقان سخن 

می‌گوید. خطاب به پیامبر ِ می‌فرماید: 
.وهی خن ول" له یر آغمتگ چ ۱ 

ترجمه: و از گفتار و آهنگ سخن به حال آنان پی خواهی برد وخداست که کارهای 
شما را می‌داند. 

قل کل یل علن شاکلی... چ " 

ترجمه: بو هرکس بر حسب ساختار روانی وبدنی خود عمل می‌کند. 

علی اعتل: تکلمواتُعرفواه قَن الرء و۶ تحت لسازه ‏ 

ترجمه: سخن بگویید تا شناخته شوید» چرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است. 


۱- الطیرسی. مجمع البیان» جلد ٩‏ صفحه ۱۷۶ 
۲ محمد. ۲۰ 


۳ الاسراء» ۸۴ 
۴ نهج البلاغه. حکمت ۰۲۹۲ صفحه ۷۲۴ 


۴۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


علی ا3: اسان ترجمان العقل ! 

ترجمه: زبان ترجمان دل و نهان است. 

همچنین علی 38 در حدیثی گفتار را گویای قوای درونی و نیروی دل آدمی می‌داند: 

بیان الرزجلي ینبی عن قُوة جنانه. 

ترحمه: گفتار و بیان مرد. از قدرت و نیروی دل او خبر می‌دهد. 

و باز علی ال در جای دیگر گفتار را هماوردگاه آزمون عقل می‌داند: 

عن بُديهة القال تختبر عقول الرجال. " 

ترجمه: با آغاز کردن سخن» آزموده شود عقل‌های مردان. 

علیاقق: قلب الاأحمق فی فیه, و لسان العاقل فی قلبه.؟ 

ترجمه: قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب اوست. 

و نیز در بیانی دیگر زبان راست و درست را آرایة انديشه و مایة زینت عقل آدمی به 
حساب آورده است و چنین فرموده: 

من قوع لسائه زان عقله* 

ترجمه: کسی که زبانش را راست و درست گرداند عقل خود را بیاراید. 

علی ات: َضل انزجل یعرف ین ول 


۳ 1 تور ]1 3 ها و 


اشعار و متون ادبی 
سعدی شیرازی. گلستان: 


۱-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲. صفحه ۳۳۲ 
۲-همان, جلد ۲ صفحه ۳۴۰ 

۳ همان, جلد ۲ صفحه ۳۴۴ 

۴ نهج البلاغه حکمت ۴۱ صفحه ۶۳۲ 

ش غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲. صفحه ۳۴۹ 
۶ همان, جلد ۲. صفحه ۳۴۵ 


فصل اول/ کلیات ۴۵ 


هربیشه گمان مبر کسه خالیسست شاید که پلنسگ. خفتسه باشد 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود 

تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
در خموشی نشود جوهر مردم ظاهر 

صائب این گنج نهان زیر زبان می‌باشد 
مولوی, مثنوی معنوی: 
مه فشاند نور و سسگ عوعو کند 

هرکسی بر خلت خود مسی‌تنسد 
عنصری. دیوان اشمار: 
بسدز بسد گوهران پدید آیند 

هنت کتسستی آن کنتبد کنیزو فتاید 
شیخ بهایی. کشکول: 
حال متکلم از کلامش پیداسست 
۱ از کوزه همان برون تراود که در اوسست 
نور الدین عبد الرحمن جامی, هفت اورنگ: 
اشده از وی بدت دل تهی 

کی رسد از نظم توبوی بهسی 
هرچه به دل همست ز پاک و پلیسد 

فوامبتن, اناد آنیر آل بل سس 
اصر خسرو. دیوان اشعار: 
جزبه راه سخن چه دانم من 

که حقیسری تسویابزرگ و خطیر 
مولوی. مثنوی معنوی: 
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز 

در سخن گفتن بياید چسون پیاز 


۳۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


واعظ قزوینی. دیوان اشعار: 
گردد ز سخن نقص سخنگو ظاهر 
زآواز شسود شکست چیسنی پی‌دا 
طالب آملی, دیوان اشعار: 
عیار دانش طالب به نظم و نشر سنجیدی 
همین باشد سخن سنجی» سخن سنجیدنت نازم 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
#۴ از مشک بو آید و از کاه دود.! 
(یعنی هرکس به تناسب طبیعت خویش نمود پیدا می‌کند) 
#۴ حال هرکس مطابق قال است." 
(مقصود اینست که گفتار انسان, گویای حالات قلبی و احساسات درونی اوست) 
۴ زبان در دهان, ترجمان دل است." 
(مشابه مضمون پیشین) 
از 
(مانه هون یه 
#۴ از کوزه همان برون تراود که دراوست.٩‏ 
(منظور آنست که از سخنان هرکس می‌توان به شخصیت او پی برد) 
گ# آنچه در دل است آخر بر زبان می‌آید." 


(مشابه مضمون پیشین) 


۱ امثال و حکم دهخدا» صفحه ۱۵۷ 

۲- امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲۷۶ 
۳ جامی شکیبی. پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۸٩‏ 

۴ همان» جلد ۲. صفحه ٩۴‏ 

۵ سید محمد رضوی, فرهنگ امثال القرآن» صفحه ۱۶۲ 

۶ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۱. صفحه ۳۶ 


فصل اول/ کلیات ۳۷ 


۴ ابله را در سخن توان دانست.! 
(یعنی جهالت افراد را می‌توان از سخنانشان کشف نمود) 
ین موة دفنش چي و1 
(مقصود از این ضرب المثل, اینست که سخن گفتن افراد می‌تواند از نیات درونی 
ایشان هم خبر دهد) 
۲ص عطا که متتامزم عطا دز دمععه5 گا 


(سخن.» تصویر ذهن است. معادل: زبان در دهان ترجمان دل است) 


۵ گفتمان و تعلیم و تربیت 

به عقیده دانشمندان زمان تولد انسان همان روزی است که نطفة او منعقد می‌شود؛ و 
به تعبیر بهتر زمان ورود انسان به این دنیا نه تولد او از رحم مادر» بلکه تشکیل جنین 
است و اولین دورة زندگی انسان همین زمان است. روانشناسان معتقدند صحبت کردن 
مادر با جنین داخل رحمش نیز آغاز تربیت و پرورش انسان است و رابطة مادر و جنین 
با همین اصوات و عبارات شروع می‌شود و بعد از تولد نوزاده باز همین اصوات و 
عبارات است که در پرورش و تعلیم او نقش اولیه و اصلی را ایفا می‌کند؛ خحصوصاً 
زمانی که کودک با مفاهیم واژه‌ها آشنا می‌شود و قدرت تکلم پیدا می‌کند و از آن به بعد 
به تدریج, مفاهیم در سطوح بالاتری مطرح می‌شوند لکن با همین شیوه و ابزان یعنی 
گفت و شنود؛ حتی در دوره‌های بزرگسالی و در مراکز آموزش عالی و پژوهشکده‌ها 
نیز وضع به همین منوال است؛ پس گفتمان. نخستین: مهمترین, کارآمدترین و 
ماندگارترین ۱ و قطعاً ساير ابزار و روشها بعد از آن 
موضوعیت پیدا می‌کنند. این سخن اگر بدیهی نباشد از اقامه ادله برای اثبات نیز بی نیاز 
است. کافیست دنیایی را تصور کنید که بدون استفاده از زبان و دیالوگ بخواهيم مطلبی 
را به کسی بیاموزیم! و یا اینگونه بیندیشیم که کدام ابزار و وسایل قادرند جایگزین 
۱ همان؛ جلد ۱. صفحه ۲۴ 


۲ امیر مسعود خدایان اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۶۱۴ 
۳ جایر تعلیمی. گلپای آندیشه. صفحه ۵۴ 


۴۳۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


گفتار و سخن در مقام آموزش و تعلیم شوند. و يا آنکه از شما بخواهند مطالبی را به دو 
کودک که یکی فاقد قوای بینایی و دیگری فاقد قدرت تکلم و نسروی سامعه باشد» 
بیاموزید؛ روشن است که آموزش به کودکی گنگ بسیار دشوارتر است از کودک نابینا و 
این نشان از اهمیت سخن و گفتمان در مقام آموزش و تعلیم دارد؛ همانگونه که در 
قرآن کریم نیز در تمام مواضعی که خداوند از اين دو نیرو یعنی دیدن و شنیدن سخنی 
به میان آورده سمع و نیروی شنوایی را بر بصر ترجیح و اولویت داده است: 

«ٍنه هو السمیع البصیر» و به عقیده مفسران این تقدم و نأخر حکایت از کارکرد 


وسیع گفتار و اهمیت سخن دارد.! 


۶ روان درمانی از طریق سخن 

مشاوره و درمان بسیاری از بیماریهای روانی از این طریق یکی از دانشهای جدید 
است؛" که امروزه از جایگاه و موقعیت ممتازی برخوردار گشته و به صورت فراگیسری 
در عرص روان درمانی و رفع مشکلات روحی, پا به میدان نهاده اسست. دانشمندان به 
تجربه و آزمون اثبات نموده‌اند که داشتن همسخنی شایسته و امین در رفع مشکلات روحی 
انسانها به صورت عام و بیماران دچار عوارض روانی به شکل خاص. مزثر و مفید است. 


قرآن کریم و روایات 
حضرت علی ال در این خصوص فرموده‌اند: 
و مذه لوب تمل کم تل الابدان توا ما طرائف اگم" 
ترجمه: همانا این دلها همانند بدن‌ها افسرده کر پس برای شادابی دلها 
سخنان زیبای حکمت آمیز بجویید. 
علی تق: لکل قادم خی قابسْطوة بالکلام.؟ 


۱- جلال الدین السیوطیی الاتقان فی علوم القرآن» جلد ۲. صفحه ۶۷۴ 

۲ البته این علم پيشینة بلندی در قرآن» ادبیات» و روایات دارد؛ اما پیشتر به صورت دانش مدون و نامبرداری 
مطرح نبوده است 

۳ نهج البلاغه. حکمت ۰٩۱‏ صفحه ۶۴۲ 

۳ غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲ صفحه ۳۴۷ 


خصل اول/ کلیات ۴۹ 


ترجمه: هر واردی را که به محفلی درآید سرگشتگی و سر درگمی است. با سخن 
گفتن او را گشاده روکنید. 
و باز امیر المزمنین علی"م1 در باب تأثیر سخن بر روان می‌فرمایند: 
یا لاس استصبحوا ین شُعلةٍ یصباح واعظ متعظ, وامتاحواین صفو عَبن قد 
روّقت ین الکدر.! 
ترجمه: ای مردم! چراغ دل را از نور گفتار گويندة با عمل روشن سازید و 
ظرف‌های جان را از آب زلال چشمه‌هایی که از آلودگی‌ها پاک است» پر نمایید. 
علی :اد کلام اکیم |ذا کان صواباً دوم و [ذا کان حطً کان دا 
فرهانه ریش عتاس هن سم زاره اک تسف کرو انب کیت 
باشد درد است. 
اشعار و متون آدبی 
نز الاین اعد گر کات وی او را 
پس آنگه دست یک دیگر گرفتند 
۱ اه موز امواسح ناراد وتا 
ز هر گونسه سخن گفتند باهیم 
سخن شان ریش دل را گشت مرهم 
فردوسی. شاهنامه: 
ژ کار اه نوشن فاد همست 
دل شسهریار از سم آزاد شد 
امیر علیشیر نوایی. دیوان اشعار: 
مرده بودم یک سخن گفتی و جانم تازه شد 
کی مسیحا اینچنین گفتست روح افزا سخن 


۱- نهج البلاغه, خطبه ۰۱۰۵ صفحه ۱۹۴ 
۲- غرر الحکم و درر الکلم؛ جلد ۲. صفحه ۳۳۹ 


۵۰ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
چراغ خلوت جان روشنایی سخن است 
بهار زن ده دلان آسنایی سخن ات 
ملا محسن فیض کاشانی. دیوان اشمار: 
گه سخن خالی کن دلهای اندوه پر است 
۱ گاه در دلهاست اندوه پشیمانی فکن 
گاه می‌ریزد چو باران از سحاب معرفت 
تا دلی کان مرده باشد زنده گردد از سخن 
گه چو آبی در چهسی یا شیر در پستان بود 
تا کشش نبود برون ناید ز جای خویسشتن 
شیخ کمال خجندی, دیوان اشمار: 
به عیادت سخنی گوی که رنجوران را 
از شسفا خانسه آن لسب» شسکری می‌باید! 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
صحبت غنیمت است به هم چون رسیده‌ایم 
تاکی دگر به هم رسد ایین تخته پاره‌ها 
فردوسی» شاهنامه: 
بدوگفت خاقان» به شیرین زبسان 
دل منردم پییر گرد جوان 
خاقانی شروانی دیوان اشمار: 
هرچند جراحت از زبان اسست 
مرهم بجر از زبنن ندیدم 
سلیم. دیوان اشمار: 
سر کین سخنی تسا دل بد حال گشاید 
کسزباه نفس غنچ؛ تبخال گاید 


۱- توضیح اینکه اين شعر اثر شگرف سخن را در شفای بیماران جسمی بیان میدارد . 


فصل اول/ کلیات ۵۱ 


امثال و حکم. حصابات و کنایات 
## تسکین دل ز صحبت روشندلان طلب. «وحشی بافتی» 
# سخن خوش, ز سینه کین ببرد." 
دیگ را آتش به جوش می‌آورد. آدم را حرف." 


۷ کفتگو و کثف حقیقت (استشاره) 

در مواضع متعددی با رایزنی و تضارب افکار و از طریق گفتمان» حقیقت و واقعیت 
مکشوف و روشن می‌گردد. تجربه نشان داده است بواسطة گفتگو و مباحشه بهتر و 
بیشتر می‌توان حقیقت را شناخت. آدمی در جریان گفتگو دقیق تر و با نگاه عمیق تری 
به مسأله می‌نگرد. افکار و اندیشه‌ها بیشتر به جریان می‌افتد و زوایای جدیدی برای 
نگرش به مسأله ایجاد می‌شود و از این رهگذر حقایق امور هویدا می‌شود. 


گرآن کریم و روایات 

قرآن کریم برای مشورت» ارزش والایی قائل شده است و در چندین آیه به اشاره 
وضمن دوأیة مشهور به صراحت از این موضوع» سخن به میان آورده است. 

۳ تم رم مس رم مرگ بر ی ۴ 

. فاعف عم واستفهر هم وشاوزهم نی الا دا عزمت فتَوَل علی له .. جچ" 

ترحمه: پس. از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت 
کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. 

در آیة شریفه فوق» خداوند متعال مستقیماً به نبی مکرم اسلام دستور به 
مشورت می‌دهد.* ۱ 
۱ حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم. صفحه ۸۷ 
۲ همان صفحه ۱۷۳ 
۳ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۰۲ صفحه ۸۳۲ 
۴ آل عمران. ۱۵٩‏ 


ه البته مفسران در پاسخ به اين سوّال که پیامبر با وجود بهره مندی از نیروی وحی دیگر چه حاجتی به مشورت 
با دیگران دارد؟. چهار احتمال را مطرح کرده اند: اول تطییب نفس و تألیف قلوب و بالا بردن منزلت مردم چرا که 


۵۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


آلنیین آستَجابوا ریم واقامواَلسَرةَ مهم شوری بَبب... چچ ۱ 

ترجمه: وکسانی که ندای پروردگارشان را پاسخ داده و نماز به پا کردند و کارشان 
در میانشان مشورت است. 

در این آیة کریمه که مانند آیات پیش از آن» خداوند به توصیف مومنان پرداخته 
است. ویژگی‌های دیگری را برای مومنان متوکل بر می‌شمارد و یکی از این صفات را 
نیز مشورت در امور ذکر می‌کند. : 

حضرت علی ال در این باره می‌فرماید: 

اضربوابعض الرأی پبعض یتولُ مه الصَواب.؟ 

ترجمه: اندیشه‌ها را با یکدیگر رو در رو کنید تا انديشة درست از آنها پدید آید. 

علی :لایر کالشاورو " 

ترجمه: هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. 

علی اذ: لا یستغنی العاقل عَن الْشاوَرة " 

ترجمه: انسان خردمند از مشاوره بی نیاز نیست. 

علی :من استبك برآبه ملک و من شاوَر ال رجا شار کها فی مقویا.* 

ترجمه: هر کس خود رأی شد, به هلاکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد 
در عقلهای آنان شریک شد. 


به آراء آنها مراجعه شده و به نظرات ایشان احترام گذارده می‌شود. دوم برای آن بوده که مردم در امر مشورت به 
عنوان الگو به پیامبرشان اقتداء نموده و آن را نقص و کاستی نپندارند. سوم. برای آن بوده که آنان را بیازماید که 
کدامیک ناصح و خیر خواه و کدامیک ناخالص و بدخواه است. چهارم. اينکه این مشورت در آمور مربوط به دنیا و 
حربه های نظامی و شیوه های درگیری با دشمن و مانند آن بوده که پیامبر می‌توانست از آراء مردم استعانت 
نماید.(برگرفته از مجمع البیان فی تفسیر القرآن ) 

۱- الشوری» ۳۸ 

ورگ و خزز اتکی تلآ ضفاحه ۴۵۴ 

۳-نهج البلاغه, حکمت ۵۴ صفحه ۶۳۶ 

۴-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۱ صفحه ۵٩۰‏ 

۵ نهج البلاغه. حکمت ۱۶۱ صفحه ۶۶۴ 


فصل اجل, کنیات اوه 


اشعار و متون ادبی 


مولوی. مثنوی معنوی: 


مشورت ادراک و همشیاری دهد عقلیامر عقل را یاری دهد 
گفت پیغمبر بکن ای رایزن مشورت کالمستشار مسوتمن 
سعدی شیرازی. مواعظ: 

بسیخ بسی مشورت که بنسشانی بر نیارد بسه جز پشیمانی 


قاآنی دیوان اشعار: 
چه سخت کارا کز مشورت شود آسان 

حه سست رایا کز مصلحت شود متقن 
مولوی, مثنوی معنوی: 
ورچه عقلت هست با عقل دگر یار بباش و مشورت کن ای پدر 
با دو عقل از بس بلاها وارهی پای خود بر اوج گردونهانهی 


۸ گفتمان جایگزین اختلافات و جنگها و رفع سوء تفاهمات از این طریسق 
(نظریه گفتگوی تمدنها) 

سخن گفتن و ارتباطات کلامی قادر است بسیاری از سوء تفاهم‌ها و اختلافات را از 
میان برداشته و انسانها را با هر مذهب و ممشایی به یکدیگر نزدیک تر نماید. تشکیل 
مجمع جهانی تقریب مذاهب و مراکز گفتگوی ادیان, همینطور طرح نظریه گفتگوی 
تمدنها در مقابل نظریه برخحورد و جنگ تمدنها که نخستین بار از سوی ساموئل 
هانتینگتون مطرح شد و مخالفان متعددی پیدا کرد گویای اين واقعیت است که ملت‌ها 
و فرهنگ‌های مختلف می‌توانند اختلاقات و مسائل خود را از طریق گفتگو رفع نموده 
و صلح و دوستی را جایگزین اختلافات و بروز جنگ‌های خونین نمایند. مطلبی که در 


تاریخ» برای اولین بار از سوی قرآن کریم ضمن چندین آیه مطرح شده است. 


(- ساموئل هانتینگتون, نظریه برخورد تمدن‌ها,ترجمه مجتبی امیری ص ۲۲ 


2۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


گرآن کریم و روایات 
قل یتأهل الکتس تعالوا رل صلمو سَواء یا یتک الا کب ( له ولا رل 


به شا .. چ 

ترجمه: بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ماو شما یکسسان است 
بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم. 
بهودیان مدینه می‌داند. 

همینطور یکی از سوره‌های قرآن کریم (کافرون) مشخصاً به ایسن موضوع 
پرداعته است: 


۳ ۳ و 


فل یبا آلکفزورت ( ] 5 اغبد ما ما تعَبَدُوَ 6 ولا أَصُر عَبدون ما اعبد وج 

ولا نا ید ما عَبد مر (م ولا آشر عیدون ما أغبد (م آکردینگر ون دی " 

ترجمه: به نام خداوند رحمتگر مهربان. بگو ای کافران. آنچه می‌پرستید» نمی‌پرستم. 
و آنچه می‌پرستم» شما نمی‌پرستید. و نه آنچه پرستیدید. من می‌پرستم. و نه آنچه 

می‌پرستم» شما می‌پرستید. دین شما برای خودتان و دين من برای خودم. 

یت ها الا من لا کر ین کر واتی کم شوب وقبایل بععارفوا 5 

ترجمه: ای مردم؛ ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله 
گردانيديم تا یکدیگر را شناسایی متقابل حاصل کنید. 

مفهومی که این هشت آية شریفه در آن توافق و همسویی دارند. همان بیان انواع 
اختلافات اعتقادی» ۵ است و نسخة مشترکی که خداوند برای 
رفع این اختلافات تجویز فرموده است. گفتگوست. در یذ اول اجتماع و اتحاد بر 
محور مشتر ت مطرح شده است» در آیات سورة مبارکة کافرون که مخاطب آن 


۱- آل عمران, ۶۴ 
و الطیرسی.مجمع البیان. جلد ۲ صفحه ۳۱۴ 
۳- سور کافرون 


۴- الحجرات؛ ۱۳ 


فصل اول/ کلیات ۵۵ 


کافران هستند» گفتگو بر محور مرزبندی اصول عقاید و تسلیم نشدن در مقابل عقاید 
کفر آمیز است و در آیةٌ اخیر سخن از شعبات و دسته بندی‌های قومی و فرهنگی است 
که خداوند متعال اين اختلافات را مایة شناسایی متقابل اقوام دانسته و مکداً این دسته 
بندی‌ها را فاقد وجاهت عقلی برای تعیین میزان اهمیست و برتری اقوام بر یکدیگر 
می‌داند و در انتهای آیه نیز یگانه ملاک و شاحص رتبه بندی انسانها راء تقوای الهمی و 
درجات آن معرفی می‌نماید. 

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیرامون یکسان بودن حقوق مردم 
و برابری رنگهه نژادها و زبانهای مردمان و عدم رجحان و امتیاز یکی بر دیگری است. 


اشعار و متون ادبی 
نورالدین عبدالرحمن جامی. بهارستان: 
مرد باید که به لطف سخن و حسن خطاب 
طبع ارس اب ستم را زستم بازارد 
هر لثیمی که ز احسان و کرم رو کرده است 
به فسون سخن او را به کرم باز آرد 
صالب تبریزی دیوان اشمار: ۱ 
کسام حجست ساطق بسه از کلام بسود؟ 
سخن چو هست. چه حاجت به دعوی ولاف است 
ناصر خسرو. دیوان اشعار: 
خوب گشتن پیشه کن بساهرکسی 
کاین بسرون آهنجد از دل بیخ کین 
ضصوب گفتارای پسسر بیرون برد 
از میب‌ان ابسروی دشسمنت سین 


٩‏ ارتباط سخن و ایمان و اصلاح اعمال 
گفتار به شیوهٌ مطلوب در ایمان افراد نقش دارد؛ بخشی از توصیه‌ها و دستورات 
دینی و اخلاقی را گفتار و چگونگی آن تشکیل می‌دهد. همینطور در همه ادیمان و 


2۶ آداب سفنوری و مهلات‌های ارتباطی 


مذاهب؛ گفتار نیک از جایگاه بالایی برخوردار بوده و زشتی آن نیز به انحاء گوناگون 
تقبیح شده است. ‏ از دیدگاه قرآن گفتار نیک و استوار می‌تواند سبب اصلاح عمل و 
حتی مغفرت و بخشایش گردد. 


گرآن کریم و روایات 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

یاه این ءامئوا آتفوا له لوا ولا مدید چم بضلح کم اغملکر وتفیر 
لک دوکر ... چ" 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده ایدء از خدا پروا دارید و سخنی استوار بگویید, تا 
اعمال شما را به صلاح در آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید. 

با کمی تدیّر در آیة فوق نکته ای بسیار عجیب و درخور دقت بدست می‌آید و آن 
اينکه خداوند حکیم» سخن درست و استوار و به دور از دروغ و تباهی را هم ماية 
اصلاح اعمال و هم موجب بخشایش گناهان می‌داند. 

پیامبر اکرم 48 فرمودند: 

لا ُستقيم یمان عبلٍ ی بستفیم قلّه و لا بستفیم قَلبّه کتی یستقیم للسانه. 

ترجمه: ایمان بنده ای درست و کامل نخواهد شد تا قلبش درست نشود و قلبش 
درست نمی‌شود تا زبانش درست نشود. 

نبی مکرم اسلام نیز در حدیث فوق, سخن را مقدمه و شرط صحت و استواری 
ایمان معرفی فرموده است. 

علی الا نیز می‌فرماید: 

[ذا آراد له شبحائه ملاع عبٍ آشته قل لکلام و وله لطعام له لام" 

ترجمه: هرگاه خدای سبحان صلاح بنده ای را بخواهد. کم سخن گفتن و کمی 
۱-به عنوان مثال» یکی از سه شعار اصلی آیین زرتشت نیز « گفتار نیک » عنوان شده است . 


۲ الأحزاب ۷۰ ۷۱ 
۳ غرر الحکم و درر الکلم جلد ۲. صفحه ۳۴۰ 


فصل اجل/ کلیات ۵۷ 


خوراک و کمی خواب را به او الهام کند و در دلش بیندازد. 


۰ سکوت و خاموشی و ارزش آن 

آخرین مورد از ویژگی‌های سخن و سخنوری» که گرچه مستقیما با این موضوع 
مرتبط نیست, لکن می‌تواند به عنوان یکی از ویژگی‌های ارتباط مطرح باشد. سکوت و 
عدم بیان است. یکی از ارزشمندترین و کارآمدترین مهارت های زندگی» سکوت و 
خاموشی است. این امر ضمن آنکه حافظ جایگاه فرد و سبب افزایش وقار و عتانت وی 
می‌شود. داروی مفید و معجون موثریست که قادر است مانع از بروز بسیاری از 
مشکلات و سوء تفاهم‌ها شده و مايةٌ حفظ حرمت افراد گردد؛ بسیاری از معاصی 


فرصت ظهور نیافته و امکان تأمل برشنیده‌ها و تمرکز بر گفتار نیز حاصل می‌آید. 


گرآن کریم و روایات 
مولی الموحدین علی ال در حکمت ۳۲۳ از کتاب شریف نهج البلاغه, قرییب 
تست وت ار آزسات فومتان واقعی رات هی شتمار خفن ان مسبت یکی اوتضتفات 
مومنان را کثرت سکوت و خاموشی ایشان معرفی می‌فرماید: ... کثیرٌ صمته. 
علی اف3: بکشرة الصمت تکون ال 
ترجمه: با سکوت بسیار» وقار انسان بیشتر می شود. 
علی اطتل: السْکوتٌ راحة الق ۲ 


ترجمه: سکوت مایة آسایش فکر است. 


اشعار و متون ادبی 
فردوسی. شاهنامه: 


۱-نهج البلاغه. حکمت ۲۲۴ صفحه ۶۷۶ 
۲- الحر العاملی, وسائل الشیعه, جلد ۸ صفحه ۵۳۲ 


۵۸ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


سعدی شیرازی, بوستان: 


ازآن مرد دانا دهان دوخته ست که بیند که شمع از زبان سوخته ست 


سعدی شیرازی, مواعظ: 
نگاه دار زبان تابه دوزعت نبرد 
که از زبان بتر اندر جهان زیانی نیست 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
کلید گنج سعادت زبان خاموش است 
صدف به مزد خموشی گهر ز نیسان یات 
مولوی, مثنوی معنوی: 
هرکه را اسرار کار آموختند مهر کردند و دهمانش دوختند 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
جون صدف هرکس که دندان بر سر دندان نهد 
سسینه اش بسی گفتگو گنجینه درا شود 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
کسی گل می‌تواند چید از افسانة بلبل 
که حرز خامشی چون غنچه در زیر زبان گردد 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
نیست در عالم ایجاد بجز تیغ زبان 
بی گناهی که سزاوار به حبس ابد اسست 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
شکوة اهل دل از خحلق نهان می‌باشد 
این عقیقی است که در زير زبان می‌باشد 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
از خموشی می‌توان صائب به معنی راه برد 
مایه غراص گوهر جو نفس دزدیدن است 


خصل اول/ کلیات ۵۹ 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
نیست در دارالأمان خامشی بیم گزند 
غنچه از واکردن لب خرج گلچین می‌شود 
صائب تبریزی, دیوان اشمار: 
خار بی گل چند خواهی بود از تیغ زبان 
۱ بی زبانی پيشة خود کن گل بی خار شو 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: : 
بخیر شود حموتی حداغ شسیریتی اسستا 
که از حلاوت آن لب به یکدگر چسبد 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
چون حباب از حرف پوچ اسست ایس تهیدستی ترا 
مهسر خاموشی به لب زن» مخزن اسسرار شسو 
صائب تبریزی, دیوان اشمار: 
طوطی از خاموشی آیینه می‌آید به حرف 
مهر خاموشی به لب زن تا به دل گویا شوی 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
از سخن چند چو سی پاره پریشان گردی؟ 
مهر زن بر لب گفتار که قرآن گردی 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
گوش شو هر جا سخن را ساز نتوانی نمود 
مهر بر لب زن دلی گر باز نتوانی نمود 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
با خموشی هستی از نیکان عالم بی سخن 
چون گشودی لب به گفتن؛ نیک يا بد می‌شوی 
نظامی گنجوی. شرفنامه: 
شین با برد لب متسه دار کهو تست تسه آهسشته: وان 


۶۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


نپرسیده هرکو سخن یاد کرد همه گفتة خویش را باد کرد 
سخن گفتن آنگه بود سودمند کزآن گفتن آوازه گردد بلند 
چودرخورد گوینده ناید جواب سخن یاوه کردن نباشد صواب 
دهن را به مسسمار سر دوخستن به از گفتن و گفسه را سوختن 
عطار نیشابوری منطق الطیر: 

گر سخن از نیکوثی چون زر بود آن سخن, ناگفته نیکوتر بود 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
خنده رسوا می‌نماید پستة بی مفز را 

چون نداری مایه, از لاف سخن آزاده باش 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
یک حرف بشنو از من و در خلد سیر کن 

در مجلسی که گوش توان شد. زبان مباش 
هرکه را باشد عقیق صبر در زیر زبان ۱ 
جام تبخالش پر از آب بقا خواهد شد 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
تر زبانی معدن زنگار می‌سازد مرا خامشی آییلة اسرار می‌سازد مرا 
فردوسی. شاهنامه: 
توبر انجمن خامشی برگزین چو خواهی که یکسرکنند آفرین 
پیدل دهلوی. دیوان اشعار: 
بسوی خویش کشد صید را خموشی دام 

سخن زفیض تأمسل شود شکار نفشس 
پیدل دهلوی. دیوان اشمار: 
اسرار سخن جز به خموشی نتوان یافت 

مفتساح در گسنج معانیست تأمل 
کلیم کاشانی. دیوان اشمار: 


خاموشی پروانه کند کار خود آخر ای شمع بیندیش و نگهدار زبان را 


فصل امل, کلیات ۶۱ 


اسثال و حکم. حکایات و کنایات 
اگر حرف از نقره است» خاموشی از طلاست.! 
زبان پاستان مب اس 
(یعنی سکوت تضمین کنندهُ سلامت انسان بوده و او را از افتادن به دامن مخاطرات 
تک 
به هوش باش که سر در سر زبان نکنی." 


آدمی از زبان ود به بلاست مرد خاموش در امان خداست؟ 
«مکتبی» 
۴ اگر پشیمان باشی از نگفتن بت کته همان پاشی از کف 


۴ از مب وبا ژبان: موش رساتر است. 
اگر گفتن سیم است» خامشی زر است." 
۱ و ها ۸۳ 
# خاموش نشین و فارغ از عالم باش. 
۴ سکوت قالنیت وشاستت ٩:‏ 
(اين مثل غالبا هنگامی بکار می‌رود که از دختری راجع به انتخاب هم ۱۳ 
خواهی نمایند؛ از آنجا که دختران دم بخت در حضور والدین برسم حیا و ادب از بیان 


صریح. شرم دارند. لذا در صورت رضایت. با سکوت خود این مطلب را اعلام می‌کنند) 


۱- جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۲ صفحه ۲۰ 

کت شمان: له متفه ۱۳۳ 

ک شمان سل متیر ۲۳ 

۴ همان, جلد ۱. صفحه ۲۳ 

۵ همان, جلد ۰۱ صفحه ۷۹ 

همان, جلد ۱ء صفحه ۶۵ 

فان جلد ۱ صفحه ۸۷ 

همان خی ۲ تفه ۳۷ 

۴۰۹ امیر مسعود خدایار آندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه‎ ٩ 


۶۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۴ عبر امخلالي حفظ اللسان ۱ 
(مثل عربی» یعنی بهترین محبت و دوستی کردن, حفظ زبان و خاموش بودن است) 
شیخ بهایی. کشکول: 
حکایت 
اسطرخس صامت را پرسیدند: چرا سکوت پیشه کرده ای؟ گفت از آن رو که هرگز 
بر سکوت پشیمان نگشتم و بسا که از سخن گفتن پشیمان گشته ام. 
تعاپیر: «زبان انداختن, زبان اندر کشیدن زبان بربستن, زبان به کام کشیدن زبان 
بریدن, زبان بسته» زبان در کام دزدیدن, زبان شستن, زبان نگه داشتن» روزه مریم زبان 
بند چیزی گشتن, زبان خشک بودن, دهان برنهادن ذرج نطق مسمار کسردن. تن زدن» 
خاک در لب کردن» قید بر بُراق ناطقه بستن, دهان دوختن» تیغ در غلاف کردن» سجخن 
به زبان درشکستن» دم فرو بستن» قفل بر لب نهادن» همگی کنایه از سکوت و خاموش 
ماندن هستند که به دفعات در اشعار و متون ادبی و در همین معانی استعمال شده‌اند ,۲ 
۱ .0 و ممممانه بط ۲عبلزو وز طممموی کزا 
(معادل: اگر سجن گفتن نقره باشد. خاموشی طلاست.) 
۱ ۲ ,عتاووعتا اممتو 2 وز ووعصاونیا0 لا 
(سکوت. گنجی بزرگ است.) 
*.ومصاعنه دمعاقص ۵۷۵۲ وعومازه لا 
(سکوت هرگز اشتباه نمی‌کند.) 
مصتل‌جمایهلصت ها ععصمازه رهعتتاهه برد فعصمی مصلا1ج۲ و 


(سخن گفتن بر مبنای غریزه است و سکوت بر مبنای فهم و درک. در بیان ارزش سکوت) 


۱ المیدانی. مجمع الأمثال» صفحه ۲۹۹ 

۲- رحیم عفیفی؛ فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحه ۴۸۳ و جلد ۰۲ صفحات ۰۱۰۴۱ ۰۱۰۵۷ ۰۱۲۳۳ ۱۳۶۷ و جلد 
۲ صفحه ۱۹۸۲ 

۳ الیزابت مک کایگ و مارتین مینسرء فرهنگ اصطلاحات انگلیسی» صفحه ۴۳۲ 

۴ جابر تعلیمی» گلهای انديشه. صفحه ۵۱ 

ه همان صفحه ۵۲ 

۶ همان صفحه ۵۵ 


فصل دوم 
آداب و مهارت‌های 


گفتکو و ارتباط 


دستورات و توصیه‌ها پیر امون آداب سخن گفتن 
بسدین دلفریبی سخنهای بکسر به سختی توان زادن از راه نکر 
سخن گفتن بکر ثر سُغتن است نه هرکس سزای سخن گفتن است 
«نظامی» 
حال که ارزش و جایگاه ممتاز کلام و گفتار را شناحتیم» لازم است آداب گفتار و 
دستورات فرهنگی اخلاقی پیرامون مسأله سخن گفتن را نیز نیک شناخته و همانطور که 
پیش تر وعده کرده بودیم دیدگاه قرآن کريم, معصومین «علیهم السلام» و همینطور 
ادباء, شعراء و اصحاب خرد را پیرامون این موضوع بیان نماييم. 
اینک ابیات و عباراتی از زبان بزرگان و ادبای فرهيخته که گویای اقسام و گونه‌های 
گفتار برخورداری سخن و سخنوری از آداب, لزوم توجه به گفته‌ها و نیز شیوه‌ها 
ومهارت های گویشوری در مقولات مختلف است از نظر می‌گذرد: 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
همه گونط و سح گفتن صعفتع دگریت 
وه کا شام امه خرن داوود 
حزین لاهیجی. دیوان اشعار: 
نه هر که یکدو سه مصرع به یکدگر بندد 
رموز معنی و درد سخنوری داند 
ز هر دهان و لبی نکته دلنشین نسشود 
۱ نه هر که خطبه بخواند پیمبری داند 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
هر که راه گفتگو در پردة اسرار یافت 
چون کلیم از لن ترانی لذت گفتار یافت 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
در نظرها عزت طوطی ز طاووس اسنت بیش 
نیست گر رنگین سخن را جامة رنگین؛ چه باک 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


سعدی شیرازی. بوستان: 
ز دریای عمسان برآمد کسی 
جهان گشته و دانش اندوخته 
امیر معزی» دیوان اشعار: 


به زیر هر هنرت جوهریست از حکست 


عطار نیشاپوری. لسان الغیپ: 
چجو اعمال تو با آداب باشد 
نظامی گنجوی. خسرو و شیرین: 
سخن تا چند گویی از سر دست 
سخن کال از دماغ هوشمند است 
سخنگو چون سخن بیخود نگوید 
سخن باید که بامعیار باشد 
سعدی شیراز ِ گلستان: 

بوریا باف اگر چه بافنده است 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


سخن آن است که از مغز تأمل 


فخر الدین اسعد گرگانی. ویس و رامین: 


تو از ما مهتری باید که گفتار 
ملک الشعرای بهار» دیوان اشعار: 


۶۵ 


سفرکرده همامون و درسابسسی 


سفرکرده و صببت آموخته 


ترا صد گونه فتح الباب باشد 
گر از تحت الثری آید. بلند است 
اگر جبز بد نگوید بد نگوید 
که پر گفتن خران را بار باشد 
نبرندش به کارگاه حریر 


نتوان کرد به هر طوطبی اسناد 


نگویی جز به آیین و سزاوار 


سخن چو گویی سنجیده گوی در مجلس 

که از کلام نسنجیده خوار گردد مرد 
درست گسوی و ادب ورز و بر گزافه مسرو 

صریح باش و به جد کوش و گرد هزل مگرد 
بساسخن که از اوخحاست بحث وجنگ وقتال 

بساعمل که از او زاد رشک و کین و سرد 
گر آنچه گویی دانی» بری فراوان سود 

ور آنجه دانی گسویی» کشی نراوان درد 


۶۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نه هر که هر چه توانست گفت. باید گفت 
نه مر که مر چه توانست کرد باید کرد 
خاقانی شروانی. دیوان اشعار: 
کو آنکه سخندان مهین بود به حکمت 
کو آنکه هنر بخش بهین بود به آداب 
در اینجا خوب است پیش از پرداختن به دسته بندیها و جزئیات» جملاتی را به نقل 
از کیکاوس بن قابوس وشمگیر که پیرامون اقسام و آداب گفتار به رشتة تحریر درآورده 
از نظر بگذرانيم: 


کیکاوس بن قابوس و شمگیر. قابوسنامه: 

«اما بدان که سخن از چهار نوع است: یکی نه دانستنی است و نه گفتنی و یکی هسم 
دانستنی است و هم گفتنی و یکی گفتنی است و ادانستنی و یکی دانستنی است و 
ناگفتنی. 

اما ناگفتتی و نادانستنی سخنی است که دین را زیان دارد. 

و آنکه گفتنی است و نادانستنی: سخنی است که در کتاب خدای تعالی و در اخبار 
رسول 8 باشد و اندر کتاب‌های علوم و علما که در تفسیر او تقلید بود و در تاویل او 
تعصب و اختلاف چون ید و وجه و نزول و مانند اين؛ پس اگر کسی دل در تاویل آن 
بندد خدای عز و جل او را بدان بگیرد. 

و آنکه هم گفتنی است و هم دانستنی است: سخنی بود که صلاح دین و دنیا در آن 
بود و هم بدین جهان بکار آید و هم بدان جهان و از گفتن و شنودن آن گوینده و 
شنونده را نفع بود. 

و آنکه دانستنی است و ناگفتنی: چنان بود که عیب محتشمی با عیب دوستی ترا 
معلوم شود یا از طریق عقل و یا از کار جهان تو را تخایلی بندد که آن نه شرعی بود؛ 
چون بگویی, یا خشم آن محتشم تو را حاصل آید. یا آزار دوست حاصل شود یا بیم 
شوریدن غوغا و عامه باشد بر توه پس این دانستنی بود و ناگفتنی. 

اما از این چهار نوع که گفتم. بهترین آن سخن است که هسم دانستنی است و هسم 
گفتنی. اما این چهار نوع سخن هر یک را دو رویست: یکی نیکو و یکی زشت؛ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۶۲ 


سخن که به مردم نمایی بر روی نیکوترین نمای تا مقبول بود و مردمان درجه؛ تو را 
بشناسند» که بزرگان و خردمندان را به سخن دانند نه سخن را به مردم که مردم نهان 
است زیر سخن خویش چنانکه به تازی گویند: «المرء مخبوء تحت لسانه» 
وسخن بود که بگویند به عبارتی که از شنیدن آن روح تازه گردد و همان سخن به 
عبارتی دیگر توان گفتن که روح تیره گردد. 
همینطور قاآنی ضمن ابیاتی خوش آهنگ و موزون» ویژگی‌های زیب‌اترین گفتار را 
برشمرده و در ستایش بیانی بی نقص و شیوا چنین سروده است: 
(نکتة جالب اينکه قریب ۴۰ ویژگی در ابیات چهارگانة زیر گنجانیده شده است) 
قاآنی. دیوان اشعار: 
هخا رای یی تاب تا او 
فشانده خسرو قاهر چه مایه لول لا لا 
سدید و محکم و ساطع؛ فصیح و واضح و لامع 
بلیغم و روشین و رایسم» رشیق و ظاهر و شیوا 
جمیل و در خور و لایق» رزین و راب و رایق 
گزین و لایح و بارق جزیل و سخته و غرا 
شکرف وبیفش و کافی, سلیس ودلکش وصافی 
پسند و ویژه و وانی؛ بلند و شارق و بیضا ! 


اصول و ضوابط کلی و ابتدایی 

پیش از پرداختن به آداب و مهارت‌های گفتگو به اختصار مواردی از قواعد کلی و 
مقدماتی گویشوری مطرح می‌شوند که برای برخوردار بودن از گفتاری نیک و شایسته. 
عبور از این مراحل لازم و اجتناب ناپذیر است: (ده مورد) 


۱- پا توجه به دشواری و غرابت برخی واژه هاء به معنای برخی از آنها آشاره مي‌شود: 

ساطع- درخشان و برافراشته. لامع- درخشان و تابناک» رایع- پربرکت. زیباء رشیق- زیبا و ظریفه 
رزین- محکم و استوار راتب - ابت و پا برجاه رایق- خوش‌آیند و شگفت انگیز. جزیل- عظیم و بزرگ لایج- 
هویدا و آشکار, بارق - تابان و فروزان. شارق- درخشان بسان خورشید سدید- محکم و استوار راست و درست 
سلیس- ساده و روان» وافی- تمام و کامل. گزین < الف. شیرین (منسوب به گز ) ب. گزیده و دستچین 
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الف. یادگیری واحدها و فرایندهای زبانی (اصوات گفتاری» واحدهای واژه ای» 
واحدهای جمله ای)! 

ب. یادگیری زبان رسمی کشور 

ج. گسترش گنجینه الفاظ در ذهن و تسلط بر جمله سازی و عبارت پردازی 

د. تسلط بر قواعد کلی دستوری زبان رسمی 

ه. سعی در ایجاد انطباق بین زبان مسادری و زبان رسمی کشور و بافتن نظاثر و 
معادل‌های مناسب (درصورت تمایز زبان مادری و زبان رسمی) 

و. آشنایی با فنون و صنایع ادبی 

ز. آشنایی با پیشینة ادبیات و آثار ادبی منظوم و منثور و شناخت استوانه‌های فرهنگ 
و ادب آن سرزمین 

ح. آشنایی با آموزه‌ها و دستورات دینی در حوزه گفتار 

ط. آشنایی با آموزه‌هاء شژون و الزامات عرفی و فرهنگی 


ی. آشنایی با آداب و مهارت‌های گفتگو» سخنوری و انواع ارتباطات 


۱-ریتا ال . اتکینسون ودیگران» زمینه روانشناسی هیلگارد» جلد اول. صفحه ۵۸٩‏ 


منظور از اصول ایجابی همان بایدهاست؛ نگارنده دستورات و اصول گفتار را به دو 


پخش بایدها و نبایدها تقسیم و ذکر می‌نماید؛ به این صورت که در بخش اول به بیان 
دستورات و آدابی پرداخته شده که لازمه گفتار صحیح است و سخن بایستی بر پایه آن 
توصیه‌ها قوام گیرد تا متصف به گفتار نیک شود؛ و در بخش دوم مباحث به سیب 
شناسی و نقاط منفی در قالب نواهی و پرهیز از برحی اقسام گفتار پرداخته شده است. 
که همگی برآمده از قرآن و احادیث معتبر است که در ذییل آن اشعار عبارات ادبی, 
ضرب المثل‌ها. حکایات و کنایاتی به عنوان مزید ذکر شده است. 

به عقیده راقم اینن سطور» شاید علت اصلی بخش بزرگی از نابسامانی‌ها و 
ناهنجاری‌های جوامع و خانواده‌ها. همین زیر پا نهادن اصول گفتار در روابط میان فردی 
و میان گروهی باشد و با لحاظ نمودن آن در زندگی و رعایت این اوامر و زواجر وارده, 
شاهد سخنان نغز, زیبا و شنیدنی و آفت زدایبی از کلام که موهبتی است خداداده 
خواهیم بود. 

در این کتاب بیش از یکصد مورد" از مهمترین آداب گفتار و اخلاق گویشوری 


مورد غور و پردازش قرار گرفته که در ادامه از نظر خواهد گذشت. 


۱. گفتار باید همراه کردار باشد (کردار گرابی) 
همواره واعظان بی عمل, مورد نکوهش و طعن همگان بوده‌اند ؛ چه تلخ است 
گفتار گوینده ای که برای سخن خود نیز اعتباری قائل نیست و در حوزه رفتار شخصی. 


۱- اصول ایجابی ۲۰ مورد» اصول سلبی ۲۰ مورد» اقسام زبان و موقعیتهای گفتار ۲۰ مورد» سایر موارد از سه بخش 
پیشین ۳۰ مورد ( هریک ۱۰ مورد » آداب نیوشیدن ۱۷ مورد . 


۷۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


خحویشتن را به انجام گفته‌های خود پایبند نمی‌داند! و کرداری خلاف بافته‌های خویش 
از او سر می‌زند. و چه نیکو و شایسته است که کردار فرد» مژیّد و مسصدق گفتار وی 
باشد. با بیان فوق اولین مورد از آداب گفتار که همان تطابق گفتار و کردار است را با 


استفاده از شواهد آتی مطرح می‌کنيم. 


قرآن کریم و روایات 

قرآن کریم در نکوهش افرادی که زبانشان با عملشان مطابقت ندارد. چنین فرموده است: 

تا آلذرین ءامَئوا لع تقولورت ما لا تفعلون (م کب مَفتا عدد له آن تقولوا 

الا تفتلورت ج ! 

ترجمه: ای مژمنان چرا چیزی می‌گویید که خود انجام نمی‌دهید؟! نزد حدا سخت 
ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید. 

در باب شأن نزول اين آیه آمده است: عده ای از مسلمین که آلوده به نفاق بودند» 
پیش از جنگ احد به بقیه می‌گفتند: «ای پاران و ای همرزمان: اگر در میدان جنگ با 
دشمن درگیر شدید, نهراسید و عقب نشینی نکنید و تا پای جان در رکاب رسول اله 
بجنگید» اما همین افراد در هنگام رویارویی با دشمن پا به فرار گذاشته و از میدان نبرد 
باز گشتند و به گفته خود عمل ننمودند." 

اصولاً افرادی که چنین هستند قهراً شايسته مذمت‌اند؛ چرا که یا گفتارشان نا صواب 
اشتخ‌یا کردار شاخ ی عالت سر تاره نان ویک آگرشهن ارشان باق یس وله 
است» چرا سخن نابجا و باطل بر زبان می‌آورند؟ و اگر سخن, نیک و صحیح است و 
باید گفت بسن جرا بدان عمل نمی کتند؟| 

و باز در قرآن کریم آمده است: 
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۱- الصف. ۲ و ۲ 
۲ الطبرسی, مجمع البیان» جلد ٩‏ ص ۰ و الزمخشری, تفسیر الکشاف» صفحه ۱۰-۲ 


۳ البقره, ۴۴ 
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ترجمه: آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید؟ 

علی الیل" در این حصوص می‌فرمایند: 

آکره لیب آن تعیب ما فیک مثله ۱ 

ترجمه: بزرگترین عیب آنست که چیزی (عیبی) را که در خود داری بر دیگران 
عیب بشماری. 

علی اقیا:: حسَنْ القال ما صَدَنه الفعال " 

ترجمه: بهترین گفتارها آن است که رفتار تصدیقش کند. 

علی ا: ان فضل القول علی الفعل مجنةء و ان قضلّ الفعل علی الولي بل و زين" 

ترجمه: براستی که فزونی سخن پر عمل» زشت و قبیح است؛ ولی فزونی عمل و 
کردار بر گفتار, زیبایی و زینت است. 


اشعار و متون ادبی 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
سعدیا گرچه سخندان و مصالح گسویی 
به عمل کار براید به سخندانی نیست 
سعدی شیرازی. گلستان: 
فقیهی پدر را گفت: هیچ از این سخنان رنگین و دلاویز متکلمان در من اثر نمی‌کند 
به حکم آنکه نمی‌بینم مر ایشان راکرداری موافق گفتار... 


عالمی را که گفت باشد و بس هرچه گوید نگیرد اندر کس 
عالم آنکس بود که بد نکند له بو تاه مه ای تیه نکیل 


کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر فایوسنامه: 
اگر خواهی بر قول تو کار کنند. بر قول خویش کار کن. 


۱ نهخ البلاغه, حکمت ۰۳۵۳ صفحه ۷۱۲ 


۲- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۰۲ صفحه ۳۳۸ 
۳ همان, جلد ۰۲ صفحه ۳۳۹ 


۷۲ ۱ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


سعدی شیرازی. بوستان: 

به معنی توان کرد دعوی درست دم بی قدم تکیه گاهیست سست 
سعدی شیرازی. گلستان: 

هرکه علم خواند و عمل نکر بدان مائد که گاو راند و تخم نیفشاند. 

دوکس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند. یکی آنکه اندوخت و نورد و 


دیگر آنکه آموخت و نکرد: 
نه محشق بسود. نسه دانس‌شمند چارپ‌ابی براو کتابی چجند 


اصر خسرو. دیوان اشعار: 
قول را نیست ثوابی چو عمل نیست برو 

ایزد از بهر عمل کرد تو را وعده ثواب 
ناصر خسرو دیوان اشمار: 
برگفتة من کار کن ای خواجه ازیراک 

کردار ببایندت به ان دازهة گفتنار 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
هنر بیار و زان آوری مکسن سعدی 

چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم 
قاآنی دیوان اشعار: 
عاشق آن نیست که هر لحظه زند لاف محبت 

مرد آنست که لب بندد و بازو بگشاید 
سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 
کار کین کار بگذر از گفتار کان_درین راه کار دارد کار 
گفت.کم کن که من چه خواهم کرد گری کردم مگو که خواهم کرد 
صائب نبریزی, دیوان اشعار: 
در سیه کاری سرآمد روزگارت چون قلم 

از سر گفتار بگذن بر سر کردار شو 
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سنایی غزنوی. دیوان اشمار: 
بار معنی بند آزاینجا زانکه در صحرای حشر 
سخت کاسد بود خواهد تیز بازار سخن 
حافظ شیرازی, دیوان اشعار: 
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کتند 
چون به حلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند 
مسشکلی دارم ز دان‌شمند مجلسس باز پپرس 
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند 
نور الدین عبد الرحمن جامی, هفت اورنگ: 
چو کردار همراه گفتار نییست به گفتار کس را بدو بار نیست 
پروین اعتصامی. دیوان اشعار: 
از گفتة نساکردة بیهعوده چه حاصسل 
کردار نکو کن که نه سودیست زگفتار 
پروین اعتصامی. دیوان اشعار: 
چند دعوی کنی, به کار گرای هیچگه گفته نیست چون کردار 
اصر خسرو دیوان اشعار: 
چون سزاوار عتابی به تن خویش تو خسود 
کی رسد از تو به همسایه و فرزند عتاب 
اوحدی مراغه ای. دیوان اشعار: 
نامه عیب کسان گیرم که بر خوانی چو آب 
نیم حرف از نامه خود بر نمی‌خوانی چه سود 
ملک الشعرای بهار, دیوان اشعار: 
تب آلوده درمان تب چون کند رطب خورده منع رطب چون کند 
سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 


داننشت مست. کار بستن کو؟ خنجرت هست» صف شکستن کو؟ 
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سنایی غزنوی. دیوان اشعار: 


شاهراه شرع را بر آسمان علم جوی 
مرکب گفتار پی کن» چنگ در کسردار زن 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 


بزرگی سراسر به گفتار نییست دوصد گفته چون نیم کردار نیست " 
«سعدی) 


0 3 ۲ 
۴ کور خود مباش و بینای مردم. 
# ترک دنا به مردم آموزند خویشتن مال و غله اندوزند " 
#سعدی] 
۰ ۴ 
رطب خورده کی کند منع رطب؟ 
خحس را در چشم دیگران می‌بیند و شاه تير را در چشم خود نمی‌بیندا" 
و 0 هر 
# 3 3 3 ۷ 
وا کی شک سس ی جر 
۴ مرد آنست که لب بندد و بازو بگشاید* 
۰ ۳ مه ۹ 
#۴ فعل می‌خواهم ز توء نی اسم و حرف. 
## مکن وعده هر آن چیز که آن نتوانی. "۲ 
اگه لالایی بلدی» چرا خوابت نمی‌بره؟۲ 
۱- جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۰۲ صفحه ۸۰ 
۲ علی اکبر دهخداء امثال و حکم» جلد ۳. صفحذ ۱۲۴۳ 
۳ سید محمد باقر حجتی, نمونه هایی از مضامین قرآن در اشعار سعدی» مجله مسجد. شمارة ۰۲۰ صفحة ۲۴ 
۴ امیر قلی امینی؛ داستان های امثال. صفحة ۲۰۷ 
۵ انجیل متی؛ باب ۸۷ آیذ ۳ 
۶ لامعی. ضرب المثلهای برگزیده صفحة ۴۹ 
۷- جامی شکیبی, پند و دستان ياب. جلد ۲ صفحه ۲۷ 
۸ احمد بهمنیارء داستانهای بهمنیاری» صفحة ۴۹۸ 
٩‏ جامی شکیبی, پند و دستان ياب, جلد ۲ صفحه ۱۱۴ 
۰- احمد بن احمد منوچهری دامقانی. دیوان متوچهری» صفحة ۱۴۲ 
۱- محمد رضوی, فرهنگ امثال قرآن. صفحه ۱۵۷ 
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(اين مثل زمانی بکار می‌رود که کسی خود در کارش وامانده باشد و آنگاه دیگران 
را راهنمایی نماید) 

ای که دانش به خلق آموزی آنچه گویی به لق, حود بییوش" 

(سعدی» 

#۴ عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل! 

ظریفه‌ای از کشکول شیخ بهایی: 

حکیمی گفت: مردمان به روزگار گذشته عمل همی کردند و سخن نمی‌گفتند. بعدها 
می‌گفتند و عمل نمی‌کردند. اما امروز نه می‌گویند و نه عمل می‌کنند! 

آفتابه لگن هفت دست. شام و ناهار هیچی!" 

(اين مثل در جایی به کار می‌رود که همة امکانات مهیا باشد و سخنان و وعده‌های 


زیادی داده شود اما از عمل خبری نباشد) به شرح حکایت زیر: 


حکابت 

گویند شخصی به خانة خسیسی مهمان شد. میزبان خسیس, برای میهمان تدارک 
آفتابه و لگن و حوله را داد. منظور از آفتابه لگن؛ آوردن ظرف آب و لگن نزد میهمان 
بود, تا پیش از نشستن بر سر سفره و تناول طعام دستانش را بشوید و این کار بسرای 
ارج نهادن به میهمان و رعایت ادب میزبانی بوده و معمولاً توسط نوجوانان انجام می‌شد 
کرد و هر بار وعدة آماده شدن طعام را می‌داد. اما طبعش اجازة گشودن سفرة طعام را 
نمی‌داد و امیدوار بود میهمان از صرف غذا منصرف شود. میهمان که از این وضعیت به 
تنگ آمده بود گفت: دست شما درد نکند! آفتابه لگن هفت دست. شام و ناهار هیچ ی! 

تعبیر: دم بی قدم» کنایه از گفتار بی قاتا 
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۱ امی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۱ صفحه ۱۰۰ 
۲ جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۳۶ 

۴ رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۲. صفحه ۱۰۳۷ 
۴ حق شناس, فرهنگ هزاره جلد ۱» صفحه ۱۴ 


۷۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نیست. و به 7 نیست.) 
۲ نصوتدم مه تعاطا مزونه موز 9 


(با کلمات زیبا نمی‌توان به هویج فرنگی» کره مالید. معادل: با حلوا حلوا گفتن دهان 


شیرین نشود.) 


۲ گفتار باید همراه تحقیق و دانایی باشد (وثوق گرایی) 

از جمله مصیبت‌هایی که دامنگیر بشریت گشته. بیان سخن‌های تحقیق نشده و 
گفتارهای ظنی است که تبعات تأسف انگیزی در پی داشته و سبب ایجاد پس آمدها و 
امراضی از قبیل کینه و کدورت. غیبت و تهمت» تصمیم‌های نابجا و ایجاد تفرقه و 
اختلاف و سوء تفاهمات فراوان بین مردم می‌شود. 

بر گویشور لازم است. پیش از صحبت کردن درستی و صحت و سقم گفتارش را 
وارسی نموده و بعد زبان به سجن بگشاید. سخنان بی اساس و گمانه زنی غالبا نسایج 
خوبی ندارد و خداوند متعال نیز از این سخنان پرهیز داده و از آن تعبیر به «رجماً 
بالغیب» نموده است. آنجا که از مردم به خاطر نظراتی که بر پایة حدس و گمان دربارة 
عدد اصحاب کهف می‌دهند انتقاد می‌فرماید. آیات مذکور در ادامه و در بخش قرآن و 
روایات» مطرح شده‌اند . 

همینطور بیان سخنان دیگران آن هم بدون تحقیق و دانایی و سرقت ادبی (انتحال) 
امری ناشایست و قبیح است. زیرا گویند؛ اصلی مطلب پس از طی نمودن یسک سیر 
مطالعاتی و کشف و شهود و استمداد از قریحه اش مطلبی را انشاء نموده است و آنکه 
سحخن دیگران را از جانب خود بیان می‌دارد» بدون گذر از معیرهای پیشین, مبادرت به 


ایراد سخن نموده است و این برازنده نیست. 


قرآن کریم و روایات 
سیقولون له اهر یهت ونفولوت نس سار مب یم تفا القّب. چا 


۱ جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد صفحه ۴۶ 
۲ الکهف. ۲۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۷۷ 


و می‌گویند پنج تن بودند و ششمین آنها سگشان بوده تیر در تاریکی می‌اندازند. 

در سورة مبارکة انعام در سرزنش مشرکین و پیروی از گفتارهای ظنی می‌فرماید: 

مد 
۰ ۳ 2 ۴و ۰ 

.. ل هل دمم ین لم قَشْقرِجُوهٌ لت (ن تتبغورت لا آلظن وزن آشم لا 
2و و 
رصن 6 

ترجمه: بگو آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما آاشکار کنید؟ شما جز از 
گمان پیروی نمی‌کنید و جز دروغ نمی‌گویید 

همینطور قرآن کریم از زبان هدهد به سلیمان می‌گوید: 

.. وچفتلک من سب ب پتبر بتبز یقن چ " 

ی یر 

منظورخبر صادق است و علم به تمام جهات و ابعاد آن خبر؛ یعنی فهم تمامی وجوه 
موضوع که امکان فهم و دستیابی به اوصاف آن وجود داشته باشد. " 

۰ 1 

ولا تقف ما لیس لت ب لد ..6" 

ترجمه: و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن. (مگوی و از آن پیروی مکن) 

مفسران ازجمله ابن عباس و قتاده. درمفهوم این آیه چنین گفته‌اند: * 

مگویید شنیده‌ام در حالیکه تشنیده‌اید. 

مگویید دیده‌ام در حالیکه ندیده‌اید. 

مگویید می‌دانم» در حالیکه نمی‌دانید. 

مگ مگ مارم مر مورا 

نیا آلنرین منوا زن جاءکر قاس بتبز نوا آن تصیبوا فا هو فمْضیخوا 


۱- الأنعام ۱۴۸ 

۲-النمل, ۲۲ 

۳- الطبرسی, مجمع البیان» جلد ۷ صفحه ۳۷۶ 
۴ الاسراه ۳۶ 

۵ الطبرسی» مجمع البیان» جلد ۶ صفحه ۲۵۱ 


۷۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


َلْ مَا قَعشر کدریون چچ ! 

ترجمه: ای مومنان اگر فاسقی برایتان خبری آورد. نیک وشن کنید. مبادا به نادانی 
گروهی را آسیب رسانید و بعد از آنچه کرده‌اید پشیمان شوید. 

پیرامون شأن نزول این آیه چنین آورده‌اند که: روزی رسول خدا «ولید بن عقبه ببن 
آبی معیط» را برای جمع آوری زکات به سوی قبیل بنی المصطلق فرستاد. آنان نیز با 
خوشحالی و شادی به استقبال وی آمدند. اما از آنجا که در زمان جاهلیت بین آنها 
دشمنی دیرینی بود؛ ولید تصور کرد مردم برای کشتنش به سمتش هجوم می‌آورند. لذا 
به سمت پیامبر بازگشت و گفت: آنان از دادن صدقات خویش سرباز زده‌اند درحالیکه 
حقیقت بر خلاف گفته ولید بود؛ پیامبر نیز غضبناک و خشمکین شده و آماد؛ حرکت 
برای جنگ و مبارزه با آنان گردید و اين آیه در این لحظه نزول یافت. مفسران مصداق 
فاسق را در اين آیه «ولید بن عقبه» می‌دانند.۲ 

همانگونه که می‌بینید خداوند در این آیه دستور میدهد که به اخبار غیر موشق 
اطمینان نکنید؛ آنرا مگویید و ملاک عمل قرار ندهید بلکه دستور به تحقیق و بررسی 
می‌دهد و عمل به اخبار ظنی را مایهُ آسیب رساندن جاهلانه به قومی می‌داند. 

در دانش حدیث و روایت شناسی نیز علوم مجزا و منقحی شکل گرفته‌اند. از قبیل 
علم رجال, علم درایه الحدیث و علسم اصول الحدیث که در آن مباحثی از قبیل: 
صداقت» ضبط عقل و هوش, ایمان و واقت راوی و نیز حجیت اخبار حصوصاً مسألا 
حجیت خبر واحد و چگونگی حدیث از جهت سلسله سند و کیفیت اتصال و انقطاع 
و... مطرح شده که سر منشأً و اساس شکل گیری این علوم و تحقیقات پی بردن به 
صحت گفته‌ها و تحقیق در وثاقت و انقان راویان است.۲ 

علی انب لا تقولوا فیا لا تعرفونْ فان اکتر اي فیما تتکرو " 


ترجمه: سخن نگویید دربارة آنچه نمی‌دانید که بیشترین حق (و مطالبه حق) در 


۱ الحجرات, ۶ 
۲ الطبرسی» مجمع البیان. جلد ٩‏ صفحه ۲۲۰ 
۳ علم الحدیث, شانه چی. صفحه ۱٩‏ 
۴ غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲. صفحه ۳۵۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۷۹ 
چیزهایی است که شما آنها را نمی‌شناسید. 

علی اتلا: من ترک قول «لا آدری» أصیبّت مقاتله ۲ 

ترچمه: کسی که گفتن نمی‌دانم را ترک کند. (واز اظهار نادانی خود ننگ داشته 
باشد) به قربانگاه‌های خود رسیده است. 

علی ا: لا نما م تعلم فان اه سبحائه قد قرض علی کل جوارحک قرانض یج 
ها ی 

ترجمه: نگو آنچه را نمی‌دانی» زیرا حدای سبحان برای هریک از اعضاء و جوارح 
تو چیزهایی را فرض و واجب فرموده که بدانها بر تو احتجاج خواهد کرد. (و بر زبان 
نیز واجب کرده که درو نگوید). 

علی ا: لانقل ما لا عم هم باخباررک ما عم " 

ترجمه: مگو آنچه را نمی‌دانی. چرا که متهم خحواهی شد در خبر دادن بدانچه 
می‌دانی. (اين حدیث شریف خواننده را به یاد داستان مشهور و آموزندة چوپان 
دروغگو می‌اندازد) : 

اشعار و متون ادبی 
ناصر خسرو دیوان اشعار: 
سخن به علم بگوییم تاز یک دیگر 
جدا شویم که ما هر دو اهل گفتاريم 

سعدی شیرازی. گلستان: 

نگفته ندارد کسی باتو کار ولیکن چو گفتی دلسیلش بیار 

سعدی شیرازی. گلستان: 


۱ همان, جلد ۲ صفحه ۳۵۰ 
۲ همان, جلد ۲ صفحه ۳۵۴ 
۳ همان, جلد ۲ صفحه ۳۵۵ 


۸۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


عثمان غزنوی. شهریارنامه: 
بدان تا بگفتارت آید فروغ مبادا که گویی سخن را دروغ 
فردوسی. شاهنامه: 
تاش وتان و باه یت به از فاتتی قیه بزرانه یوت 
فردوسی, شاهنامه: 
چو گویی همان گو که آموختی بسه آموختن در جگسر سوختی 
خاقانی شروانی. دیوان اشعار: 
تحقیسق سخنگوی نخیسزد ز سسخن دزد 
تعلیق رسن باز نياید ز رسن تاب 
فیضی. دیوان اشعار: 
ای سخن فهم و سخن پرور سخن دانسته گوی 
کان سخن سنج و سخن گوی و سخندان می‌رسد 
سعدی شیرازی. گلستان: 


خحلاف راه صواب است» دارو به گمان حوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن. 


امتال و حکم. حصایات و کنایات 

تم از گرم دانا به انست ! 

۴ تحقیق نکرده, قضاوت مکن.؟ 

## اول بچش, بعد بگو بی تمک است.؟ 

(اين مثل در جایی به کار می‌رود که کسی بر اساس حدس وگمانه زنی و بدون 
آگاهی سخنی بگوید یا قضاوت عجولانه‌ای نماید) 

## تیری به تاریکی انداختن.۲ 
۱ حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم. صفحه ۱۷۲ 


۲- امیر مسعود خدایارء اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان قارسی» صفحه ۲۲۳ 
۳ جامی شکیبی. پند و دستان یاب. جلد ۱ صفحه ٩۶‏ 


۴ سهیلا سلحشور» بهترین ضرب المثل های ایرانی» صفحه ۳۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۱ 


(مشابه مضمون پیشین) 
9 شنیدن کی بود مانند دیدن." 
(نباید صرف شنیدن سخنی به آن اعتماد و اتکاء نمود) 
نمی‌دانم, راحت جانم (راحت جان است)" 
(اين مثل در جایی خطاب به خود یا دیگری گفته می‌شود که احتمال نادرست بودن 
سخن داده شود و یا در اثر گفتن آن سخن, بروز مسائل بعدی و مشکلات محتمل باشد) 
9 خسنت را درست کنم یا حسینت را؟" 


(در مذمت سخنان سر تا پا غلط و نادرست. به شرح حکایت زیرت) 


حکایت 
ای هتسش 0 شم ری عرش سای دش ان ساره 
بودند؟» 
دانشمند گفت: نمی‌دانم خسنت را درست کنم یا خسینت را یا سایر غلط‌هایت را؛ 
ره پیت یی اس میاه تست یو ام مهن کی وه ی تا 
دختر نبودنده پسر بودند. مغاویه نیست» معاویه است. و از اين گذشته همان معاویه همم 
نیست و باید بگویی علی. 
حکایت 
پیر زنی نزد یکی از فقهاء بزرگ زمان خود رفت و از او مسأله‌ای شرعی پرسید, آن 
فقیه منصف گفت: ای زن من از حل اين مسأله عاجزم و جواب آن را نمی‌دانم. پیرزن 
گفت: تو غلط می‌کنی که نمی‌دانی, سلطان از بیت المال مسلمین به تو راتبه و وظیفه 
میدهد که مسائل مردم را پاسخ گویی؛ آن ملای خوش ذوق به او گفست: ای مادره 
وظیفه‌ای که من از سلطان می‌گیرم؛ بابت آن چیزهاست که می‌دانم» اگر سلطان 
می‌خواست برای آن چیزهایی که نمی‌دانم به من حقی بدهد. تمام خحزائن روی زمین 
کافی نبودا 
۱-امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۴۳۴ 


۲ جامی شکیبی پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۱۴۳ 
۳ احمد بهمنیار» داستان نامه بهمنیاری صفحه ۲۳۳ 


۸۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


تعاپیر: «سخن سنجء سخندان» سخن شناس» کناپه از آگاهانه سخن گفتن است.! 
۳ بام/ز اقطنه ۵۲ )هط براده فص رنععط اقطیه گم وصنطامه عبزام1 ا 
(هیچ چیز از آنچه که می‌شنوی باور مکن و از آنچه که می‌بینی تنها نصف آن را 
باور کن. معادل: شنیدن کی بود مانند دیدن؟. و بشنو و باور مکن.) 
.عصزا ناه وا ودزعع5 2 
(معادل: مثل پیشین. شنیدن کی بود مانند دیدن؟) 


۳ گفتار باید پاکت» شایسته و دلپسند باشد(شیرین زبانی و لطافت گرایی) 

یکی از آداب سخن گفتن, زیبایی و طراوت کلام است و تأثیر سخنان بکر» آراسته 
و فصیح بر کسی پنهان نیست. در حسن گفتار و ارزش دلپسندی آن کافیست که تاریخ 
ادبیات را نظری افکنيم و سخن به گزافه نگفته‌ايم اگر بگوییم اساس شکل گیری ادبیات 
و هنرهای بیانی همین دلپسندی و لطافت کلام و تأثیرات ژرف و شگرف آن بر روح 
لطیف انسان است. 

ادبا و سخنوران دریایی از متون نظم و نشر را چونان یادگاری گران‌سنگ از حود 
بجای نهادند و عمر گرانمایةٌ خود را در این راه صرف نمودند و آثارشان شانه به شانه 
و نسل به نسل مورد استفاده و استفاضه هثر دوستان قرار گرفت. 

کلام خدا که خود زیباترین. فصیح ترین و جامع ترین اثر و برخوردار از اعجازی 
به بلندای تاریخ است. به مانند یک سند ماندگار و بی بدیل مملو از عبارات دلپسند 
است تا جائیکه در خود کلام اه مجید» ذکر خدا و تلاوت قرآن و آیات دلپسندش از 
اسیاب و موجبات آرامش و اطمینان قلوب به شمار رفته است. 

نیکو سخن گفتن به دو عامل شکل و محتوا بستگی دارد. منظور از شکل همان 
بخش سخت افزاری و بیرونی سخن است که شامل دستگاه تکلم و تارهای صوتی و 
لحن گفتار است و بخش نرم افزاری و محتوایی هم ناظر به معانی و مفاهیمی است که 
۱- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۲ صفحه ۱۳۷۱ 


۲ جان سیمسون؛ فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۱۲ 
۳ ایزابل مک کایگ, فرهنگ اصطلاحات انگلیسی؛ صفحه ۴۱۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۸۳ 


گویشور. با نیروی خرد و چاشنی احساس خویش در قالب الفاظ اراده می‌نماید. برای 
تقویت و بهبود شکل سخن و ادای طنین دار و روان کلمات و تقویت حنجره و 
پرورش دستگاه تکلم و ماهیچه‌های پیرامون فک» تمرین زیر توصیه شده است: 

نفس عمیق بکشید و آنگاه اجازه دهید عضلات گردن و طناب‌های صوتی شما 
سست شوند. سپس یک متن را با صدای بلند و هر بار با لحن زیر و بم و سرعت 
متفاوتی خوانده و بر روی نواری ضبط کنید. با ممارست و تکرار این عمل و گسوش 
کردن به صدای خود و کشف و اصلاح نقاط ضعف. به طور آشکاری شاهد افزایش 
توانمندی‌های گفتاری و زیبایی و طراوت صدای خود خواهید بود.! 

اما برای تقویت بخش نرم افزاری و محتوایی سخن, می‌توان با بهره‌گیری از نیسروی 
خرد و اندیشه. دقت درگزینش و چیدمان الفاظ» چگونگی ادای واژگان» انس گرفتن با 
آیات قرآن و روایات بهره‌گیری از متون ادبی و اشراف بر آیین و آداب گفتگو دلنشین 
و زیبا سخن گفت و مضامین بکر و شیوایی را با الفاظ و نیروی سخن, انشاء نمود. 

مطالعة دقیق همین کتاب که به ذکر و تحلیل این آداب پرداخته است» بسیار مفید 
خواهد بود. 

قرآن کریم و روایات 

.. لوا لاس خشتا... «چ ۱ 

ترجمه: و با مردم با زبان خوش سخن بگویید. 

مفسران پیرامون معنای این آیه و مراد از تعبیر «قول حسن» را کلام نیکوی زیبا 
هر ای رنه و ی رت را هی ی اه عازن ری 
یز کنیاتدمتیوع آبدبه این سورت ات کهبا مرجم بهع از آنجه کا درس داویاه تا 
شما سخن گفته شود. سخن برانید." 


۱- کریس کول کلید طلایی ارتباطات» صفحه ۳۲ 


۲ البقره. ۸۳ 
۲ الطیرسی» مجمع البیان. جلد ۱. صفحه ۲۸۷ 


۸۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ودرا رل لیب برت ال وهثوا رل صرّط آلیید چا 

ترجمه: و به گفتار پاک هدایت می‌شوند و به راه خدای ستوده هدایت می‌گردند. 

در این آبه به روشنی در می‌یابیم که خداوند سبحان گفتار پاک و شایسته را یکی از 
عوامل هدایت انسانها به راه صواب می‌داند. 

ترجمه: سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد. 

آلم تز کیت جرب اه مثلا هط جر طبر لها ثابت وقزغها نی 
الما چ نونکا کل جن ین رها ... چم ۲ 

ترجمه: آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده: سخن پاک مانند درختی پاک است که 
ریسشه‌اش استوار و شاخه اش در آسمان است. میوه اش را هر دم به اذن 
پرورد گارش می‌دهد. 

حضرت علی ات9 در این خصوص می‌فرماید: 

جیل لول دلبل وفور العقل " 

ترجمه: زیبایی گفتار دلیل زیادی عقل است. 

و باز در بیان زشتی گفتار ناپاک فرموده‌اند: 

سوء المنطق پزری بالبهاء و المروة.؟ 

ترجمه: گفتار بد ناپاک می‌سازد درخشندگی و مردانگی انسان را. 

علی‌اتل: حسَنٌ الگلام ما زا خسن النظام و تمه الما و الم" 


ترجمه: بهترین سخنها آن است که نظام نیکو آنرا بیاراید و خاص و عام آنرا بفهمند. 


۱ الحج. ۲۴ 

۲ فاطرء ۱۰ 

۲ ابراهیم» ۲۴ و ۲۵ 

۴-غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲. صفحه ۳۴۰ 
۵ همان, جلد ۰۲ صفحه ۳۴۳ 

همان, جلد ۲. صفحه ۳۳۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۸۵ 


اشعار و متون ادبی 
نور الدین عبدالرحمن جامی, هفت اورنگ: 
رو ز قرآن ال سصعد خوان 
تابدانی که طیب از کلمات 


کش بود تابه برفعصه میسدان 
یعنی ارواح ناجی از ظلسات 
فخر الدین اسعد گرگانی» ویس و رامین: 
سخن آن گو چه با دشمن چبه با دوست 
که هبر کو بشنود گوید که نیکوست 


سعدی شیرازی. گلستان: 
چجو نداری کمال فضل آن به 
آدمی را زب ان فضیحه کند 
سعدی شیرازی. بوستان: 
به شیرین زبانی توان برد گوی 
تو شیرین زبانی ز سعدی بگیر 
سعدی شیرازی. بوستان: 
پدر بارها گفته بودش به هول 


که زبان در دهان نگهداری 


جوز بی مغز را سسک‌ساری 


که پیوسته تلخی برد تند روی 
ترش روی را گو به تلخی بمیر 


که شایسته رو باش و پاکیزه قول 


صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
تلخکامی قسمت شیرین زبانان کم شود 

از زبان چرب شکر روزی بادام شسد 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
سخن بلند چو گردد به وحی مقرون است 

اتاقة سر مصحف کلام موزون است 
سعدی شیرازی. گلستان: ۱ 
با سخن آرای چو مردم بهوش يا بنشین چون حیوانان خموش 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
در اين معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید 

که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بردل 


۸۶ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


سعدی شیرازی. گلستان: 
به شیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیلی به مسویی کشی 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
سخن لطیف سعدی نه سخن که قند مصری 
خحجلست از این حلاوت که تو در کلام داری 
نظامی گنجوی. شرفنامه: 
پذیرا سخن بود شد جایگیر سخن کز دل آید بود دلپذیر 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
سعدیا گفتار شیرین پیش آن کام و دهان 
در به دریا میفرستی زر به معدن میبری 
امیر خسرو دهلوی, دیوان اشعار: 
آن سخن گفتن تو هست هنوزم در گوش 
وان شکر خنده شیرین تو از چشمه نوش 
قاآنی. دیوان اشعار: 
مهترا طرز سخن بین و سخن گویی نغز 
که ز ابکار بسی بکرترند این انکار 
همه اشعار من اندر همه آفاق پر است 
زآدمی گویی که جاندارترند ایسن افنکار 
مر فلی اشرد دیون اکعار: 
مرده بودم یک سخن گفتی و جانم تازه شد 
کی مسیحا این چنین گفتست روح افزا سخن 
اوحدی مراغه ای. دیوان اشعار: 
قرنفل" در دهان داری, که هنگام سخن گفتن 
به صحرا می‌برد زان لب صبا بوی قرنفل را 


۱ قرنفل نام گیاهی است از تیره قرنفلیان با گلهای صورتی و قرمز 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۸۷ 


سعدی شیرازی دیوان اشمار: 
لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن 

ببسراو شکرانه بسودی ملک پرویزت 
امیر خسرو دهلوی, دیوان اشمار: 
چو دور آمد به شاپور سخنگوی روان کرد از لطافت آب در جوی 
عطار نیشابوری. خسرو نامه: 
سخن را نم دادن سهل باشد ولی گر عذب نبود جهل باشد 
نظامی گنجوی, خسرو و شیرین: 
سخن را تلخ گفتن تلخ رای است 

که هر کس را در این غار اژدهایی است 

طالب آملی. دیوان اشعار: 


چو طالب طبع معنی آفرینم داده ای یارب 
یکی در چرب گفتاری زبان دلشریبم ده 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 

# زن ارچه زیرک و هشیار, اسیر مرد خوش گفتار.! 

(یعنی با گفتار نیک و شیرین زبانی» می‌توان بر زنان مستولی و اثر گذار گردید) 

دواب از تو به گر نگویی صواب به نطق آدمی بهتر است از دواب" 

«سعدی» 

زنیکو سخن به, چه اندر جهان؟ ‏ . «فردوسی» 

#۴ سخن نیکو صیاد دلهاست." 

در اینجا مجال مناسبی است تا حکایتی جالب از دلنشینی کلام خدا و اعتراف به 
حلاوت و شایستگی آن که به عنوان اولین اعتراف به بی مانندی و اعجاز قرآن مطرح 


این رش کی دق خبها بان لهچ مه ۲۹۴ 
تاشتان ملد ۳ صقحه :1۸ 
کنات جاند ۲ متفه 1۷ 
۴ امیر مسعود خداباره اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۴۰۲ 


۸۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


است و از سوی فردی مشرک بیان شده ذکر گردد: 


حکایت 

«اين حکایت گویای اولین اعتراف در تاریخ اسلام به اعجاز قرآن است» 

روزی «ولید بن مغیره» که خود از ادبای عرب بود و به لقب «ریحانة قریش» شهره 
بود ؛ از کنار کعبه می‌گذشت. صدای تلاوت قرآن توسط نبی مکرم اسلام 48 را که 
اوایل سورة مباركة غافر را تلاوت می‌فرمود. شنیده و به آن سو رفت و مدتی به عبارات 
قرآن گوش فرا داد. همانطور که گفتیم. ولید که از شاعران و فصحاء عرب و فردی 
سنگدل و دشمن پیامبر نیز بود شیفتة قرآن شد و به شدت متأثر و مجذوب گردید. بعد 
با حالتی دگرگون وارد جمع قوم خویش شد. حاضران وقتی حال عجیب ولید را 
مشاهده کردند» از وی علت را جویا شدند و هنگامی که متوجه شیفتگی ولید نسبت به 
قرآن شدند. هرکس سخنی در سرزنش ولید ابراز نمود. ابوجهل گفت: طایفه می‌خواهد 
برای تو مالی در نظر بگیرد که دیگر در اینگونه محافل حاضر نشوی و شیفتة سخنان 
محمد نشوی. ولید که سخت منقلب شده بود نتوانست احساس خود را کتمان نماید» 
زبان گشود و عباراتی در مدح و زیبایی‌های اعجاز قرآن بیان داشت که به عنوان اولین 
اعتراف از سوی معاندان قرآن در تاریخ ثبت شده است. سخنان مشهور ولید چنین بود: 

«وائه لد توعتٌ من تحمبٍ آنفاً کلام ما هو ین گلام الانس ولا ین کلام ابصن له ن 
4 لاو وان عَلیه تطلاوة ام اعلاٌاشمر وااسقّه فدق و اه لیعلو و ما بعلی»" 

ترجمه: به خدا قسم اکنون از محمد سخنی شنیدم که نه مسخن انسان و نه سخن 
جن است. سخن او آنچنان شیرین است و ظاهر کلامش آنچنان زیبا و با طراوت است 
و آنچنان مشتمل بر عبارات زیباست که بالاتر و برتر از این سخن نشاید. 

نکته اينکه در نهایت ولید به سبب کینه توزیش نسبت به پیامبر اعظم 3 هیچگاه 


ایمان نیاورد و تهمت سحر را نیز همو به رسول گرامی اسلام نسبت داد و آیات ۱۱ الی 


۱- یعقوب جعفری» سیری در علوم قرآن. صفحه ۱۱۵ 
۲ - زرکشی؛ البرهان فی علوم القرآن. چ ۲ ص ۱۱۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۸۹ 


۵ ورهار کدف کر دنت ای عاول ده اسر ! 

تعاپیر: «کمیت فصاحت تاختن» شکُر شکن. خوش زبان, آب درجوی لطافت روان 
کردن» در سفتن» ۳ افشاندن, ی ی دهان شکر افشان» چشمه سار سخن» 
عروس معانی, عروس سخن» عروس نطق, در آبدار طبع» سخن بکر در تری» پاکیزه 
قول, عذب لفظ مشاطة بکر سخن سحر بیان سحر حلال, جواهر سخن» تر زبانی» تر 
سخنی» شیرین سخنی. خوش کلامی, شکر از پسته فرو ریختن» خوش سخن» شیرین 
نفس. خوشگو» خوش لب شکر افشانی» چرب گفتاری» عبارت آرایی» شکر ریسزی 
شکر زبانی» کنایه از کلام فصیح, سخن پاک و دلنشین گفتن و شیرین زبانی است. " 


۴ گفتار باید مودبانه. بز رگوارانه, نرم و مهربانانه باشد (انعطاف گرایی) 

انسان اشرف مخلوقات است و همانطور که پیش تر بیان شد. وجه ممیزه و سبب 
ترجیح وی بر سایر موجودات تعقل, اختیار, اراده و توانایی بر سخن گفتن و ایجاد 
ارتباط گفتاری با دیگران است. حال شایسته است این موهبت الهی با بیانی بزرگوارانه 
پاس داشته شود. از سوی دیگر آدمیزاه اسیر محبت است و گفتار» اولین انعکاس و 
تجلی آن. کلام نرم و محبت آمیز اعماق دل انسان را دگرگون و حالات وی را متحصول 
می‌کند. صحبت‌های مهربانانه سبب گرایش دیگران و جلب عواطف و انگیزش 
احساسات می گردد. 

«تورنس» دانشمند غربی یکی از آداب مطلوب معلمی را همین موضوع دانسته و 
می‌گوید: معلمان رئوف و مهربان» دانش آموزان مبتکر وخلاق پرورش می‌دهند." 
روانشناسان و دانشمندان علوم تربیتی بر تأثیر سخنان نرم و مهرورزانه همواره پای 
فشرده‌اند. کظم غیظ یا همان فرو بردن خشم در کنترل گفتار و مدیریت کلام نقش 
مهمی دارد و در مقابل سخن درشت و غضب آلوده از گیرایی و جذابیت بی بهره بوده 
و اثر مطلوبی بر مخاطب نمی‌گذارد. .. 


۱ الطبرسی, مجمع البیان» جلد ۰۱۰ صفحد ۱۷۸ 

ة 
۲ رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری. جلد ۰۱ ققحت ۷ ۵ ۰۴۶۰ ۰۵۷۷ ۶۱٩‏ ۸۴۴ و جلد ۰۲ صفحات ۲۶ 
۱ ۱۱۶۹۰۱۳۶۰ ۱۵۸۷ و جلد ۳. صفحات ۰۱۷۶۵ ۰۱۷۷۲ ۰۲۰۷۸ ۲۳۵۶ 


۲ نشریه روشهای تقویت تدریس» صفحه ۷ 


۹ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباططی 


خداوند متعال همانگونه که خواهیم گفت سخنان نرم و عطوفت آمیز را مایة جذب 


دیگران پند پذیری و تمکین» خشیت و عقب نشینی معاندان و جلب رحمت الهی می‌داند. 


قرآن کریم و روایات 
خداوند در قرآن کریم» در بسیاری از مواضع. انسان را به گفتار بزرگوارانه و نیکو 
فرا می‌خواند. مثلاً آنجا که از رعایت حقوق والدین و وجوب احترام ایشان سخن 
می‌گوید. در بخشی از اين دستورات زیبای آسمانی به فرزندان دستور می‌دهد که با 
والدینشان با تکریم و به شکل بزرگوارانه ای سخن گویند: 
کار ام مر مر و ۱ 
..وقل لهما قوّلا کریما وچ 
ترجمه: و با آنان (پدر و مادر) سخنی شایسته بگوی, 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
یا زخموین له بت له ولزت شا یط الب لانفشوا ین خویلت چ " 
ترجمه: پس به برکت رحمت الهی, با آنان نرمخو و پر مهر شدی و اگر تندخو و 
سختدل بودی, قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. 
که لو ینوی زقاروان ی فرما یل 
ادعب ال نون ند نی حچ ولا له قول ی له گرا نی رچ " 
ترجمه: به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با او سخنی نرم بگویید 
شاید که پند پذیرد پا بترسد. 


ما مر و مه و 


ی ره مر مه رد ی م6 هت ۴ 
راما تعرضن عم اتیفاء ره ین ژبل تزجوها فقل هم فلا میسورا 69 
ترجمه: و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنی از یشان روی 


۱ الاسراء ۲۳ 

۲ آل عمران. ۱۵٩‏ 
۳طه ۴۳ ۴۴ 
۴ الاسراء» ۲۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ٩‏ 


منظور از «قول میسور» سخن سهل و آسان و نرم است به گونه ای که برای شنونده 
مینبلون بلمایل 

حضرت علی ات می‌فرماید: 

سس الاخيار لین الگلام و انشا السلام.؟ 

ترجمه: روش نیکان کر انا و آشکار کردن سلام است. 


اشعار و متون ادبی 

صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
به ترمی کن زبان خصم کوتاه که عاجز از نمد دندان مار است 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
مصلحت بود اختیار رای روشن بین او 

با زیر دستان سخن گفتن نشاید جز به لین 
سعدی شیرازی. بوستان: 
به ترمی ز دشسمن توان کرد دوست 

چجی با ادوشت یخی کنی دمن اومحت 
نظامی گنجوی. اقبالنامه: 


پرستار بسد مهر شبیرین زبسان 
سخن تاتوانی به آزرم گوی 
۳ ؟ ۳ نسرم فرزانگ ۳ 
سخن را که گوینده بد گو بود 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: ‏ 


ز دندان تو را داده‌اند آستبایشن 


۲-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۳۳۳ 


به از بد خویی کو بود مهربان 
زبان ناخوش و مهربانی چه سود 
که تامستمع گردد آزرم وی 
درشستی نمسودن ز تون کشت 


نه نیکو بود گر چه نیکو بود 


۹۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


فردوسی. شاهنامه: 
خداوند رای و خداونتد شرم سخن گفتن خوب و آوای نرم 
فردوسی. شاهنامه: 
سعدی شیرازی. بوستان: 
اگر تند باشی به یک بار و تیز جهان از تو گیرند راه گریز 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
تقصان نکرده است کسی از ملایمست قند از زبان رب به بادام داده‌اند 
سلیم. دیوان اشمار: 
۳ نیست غیر از نرم گفتاری در سم راعلاج 

کوه را آهسته گویی از جواب انداختيم 
عطار نیشابوری. مجموعه آثار: 
ای برادر گر خحرد داری تمام نرم و شیرین گوی با مردم کلام 
شاه نعمت ال ولی. دیوان اشعار: 


اگر مقبسول بای و مسژدب یقین در حضرتش گردی مقرب 


امثال و حکم حکایات و کنایات 
#۴ به نرمی برآید ز سوراخ, مار که تییزی و تندی نیاید به کار 
۰ 4 ۷ ۵ ۰ 4 4 3 ۳ 

زیون خحوش, مار رو از لونه اش میکشه بیرون. 

(منظور اينکه با نرمی گفتار می‌توان با هر کسی هماوردی نموده, وی را رام و منقاد 
ساخت) 

اندک اندک مرخ وحشی رام شد." 

(مشابه مضمون پیشین) 
۱- سید محمد رضویء فرهنگ امثال القرآن» صفحه ۲۰۳ 


۲ جعفر شهری» قند و نمک. صفحه ۲۵۱ و جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۸٩‏ 
۲ احمد بهمتیار داستان نامه بهمنیاری. صفحه ۵۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۹۳ 


۴ اگر نرم گوید زبان کسسی یه کوشنین تباید دردستین یی 
#۴ به نرمی ز دشمن توان کند پوست." 
۴ (با نرمش و ملایمت می‌توان بر دشمن غلبه کرد) 
با پنبه سر بریدن." 
(مشابه مضمون پیشین) 
به زمانی خوش, شیری ده‌که‌ی‌یه ریوی." 
(مثل کردی یعنی: با زبان نرم و خوش. شیر روباه شود) 
۴ بسا کس که ینک دانگ ندهد به تیغ 
چو خوش گوییش, جان ندارد دریغ" 
تعابیر: «حلق کسی به دنبه بریدن گرم گفتاری» نرم نرمک» موم وش نرم گفتاری» 
کنایه از با نرمی و لطافت بر کسی غلبه کردن است.* 
۲۰۲ را 2065 ودزووز1 زا 
(در مفهوم: زبون حوش, مار رو از لونش میکشه بیرون) 
صحصصمی مهو 2 ها «م4نط م0۲0] تممتع وا هتم" گا 
(نیروی بزرگی در زبان خوش نهفته است. در ستایش از نرم گفتاری و کارایی وسیع 
این شیوة سخن) 


۵ گفتار باید رساء استوار و محکم باشد (قاطعیت گرایی) 
هر قدر گفتار گوینده. سدید. مستحکم و ريشه دار باشد و بر اساس منطق محکمی 
قوام گیرد و سامان یابد. منزلت و ارزش کلام افزایش می‌پابد. مجامله و گفتن سخنان 


۱ جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ٩۰‏ 

۲ همان, جلد ۲. صفحه ۲۴ 

۲ همان, جلد ۱ صفحه ۱۰۶ 

۴ قادر فتاحی قاضی. امثال و حکم کردی. صفحه ۴۴ 

ه جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۰۱ صفحه ۱۵۳ 

رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری, جلد ۱, صفحه ۷۰۹ و جلد ۰۳ صفحه ۰.۲۱۵۵ ۲۴۰۷ 
۷-جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد» صفحه ۷۱ 

۸ جابر تعلیمی» گلهای اندیشه, صفحه ۶۲ 


۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 
غیر شفاف از جمله آفات شجر گفتمان بوده و از تاثیر کلام می‌کاهد؛ از مهمترین آداب 
گفتار آنست که سخن؛ روشنگر و پرداخته باشد. بج ویو 3 شکننده و نارسا جز 


قرآن کریم و روایات 

خداوند سبحان در مواضع مختلف کلامش را متصف به اين ویژگی‌ها نموده و آنرا 
ستایش می‌کند. برای مثال می‌توان به آیات زیر توجه نمود: 

دك تب لا تنب فیو هدّی لنچ ! 

ترجمه: اینست کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست [و] مایٌ هدایت تقوا 
پیشگان است. 

اد یل آلدی آنزل غل عبده الکتب و لرععل لد عرجا ه ما ... ۵ 

ترجمه: ستایش خدایی را که این کتاب [آسمانی] را بر بنده خود فرو فرستاد و 
هیچگونه کزژی(و نارسایی) در آن ننهاد. [بلکه] آنرا کتابی راست و درست قرار داد. 

طبر رَمَضان یی أنزل فیه فیه ان هدک لاس سین الهُدی ژالفرقان" .. 6 

ترحمه: ماه رمضان [همان ماه] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است. کتابی 
که مردم را ات 

ید آلتاسن قد جاءکم برد ین نکم وأنزلتارلیکم ورا میا 

ترجمه: ای مردم! در حقیقت برای شما از جانب 1 ِِ [دلیل قاطعی] 
آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک [و روشنگر ] فرو فرستادیم. 


ول فَضل چي ما هبار چچ * 


۱ البقره ۲ 

۲ الکهف» ۱و ۲ 
۳ البقره»۱۸۵ 

۴ النساء ۱۷۴ 

ه الطارق,. ۱۳, ۱۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۹۵ 


ترجمه: قرآن در حقیقت گفتاری قاطع و روشنگر است و آن شوخی نیست. 

در سوره انعام نیز خداوند در بیان اوصاف سخنان خحویش می‌فرماید: 

تم کلمت زتلق صذقا وعذلا لا بل کی «چ ا 

ترجمه: و سخن پروردگارت به راستی و داد سر انجام گرفته است و هیچ تغییر 
دهنده‌ای برای کلمات او نیست. 

خداوند در توصیف کلام خویش و بهره مندی آن از اتقان و احکام و شیوایی» 
چنین می‌فرماید: 

.. کت أخکمت ءاسه. ثم فلت ین لن خکیم یبرچ ۲ 

ترجمه: قرآن کتابی است که آیات آن استحکام يافته» سپس از جانب حکیمی آگاه 
به روشنی بیان شده است. 

پروردگار متعال. در آیات دیگری نیز مخاطبان را به قاطعیت در گفتار و رسا نمودن 
کلام دستور می‌دهد: 

لیوا له وَلیقولوا قزلاً بیدا چ " 

ترجمه: پس باید از خدا پروا دارند و سخنی بجا و استوار گویند. 

نها آلنین ءامثوا اتقو له قولوا قزلاً مدید چ " 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده ایدء از خد! پروا دارید و سخنی بجا و استوار بگویید. 

«قول سدیده سخنی است که در آن سستی و لغو و دروغ و نفاق نباشد. سخنی که 
همچون سلی محکم» جلوی شک و شبهه و فساد در معنا را بگیرد.* 


۱- الشعام. ۱۱۵ 

۲ هود. ۱ 

٩ النساه‎ ۳ 

۴ الأْحزاب ۷۰ 

2 الطبرسی, مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۱۸۵ 


۹۶ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


0 
.. هم وقل شم آنفییم فولا بلیغا ي 
ترجمه: ... و پندشان ده و با آنها سخنی رسا که در دلشان مزثر افتد. بگوی. 
3 عد 

ِ توص روز و ره مر ‌ِ ۳ یم و موی م 

نیت له آلثییرت ءامثو بالقول آلّابت‌ق آلبوه آلدتیا ون اجره .۱ 

ترجمه: خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند » در زندگی دنییا و در آخرت باسخن 
استوار ثابت می‌گرداند. 

در آبه ذیل که در قرآن نظاثر متعددی نیز دارده رسایی وآشکاری بیان را ویژگی و 
وظیفة اصلی پیامبران معرفی می‌کند: 

ما مر فص یی 

.. وا ی سول لا آلبغ المییرت چ " 

ترجمه: و بر پیامبر جز ابلاغ آشکار وظیفه ای نیست. 

و ده‌ها آیة دیگر که مجالی برای دک ی 1 

امیر مژمنان تا در یکی از خطبه‌ها که به ستایش پیامبر اعظم 6 پرداخته» پس از 
ذکر پیامبر و خاندان پاکش در بخشی از این خطبه می‌فرماید: 

سره القصد» و ستته الاشد» و کلامه الفصل. و خکمّه العدل هب 

ترحمه: راه و رسم او [ پیامبر اعظم «ص» ] با اعتدال» روش زند گی او صحیح و 
پایداره سخنانش روشنگر حق و باطل و حکم او عادلانه است. 

بو اون بر ما را خر 

ترجمه: بدترین سخنها آنست که برخی از آن برحی دیگر را ببشکند و همدیگر را 
نقض کند. 

علی اعا: آحسَنْ الکلام ما لا تج الأذانْ و لایْتمبٌ همه الأفهاع " 


النساء ۶۲ 

۲- ابراهیم» ۳۷ 

۳ العتکپوت؛ ۱۸ 

۴ - مانند آیات: السجده ۲ الزخرف ۲ آل عمران ۱۳۸ الدخان ۰۲ هود ۱. الفرقان ۰۱ یوسف ۱ 
۵ -نهج البلاغه. خطبه ٩۴‏ صفحه۱۷۶ 

۶ غرر الحکم و درر الکلم, جلد ۲ صفحه ۳۴۳ 

۷ همان, جلد ۲. صفحه ۳۳۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۹۷ 


ترجمه: بهترین سخن‌ها آنست که گوشها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن برای 
فهم‌ها رنج آور و دشوار نباشد 

علی 0 تن هنن زا تضله ‏ 

ترجمه: کسی که گفتار خود را درست و محکم کند» با اين کار دلییل بر بستیاری 
فضل و برتری خود آورده. 

علی اتا: من ضعُمّت آراژه قویت اعداوم " 

ترجمه: کسی که آراء و سخنانش ضعیف باشد. دشمنانش قدرتمند شوند. 

علی اطفل:: من وم لساه زان له " 

ترجمه: کسی که زبانش را راست و درست گرداند عقل خود را بیاراید. 

علی الق:: أحسَنٌ القول المداد 


ترجمه: بهترین گفتار آنست که راست و درست باشد. 


اشعار و متون ادیی 
عطار نیشابوری. منطق الطیر: 
چون نه سر پیداست وصفش رانه تن 
نیست لایق بیش از این گفتن خن" 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
ترسد هیچ کمالی به سخن سنجیدن 
که سخن را صله ای نیست به از فهمیدن 


۱ همان, جلد ۲. صفحه ۳۵۰ 
۲ همان؛ جلد ۱. صفحه ۴۵۵ 
۳ همان, جلد ۲ صفحه ۳۳٩‏ 
۴ همان, جلد ۱ صفحه ۵۱۵ 
۵ توضیح اينکه نظر برخی از ادبا اینست که سخن به ضم هسین» و «خ» و نیز به فتح فسین» و ضم ۸خ* صحیح 
است؛ برخی نیز اجازه استعمال اين واژه را به هر سه صورت داده‌اند و عده‌ای نیز آنرا از اقسام اختیارات شاعری 


دانسته‌اند . 


۹۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نظامی گنجوی. خسرو و شیرین: 
سخن پولاد کین ون سکه زر 
بسدین ستکه درم را سسکه منی بر 


نخست آهنگری بسا تیغ بنهای 
پس آنگه صیقلی را کار فرسای 


کسی کو راست گو شد محتشم گشت 
چو صبح صادق آمسد» راسست گفعار 


جهب‌ان در زر گس رفتش محتسشم وار 
عارف قزوینی دیوان اشمار: 
سخن بی شمار است و مطلب هزار مگو حرف بی مغز نا استوار 
ی 
راست کن لفظ و استوار بو سره کین راه و پسس دلیر بتساز 
نظامی گنجوی. خسرو وشیرین: 
چرا چون گل زنی در پوست خنده سخن باید چو شکر پوست کنده 


سعدی شیرازی. گلستان: 


رأی بی قوت. مکر و فسون است و قوت بی رأی» جهل و جنون. 


امتال و حکم. حکایات و کنایات 
## حرف مرد یکیه.! 
(از اوصاف مردانگی را نداشتن تزلزل عقیده و پای بندی به پیمان‌ها و وعده‌ها 
دانسته‌اند) 
گر زآئین و کیش برگردی به که از قول خویش برگردی" 
از این شاخه به اون شاخه پریدن." 


۱ جعفر شهری, قتد و نمک. صفحه ۲۶۲ 
۲ جامی شکیبی پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۲۰۷ 
۲ جعفر شهری, قند و نمک: صفحه ۴۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۹۹ 


(منظور. از موضوعی به موضوع دیگر پرداختن آن هم به شکل ناقص و بی ربط؛ 
بیان سخنان آشفته) 

اگر را با مگر تزویج کردند از ایشان بچه ای شد کاشکی نام" 

(به کسی گفته می‌شود که سخنانش نا استوار بوده و مملو از تردید و تذبذب باشد) 

آسمون ریسمون به هم بافتن.! 

ریاد کف طالیيی مین رین ارقاظ] 

تعبیر: «شاخ تا شاخی جستن» کنایه از مجامله و آشفته گویی است. 

تعاپیر: «فصل الخطاب. چیره زبان, شهنشاه نطق» کنایه از سخن قاطع و کسی است 
که استحکام بیان داشته و زبان آوری بداند." 


۶ گفتار باید شمرده و شفاف بوده و با تأنی, مکث و آرامش بیان 
شود.(آرامش گرایی) 

یکی از شیوه‌های آراستن کلام سخن گفتن به صورت شمرده و آهسته است: اینن 
حالت سخن گفتن علاوه بر اينکه فهم را برای مستمع سهل و ممکن می‌کند, کلام 
گوینده را آراسته به زیبایی» متانت و ضرب آهنگ دلپذیری می‌کند: ضمن آنکه امکان 
گزینش الفاظ و چیدمان صحیح تر واژگان را برای گوینده فراهم می‌سازد؛ در مقابسل» 
واژه پریشی و لکنت از آفات کلام است و کسی که با شتاب و سراسیمه سخن 
می‌گوید» فرصتی برای انتخاب یا ترجیح واژه‌های گفتارش نمی‌یابد؛ و از سوی دیگر» 
تشخیص محل‌های آغاز و توقفگاه‌های گفتارش برای شنونده دشوار گردیده و احتمال 
وقوع سوء تفاهمات و برداشت‌های نادرست و غیر منطبق با مراد گوینده همم افزايش 
می‌یابد. چه بسا گوینده برای فهمانیدن مرادش مجبور شود سخنانش را بارها تکرار و 
بازگویی نماید و همین تکرار ضمن برهم زدن بیشتر تعادل گوینده. اسباب رنجش و بر 
هم خوردن آرامش نیوشنده را نیز مهیا می‌کند. 
تایه پهتا ای ناه شا ی موه ۳ 


۲ جعفر شهری قند و نمک» صفحه ۳۳ 
۲ رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری» جلد ۰۱ صفحه ۶۷۷ و جلد ۲. صفحات ۰۱۵۲۸ ۱۶۲۳ و جلد ۲. صفحه ۱۹۱۸ 


۳ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


همینطور روانی کلام و تسلسل طبیعی.عبارات گفتاری؛ زیسایی سخن را دوچندان 
می‌نماید. به عبارت دیگر مکث بیش از حد و غیر طبیعی بین کلمات. موجبات ملال 


شنونده و سر آمدن طاقت وی را فراهم می‌آورد. 

یکی از دلایل عدم سلاست و شمرده گویی» بروز و غلبة استرس و اضطراب بر فرد 
در هنگامهةٌ سخن گفتن است. 

استرس و هیجانات کاذب علل و عوامل متعددی دارد که در جای شود قابل بحث 
است. لکن از جمله آئین‌ها و مهارت‌های گویشوری تسلط بر این حالات و سعی در 
کنترل آنهاست. ممکن است ترشح ناگهانی برخی هورمونها در زسان بروز استرس و 
تنیدگی» موجب پریدن رنگ چهره لرزش غیر طبیعی اندام خصوصاً دستهاء افزایش 
ضربان قلب» لکنت» لرزش صدا و... گردد. روانشناسان اساس فیزیولوژیایی برانگیختگی 
و هیجان را تغییرات دستگاه سمپاتیک بدن می‌دانند. تغییراتی از قبسل: افزايش فشار 
خون و ضربان قلب. افزایش تعداد دفعات تنفس» فراخ شدن مردمک چشم. افزایش 
تعریق» کاهش ترشح بزاق و مخاط افزايش سطح قند خون» حرکست بیشتر خون بسه 
سمت مغز و عضلات و نیز سیخ شدن موهای پوست؛ که نهایتاً موارد فوق باعث بروز 
تغییرات بدنی از جمله: تند شدن تنفس» خشکی گلو و دمان عرق کردن. لرزش بدن و 
لحساس دل آشوبه میگردد.! 

قرآن کریم و روایات 

تللق ات آلکتب آلمیین چ " 

تر جمه: اینست آیه‌های کتاب روشنگر. 

مقصود از «کتاب مبین» اینست که قرآن کتابی روشن» شفاف و همه فهم است." 


همینطور در اي زیر خداوند انسان را موجودی عجول و شتابزده معرفی می‌کند: 


۱-ریتا ال اتکینسون و دیگران. زمينة روانشناسی هیلگارد» جلد اول» صفحه ۷۱۳ 
۲ الشعراء ۲ و القصص. ۲ 
۳ محسن قرائتی» تفسیر نور, جلد ٩‏ صفحه ۱۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۰۱ 


رش مق اه هه رم ۱ 

وکان الا نسن عجولا 6 

ترحمه: و انسان همواره شتابزده است. 

در عبارت بعدی نیز خدای متعال» ضمن بیان یکی از حکمت های نزول تدریجی 
قرآن فرستاد؛ عزیزش را به بیان توأم با آرامش و مکث فرا خوانده است: 

گرگ موه و مه عد و مس مک ۲ 

وَقرءانا فرقته لِقراه. علی آلناس علی مکروتزلنه تبزیلا () 

ترجمه: و قرآنی با عظمت را بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به آرامی بر 
مردم بخوانی و آنرا به تدریج نازل کردیم. 

گام رام ۳ ۳ ۳ مه ۳ 

نما رکه پلسایاک بر به مرت وتزر یه وا دا چچ ۲ 

ترجمه: در حفیقت ما این قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را بدان 
نوید داده و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی. 

عم و ی ۲ 

... وریّل القرءان ترتبلا وچ 

ترجمه: و قرآن را شمرده شمرده بخوان. 

در آیة فوق نیز خداوند به پیامبر دستور می‌دهد که قرآن را به آهستگی و شمرده بخواند. 

ترتیل به معنای تمرکز و دقت روی تک تک حروف و اشباع مخرج آنهاء رعایت 
قواعد تجوید و ادای صحیح» مکث روی کلمات؛ تزیین صداه وضوح در بیان و توجه 
به مفاهیم عبارات می‌باشد و اين امر در سای طمانینه و آرامش میسر می‌شود." 

مر ۸ ۰ تب یم 

لآ تخرك بی یات لعج هت چ " 

ترحمه: زبانت را (در هنگام وحی) زود به حرکت در میاور تا در خواندن (قرآن) 
۱-الاسراء» ۱۱ 
آ- الاسرا ۱۰۶ 
۳ مریم؛ ٩۷‏ 
۴ المرزمل, ۴ 


۵ الطبرسی, مجمع البیان. جلد ۰ صفحه ۱۶۲ 
ع القيامه, ۱۶ 


۱۰۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


شتابزدگی به خرج ندهی. 

.ول تج بالفزان ینبل آن بقطی زک وحء وفل ژب زنن علا چا 

ترجمه: ودر خواندن قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان یابد. شتاب مکن و بگو 
پروردگارا بر دانشم بیفزای. ۱ 

باز درقرآن کریم از زبان موسی ال پس از آنکه مأمور به حرکت به سمت فرعون 
عصیانگر می‌گردد» چنین نقل شده: 
قال رب فرح ی صذری ‏ یرل نی واخلل عقدء بُن سای چ 
یِفقهوا قزل ۱ 

ترجمه: موسی گفت: پروردگارا! سینه‌ام را گشاده گردان و کارم را ببرای مسن آسان 
ساز و گره از زبانم بگشای تا سخنم را بفهمند. 

عقده لسان (تمتمه) نوعی از لکنت در زبان است که موسی ات دچار آن بود و در 
ادای واژگان ضعف داشته و قادر نبود فصیح و شیوا سخن بگوید. 

علت این لکنت زبان را نیز چنین نقل کرده‌اند که: 

روزی موسی الا دردوران طفولیتش در آغوش فرعون نشسته بود که ريش فرعون 
را گرفته و کشید طوریکه مقداری از ریش فرعون کنده شد. فرعون برآشفت و خواست 
او را بکشد. آسیه گفت: او را نکش که او طفلی نادان است و نشانة جهل او هم اینست 
که مثلاً فرق بین مروارید و پار؛ آتش را نمی‌شناسد. فرعون دستور داد که تکه‌ای 
مروارید و پاره‌ای آتش آورده و مقابل دستان موسی بگذارند» موسی ابشدا دست به 
سمت مروارید درخشان برد اما جبرئیل برای اثبات سخن آسیه و حفظ جان کودک در 
برابر خشم و غضب فرعون دست او را به سمت جمره (زغال یا پارة آتش) منحرف ساخت» 


موسی نیز به حکم طفولیت پارة آتش را برداشته به دهانش نهاد و زبانش سوخت." 


۱ طه ۱۱۴ 
۲ طه, ۲۵ الی ۲۸ 
۳ - قاضی بیضاوی. انوار التنزیل و اسرار التأویل, جلد ۲ صفحه ۴۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط اس 


در ادامةٌ همان آیات, آمده است: 


۶و زو و 


راجعل ی وزرا ین آنی چم غزون آبی ی آفذذ بو آزری چ واشر؛ ی 
آمری چ ‏ 

ترجمه: و برای من دستیاری از کسانم قرارده. هارون برادرم را. پشتم را به او استوار 
کن. و او را شریک کارم گردان. 

بار دیگر موسی از خداوند تقاضا می‌کند برادرش هارون را به عنوان دستیار و 
مددکارش به او ملحق نماید و دلیل این درخواست را زبان آوری و فصاحت و قوة بیان 


کار آمد هارون دانسته و می‌گوید: 


مد 
ر 


وخ هزور هو أفْصح یف لسانا فاریله مُعی رذءا بصدرقی ای أخاث آن 
بو ۵" 

ترجمه: و برادرم هارون از من زبان آورتر است. پس او را با من به دستیاری گسیل 
دارتا مر یی کته یزاف پرسم فا تعیب کت 

ملاحظه می‌کنید که بیان روان از ویژگی‌های حوب و مزثر سخن بوده و در قرآن نیز 
ستایش شده است. "و موسی بی نصیب بودن خود را از این خصیصه. مانع بزرگی بر 
سر راهش می‌داند و هارون به سبب برخورداری از همین موهبت الهی اش یعنی زبان 
آوری و فصاحت. تا آستانة مقام نبوت صعود کرده و در نهایت به مقام پیامبری هم می‌رسد. 

يامبر اکرم 8 انا ین له و اجه ین الشیطان.؟ 

ترجمه: تأنی از خداوند است وعجله از شیطان. 

همینطور علی ال در خطبة یکصدم از نهج البلاغه» آنجا که حضرت راجم به رایت 
و پرچم حق که توسط رسول اه در میان مردم به ودیعت نهاده شده سخن می‌گوید. 
در بخشی از آن ضمن ستایش اين روش سخن گفتن چنین می‌فرماید: 
۱-طه» ۲۹ الی ۲۲ 


۲ القصص,۳۴ 
۳ محسن قرائتی, تفسیر نوره جلد ٩‏ صفحه ۵۴ 
۴ مجلسی, بحار الأواره جلد ۰۷۱ صفحه ۳۴۰ 


۱۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۳ ۳7 
علی ا۳: ... لها مکی الگلام...! 
ترجمه: راهنمای آن بیرق آهسته و با تأنی سجن می‌گوید. 


علی ا: الب فی لول بو انار و رل" 


ترجمه: تأمّل و ایستادگی در سخن آدمی را از سقوط و لغزش ایمن دارد. 


اشعار و متون ادبی 

سعدی شیرازی: گلستان: 
هر که تأمّل نکند در جواب بیسشتر آید سخنش ناصواب 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
نمی‌توان گهر از عقد سر به مهر ربود 

شمرده گوی سخن در حضور غمازان 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
می‌خلد بیسشتر از سیون مساتم در دل 

سخحن آهسته نگفتن» به صدا خندیدن 
سعدی شیرازی, بوستان: 


چو خواهی که گویی نفس بر نفس 


واعظ فزوینی دیوان اشعار: 
تنگی ز دهن از آن پسندیده بود تا حرف از آن شمرده آید بیرون 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
سخن شمرده و سنجیده گوی بی سوگند 
که شاهد سخنان دروغ سوگند اسست 
فردوسی. شاهنامه: 
دل و مفز را دور دار از شستاب خرد با شتاب اندر آید به خواب 


۱-نهج البلاغه» خطبة ۱۰۰ صفحد ۱۸۵ 
۲-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲» صفحه۳۳۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۰۵ 


۱ امثال و حکم حکایات و کنایات 
۴ کسی را که مغزش بود پرشتاب فراوان سخن باشد و دیر یاب" 
«فردوسی» 
برافتد مرکبی که تند رود.؟ 
گنت کته زا تیش فا دی 
(اين مثل زمانی به کار می‌رود که شخصی با شتاب و عجله و بدون تأمل مطلبی را بگوید) 
۴ قصاص قبل از جنایت روا نیست.؟ 
(شبیه مضمون پیشین) 
انگار سیب زمینی داغ توی دهنش فرو کرده!" 
(به کسی گفته می‌شود که بسیار با شتاب و نامفهوم سخن بگوید) 
۴ از حول حلیم درون دیگ افتاد * 
یه عضو بشید 
۴ عجله کار شیطونه. 
مثل بلبل حرف می‌زنه.۲ 
(منظور آنست که بدون مکث و مسلسل وار سخن می‌گوید) 
انیر و پنگور خوردن! (به شرح حکایت زیر:) 


حکایت 
گویند شخصی کم خرد که متکبر و خودستا نیز بود ادعای سخنوری داشست؛ در 
جلسهٌ باشکوهی از سوری همان عده که تاب خودستایی‌های وی را نداشتن دعوت به 


سخنرانی شد. وی که توان این عمل را در خود نمی‌دید» بهانه آورد که اکنون مطلبی 


۱ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ۳۷ 

۲-همان» جلد ۰۱ صفحه ۱۴۴ 

۳ همان, جلد ۲ صفحه ٩۵‏ 

۴-همان, جلد ۲. صفحه ۱۱۶ 

۵ امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۵۵۶ 
۶ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱ صفحه ۷۱ 

۷ امیر مسعود خدایر ندرزها و مغلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه 8۶۱ 


۱۶ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


برای بیان در خاطر ندارم و به بهانه‌های مختلف طرفه می‌رفت. سپس از او خواسته شد 
تنها جمله‌ای دربارة وعده صبحانه‌اش بگوید که چه خورده است آن شخص نیز به 
ناچار در جایگاه مخصوص سخنران حاضر شد و در اثر اضطراب و دستپاچگی مفرط, 
کلامش را چنین آغاز کرد: (بسم له الرحیم. ای مردم من دیشب صبحانه انیبر و پنگور 
خورده‌ام!» . . 

تعاپیر: «سخن پوست کنده» زبان چون آب بودن» کنایه از شفافیت و روانی گفتار است. 

تعابیر: «زبان شکسته بسته, زبان گرفته. فسرده زبان» زبان گره شدنء عقد اللسان» 
شکسته زبان. کر مژ زبان, زبان لنگ آمدن, کند زبانی» کنایه از زبان لکنت دار و لسان 
الکن هستند. 

تعابیر: «زبان زبان, لب گسسته عنان» کنایه از سخن بی وقفه و لایتقطع گفتن توأم با 
عجله اک 


۷ گفتار باید متناسب با مستمع و مخاطب باشد (مخاطب سنجی) 

یکی از آداب و مهارت‌های اصلی سخن گفتن اینست که گفتار به گونه‌ای صورت 
پذیرد که با مخاطب پا مخاطبان تناسب و سنخیت داشته باشد. 

مسألة سخن گفتن در خور فهم شنوندگان, آن قدر مهم است که تمام پيامبران الهی» 
در راه تبلیغ دین خدا مأموریت یافتند این ویژگی اساسی را همواره رعایت نمایند. 
(توضیح این مطلب در بخش قرآن و روایات آمده است). 

طبعاً در پرابر هر مخاطبی» ادبیات و شیوة گفتار ویژه‌ای وجود دارد و لام زیبایی و 
تأثیر کلام در ابتدا شناخت دقیق مخاطب. اشراف کافی بر چارچوب ذهنی وی و بعد 
اتخاذ شیوه و آیینی متناسب و متناظر با آن مخاطب می‌باشد؛ برای اين منظور لازم است 
به برخحی از ویژگی‌ها و شرایط مخاطب از جمله موارد ذیل الذکر توجه شود: 
۱. دین و مذهب مخاطب. نظر به اينکه افراد مختلف در مسائل دینی و مذهبی. یکسان 
نبوده و گرایش‌ها و بعضاً تعصبات متنوعی دارند» لذا سخن گفتن باید در سای توجه به 


۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۲. صفحات ۱۲۳۶,۱۲۳۹:۱۲۴۰, ۰۱۳۶۸ ۱۵۹۲ و جلد ۳. صفحات 
۶ ۲۰۴۰ 


۰ فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳ 


دین و مذهب مخاطب رنگ و لعاب متناسبی گرفته و احترام به عقاید مذهبی مخاطب؛ 
در سلسلةٌ سخن مراعات گردد و گفتار به گونه‌ای نباشد که (خواسته با ناخواسته) در 
ای سخن, دین و مذهب مخاطب تخطله شده و یا اهانتی به عقاید مستمع ایراد گردد. 
اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ببه همبین موضوع اختصاص داده 
شده است. 
۲. عقاید فرهنگی و قومی مخاطب از قبیل, زبان, آداب و رسوم مخاطبین» مردم اکشر 
کشورهای دنیا؛ صاحب اقوام و فرهنگهای مختلفی هسستند و فراخور هنجارهای 
مختلف» به آداب و رسوم و گرایش‌های قومی خود پایبند بوده و در بعضی مواقع 
تعصبات و جانبداری‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند. لذا یکی از مهارت‌های 
ارتباط لحاظ نمودن این عنصر و توجه به آن در خلال گفتگوست. تا مبادا در اثر بی 
توجهی و یا احتمالاً از روی قصد و تعمد. سخنان گوینده سبب وهن و يا بی اعتنایی 
به عقاید قومی و فرهنگی مخاطب گردد. 

در کشور ما نیز قومیت‌های مختلف با لهجه‌ها و زبانهای متنوع و فرهنگها 
خرده فرهنگها و هنجارهای متعدد قومی زندگی می‌کنند و رعایت شأن و جایگاه 
هر قومی ضروریست. 

امروزه برحی لطائف و عبارات طنز در محافل با انتساب به برخحی قومیت‌هاء مطرح 
می‌شود؛ ضمن اینکه باور نگارنده بر اینست که در این قبیل شوخی‌ها» قصد و انگیزه‌ای 
مبنی بر توهین و یا تحقیر اقوام وجود ندارد و صرفاً طنازی و خنداندن مخاطب مطمح 
نظر است. لکن توصيهة اهل خرد اینست که حتی المقدور از این تعابیر و اختصاص 
برخی شوخی‌ها به برخی اقوام» پرهیز شود. بالأحص زمانی که در میان مخاطبان از 
منتسبان اين اقوام حاضر باشند و احتمال دلخوری و عصبانیت چنین اشخاصی منتفی 
تاش 
۳ جنس و من مخاطب. یعنی لحاظ نمودن ویژگی‌های خاص مردان و زنان و نیز 
شناخت اقتضائات سنی شخصی که مخاطب قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه» زمانی که 
مخاطب شما در ی یز باشد, آنگاه لازم است. به برخحی ویژگی‌ها و اقتضائات 


۱- این موضوع در بحث مربوط به * زبان مطایبه و مجلس آرایی » توضیح بیشتری داده شده است . 


۱۰۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


سنی وی. توجه نموده و مختصات و ابعاد سخن را بر همین مبنا شکل داد. 

صاحبنظران وی گی‌های دوران کودکی را در راستای این مقوله چنین بیان نموده‌اند:! 

الف) محدود بودن تجربة کودکان از لحاظ نوع» وسعت و میزان تجربه. 

ب) محدودیت زبان (گنجينة لغات». 

ج) محدود بودن زمان دقت (کودکان نمی‌توانند مدت زیادی به چیزی مانند یک 
داستان و امثالهم دقت کنند) 

د) ناتوان بودن در دریافت رویدادهای مختلف در یک زمان. 

۴ سطح علم و دانایی و تحصیلات مخاطب به اين معنا که باید مطابق با سطح فهم 
و دانش افراد با ایشان سخن گفت. داستان مشهور مواجهه و اعتراض حضرت 
موسی 2 به شبانی که با زبان خود و مطابق با سطح داناییش به مناجات خدای بنزرگ 
مشغول بود و سپس خدای متعال حضرت موسی را برای این رفتارش مورد عتاب قرار 
داد نموة جالبی از مصادیق این مورد می‌باشد. 

۵ توجه به حقوق مخاظب از جمله خویشاوندان ذٍی حرمت مانند والدین» 
پدربزرگ و مادر بزرگ دایی, عمو عمه و خاله و نیز استاد و معلم و... که متعاقباً بدان 
خواهیم پرداخت. 

۶ توجه به اتف و ی اش خاص مخاطب. مثلا حساسیت‌هایی که 
بین روابط برخحی از خویشاوندان در بعضی فرهنگ‌ها وجود دارد. مانند رابطة والدین با 
فرزندان دختر و پسر؛ یا بزرگتر و کوچکتر» رابطة مادر شوهر و خواهر شوهر با عروس 
و نظائر آن با داماد و... 

۷ توجه به روحیات و ویژگی‌های روانی مخاطب از قبیل: آستانة تحمل درجة 
عواطف و احساسات و سرشت و خلق و خوی مخاطب. 


آستانة تحمل و میزان و نوع عواطف و احساسات در افراد یکسان نیست به همین 


۱- بتفشه حجازی, ادبیات کودکان و توجوانان» صفحه ۱۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۰۹ 
دلیل اشراف داشتن متکلم به این روحیات به وجاهت کلام و تاثیر بهتر آن بر مخاطب 
می‌انجامد. 

۸ توجه به انتظارات و توقعات مخاطب مثلاً توقعات کوچکترها و 
بالعکس نیازمندان مالی و سائلان» افرادی که تقاضای مشورت نموده يا سژالی مطسرح 
من کل ویو 

٩‏ توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ذهنی و فکری مخاطب (میزان هوش و 
زکاوت)؛ به این معنی که گویشور» سخنش را متناسب با ظرفیت فکری مخاطب و 
توانایی ذهنی وی در تحلیل مسائل بیان نماید. 

۰. توجه به سلائق و علائق مخاطب؛ به اين معنا که گفتمان به گونه‌ای سامان گیرد 
که عنصر علاقه و سلیقة مستمع در آن لحاظ شده باشد. مثلاً از طرح مباحثی که 
می‌دانیم مستمع علاقه‌ای به شنیدن آن ندارد؛ پرهیز نموده و مسیر صحبت‌ها را با علائق 
ری همسو نماییم. 

قرآن کریم و روایات 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
۲ 7 
ما آزسلعا ین رول لا بلسان قزیی رت ش... ۵ 
ترجمه: و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم. تا [حقایق] رابرای آنان 


بیان کند. 

رو ر 1 ماک را مرو مه ره مر مق 

اد لخن آلذریرت یَمشون علی آلازض هونا وا خَاطبُم الجهلورت الوا 
ماج" 


و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهندء به ملایمت پاسخ می‌دهند. 


۱-ابراهیم. ۴ 
۲ الفرقان, ۶۳ 


۱۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


در سورة اسراء نیز دستور می‌دهد با والدین متناسب با شأن و منزلت آنان و به 
صورت کریمانه و با احترام سخن گفته شود: 

وی ریق آلا توا زلا یاه وبالولدین (حسنا ما یبن بدا الحچبر آخذهما از 
کلاهما لا تفل ما آفوولا تبرهما ول لها فلا ریما (چا 

ترجمه: و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان 
کنید. اگر یکی از آن دو پا هر دو, در کنار تو به سالخوردگی رسیدند. به آنها حتی «ف» 
مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی. 

اين آیه در رابطه با رعایت حقوق والدین بوده و حاوی نکات بسیار ظریسف و 
لطائفی است که در جای خود قابل بحث و بررسی است. لکن با توجه به اهمیت 
موضوع و عمومیت آن در جامعه و مرتبط بودن اين مسأله با تمام خانواده‌ها در اینجا 
بحث مختصری مطرح می‌شود. 

با توجه به عبارت اخیر آیه, یکی از بارزترین مصادیق احسان به والدین, سخن 
بزرگوارانه و احترام آمیز با این دو فرشتة مهربان است. همینطور تأکید عجیب خداوند 
مینی بر پرهیز کردن از کوچکترین پرخاش و سخن در برابر والدین که در ایین آیه با 
تعبیر «أف» آمده است. در فرهنگ عربی این واژه به معنای تک کوچک از چوب و 
تراشه یا خاشاک بی مقدار و چرک اندک زیر ناخن و هرچیز اندک و حقیر بوده و در 
اصطلاح در مفهوم روی ترش کردن و ابراز کمترین میزان بی احترامی یا نارضایتی 
ا همان شوم 

وقتی ابراز حداقل ناراحتی نسبت به پدر و مادر با این وضوح و تأکید منع شده و 
در ادامه هم به گفتار نیک (قول کریمانه) با والدین دستور داده شده است» روشن است 
که ادب گفتار با والدین از چه جایگاه و اهمیت والایی برخوردار اسست؛ بنابر این در 
سخن گفتن با والدین اخلاقً؛ شرعاً و عرفاً رعایت احترام ضروری بوده و بایستی به 
گونه‌ای صورت پذیرد که در آن موارد زیر لحاظ گردد: 


احترام و ادب. خضوع و فروتنی» رعایت ترمی و انعطاف درگفتار با ایشان بلند 


۱ - الاسراء» ۲۳ 
۲ - احمد سیاح؛ المنجد. جلد ۱, صفحه ۴۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباطا .۰ ۱۱ 


نکردن صدا (غض" صوت)» خیره نشدن به چشم والدین (غض بصر) پرهیز از قطع 
سخن ایشان پرهیز از ترک محل با هدف عدم استماع سخن والدین پرهیز از حاضر 
جوابی. پرهیز از بردن نام والدین هنگام صدا کردن و به جای آن استفاده از الفاظی از 
قبیل پدن مادر بابا و.... پرهیز از به کار بردن اصطلاحات و عبارات رایج در بین 
همسالان و دوستان در گفتار با ایشان پرهیز از مجادله و بگو مگو با والدین حتی زمانی 
که سخن ایشان با منطق فرزند نا متناسب باشد يا بالاتر از آن زمانی که سخنشان با شسرع 
نیز مخالف بوده و يا حتی کفر آمیز باشد. در رابطه با مورد آخر آبه‌ای از کلام ال مجید را 
که در سورة لقمان پیرامون حقوق والدین ذکر شده از نظر می‌گذرانيم: 

وَزن جْهٌدّالک عَلن آن تفراک ي ما لسن لت ب له لا نطَِهما و صاجهمَا 
آلدنیا موق ...0 

ترحمه: و اگر [والدین] تو را وادارند تا در بارٌ چیزی که تو را بدان دانشی نیست 
به من شرک ورزی» از آنان فرمان مبر ولی در دنیا با خوبی با آنان معاشرت کن. 

همانطور که گذشت. خداوند متعال رعایت احترام و مصاحبت و معاشرت نیک با 
پدر و مادر راه حتی زمانی که والدین فرزند را وادار به شرک می‌کنند. وظيفة فرزند 
می‌داند. به عبارت دیگر در بدترین حالت ممکن نیز فرزندان اجاز جسارت و گستاخی 
نسبت به والدین را ندارند. 

پیرامون رعایت حقوق معلم و استاد و آداب گفتگو با ایشان نیز توصیه‌ها و 
تأکیدهای زیادی در متون قدسی به چشم می‌خورد. مثلاً در داستان ملاقات موسی و 
خضر (علیهما السلام) که بخشی از ماجرای آن در سوره مبارکة کهف آمده است. در 
یکی از آیات» موسی الق از استادش حضرت خضر ال اجازه می‌گیرد و ادب خحود را 
به رخ می‌کشد. آنجائیکه برای همسفری با او از حضرت کسب اجازه می‌کند و نیاز 
خود به حضر را به عنوان استاد و راهنما؛ بسان شاگردی کوچک بیان می‌دارد: 


۳۹ 


قال له مومی هل تب عَلَ آن من یا عِمت ژقدا چ ‏ 


۱ لقمان. ۱۵ 
۲ الکهف, ۶۶ 


رز آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


ترجمه: موسی به او گفت: آیا اجازه می‌دهی تو را پسروی کنم تا از بینشی که 
آموخته شده‌ای به من یاد دهی؟ 

پیامبر اعظم 48 فرمودند: انا معاشم الانباء یرنا آن نکلم الاش علی در عُقوهم.۱ 

ترجمه: ما جامعذ پیامبران مأموریت داریم که با مردم به قدر عقلشان سخن بگوییم. 

حضرت علی ال در یکی از خطب نهج البلاغه بنا به حکمتی به مردم فرمود: به دو 
گروه تقسیم شوید تا سخنی متناسب با هر گروه گویم و بعد ایشان را به دو گروه 
ی ی ای یی 
نبوده‌اند گروهی دیگرشوید. سپس با هر کدام به شیوه‌ای متناسب با ایشان سخن گفت." 

در جای دیگری نیز دواد 

علی لقة: لا تصدّق من پقابل صدئک یکی" 

ترجمه: راست مگو به کسی که راستی تو را با تکذیب خود پاسخ دهد (و گفته‌ات 
را دروغ پندارد). 

طبق این سخن امیر المومنین علی ا9! یکی از اصول گفتار در باب تناسب سخن با 
مستمع آنست که سخن گفتن در مقابل مخاطبی که به گفته‌های گوینده به چشم 
تشکیک و تردید می‌نگرد و او را باور ندارد با اینکه وی را دروغ گو می‌پندارده توصیه 
نشده‌است. 

علی :لا تجعلنٌ ذرب لسایک علی من انطک» و بلاغة تولک علی من سَددک." 

ترجمه: با آنکس که تو را سخن آموخت به درشتی سخن مگوه و با کسی که راه 
ی و 

علی اقف: لا مدب نها با لا بعلمون یبوک به ان یولوگ علیک فا و و 
علیک بل لُستَحتّه و نع ین غیر تحت ۵ 


۱- فلسفی, محمد تقی, سخن و سخنوری» ص ۲۹ 
۲-نهج البلاغه. خطبه ۰۱۲۲ صفحه ۲۳۲ 

۳-غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲. صفحه ۳۵۲ 
۴ نهج البلاغه, حکمت ۰۴۱۱ صفحه ۷۲۲۸ 

ش غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲ صفحه ۳۵۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۱۱۳ 


ترجمه: با افراد جاهل و نادان سخنی مگوی که تو را تکذیب کنند (و دروغ گویست 
خوانند) زیرا علم و دانش تو را بر تو حقی است و حق آن اینست که به کسی که 
مستحق و شايستة آنست آن را بذل کنی و از آن کس که شایستگی ندارد دریغ داری. 

علی ال هنگامی که عبد الّه بن عباس برای گفتگو با خوارج رفت به وی فرمود: 
با خوارج با قرآن گفتگو و جدل مکن زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای 
گوناگونی دارده تو چیزی می‌گویی و آنها چیزی دیگر» (راه بهانه گیری و سفسطه برای 
اين گروه لجوج باز است)؛ لکن با سنت پیامبر با آنان به بحث و گفتگو بپرداز که در 


ی ۱ 
براپر آن راهی جز پذیرش ندارند. 


اشعار و متون ادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
میج قفلی به کلید دگری وان‌شود 
هر زبان گوشی و هر گوش, زبانی دارد 
ملامحسن فیض کاشانی. دیوان اشعار: 
هر سخن هرجای نتوان کفت با هر مستمع 
پاس وقت و جاو گوش و هوش باید داشتن 
سعدی شیرازی. بوستان: 
نگویم سماع ای برادر که چیست مگر مستمع را بدانم که کیست 
سعدی شیرازی. گلستان: 
چو باسفله گویی به لطف و خوشی 
فسزون گسرددش کبسر و گردنکشی 
سعدی شیرازی. گلستان: 
سخن به لطف و کرم با درشتخوی مگوی 
که زنگ خورده نگردد به نرم سوهان پاک 


۱- نهج البلاغه. نام ۰۷۷ صفحه ۶۱۸ 


۱۱۴ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطي 


ادیپ الممالک فراهانی. دیوان اشعار؛ 


من آن آمیژه گویستم که در شعر نیارم گت لفظی نامرنب 
مدحت گسترم در خورد و ممسدوح سخن گویم به هتجار مخاطب 


اوحدی مراغه‌ای» دیوان اشعار: 
گر برافرازی به چرخم ور بیندازی ز بامی 
ماجرای پادشاهان کس نگوید با غلامی 
واعظ قزوینی. دیوان اشعار: 
چگونه لب به سخن وا شود در آن محضل؟ 
که نیست نیم سخن فهم و صد سخن چین است 
واعظ قزویتی دیوان اشمار: 
حرمت پیران نگه دار ای جوان تا برضوری 
کسب پیری می‌کند طفل از دبستان ادب 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
در پیش باطلان جهان حرف حق مگو 
منصور هلاک شد ز حبق گفتن اینچنین 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
پیش هر نادان دهن مگشا که جز فهم رسا 
راست ناید هیچ تشریفی به بالای سخن 
مولوی. مثثوی معنوی: 
رشته را با سوزن آمد ارتباط نیست درخور با جمل سم الخیاط 
عارف قزوینی. دیوان اشعار: 
صحبت به ادب کن بر اهل ادب عارف 
اینجاست که جای سخن پرت و پلا یست 
مولوی. مثنوی معنوی: 
چون جواب احمسق آمسد خامشی 
این درازی در سخن ون مسی‌کشی؟ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۱۵ 


حزین لاهیجی. دیوان اشمار: 
نهفتن سسخن را ز نابخردان 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


صوابست مگشای بیجا زبان 


نیست حرف نرم را تأثیر در آهن دلان 

ناوک از فولاد می‌باید نشان سخت را 
صائب تبریژی. دیوان اشعار: 
در مزاج تندخویان گریه را تأثیر نییست 

آتش سوزان نمی‌انديشد از اشک کباب 
صاثب تبریزی, دیوان اشمار: 
تست اقنک و اهنوا تساذیر ادن شستگیرن دلان 

ورنه دل آتش ز سنگ و آب ازآهن می‌گرفت 

سعدی شیرازی. گلستان: 


حکایست بر مزاج مستمع گوی 
هر آن عاقل که با مجنون نشیند 
ناصر خسری. دیوان اشعار: 

من آنم که در پای خوکان نریسزم 
سعدی شیرازی. گلستان: 

ی و مرت 
فسسحت میسسدان ارادت بیار 
سعدی شیرازی. مواعظ: 

با هر کسی به مذهب وی باید اتفاق 


اگر خواهی که دارد با تو میلی 
نباید کردنش جزذکر لیلسی 


مسر ان قیمتی در لفظ دری را 


قسوت طبع از مستکلم مجسوی 


شرطست يا موافقت جمع است يا فراق 


نور الدین عبد الرحمن جامی. فاتحه الشباب: 
فیلسسوف عقل را آداب بحث عشق نیست 

خالی از حکمت بود با او درایمن معنی جدل 
سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 


۱۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


سخن از مسستمع نکو گردد کهنه از روزگار نو گکردد 
نظامی گنجوی. شرفنامه: 
سخن به که با صاحب تاج و تخت بگوشد سسخته تکویتداسشهت 
مولوی. مثنوی معنوی: 
آنچه می‌گویم به قدر فهم توست مردم اندر حسرت فهیم درست 
مولوی. مثنوی معنوی: 
چونکه با کودک سرو کارت فتاد هم زبان کودکی باید گشاد 
املی. دیوان اشعار: 
من از حدیث تو مستم رفیب از شکرت 
سخنسرایی طوطی مگس نمی‌داند 
شیخ کمال خجندی. دیوان اشعار: 
جور سگ کوی تسو نگویم به رقیمان 
از دوست به دشمن نتوان برد شکایت 
سلمان ساوجی دیوان اشعار: 
سخن با هرکسی باید به قدر فهم او گفتن 
چه در یابند انعام از رموز و نکته و ایما 
خواجوی کرمانی. دیوان اشعار: 
مهر را گرچه محالست به کل بنهفتن 
مشکل آنست که احوال گدا با ساطان 
نسوان گفتن و باغیر نياید گفتن 
سنایی غزئوی حدیقه الحقیقه: 
دست و پایی همی زن اندر جوی چون به دریا رسی زجوی» مگوی 
اقبال لاهوری, پیام مشرق: 
حدیث عشق به اعل هوس چه می‌گویی؟ 
به چشم مور مکش سرمة سلیمانی 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۱۷ 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
چو غنچه نکهت خود از صبا دریغ مدار 

ق اشستا ی آ فیعض دریسغ مسدار 
عطار نیشابوری, مظهر العجایب: ۱ 


وین معانی پیش درویشان بود وین حقایق نزد دل ریسشان بود 
این سخن با شیخ و بامفتی مگو زآن که زين معنی ندارد رنگ و بو 


کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر قابوسنامه: 

و با هرکه سخنی گویی» همی نگر تا سخن تو را خریدار هست يا نه؟ اگر مشتری 
چرب یابی همی فروش و اگر نه آن سخن بگذار و آن گوی که او را خوش آید تا 
خریدار تو باشد. 

کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر قابوسنامه: 

اگر خواهی در هر دلی محبوب باشی و مردمان از تو نفور نباشند. مسخن بر مراد 
مردمان گوی. 

امثال و حکم. حکایات و کنایات 
#۴ از مرگ» سخن بر سر بیمار نگویید.! «جهان قزوینی» 
۴ پنجه نهان کن چو به شیران رسی 
گنج طلب کن چو به ویران رسی " 
«خواجوی کرمانی» 
۴ از یار حکایت بر اغار مگویید. " «عماد فقیه» 
#۴ آب دریا در مذاق مامی دریا خوش است." «صائب» 
آب خوش بی تشنگی, ناخوش بود." 
(مقصود بیان اين مطلب است که سخن هرچند گوارا و دلششین باشد, خطاب بسه 


۱ حسین خرمی. ضرب المثل های منظوم. صفحه ۲۴ 

۳ جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۲. صفحه ۲۳۴ 

۲ حسین خرمی. ضرب المثل های منظوم» صفحه ۳۵ 

۴ جامی شکیبی پتد و دستان یاب جلد ۱. صفحه ۱۴ 

۵ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲ 


۱۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتبامی 


کسی که تمایل و اشتیاقی به آن ندارده شایسته نیست) 
#۴ با بزرگان سخخن به حرمت گوی.! 
یه بزرگی گفتن, یه کوچکی گفتن! " 
برای شب پره تعریف آفتاب مکن." آتش اصفهانی 
## خرما به بصره و زیره به کرمان می‌برد! آ 
(کنایه از کسی است که نزد شخصی که از همه چیز آگاه است. اظهار نظر می‌کند یا 
در حضور سخنوری که از او داناتر است؛ داد سخن می‌دهد) 
به فان کیت آمو ری ۰6 
(شبیه به مضمون فوق) 
۴ تیمم باطل است آنجا که آب است." 
#۴ جواب ابلهان باشد خموشی۲ 
۴ هست با ابله سخن گفتن جنون." 
ای امفن واه اشفاین 1٩‏ 
#۴ صحبت سنگ و سبو راست نیاید هرگز. "۲ 
جانا سخن از زبان ما می‌گویی. ۲ 
۴ زن امحدید باعدید یفلح. ۳" 


(مثل عربی» یعنی آهن با آهن می‌شکافد) 


۱- حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم. صفحه ۴۷ 
۲ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۷۶۱ 

۳ حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم. صفحه ۵۴ 

۴ - میر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۳۹۵ 

جامی شکیبی. پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۲۲ 

۶ همان جلد ۰۱ صفحه ۳۳ 

۷- حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم. صفحه ۹۸ 

۸ امیر قلی امینی» فرهنگ عوام. صفحه ۶۵۵ 

۴۳۹ همان, صفحه‎ ٩ 

۰ جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۱. صفحه ۱۶ 

۱-امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲۳۹ 
۳ المیدانی. مجمع الأمثال. صفحه ۲۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱1۹ 


مفت نمی‌ارزد. (به شرح حکایت زیر:) 


حکابت 

روزی نادر شاه افشار با مرد مزمنی دربار؛ بهشت گفتگو می‌کرد. آن مرد مژمن؛ 
مطایق اعبار و آخادیت برای نادن شاه از:زیایی‌ها و تعمات بهشت داستانها می‌گفت: 

نادر شاه پرسید: آیا در بهشت جنگ و پیروزی و برتری یافتن. هم هست؟ مرد 
ممن پاسخ داد: در بهشت جز صلح و آشتی و آرامش چیز دیگری نیست و اخحتلاف و 
زد و حوردی وجود ندارد. قهرمان جنگ آور ایران سری تکان داد و گفت: مفت نمی‌ارزد!! 

همینطورحکایت مشهور موسی الا و شبانی که مشغول مناجات با خدا بود لکن به 
قدر فهم اندکش و با زبان خود خدا را تجسم و ستایش می‌کرد و با سرزنش و تهدید 
موسی ات9 روبرو شد و خداوند نیز موسی را عتاب و از توبیخ شبان منع نمود و دستور 
داد تا به قدر فهمش با او سخن گوید. گویاست. (مثنوی معنوی» دفتر دوم صفحه ۲۳۸) 

تعاییر: «سخن ساز» سخن شناس» مزاج گویی, هنجار جستن» کنایه از ادیب و 
سخنگویی است که به هنجار مخاطب سخن رائد.؟ 
۱ .موجه ممه معط بلووو زا 


(در مفهوم با هرکسی با زبان خودش صحبت کردن است.) 


۸ کفتار باید متناسب با موضوع بوده و با آن سنخیت داشته باشد 
(موقعیت‌سنجی) 

یکی از اساسی ترین آداب و مهارت‌های گفتگو تناسب و سنخیت نوع و روش 
گفتار با موضوع مورد بحث می‌باشد. به این معنا که گویشور بایستی پیش از آغازکلام. 
موضوع سخن را نیک بشناسد. پیرامون آن بياندیشد و بعد شیوه و مد متناسبی را برای 
گفتمان پیش گیرد. او باید نیک بداند هر موضوعی. روش گفتار و ادبیات خحاص خود 
را طالب است و برای تأثیر کلام و افزایش اثر بخشی سخنش, پیروی از سبک و سیاق 
۱ فضل الله اویسی, گنچ بی رنج, جلد ۲ صفحه ۱۳۰۳ 


۲-رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری. جلد ۲. صفحه ۱۲۷۲ و جلد ۲ صفحات ۲۳۴۸ ۲۶۶۲ 
و5 آدام ماکای» فرهنگ اصطلاحات انگلیسی 


۱۳۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ویژه‌ای اجتناب ناپذیر است؛ و گرنه گفتار وی ابتر و بی اثر خواهد بود و شاید حتی 
ثمره‌ای در جهت عکس به بار نشاند. آدمی را در هسر مقام و مجالی. سخنی است و 
شایسته و البته بایسته است تا از اصول و آداب همان مقام و مجال و همان وضع و حال 
برای گفتار تبعیت کند. 
ابتدا هدف و انگیزة خود را از سخن گفتن نیک بشناسد» سپس عبارات و الفاظ 
مناسبی را گزینش و در چیدمان آنها دقیق باشد» لحن متناسبی را اتخاذ و سخنانش را بر 
مبنای شرایط هنجارها و اهداف عالمانه و عامدانه ساماندهی نماید. 
علی ال۳ا: لک متام مقال ۱ 
ترجمه: هر ایام را گفتاریست. 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
زچند گونه سخن رفت و در میان آمد 
حدیث عاشقی و مفلسی و مهجوری 
عماد الدین نسیمی. دیوان اشعار: 
حرف ما ایجد عشق است چه داند نبحوی 
منطق الطیر اولوا الفضل زبان دق انست 
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد" 


(مطذرهه) صانطا موه 10۲ (ععماج 4هم) متا ج و"ع۲] 2 
(معادل مثل پیشین) 


نکته: 

با توجه به اینکه بحث حاضر (بند ۸ در ادامه ببه صورت مفصل و در ۰ عنوان 
مجزا ذکر خواهد شد لذا شواهد و نمونه‌های متعدد آن را متناسب با هر عنوان و در 
ذیل همان موضوع مطرح می‌نماييم. 


۱-غرر الحکم. جلد ۲. صفحذ ۳۴۷ 
۲-احمد بهمنیار. داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۵۴۸ 
۳ ایزابل مک کایگ, فرهنگ اصطلاحات انگلیسی, صفحه ۴۹۷ 


انواع زبان و موقعیت‌های گفتار و ار تباط 
زبان موعظه و اندرز 
زبان آموزش و تعلیم 
زبان تهییج و تحریضص 
زبان مناجات 
زبان توبه و انابه و استغفار 
زبان احساسات عشق ورزی و دلدادگی 
زبان طنز و مطایبه و مجلس آرایی 
زبان رمز و کنایه و تلمیح 
زبان تسلیت و دلداری و تبریک و شاد باش 
زبان خطابه, سخنرانی؛ مباحثه و گفتاورد علمی 
۴ زبان امر و نهی 
زبان تشکرء سپاس و قدرشناسی 
زبان مشورت و رایزنی 
۴ زبان طلب و درخواست ودعا 
زبان پوزش و اعتذار 
زبان قصه گویی و روایتگری 
۴ زبان تشویق تنبیه, تذکر و هشدار 
زبان شکوه و دادخواهی 
۴ زبان |خبار و گزارشگری 
زبان میهمان نوازی و خوش آمدگویی 
۷ سایر موارد (ده مورد) 


۱۳۲ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


اقسام زبان و موقعیت‌های گفتار 

ارتباط کلامی میان انسانها در حالات و شرایط و موقعیت‌های گوناگون شکل 
می‌گیرد؛ همانطور که اشاره شد. بر گویشور لازم است تا مهارت‌های گفتار و آداب 
سخنوری در مواقع و حالات مختلف را شناخته و متناسب با همان حال و هصوا سخن 
بگوید؛ لذا در ادامه بیست مورد از مهمترین و فراگیرترین اقسام موضوعات رایج در 
زندگی و زبانهای مختلف گفتاری را بر شمرده و ذیل هر عنوان به تحلیل و بیان 
ویژگی‌ها و مهارت‌های هریک خواهیم پردانعت: 


۱-۸ زبان موعظه و اندرز 

دانشمندان علوم تربیتی و اخلاق» همواره بر اهمست و ارزش پند و نصیحت 
و کارآمدی این شیوه در تربیت و پرورش افراد. اصرار ورزیده‌اند. 

دا بیان لاس وهی وَنوعظه مرت چ ۱ 

وتا له نی آللواح ین کل شیء معط وفصیلاً لک ی ,... چچ " 

همانطور که ملاحظه می‌کنید, خداوند متعال در آیات فوق» قرآن کریم را کتاب 
موعظه ونیز کتاب تورات (الواح نازله از سوی خداوند متعال بسر موسبی«ع») را کتابی 
سرشار از مواعظ و اندرزها معرفی می‌کند. 

حاجب شیرازی. دیوان اشعار: 

لقمان به زبان صحت امراض شفا داد 

می‌کرد چو گل قند بت بر همه تجویز 

نکتهة جالب اینکه در قران کریم واه «موعظه» ۲۵ بار و واره «لسان» نیز ۲۵ بار 
تکرار شده است و این را حاکی از ارتباط این دو واژه با یکدیگر دانسته و در کسب 
مربوط به اعجاز قرآن کریم ذیل عنوان اعجاز عددی به احصاء درآمده است. 

به حتم سخن گفتن در مقام و موضع پند و نصیحت. آدابی دارد که رعایت این 


۱- آل عمران؛ ۱۳۸ 
۲ الأعراف» ۱۴۵ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۳۳ 


آداب برای موعظه گر لازم است تا کلامش از سوی موعظه شونده مسموع و مورد 
پذیرش قرار گیرد و در وی اثر نماید. اینکه نصیحت و اندرز, مستلزم آداب و زبان 
ویژه‌ای است. در یکی از آیات جمیلة قرآن به روشنی بیان شده است؛ آنجا که از زبان 


لقمان حکیم پندهایی به بشر داده می‌شود. خداوند متعال چنین فرموده استنت: 


گران کریم و روایات 

ول قال من انیب وو وق ا فقرذ باه .. چا 

ترجمه: و یاد کن هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالیکه او را اندرز میداد 
گفت: ای فرزندم به خدا شرک میاور... 

در اين آیةٌ کریمه که سر آغاز نصایح لقمان به فرزندش است. پیش از پرداختن به 
محتوای نصایح, شکل و شیوة خاص آنرا بیان می‌کند؛ عبارت «و هو یعظه» (در حالیکه 
او را اندرز می‌داد)؛ جملةٌ حالیه ایست که در فارسی به صورت جملذ معترضه ترجمه 
می‌شود. اگر این عبارت از آیه حذف شود. خللی در جمله و مفهوم آن ایجاد نمی‌کند و 
اساسا جملةٌ معترضه همواره به این صورت است. لکن در رابطه با قرآن که معجرة 
جاوید و برترین متن قدسی تاریخ هستی است. هیچ عبارت و حتی کلمه و حرفی بسی 
حکمت و فاقد پیام پیست. نگارنده معتقد است. که خداوند می‌خواهد با ذکر ايین 
عبارت کوتاه (و هو یعظه) به مردم این نکته را گوشزد نماید که برای اندرز و موعظه. 
یک متد و آداب خاصی لازم است و لقمان نیز از این مهارت بهره مند بوده است. 

همانطور که در مواضع دیگری, خداوند شیوه های خاصی را برای انواع دیگر گفتار 
مطرح می کند؛ مانند اين آیة شریفه که پیرامون زبان محاوره و گفتگوی دوستانه بیان 
شده است: 

قال له صاجبهء وموشاوژه: .. چ ‏ 

ترجمه: به رفیقش در حالیکه با او گفتگو می‌کرد گفت... (زبان محاورة دوستانه) 


۱ لقمان, ۱۳ 
۲- الکهف, ۳۷ 


۱۳۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


بنابراین لقمان در مقام موعظٌ فرزندش, از این شیوه برای گفتار تبعیت می‌کرد و 
نسحوة بیان سخنانش پر اساس آداب موعظه بوده است و قهراً این شرط لازمی است 
برای تأثیرپذیری و ماندگاری پند و موعظه. 

بنابراین بر گویشور لازم است» در صورتی که در موقعیت موعظه گری و پند دهمی 
قرار گرفت. آداب آن را که متعاقباً بدان خواهیم پرداخت بجا آورد تا کلام تأثیر کند و 
نتیجة مطلوب حاصل آید. 

و نیز خداوند متعال می‌فرماید: 

َذع زل سبيل زیلت کم والمطه لته .. چچ ا 

ترجمه: با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن. 

از وصف حسنه برای موعظه می‌فهمیم با توجه به اینکه موعظه فی نفسه امر 
پسندیده‌ای است اف تزا اتف تالا این صفت یعنی«سیثه» متصف نمود 
به این معنا که اگر وعظ و نصیحت. امری خیر و ارزشمند است. چرا به وصف حسنه 
نیاز پیدا کرده است؟ پس می‌توان اینگونه برداشت نمود که سخن بر سر شوه موعظه 
است نه ذات آن؛ (دقت فرمائید). پس موعظه باید به صورت نیک و پسندیده باشد و 
برخی مواعظ که به شیوه غیر حسن و ناپسند صادر می‌شوند اگر اثر معکوس نداشسته 
باشد قهراً هیچ تغیبری در مخاطب ایجاد نخواهد کرد. 


اشعار و متون ادبی 
ملک الشعرای بهار دیوان اشعار: 
العرض) نکن نی کسوریین: آنچنان گو که خاص او گویی 


ور زحکمت برون نی گامی جه نصیحت دهی چه دشنامی 
یاد بباد آنکه این سخن بنوشت: سرزنش بهتر از تصیحت زشت 


مولوی. مثنوی معنوی: 
اصحی ربانیی پندت دصمد آن سخن را او به فن طرحی نهد 


النحل, ۱۲۵ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۳۵ 


تعبیر: «سقمونیای شکر آلود» کنایه از پند و اندرز است." 


آداب اندرز و نصیحت 
اندرز دادن و نصیحت کردن, مهارت‌ها و آداب ویژه‌ای دارد و برای اينکه واعظ به 


هدف خود نائل شود توجه و رعایت آئین و شیوه‌های اندرز لازم و اجتناب ناپذیر است. 


برخی از آداب اندرز را میتوان چنین برشمرد: (ده مورد) 
الف. اندرز باید مختصر بوده و ملال آور و مکرر نباشد 

معمولاً شنیدن اندرز به دلایل مختلف برای انسانها. چندان خوشایند نیست؛ حال 
اگر این اندرز به درازا کشیده شود و ناصح بخواهد انبوهی از مواعظ خود را به یکباره 
به کسی ایراد نماید. اين ملال و ناخوشایندی مضاعف می‌شود و چه بسا منجر به عدم 
پذیرش همه گفته‌هايش گردد. پس شایسته است اندرز را در کوتاه ترین زمان و با 
حداقل عبارات صورت بخشید. و با رعایت اولویت. مواعظ را در فواصل زمانی 
مختلف و با موقعیت سنجی اظهار نمود. 

به عنوان نمونة مشهور آن در قرآن کریم می توان به آیة شریفة ذیل استناد کرد: 

فن رم الک بو حتو آن تفرثا یل مق وفزدی .چا 

ترجمه: بگو, من فقط به شما یک اندرز می‌دهم که: دو, دو و به تنهایی برای خدا به 
پا خیزید. 

همانطور که ملاحظه می‌کنید, تأکید مستفیم خداوند به این است که شما را به یک 


جیز واحد پند می‌دهم... 


ب. اندرز باید با مسائل مهم آغاز شود (اولوبت سنجی) 
در موعظه و نصیحت شایسته است امور مهم تر تقدم یابند و امور جزیی یا اصلا 


مطرح نشوند و یا دستکم به تأخیر افتند. 


۱-رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری. جلد ۰۲ صفحه ۱۴۵۹ 
۲-سپاء ۴۶ 


۱۳۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


اولین نصیحت لقمان به فرزندش دوری از شرک بود. 

یی لا مق یک رت ال له عیوچ ! 

ترجمه: ای پسرک من به خدا شرک میاور که براستی شرک ستمی بزرگ است. 

سایر نصایح لقمان بعد از موضوع توحید عبارتند از: حفظ حرمت والدین. معاد و 
محاسبهٌ دقیق اعمال اقامة نمازه برپایی امر به معروف و نهی از منکر» صبر بر مصائب» 
تواضع و پرهیز از غرور که همگی مسائلی مهم و اساسی هستند. 

همینطور اولین سخن ابراهیم ا به پدرش(عمویش آزر) گرایش به توحید و دوری 
از شرک و بت پرستی بود که مهم ترین زیرساخت و بن مایةٌ دین است. 

ولد قال (ترهيم لابیه مار تخد أصتاما له .. چ ‏ 

ترجمه: و یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بت‌ها را خدای 


خود می‌گیری؟ 


ج. اندرز باید نرم و با عطوفت باشد 

از جمله آداب اندرز, لحاظ نمودن عنصر عاطفه و محبت و مهربانی است و فقدان 
این ویژگی در نصایح, تأثیر آن را به شدت کاهش داده و چه بسا اثری در جهت عکس 
بر جای بگذارد. 

خدای متعال خطاب به حضرت موسی و هارون الا شیوه مواجهه آنان را با فرعون 
متذکر گشته و بدان امر می نماید و علت اتخاذ این شیوه را بالا بسردن احتمال ار و 
افزایش پندپذیری فرعون می‌داند: 

فقولا له. فلا ی له دک رارعنقی چ ۲ 

ترجمه: و با او (فرعون) سخنی نرم گویید» شاید که پند پذیرد یا بترسد. 

لقمان نیز مواعظش راء با عبارت «يا بُنی» که در ادبیات عرب عبارتی عاطفی و 
۱ لقمان» ۱۳ 


۲ الانعام» ۷۴ 
۳طه ۴۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۳۷ 


مهرورزانه است آغاز می‌کند. یعنی «ای پسرک من» و در ترجمه باید دقت شود که ایین 
«کاف» کاف تصغیر نیست بلکه کاف تحبیب است. (دلبندم) 
واعظ قفزوینی. دیوان اشعار: 
کند پند ملایسم در گرانجان ان اثر بهتسر 
که با گوش گران باشد سخن آهسته تر بهتر 
فرخی سیستانی. دیوان اشعار: 
گمرهان را به ره آرد به سخن گفتن خحوب 


آفرین باد بر آن لفظ و برآن قول روان 


وعظ زن عفست است ومستوری 
مد او را بسه وعستظ دستوری" 
«اوحدی» 
د. اندرز باید رسا و شفاف بوده و مطلب به وضوح بیان شود 
بیان اصل مطلب و شفافیت پند واعظ. مهارت دیگری است از فنون موعظه که 
پروردگار متعال این امر را سبب تاثیر نصایح دانسته است. خداوند دربار؛ این ویژگی 
موعظه می‌فرماید: 


. هم فلع آنفییخ ولا یچ " 


ترجمه: ایشان را پند ده و با آنها سخنی رسا که در دلشان مژثر افتد. بگوی. 


۰ اندرز باید با نیت خیر و به قصد جلب رضای الهی باشد. 

اگر واعظ هدف خود را از موعظه نیل به رضای الهی قرار دهد. قهراً اندرز وی اثر 
بسیار بیشتری بر مخاطب می‌گذارد. ضمن آنکه چنین فردی از آنجا که قصدی جز 
خشنودی خدایش در سر ندارد طبیعتاً خود را به رعایت دیگر آداب موعظه هم مقید 
می‌داند. 


۱ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۳۱۹ 
۲- التساء: ۶۳ 


۱۳۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


قاآنی دیوان اشعار: 


وعظی که بود بهر خدا با اشر افتد وز صفوت او تازه شود قلب مکدر 
ملک الشعرای بهار دیوان اشعار: 
ای بهار آنچنان تنصیحت گوی که خدا داند و تو دانی و اوی 


و. اندرز باید همراه کردار واعظ باشد 
بطور کلی گفتار بی کردار همانطور که قبلاً مطرح شد امری مذموم و ناپسند است» 
خصوصاً اینکه چنین گفتاری در مقام موعظه باشد. طبیعتاً و به طریسق آولی در ایین 
حالت» عامل بودن واعظ به نصایح خود شرطی اساسی و دارای اولویت است. 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
آتأمیون آلناس بالیز وتسون آنفشکم ... چچ ۱ 
ترجمه: آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و ود را فراموش می‌کنید؟ 
در آیة فوق خداوند با بیان عبارت به صورت استفهام انکاری؛ قباصت و زشتی 
سخنان اندرزگویان بی عمل را به تصویر می‌کشند. 
محتشم کاشانی, دیوان اشمار: 
چو یافت موعظه اتمام سعی کن تمام 
۱ باد آری و آری تسام عمر بجا 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می‌کنند 
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند 
مشکلی دارم ز دانسشمند مجلسس باز پرس 
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند 
اصر خسرو. دیوان اشعار: 
پندم چه دهی, نخست خود را محکم کمسری ز پند بسر بند 
چون خود نکنی چنانکه گویی پند تو بود دروغ و ترفسد 


۱ البقره, ۴۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۳۹ 


سعدی شیرازی. مواعظ: 
راستی کردند و فرمودند مردان خدای 
ای فقیه اول نصیحت گوی نفسس خحویش را 
آنچه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا 
گر نخواهی همچنان بیگانه را و خویش را 
ملک الشعرا بهان دیوان اشعار: 
تب آلوده درمان تب چون کند رطب خورده منع رطب چون کند 
خود فضیحت دیگران را نصیحت؟! ! 
رت رطب خورده کی کند منع رطب." 
۳ 1 25 20۱ ,رد5 [ ود مل 9 
(واعظ غیر متعظ بودن. معادل: خود فضیحت. دیگران را نصیحت؟!) 
۳ مان ول قلتامطو برعط 4لنا0به بامتز قح مظان مامت و[ 9 


(معادل: یک سوزن به خودت بزن, یک جوالدوز به دیگران) 


ز. اندرز باید به صورتی باشد که مخاطب را امیدوار به عمل سازد (به واقعیست 
نزدیک باشد) 

نصیحت‌های ارعاب آمیز و نا امید کننده و از آن سو خیال انگیز و دور از واقعینات؛ 
کارکرد مطلوبی ندارند. و هر قدر نصایح به واقعیت‌های زندگی نزدیک باشد پند گیرنده 
آن را بهتر لمس نموده و در نتیجه ناصح نیز به هدفش نزدیک تر می‌شود. 

کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر قابوسنامه: 

و در سخن گفتن و موعظه دادن هر چه گویی با خوف و رجا گوی, یکباره خلق را 
از رحمت خدای تعالی نومید مکن و نیز یکباره بی طاعت هیچ کس را به بپهشت مفرست. 


۱ امثال و حکم دهخدا. صفحه ۷۵۵ 
۳- امیر قلی امینیء داستان های امثال» صفحذ ۲۰۷ 

۳ ایزابل مک کایگ. فرهنگ اصطلاحات انگلیسی, صفحه ۱۲۶ 
۴ جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۳۵ 


1۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نه به این شوری شوری! نه به اون بی نمکی!! 


ح. اندرز باید همراه دلیل و برهان بیان شود (استدلال گرایی) 

زمانی که دلیل وحکمت موعظه در کنار آن ذکر می‌ گرد جندین اثر را با خود 
همراه دارد که میتوان آنها را بدین شرح ذکر نمود: 

ثائی؛ از آنجا که فرمانبرداری و اطاعت آن هم از هم نوع خحود؛ خوشایند طبیست 
انسانها نیست. مخاطب چنین اندرزی را که توأم با بیان حکمت و دلیلش صورت 
پذیرده سخنی آمرانه و دستوری تلقی نمی‌کند و در صورت پذیرش» آن را نتیج حکسم 
عقل و خرد خود می‌داند؛ در نتیجه بکار گیری این مهارت نیز در افزایش اثر بخشی 
نصیحت نقش دارد. 

ال چنین اندرزی مخاطب را به اندیشه و تعمق بیشتر در موضوع دعوت می‌کند و 
چون انسان ذاتاً دوستدار خیر بوده و به خوبی‌ها گرایش دارد» معمولاً نتیجة اندیشیدن 
به مواعظ خیر خواهانه. پذیرش آن است. 

رایع بیان دلایل اندرن مخاطب را نسبت به موعظه گس خوشبین ساخته و این 
حس را در وی بر می‌انگیزد که ناصح وی؛ فردی خیر خواه و دوستدار اوست و به اين 
نکته پی می‌برد که سخنان فرد موعظه گر» برای شماتت وی بیان نشده است. 
وی شهر؛ٌ عالم است از همین ویژگی برخوردار است و او براهین و دلایل نصایح خود 
را به زیبایی تمام بیان داشته است. (مراجعه شود به آیات ۱۲ الی ۱٩‏ سور مباركة لقمان) 


ط. اندرز باید زمانی مطرح شود که احتمال اثر در مخاطب داده شود 
یکی از شروط اندرز احتمال اثر در مخاطب است» یعنی اگر اندرز دهنده بداند که 


پندش در مخاطب قطعاً بی اثر خواهد بود. دیگر ورود به این حوزه صحیح نیست. 


۱- امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۶۷۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۱۳ 


دورن نقعت آللگری و ۱ 

ترجمه: پس پند ده اگر پند سود بخشد. 

علامٌ طباطبایی در خصوص این آیه چنین استدلال فرموده است: 

خداوند در این جمله امر به اندرز را مشروط کرده به موردی که تشخیص دهد پند 
و تذکره سودمند است و این شرطی است بر اساس حقیقت. چون وقتی تشخیص دهد 
تذکره سودی ندارد آنگاه کار لغوی می‌شود و خدای تعالی اجل از آنست که رسول 
گرامی خود را به کار بیهوده امر نماید. پس اندرز در جایی باید صورت پذیرد که در 
خود طرف زمینه‌ای برای تذکر وجود داشته باشد." 

خداوند در قرآن کریم. احتمال اثر و تحول در کفار عناد پیشه و لجوج را منتفی 
دانسته وخطاب به پیامبر عظیم الشأن اسلام چنین می‌فرماید: 

ان لذریرت کفروا سَواء علیهم ءأنزتهم آم لم تذزهم لا ییون چ ۲ 

ترجمه: در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند چه بیمشان دصیء چه بیمشان ندهی 
برایشان یکسان است؛ آنها نخواهند گروید. 

نظامی گنجوی, شرفنامه: 


نصیحتگری با خداوند زور بود تخمی افکنده در خحای شور 

سعدی شیرازی. گلستان: 

بیج سخن گفتن آنگاه گن که دانی که در کار گیرد سخن 

مولوی. مثنوی معنوی: 

پند گفتن با جهول خوابناک تخم افکندن بود در شوره خاک 

صالب تبریزی دیوان اشعار: 

از غافلان زبان نصیحت کشیده دار ضایع مکن به اسب حرون تازیانه را 
۱- الأعلی» ٩‏ 


۲ علامه طباطبایی, تفسیر المیزان» جلد ۲۰. صفحه ۶۳۱ 
۳ البقره ۶ 


۱۳۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
از سخت دل زبان نسصیحت کشیده دار 
مشکن به سنگ گوهر شهوار خویش را 
بی حاصل است تخم فشاندن به شوره‌زار 
مگشابه بی غمان لب گفتار خویش را 
صائب تبریژی. دیوان اشعار: 
پیش غافل سخن از پند و نصیحت راندن 
هست بر صورت دیوار گلاب افشاندن 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
سخن که نیست در او درد تیغ بی آب اسست 
زبان خشک شود صائب از نصیحت خشک 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: ۱ 
اگرز مردم همسشیاری ای نصیحتگو 
سخن به خاک میفکن چراکه من مستم 
سعدی شیرازی, گلستان: 
حکابت 
کاروانی را در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند» بازرگانان گریه و زاری 
کردند و خدا و پیغمبر شفیع آوردند. فایده نبود؛ 
جو پیروز شد دزد تیسره روان چه غم دارد از گرب کاروان 
لقمان حکیم اندر آن کاروان بود. یکی گفتش: از کاروانیان مگر اینان را نصیحتی کن 
و موعظه‌ای گوی تا طرفی از مال ما دست بدارند که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع 
شود. گفت: دریغ کلم حکمت باشد با ایشان گفتن؛ 


آهنی را که موریانه بضورد نتوان برد از او به صیقل رنگ 
با سیه دل چه سود گفتن وعط نرود مسیخ آهنین در سسنگ 


9 قسه‌ی و بت خه‌سار ۳ 


۱- قادر فتاحی قاضی, امثال و حکم کردی. صفحه ۱۸۲ 
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(مثل کردی یعنی: حرف خودت را ضایع مکن و زمین میانداز. چونکه نخواهند پذیرفت) 


تعییر: «سخن به خاک افکندن» کنایه از سخن بی تأثیر و بی نتیجه است.! 


ی. اندرز باید به شکلی مطرح شود که مخاطب به خیرخواهی واعظ واقف گردد 

این هم از دیگر آداب و مهارت‌هایی است که اگر واعظ بدان توجه نماید» اشر 
شگرف آن را خواهد دید چرا که معمولاً ذهن موعظه شونده» به انگیزه‌هایی غیر از 
خیراندیشی و خیر خواهی راعظ معطوف می‌شود و در صورتی که وی یقین پیدا کند 
که ناصح هدفی جز خیر و نیکی ندارد. بدون تردید به محتوای نصیحت توجه نموده و 
تلاش می‌کند خود را اصلاح نماید. 

لذا شایسته است» بخشی از تمررکز و دفت واعظ. صرف بر دل نشاندن هدف 
خیرخواهانة خود گردد. 

مثلاً خداوند متعال در سوره مبارکة ضحی؛ پیش از آنکه پیامبر عزیز را اندرز دهد. به 
بیان نعماتی که به او داده شده پرداخته و بعد نصیحت خود را مطرح نموده است: 

الم حذ ییا ققاوی چم ووعدك ضالاً نهدی چ ووجدل عالاً لفق چ 
اما آلیتیم فلا تفهزج وم اسایل فلا تبرج " 

ترجمه: [ ای پیامبر ] مگر نه اينکه [ خداوند ] تو را يتیم یافت» پس پناه داد؟. و تو 
را سرگشته یافت پس هدایت کرد؟. و تو را تنگدست یافت و بی نیاز گردانید؟. پسس 


تو نیز يتیم را میازار. و گدا را مران. 


۲-۸ زبان آموزش و تعلیم 

بر احدی پوشیده نیست که گفت و شنود و ابزارهای بیانی در صدر مولفه‌های تعلیم 
قرار دارد و همگان متفقاً پر این اصل صحه گذارده و بردرستی آن اصرار ورزیده‌اند. 
یادگیری و تسلط یافتن معلمان بر آداب و مهارت‌های معلمی و تدریس در سطوح و 
رده‌های مختلف اعم از پیش دبستانی» دبستانی راهنمایی» دبیرستان» حوزه و دانشگاه و 


۱- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۲. صفحه ۱۳۶۷ 
۲ الضحی, ۶ الی ۱۰ 


۳۳ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نیز مربیان میادین مختلف دینی» هنری» ورزشی و... لازم و اجتناب ناپذیر است؛ و کسی 
که در جایگاه تعلیم پای می‌نهد لازم است زبان تعلیم را نیک بشناسد و با استفاده از 
فنون و شیوه‌های متناسبی مراد و مقصود خویش را بر دل و جان متعلم بنشاند. از جمله 


آداب و فنون تعلیم و آموزش می‌توان به موارد زیر اشاره نموه (سی«فووه)؟ 


آداب و مهارت‌های ارتباط آموزشی 

۱. آراستگی و پیراستگی ظاهر (پوشش برازنده و نیک و بوی حوش) 

۲ آغاز کار با نام خدا و از همه بهتر عبارت: «بسم ال الرحمن الرحیم» و توکل به خداوند 

۳ جلوس و قیام آميخته با وقار و نزاکت 

۴ تنظیم جهت و زاویة استقرار معلم با شاگردان به بهترین حالت (روبرو) 

۵ بهینه سازی فضای جلسه و توجه به مواردی همچون: نور و محل استقرار شاگردان 

۶ رعایت تناسب صدا با محیط و ساير آداب سخنوری که در کتاب حاضر بدانها 
پرداخته شده 

۷ اعلام شروع و اتمام درس به شاگردان و دعای کوتاه پیش و پس از اتمام درس 

۸ ایجاد خلوص یت در شاگردان 

٩‏ تعیین نماینده برای کلاس 

۰ مواسات و دلسوزی نسبت به شاگردان و نرمی و لطافت و گشاده رویی 

۱. اطلاع از نام و مشخصات شاگردان و تفقد از احوال شاگردان 

۳۲ در نظر داشتن ظرفیتهای ذهنی شاگردان و بیان مطالب فراخور استعداد و فهم ایشان 

۳ استفاده از بهترین و روزآمد ترین قواعد و فنون تدریس و تفهیم؛ و بهره گیسری 
مناسب از تخته و سایر وسایل و ادوات کمک آموزشی 

۴ کوشش برای تقریب مطالب به ذهن شاگردان با ابزار گوناگون بالاخص تمثیل 
و تشبیه (به دلیل اهمیت خاص این مورد. متعاقباً و با تفصیل بیشتری بدان خواهیم پرداخت) 

۵. دعوت شاگردان به مشارکت در مباحث و ایجاد فضای پرسش و پاسخ و مباحثه 


۶. استفاده از اهرمهای تشویقی و تنبیهی به صورت مناسب و متناسب 


۱ بخشی از آداب مذکور. برگرفته از کتاب آداب تعلیم و تربیت در اسلام. اثر دکتر سید محمد باقر حجتی است . 
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۷. طرح مباحث جدید و یا گشودن زوایای تازه‌ای برای نگرش به مباحث قدیمی 

۸. رعایت ترتیب منطقی و تسلسل مباحث 

٩‏ توجه به نحوهُ ورود به مباحث و خروج از آنها در فرایند تدریس 

۰ رعایت اصل تقدم و تاحر در گزینش و طرح مباحث بر اساس میزان اهمیست و 
ارتباط هر یک 

۱ مدیریت زمان و رعایت اقتصاد و اعتدال در توزیع زمان احتصاص داده شده به 
هر بحث 

۲ احترام به شخصیت شاگردان و ذکر اهمیت افکار آنها 

۳ رعایت مساوات در التفات و محبت بین شاگردان و مدیریت نگاه و طرز توجه 
معلم که بایستی حساب شده باشد و اهدافی را تعقیب نماید 

۴ شناخت تفاوت‌های شاگردان در هوش و استعداد و رعاست امتبازات آنها در 
فرایند تدریس 

۵ پیش گیری از یکنواختی و خسته کننده شدن مباحث بااستفاده از مطایبه و 
مزاح در میانة مباحث به شکلی که فضای مقدس کلاس و شأن معلم و شاگردان خدشه 
دار نگردد 

۶ شجاعت در بیان عدم اطلاع از سژالاتی که معلم دانش کافی دربارة آنها ندارد و 
وعده دادن به شاگردان برای مطالعه بعدی و یافتن پاسخ مناسب 

۷ مدیریت کلاس و حزم و احتیاط معلم برای پیش گیری از جدال و مراء در 
کلاس درس 

۸ ارزشیابی صحیح و آزمایش هوش شاگردان و توانمندی‌های علمی آنها 

٩‏ عدم تقبیح علومی که معلم در آنها تخصص ندارد 

۰ آموزش شیوه‌های معلمی و زبان تعلیم به شاگردان 


تعلیم و تمثیل 
یکی از مهمترین کارکردهای زبان در مقام آموزش و تعلیم بهره گیری از فن تمثیل 


۱۳۶ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


جذاب استفاده کند و به مدد آن بتواند در ذهن متعلی مفاهیم آموزشی را تصویرزایی و 
شبیه سازی نماید. به عقیده نگارنده, تمثیل کارآمدترین ابزار تعلبیم است. علاوه بر 
تشبیه و تمثیل که از جمله ابزار اصلی معلمی است. مت (ضرب المثل) نیز از جایگاه 
شامخی در ادبیات برخوردار بوده و از ابزار تعلیم نیز محسوب می شود. همانطور که 
ملاحظه می کنید یکی از شواهد اصلی نوشتار حاضر» ضرب المثل است. به جرأت 
می‌توان گفت که «مثْل» قدیمی ترین ادبیات بشر است. زیرا انسان پیش از آنکه شعر 
بگوید و قبل ازآنکه خط بنویسد, اختراع مثال نموده و در محاورات خود به کار برده است.! 

اگر از جنبه‌های هنری صرف و سایر حکمت‌های امثله. قطع نظر نماییم» می‌توان 
گفت اساس کارکرد مثال و تشبیه برای نزدیک تر کردن مفهوم به ذهن است. 

در اصطلاح هر گفتار و سخنی که با نهایت ایجاز معنایی عام از آن استفاده گردد و 
به صورت یک سخن کوتاه و پر معنی زبانزد خاص و عام شود که هر کس برای افادة 
آن معانی در مواقع خاص به آن استشهاد نماد «مثل» نامیده می‌شود." 

درج؛ عظمت و وسعت هر زبان و علو افکار ادبای اهل آن زبان از شمارة امشالش 
معلوم می‌شود. زیرا مثل عبارت است از جمله‌ای حکیمانه که بسیار فصیح و در عین 
حال ساده و بی تکلف است که عامه آنرا پسندیده و با کمال میل و رغبت» حفظ و در 
محاورات خود استعمال می‌نمایند. بنابراین مثل نمونه‌ای عالی از فکر و قريحه ادبی یک 
ملت است :۲ 

گذشته از اینها مثل به منزلهٌ واعظی شیرین زبان و ناصحی مهربان است که افراد یک 
کشور را با زبانی ساده و بیانی دلچسب و ملایسم به پیسروی از اخلاق حسنه و ترک 
اعمال نکوهیده دعوت کرده و اخلاق و افکار آنها را به بهترین شکلی تهذیب و تنویر 
می‌نماید. هر گوشی از شنیدن آن لذت برده و هیچکس از مطالعة آن خسته و دلتشنگ 
نمی‌شود. هر مثل نتیجة تجارب و خلاصه افکار و آراء صدها دانشمند مجرب است که 
در قالب عباراتی مختصر و ساده ريخته شده و آنگاه به ملل مختلف جهان تقدیم 


۱- احمد بهمنیار داستان نامث پهمنیاری: مقدمه 
۲ علی اصغرحکمت. امثال قرآن ص ۳ 
۳- سید محمد رضوی, فرهنگ امثال القرآن» ص ۱۵ 
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گردیده و جامعه نیز آنرا پسندیده و با نهایت میل و رغبت می‌پذیرد و جای تردید 
نیست که تأثیر اینگونه جمله‌ها و عبارات در اذهان بشر بیش از سایر انواع سخن می‌باشد.! 

در کتاب خدا نمونه‌های متعدد و نابی از تمثیل» چشم و دل آدمی را می‌نوازد. 
زیبا: اين تعابیر تمثیلی به گونه‌ایست که الهام بخش اهل ادب و شعرا گردیده است و 
فهم مطلب را برای مخاطبان عام آسان و در عین حال اهل فن و اندیشمندان را نیز اقناع 
کرده است. 

قرآن کریم و روایات 
قرآن کریم در چندین موضع» تزکیه را بر آموزش و تعلیم» مقدم داشته است. 

ترجمه: تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد. 

پیامبر اکرم 8 در خصوص ارزش علم و شأن معلمی فرموده‌اند: 

ترجمه: کسی که از او یک حرف بیاموزی بندهُ او می‌شوی.. 

امام صادق :ان من أجاب فی کل ما بُسأل عنه مَجنون؟ 

ترجمه: براستی آن کس که پاسخ هر سوالی که از او می‌شود را می‌دهد, دیوانه است. 

همانگونه که پیش تر گفتیم» یکی از مهمترین کارکردهای زبان در مقام آموزش و 
تعلیم بهره گیری از فن تمثیل است. در قرآن کریم و در بسیاری از مواضم که 
پروردگار متعال به ذکر مثلی پرداخته در خاتمه با عباراتی از قبسل «علم» تذکرتعقل» 
تفکر,‌عبرت» انگیزه خود را از بیان امثله بیان داشته است؛ مثلا بعد از بیان مثل‌ها یا پیش 
از آن فرموده: 

... وتضریب لألْمعال لاس له ید رورت چچ " 
۱- احمد بهمنیار داستان نامه بهمنیاری» مقدمه 
۲ الجمعه, ۲ 
۳ عوالی اللائی» جلد ۰۱ صفحه ۲۹۲ 


۴ الریشهری» میزان الحکمه, جلد ۰۲ صفحه ۶۲۴ 
۵ ابراهیم» ۲۵ 


۱۳۸ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتبامطی 


ترجمه: و خدا مثلها را برای مردم می‌زند شاید آنان پند گيرند. 
ما ال ده من نگ کی که ۱ 
...یلک آلمقدل ترا لاس له یوت 6 
ترجمه: و اين مثلها را برای مردم می‌زنيم باشد که آنان بينديشند. 
ك‌ عص ویو صج 4 هم مر ۶ , 3 
.. ورب له لمع للناس وال یک سیّء علیة چ ۱ 
ترجمه: و خدا مثلها را برای مردم می‌زند و خدا به هر چیزی داناست. 
ع 
لاک آلمقدل رها لاس وم یلها را أْعلمُون چ " 
ترجمه: و اين مثلها را برای مردم می‌زنيم ولی جز دانشوران آنها را درنیایند (در آن 
انديشه نمی‌کنند) 
اکنون به اجمال اشاره‌ای می‌کنيم به گزیده‌ای از امشال متعدد کلام خدا و شیوة 
پردازش آن در قرآن". 
نمونه‌هایی از امثال قرآن کریم: 
مثل کافر به حیوان که صدا را می‌شنود اما مانند فردی کر و لال در آن نمی‌انديشد. 
[البقره/۱۷۱] 
مثل پشه و ابا نداشتن خداوند از مثال زدن به موجودات خرد و ناچیز. [البقره/۲۶] 
شُل شتران تشنه به نوع نوشیدن دوزخیان از حمیم داغ. [الواقعه/۵۵] 
مثل سگ به برخی نا اهلان که بهره‌ای از علم هم دارند. [الاعراف/۱۷۶] 
مثل مگس به مدعیان که از خلقت چنین موجود ناچیزی هم عاجزند. [الحج/۷۳] 
مثل عنکبوت و خانه بی تمکینش به کسانی که غیر خدا را دوست و قرین خحود 
ساخته‌اند. [المنکبوت/۴۱] 
مثل حمل کتاب بر دوش الاغ به عالمان ی عمل. [الجمعه/۵] 


۱ الحشر»۲۱ 
۲ التور, ۳۵ 


۲ العنکیوت» ۴۳ 
۴ نکته اينکه موارد ذیل به ترتیب شامل مثل های حیوانات. انفاق» منافقین؛ یهودبان. اعمال کفارء اقوام و ملل» 
زنان» پیامبران» بهشت و دوزخ و سایر موارد میباشد. 
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مثل خران گریزان به کافرانی که انبیاء را تکذیب کرده و از حق رویگردان شدند. 

[المدثر/۵۰ و ۵۱] 

مثل ملخ به وضعیت حشر مردمان. [القمر/۷] 

مثل یک تخم و هفتصد دانه به اتفاق در راه خدا. [البقره/۲۶۱] 

مثل بذر انشانی بر سنگ صاف به کسانی که اعمال نیک خود را تباه می‌کنند. 
[البقره/۲۶۴] 

مثل ریزش باران تند به باغی پر ثمر به کسانیکه برای خشنودی خدا انفاق می‌کنند. 
[البقره/۲۶۵] 

مثل آتش فروزان و خاموشی بعد از آن و سرگردانی در تاریکی به وضعیت منافقان. 
[لبقره/۱۷ و ۱۸] 

مثل پیر مرده باغ سرسبز وسرانجام آتش سوزان به کسانی که اعمال خویش را حبط 
و تباه سازند. [البقره/۲۶۶] 

مثل رگبار و صاععَه دهشت انگیز در بیابان بر سر افراد بی پناه به زندگی و سرانجام 
منافقان. [البقره/ ۱۹ و ۲۰] 

مثل سنگ به دل و قلب بنی اسرائیل (قساوت قلب). [البقره/۷۴] 

مثل باران و خرمی نباتات وسپس ویرانی سحرگاهان به زندگی دنیا. [الکهف/۴۵] 

مثل بر باد رفتن خاکستر در تند باد به اعمال کفار. [ابراهیم/ 1۸] 

مثل تشنه و سراب به اعمال کافران. [النور/ ۳۹] 

مثل تاریکی در دل شب تار و در میان تلاطم امواج به اعمال کافران. [النور/۴۰] 

مثل همسر لوط و همسر نوح به زنان خائن و همسر فرعون به زنان پاک و الگو. 
[التحریم/۱۰ و۱۱ و ۱۲] 

مثل خلقت آدم از به کیفیت خلقت عیسی ال . [آل عمران/۵۹] 

مثل درحت طیبه به کلم پاکیزه(حق) و درخت خبیثه به کلم پلید (باطل). [ابراهیم 
۴ و ۲۵ و ۲۶] 

مثل توانگر کافر و مومن مستمند و سرنوشت ایشان. [الکهف/۳۲ الی ۴۳] 

مثل کور و کر و قیاس آن با بینا و شنوا به مزمن و کافر. [هود/۲۴ و الرعد/۱۸] 

مثل مرده و زنده به دانا و جاهل. [الأنعام/۱۲۲] 

مثل آب خروشان و کف روی آن به حق و باطل. [الرعد/۱۷] 


۱۴۰ 


آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


مثل فرو افتادن از آسمان و حملهةٌ مرغان شکاری به مشرکان. [الحج/۳۱] 
مثل نور(چراغ و چراغدان) به وجود خداوند و چگونگی او. [النور. ۳۵] 


مثل مرده خحواری به غیست. [الحجرات/۱۲] 


مثل فروپاشیدن کوه‌ها به عظمت قرآن. [الحشر/۲۱] 
مثل کسی که درفضا معلق یا طعمه کرکسها شده وبا دستخوش طوفان شود به 


اضطراب دبی پناهی مشرک. [الحج/۴۱] 


موارد فوق نمونه‌هایی بود از مثلهای قرآن که اجمالا و به قدر اشاره از نظر گذشت.! 


اشعار و متون ادبی 


محمد اسیری لاهیجی. اسرار الشهود: 


بهر تفهیم است این تمثیل من 
عمان ساسانی؛ دیوان اشعار: 
زان سسبب تمثیسل کردم آفتاب 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


کشتیی را یک معلم بس بود بهر نجات 
چرخ از پا در نیاید تابود صاحبدلی 


مولوی. مثنوی معنوی: 

علم آموزی طریقش قولی است 
قاآنی. دیوان اشعار: 

زند استاد اگر سیلی به شاگرد 
سعدی شیرازی. گلستان: 

استاد و معلم چو بود کم آزار 
سعدی شیرازی, گلستان: 
پادشاهی پسر بسه مکتسب داد 


۱-با توجه به اينکه شرح موارد فوق مجال خویش را می‌طلید خوانندگان عزیز می‌توانند برای مطالعة بیشتر در اين 


زمینه به کتب تفسیرمراجعه فرمایند. 


تامگر طالب کند فهم سخن 


تا بیابسد نکته فهم دیسر یساب 


حرفت آموزی طریقش فعلی است 
نباشد جز پی آموزگاری 
خرسک بازند کودکان در بازار 


لوح سیمینش بر کنار نهاد 


فمل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۱۳۹ 


پر سر لوح او نبشته ببه زر جور اسستاد بسه ز مهسر پدر 
فردوسی شاهنامه: 
تواناب ود هرکه دانابود زدانش دل پر برنابود 
امیر خسرو دهلوی. هشت بهشت: 
هوسی بسودش از دل انروزی در چه؟ در کار دانش آمسوزی 
شیخ کمال خجندی. دیوان اشعار: 
تا معلم غمزه‌اش باشد. کی آموزد ادب 

چون ز شاگرد است بسیاری معلم شوخ‌تر 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 

۴ آنچه می‌گویم به قدر فهم توست.! 
9 درسی نبود هرآنچه در سینه بود." 
## تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است." 
در مثل مناقشه ی 

(منظور اینست که اگر از تشبیه و مثلی برای تقریب به ذهن و تفهیم بهتر مطلب» 
استفاده شود نباید در بارژ آن مثل مناقشه و جر و بحث نمود و از استعمال آن دچار 
رنجش و دلخوری گردید.) 

توضیح بیشتر اینکه در برخی از امثال سائره تعابیری صورت گرفته که ممکن ات 
در شرایطی غیر از مثل, حمل بر توهین یا تحقیر شود؛ یا اینکه در بعضی ضرب المثل‌ها 
شاهد ذکر نام برحی حیوانات هستیم مانند: شیر روباه» گرگ» خروس بره. سگه» 
گرب اسب کلاغ» کبوتر شترء کبک جفد. فیل آهو. خرس و... که هر یک خصیصه‌ای 


۱- جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ۳۷ 
۲ همان جلد ۲, صفحه ۷۳ 
۳ همان جلد ۰۲ صفحه ۴۵ 


۴ امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی؛ صفحه ۳۲۹ 


۱۴۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


بارز دارند به .گونه‌ای که نام آنها تداعی کنندة همان ویژگی است." لذا نباید مخاطب از 
شنیدن این تعابیر دلخور شود و يا اعتراض و گلایه نماید بلکه بایستی بدانها به چشم 
یک مثال و تشبیه بنگرد. ۱ 
#۴ همه چیز را همگان دانند.؟ 
حکایت 

از شعبی» مطلبی را پرسیدند. گفت: نمی‌دانم. 

گفتند حیا نمی‌کنی که می‌گویی نمی‌دانم. در حالیکه تو فقیه عراقین هستی؟! 

گفت چگونه حیا کنم از چیزی که ملائکه از آن حیا نکردنده آن هنگام که گفتند: 

«شبحانک لا علع نا ولا ما لت" 

ترجمه: ما را جز آنچه خود بما آموختی» هیچ دانشی نیست." 
تعاییر: «دانش بهر, دانش بژوه. دانش فزای» کنایه از شخحص دانشمند و جویای علم 


۰ ۵ 
/5 دانش است. 


۲-۸زبان تهییج و تحریض 

تهییج و تحریض به معنای به جوش و خروش آوردن و برانگیختن و تحریک 
می‌باشند " «تقتیر» و «تخدیر» در مقابل این مفهوم قرار دارد. 

یکی از راه‌های تحریک و به هیجان آوردن سخن گفتن است. رجز خوانی در 
میدان نبرد» صحبتها و خطابه‌های پیش از جنگ. سخنان فرماندمان نظامی به 
جنگجویان سخنان و تکنیک‌های بیانی مربیان خطاب به ورزشکاران و برانگیختن 


۱- ویژگی اين جانوران را به ترتیب می‌توان اینگونه برشمرد: درندگی و سلطه. مکر و حیله. درندگی و بی 
رحمی, غیرت و مردانگی, بی آزاری, وفاداری, بی وفایی, نجابت. خبرچینی, زیبایی و انس, کینه. کودنی 
و بی خبری. شتامت و بد یمنی. عظمت جثه. سرعت و گریز پایی. ساده دلی . 

۲ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۵۸۷ 

۲ البقره. ۳۲ 

۴ حسین کریمشاهی؛ لطیفه های قرآنی, صفحه ۱۳ 

۵ رحیم عفیفی؛ فرهنگنامه شعری» جلد ۲. صفحه ۸٩۱‏ 

خی تیا آزی ش 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۱۳۲ 


ایشان. شعارهای انگیزشی تماشاچیان. گزارش‌های ورزشی و... نمونه‌های ملموسی از 
زبان تهییج و تحریض هستند. 

سخن گفتن در مقام تهییج و تحریض آدابی دارد و سخنور با استفاده از فنون و 
قواعدی, قادر به ایجاد این حالات در مخاطبین خواهد بود و اگر سخنور در مقام ایجاد 
هیجان, تشجیع و تحریک مخاطب يا مخاطبین باشد, استفاده از این شیوه‌ها راهگشا و 
موثر خواهد بود. 

داستانهای شاهنامه فردوسی, افسانه‌های ایلیاد و اودیسه اثر هوم حماس نیبلونگ 
از ملل ژرمن و مهابهاراتا و رامایانا از ادبیات هند. سمک عیار, اسکندر نامه و ابو مسلم 
نامه نمونه‌هایی از داستانها و اشعار حماسی است که در آن با شیوه‌های گوناگونی 
حماسه سرایی و تهیج و افسانه‌های پهلوانان به چشم می‌خورد. 

استفاده از واژه‌های محرک و هیجان انگیز و جملات حماسی انگیزش عواطف و 
احساسات شور انگیز و نیز چگونگی بیان اين عبارات از قبیل بهره گیری از اثرات تغییر 
ارتفاع و ارتعاش صداء حالات دست و چهرة گوینده بیان توقعات و انتظارات مردم از 
مخاطبان و ایجاد حس غیرتمندی و سلحشوری و نیز در بعضی مواقع استفاده از 
عبارات حزن انگیز و جاری نمودن اشک‌های برآمده از شور و احساسات دینی و به 
جوش و خروش آوردن عرق ملی و مذهبیء قرائت اشعار و سرودهای حماسی, نوحه 
ایو ی ناسین به رشادتهای اُرمردان تاریخ از جمله سالار شهیدان امام حسسین ات و 
یادآوری دلاوری‌های پاران وفادارش مانند حضرت ابا الفضل العباس(س) و دیگر 


بزرگان را می‌توان به عنوان فنون و مهارت‌های این بخش ذکر نمود. 
گرآن کریم و روایات 
مرک ۶ و ‌ 9 2 ت ۱ 
ی خر نموییبرت عل آلعتال .. چ 
ترجمه: ای پیامبر مژمنان را به جهاد برانگیز. 
مفسران مقصود خداوند از تحریض مومنان به جنگ را بیان مطالبی از قبیل پاداش 


۱- الفال, ۶۵ 


۱۳۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


جهاد. نوید وعده خداء رسیدن به سرفرازی و پیروزی, اغتنام اموال و... برای تشویق 
مزمنان به پیکار عادلانه ذکرنموده‌اند.! 

علی ال در یکی از خطبه‌های کوتاه خود در همین مقام عباراتی دارد که نمونة 
زیبایی است از شیوه‌های تحریض و تحریک جنگجویان از زبان امیر المومنین علی الا 
این خطبه در سال ۳۷ هجری پس از ورود به صحرای صفین برای در اختیار گرفتن آب 
قرات ایرآفه فنه امبتخه 

حضرت. خطاب به خط شکنان سپاه با لحنی قاطع و صدایی رسا فرمود: 

«شامیان با بستن آب. شما را به پیکار دعوت کرده‌اند. اکنون بر سر دو راهمی قرار 
دارید. يا به ذلت و خواری بر جای خود بنشینید و یا شمشیرها را از خون آنان سسیراب 
سازید تا از آب سیراب شوید. پس بدانید که مرگ در زندگی توأم باشکست و زندگی 
جاویدان در مرگ پیروزمندانة شماست. آگاه باشید! معاویه ۳ از گمراهان را خر 
آورده و حقیقت را از آنان پوشانید» تا کورکورانه گلوهاشان را آماج تیر و شمشیر کنند»" 

بعد از اين خطبه به فرمان اما خحط شکنان سپاه به فرماندهی امام حسن : حمله 
کرده و آب را در اختیار گرفتند و سپاه معاویه را کنار زدند. اما امام علی اقلا دستور داد 
که آب برای هر دو لشکر آزاد باشد که این عمل جوانمردان امام باعث بیداری بسیاری 
از شامیان شد و برحی از آنان به سپاه امام پیوستند. 

نمونة دیگری از تحریض برای جهاد توسط علی ت3: 

خداوند شکرگزاری را بر عهدةٌ شما نهاده و امر حکومت را در دست شما گزارده و 
فرصت مناسب در اختیارتان قرار داده است تا برای جایزة بهشت با هم ستیز کنید. پس 
کمربندها را محکم ببندید و دامن همت بر کمر زنید. که بدست آوردن ارزشهای والا با 
خوشگذرانی میسر نیست! چه بسیار خواب‌های شب که تصمیم‌های روز را از بین برده 
و تاریکی‌های فراموشی که همت‌های بلند را نابود کرده است." 


۱ الطبرسی, مجمع البیان» جلد ۴ صفحه ۴٩۹۱‏ 
۳ نهج البلاغه. خطبة ۵۱ صفحه ۱۰۲ 
۳ همان خطبه ۰۲۴۱ صفحه ۴۷۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


۱۴۵ 


اشعار و متون آدبی 


فردوسی. شاهنامه: 

زداد و زبیداد و تخت و کلاه 
فردوسی شاهنامه: 

مسکنلاز دل تخسروانی گرفت 
فردوسیء شاهنامه: 

گشاده زبان و جوانیست همست 
شبخ محمود شبستری, گلشن راز: 
بسرآور پیت پندار از گسوش 
جمال عبدالرزاق. دیوان اشعار: 
اوحد الدین تویی آنکس که ملوک 
آن تنجسنج بسه سسخلهات کنند 
شمس طبسی. دیوان اشعار: 

از صحبت جان آن نفس امید بریدم 
سنایی غزنوی, حدیقه الحقیقه: 
مرد دانا چو این سخن بشنید 
نظامی گنجوی. شرفنامه: 

دگر باره خون در جگر جوش زد 
امیر خسرو دهلوی. هشت بهشت: 


پیر زن کاین حدیث کرد در گوش 


سخن گفتن رزم و رانسدن سپاه 
سخن گفتن پهلوانی گرفت 
سخن گفستن پهلوانیست همست 
نسدای واحد القهار بنی وش 


از تو جز لطف کفایست نکنند 
که در اخبار و حکایست نکنند 


جامه بر تن ز وجد آن بدرید 


امثال و حکم. دکایات و کنایات 


عالمی را یک سخن ریران کند 


۱-جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۱۰۹ 


وتان تن وا خر آن فلن ‏ 
«مولوی» 


۱۴۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۴ دیگ را آتش به جوش می‌آورد. آدم را حرف. ‏ 
۴ از ما گفتن بود.۲ 
(بیان این عبارت زمانی موضوعیت می‌یابد که شخصی برای متنبه نمودن و هشدار به 
کسی؛ مطلبی را بگوید و سپس احساس کند سخنش از سوی مخاطب مورد عنایبت 
خاصی قرار نگرفته است. لذا برای ایجاد توجه بیشتر در وی و جدی تر تلقی شدن 
سخنش و يا تهییج و تحریک وی می‌گوبد: از ما گفتن بود) 
صلاح مملکت خویش خسروان دانند." 
(مشابه به مضمون پیشین) 
۴ بالاتر از سیاهی رنگی نیست (رنگ دگر نباشد)؟ 
(اين هم در مجالی استعمال می‌شود که کسی بخواهد خحشم و جدیت خود رابه 
نمایش بگذارد) 
مرگ یک بار و شیون هم یک بار." 
(مشابه مضمون پیشین) 
این تو بمیری از اون تو بمیری‌ها نیست." 
(مشابه مضمون پیشین) 
گر به دست تو خدنگی است» مرا هم سپری است." 
(نوعی رجز خوانی و هماورد طلبی است) 
تعابیر: «شور انگیختن» شور در دل انداختن دماغ به جوش آوردن,: پنبه از گوش 
کسی برداشتن, پنبه از مینای کسی برداشتن» عنان انگیختن» دهل بر در خویش زدن؛ پیل 
را یاد هندوستان آوردن؛ رزمينة شجاعت بخش سرودن» صور شیون زای دمیدن» فلفل 
۱-همان, جلد ۲ صفحه ۸۳ 
۲-همان؛ چلد ۱» صفحه ۶۸ 


۲ جعفر شهری, قند و مک صفحه ۴۰۵ 

۴ امیر مسعود خدایار: اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۱۴۴ 
ش همان. صفحه ۶۱۳ 

احمد بهمنیار داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۶۰ 

۲ همان صفحه ۴۶۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۳۷ 


بر آتش افکندن, خون کسی به جوش آوردن» کنایه است از تحریک کردن و به هیجان آوردن. 
تعابیر: «سر اندازی کردن, پنبه از گوش برآوردن, پنبه از گوش برکشیدن تکبیر 
گوش برآوردن» جوش به دماغ آمدن, به جوش و خروش آمدن. کف از دهسان برآوردن» 


کنایه است از هوشیار و متنبه شدن و به هیجان آمدن.! 


۴-۸ زبان مناجات (تسبیح» تحمید. تهلیل و تکبیر) 
راز و نیاز و مناجات با خداوند و تلاوت کلام حدا نیز آداب و اذکاری دارد که 
بدون رعایت حال مناجات, ارتباط با خداوند ممکن نیست يا دستکم رونقی نگرفته و 
به سامانی نمی‌رسد. شناخت بهترین جملات و عباراتی که لازم است در هنگام ارتباط 
با خداوند به زبان جاری شود از طریق بررسی آیات قرآن و روایات معصومین ال 
ممکن و میسور است. در قرآن خطاب به پیامبران پنج مرتبه دستور به ذکر خسدا آمده 
است, دومرتبه دستور به تکبیر و شانزده بار هم به تسبیح امسر شده است. ناب ترین 
عبارات برای اتصال و ارتباط با خداوند عبارتند از قرآن کریم. اذکار مشهور مانند 
تسبیحات حضرت فاطمه (س)؛ تعقیبات نمازهاء اذکار ایام هفته» دعاهای کمیل, صباح؛ 
جوشن کبیر توسّل. مجی سمات. مناجات خمس عشره اعمال ایام خاص همچون 
شبهای ماه مبارک رمضان, لیالی قدر, نیمة شعبان, روز عرفه ایام البیض» لیله الرغائب و... 
اهم آداب و اخلاق مناجات با خدای متعال و تلاوت قرآن کریم را صی‌توان در ده 


عنوان به شرح زیر نام برد: 


آداب و مهارت‌های مناجات با خدای سبحان 

الف. طهارت جسم و روح با انجام سل و وضو و اجتناب از معاصی 

هواک و نطافبت هی ری اعشای بدن از له داد تم و گنوی اون (بباگزن 
وخوش بو نمودن بدن) 


۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحات ۴۰۰ ۴۳۶. ۰۴۷۴۴۸۰ ۰۸۵۷۹ ۸۵۷ و جلد ۲ صفحات 
۴ ۰۱۱۴۵:۱۳۸۴ ۰۱۶۱۲ ۱۶۸۵ و جلد ۲ صفحه ۱٩۲۱‏ 


۱۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ج. استعاذه و پناه بردن به خدا از همه شرور و آغاز مناجات با نام خدا 

(منظور گفتن اعوذ باه من الشیطان الرجیم و بسم له الرحمن الرحیم است) 

د. خضوع و خشوع و خلوص نیت 

صوت و لحن زیبا و ایجاد هارمونی و نظم آوایی در آیات و اذکار. (ختصوصاً در 
هنگام تلاوت قرآن و اذان) 

و. اجتناب از رفتارهای ریاکارانه 

ز. تأّی و تأمّل در آیات و اذکار و صفات جمال و جلال حضرت حق و تدبر و 
تفکر در مفاهیم آیات و اذکار. 

ح. کثرت ذکر و مداومت بر آن 

ط. ایجاد حالات عاطفی و انگیزش احساسات برای تأثیر پذیری بیشتر 

(منظور گریه و استغائه به درگاه خحدای سبحان است) 

ی. فراهم نمودن محبطی آرام و ساکت 


قران کریم و روایات 

مادهٌ «سبح» به همراه مشتقاتش ٩۳‏ بار و مادهٌ «حمده به همراه مشتقاتش ۶۷ بار در 
قرآن کریم ذکرگردیده است. منظور از «تهلیل» همان عبارت مشهور توحیدی يا «لا اله 
لا ال» است که به کرات در قرآن به چشم می‌خورد و منظور از «تکبیر»: بیان عظمت 
خدای متعال و برتری او از آنچه که به توصیف در آید است (عبارت مشهور الّه اکبر) 
که اين نیز در کتاب خدا نظاثر متعددی دارد. و روایات نیز مملو از عبارانی است که 
اقسام مناجات و اصطلاحات فوق را بیان و تحلیل کرده‌اند." 

یکی از امور زندگی ما مسلمانان یاد خدا و ذکر حضرت حق تعالی است. دستوری 
که خداوند آنرا ضمن ده‌ها آیه به مسلمانان یاد آور شده است. 
چا این مامثواذکوا له ذفرا ییارچ وسیِخوه بکرة وأریلاً چ " 
۱- در اين زمینه تسبیحات مشهور حضرت فاطمه زهرا (سلام اه علیها ) و تسبیحات اربعه که درنمازهای یومیه 


قرائت می‌شود نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. 
۲ الأحزاب. ۴۱ و ۴۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۳۹ 


ترجمه: ای مژمنان خدا را یاد کنید. یادی بسیار. و صبح و شام او را به پاکی بستائید. 

ین وا وتطعون فلوم بذک لا بذحش رل تطمون لوب وچ ا 

ترجمه: همان کسانی که ایمان آورده‌اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد. آگاه 
باش که با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. 

در دو آية فوق خداوند ضمن توصیه به یاد خدا و اعتصام به ریسمان مستحکم 
الهی. یکی از اثرات ناب ذکر خداوند سبحان را آرامش قلب آدمی معرفی می‌کند. همان 
حلقة مفقودء انسان» خحصوصاً در روزگار معاصر که بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای 
انسان معاصر را در برگرفته و او در جستجوی ملجاً و پناهگاه امنی است تا او را به 
آرامش رسانده و قلب نا آرامش را قراری بخشد. 

و باز فرموده است: 

نما ْمویئورت آلنیین لذا ذکر اه وجلت فلوم ولذا تلبت عم ءاسه رادم 
یا وغل ید یرون چم ۲ 

ترجمه: مزمنان همان کسانی‌اند که چون خدا اد شود دلهایشان بترسد و چون 
آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل کنند. 

آی گرانقدر فوق نیز استماع کلام الهی و ذکر حضرت حق را سیب جلای قلوب و 
افزایش ایمان و توکل به پروردگار عالم می‌داند. 

درون درک .. «چ ۲ 

ترجمه: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. 

.. ور رل کییرا وی بالْعیي والانکر ۱ 

ترجمه: و پروردگارت را بسیار پادکن و شبانگاه و بامدادان او را تسبیح گوی. 


۱- الرعد» ۲۸ 

۲ الثفال ۲ 

۳ البقره. ۱۵۲ 
۴ آل عمران, ۴۱ 


۱۵۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


واذکر اک نی تفیلک ضرع وخیفه... ۱ 

ترجمه: در دل خویش پروردگارت را با تضرع و ترس یاد کن. 

در ادامه نمونه‌هایی از مناجاتهای قرآنی و اذکار زیبا و پرمغزی که ازسوی بزرگان 
دین به عنوان یادگارهایی درخشان به ودیعت نهاده شده‌اند. مرور می‌شود؛ عباراتی که 
هم برای راز و نیاز با حداوند متعال بسیار کارآمد است و هم برای استفادة اصسحاب 
سخن و سخنوری که معمولاً در ابتدا و میان کلمات خود در کلاس‌های درس و 
جلسات سخنرانی و خطابه از آن بهره می‌گيرند. 

در اینجا به ذکر گزیده و دستچینی از این عبارات می‌پردازيم: 


میتی اللی ارم همه لیلد مرک اعد الجرانران المشنخه الافضا 
الذٍی برکنا خوله.... چ " 


اس مر ید ما که نم ام ها 2 ۳ 
سبح رت السَموّت والازض رت العزش عَمَا یصفون (2) 
مج ۳ مش هاش ی یه ۵ 

فسیَحن آللری پیدره» ملکوت کل شی, والیه تزجعون تم 


فك 


ق که ی ی 2 کر ری هرق از 
سبح ریک رب آلعزة تا تصفورت (2) وم علی مسرت 2 " 


نمونه‌هایی از روایات:! 
سبحان ربی العظیم و بجمله. 


العراف ۲۰۵ 

۲ الاسراء. ۱ 

۳ الزخرف» ۸۲ 

۴ الأنبیاء» ۲۲ 

شیس, ۸۳ 

۶ الصافات. ۱۸۰ 

۷- مجلسیی بحار النواره جلد ٩۰‏ صفحات ۱۷۹ الی ۱۸۱ 


فصل دوم/ آدآب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۱۵۱ 


سبحان الّه و بحمه. 

سبحانّ ربی الاعلی. 

سبحان من هو ام لا یلهو. 

سبحانٌ الرفیع الأعلی. 

سبحانّ اه العظیم. سبحانّ له العزیز القهار. سبحان له نی العرش الجید. سبحان ال 
ذی العرش الرفیع. 
لحم رم العلمرت ۵" 


31 ف‌ 


تمد بل آلذی لر یذ وا ولز یک له شريك نی مك وگن 4 و ین 
۳ رکه تکبیرا چ ۲ 
.. ند هسلج علن عباده زیت أصطي .. چچ ۲ 
امد یل ری له ما نی لسوت ومّا نی لازض وه تمد نی اجره هو کی 
آلیرق " 
.. ند یه ی دنت لها ومّا نا دی لول آن دنت ...چم ه 
امد قاط آلشموت ولازض ال له لا .. چ " 


صح مک جر ر ري صو 
... امد له آلذی هب عنا نون اب وبا عْفور شکوز چ " 


۱- الحمد» ۱ 


۲ الاسرای ۱۱۱ 


۳ النمل. ۵٩‏ 
۴-سپاه ۱ 


ه الأعراف. ۴۳ 
فاطر»۱ 
۷ فاطن ۳۴ 


۱۵۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نمونه‌هایی از روایات: 

امد ته کثراً حداً طییا مبارکاً. 

امد ه علی علمه و امد ّه علی فضله علینا و علی جمیع خلقه. 

امد له الذی بنعمیه تتم الصاحات. ۱ 

امد ث علی ما کان و امد ثه علی کل حال. 

امد ث کا هو آمله. ۱ 

امد ثه الذی فضانی علیک بالاسلام دینا و بالقرآن کتاباً و بمحمد نبا و بعلی |ماسا و 
بالومنی ٍخواناً و بالکعبة قبلة. 


تهلیل 
2 ۱[ ۳ ۶ و رخ حصر ۳۲ 
5 ان اله ( انت و ۶ ی کت من الطلمی (ج) 
اک لاله رل هو مانتیو .. جچ " 
صد 
هل له الا هو له الاسماء تس چج ۲ 


َنه لا رل الا و ۳ العظیم هچ * 


نمونه‌هایی از روایات:؟ 
آشهد آن لا له لا اه وحه لا شریک له فا واحداً لحداصمدا | بتخذ صاحبه و لا ولدا. 
لا اله لا ال الق الیبن. 


لا زله لا اه حقاً حق لا له الا له زاناً و تصدیقاً لا له (لا له عبوديةً و رقا. 
اه لا ان ولا قوة لا بان العلیالعظیم. 


۱ مجلسی, بحار النواره جلد ٩۰‏ صفحات ۲۰۹ الی ۲۱۷ 
۲ الأنبیاء». ۸۷ 

۳ البقره ۲۵۵ 

۴ طه۸ 

هالنمل, ۲۶ 

۶ مجلسی, بحار الأنوار, جلد ۰٩۰‏ صفحات ۱۸۵ الی ۲۰۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۱۵۳ 


لا حول و لا قوةّ الا باه العلی العظیم. 


تکبیر 


مشهررترین مصداق و عبارت تکبیرء جمله زیبای «الّه آکبره است که زیشت بخضش 
صدر و ذیل آذان و اقامة نماز است. 

خداوند در قرآن کریم در چند آبه مستقیماً دستور به تکبیر داده است: 

وت َکیر يا 

.. ویر تکبیا (چ) " 

.. ولئگبروا له لد ما هدنکم.. جع ۲ 

و در آیات زیادی بزرگی و جلال خویش را توصیف فرموده است: 

۶ ی میور ها هچ ی مد رت و ۴ 

..وارت ال هوالع الگییر ی 

در میان روایات هم در اين خصوص عبارات زیادی آمسده است که با توجه به 
رسالت این نوشتار به همین مقدار بستده می‌شود. 


اشعار و متون ادبی 
حافظ شیرازی, دیوان اشمار: 
بر در میخانة عشق ای ملک تسبیح گوی 
کاندر آنجا طینت آدم مخمر می‌کنند 
عطار نیشابوری. دیوان اشعار: 


زبان در ذکر می‌داربم پیو ست نای ذات ۳ نت ۳ سرائیم 

زبان در شرح ذکرت مي‌گشائيم به صد فریاد و واویلا ز زاری 

همی جوليم راه رسستگاری بأدعونی توسل کردگ‌انيم 
۱- المدثر ۳ 


۲- الاسراء» ۱۱۱ 


۳ البقره. ۵ و الحج. ۳۷ 
۴ الحج. ۶۲ و لقمان» ۲۰ و سبا؛ ۲۳ و الغاف ۱۲ و النساء ۲۴ 


۱۵۴ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتبامطی 


سنایی غزنوی. دیوان اشعار: 
ملکاذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 

نروم جز به همان ره که تو هم راهنمایی 
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم 

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی 
تو حکیمی تو عظیصی تو کریمی تو رحیمی 

تسو نمایندة فضلی تو سزاوار ثن‌ایی 
بسری از رنج و گسدازی بسری از درد و نیازی 

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایبی 
بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی 

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی 
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی 
نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی 

نه بجنسی نه بگکردی نه بکاهی نه فزایی 
همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی 

همه نوری و سروری همه جودی و جزایسی 
ات ی کته ی آسسی عد ی 

لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی 
نان شین هبتر کی گری 


مگر از آتش دوزح پبودش روی رهایی 


امید مجد: 


تعابیر: «رخ بر خاک سودن, دعا باریدن از زبان: رخسار به خاک مالیدن. راز با خاک 
گفتن» ستا گویی» کرنش ادا کردن» لک لک کنان» کنایه از ستایشگری, مناجات و ارتباط 


خمل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۵۵ 


با خداوند است.! 


۵-۸ زبان توبه, انابه و استغفار 

مادة «غفر» ر«توب» به همراه مشتقاتشان مجموعاً ۳۲۶ بار در فرآن کریم ذکر گردیده است. 

انسان‌های معمولی از ارتکاب به گناهان اعم از صغاثر و کباثر مصون و در امان 
نیستند. و به همین دلیل انجام گناه و عصیان الهی البته با درجات متفاوت در انسانها؛ 
اجتناب ناپذیر مسبوق و مجرب است. لیکن با توبه و استغفار می توان خطاها را 
جبران و حقوق پایمال شدهُ خدا و مردم را بازگرداند. 

در قرآن کریم از معاصی و گناهان با عناوین مختلفی یاد شده است دست کم بیست 
واژه در قرآن کریم در معنای گناه استعمال شده‌اند که عبارتند از: 

ذنب. معصیت. ام سیئه. سوء جرم حرام خطیئه, فسق. فجور فساد. منکس 
فاحشه. جناح. خبث. شرء لمم» وزر, ثقل, حنث. 

همینطور در روایات نیز برخی اصطلاحات در مفهوم گناه استعمال شده‌اند ؛ مثلا 
جریره جنایت» زلت» عثرت» عیب و... 

هریک از اصطلاحات و واژه‌های فوق دارای بار معنایی و مفهوم مخصوصی هستند 
و در پاب مفاهیم و مصادیق نیز دارای مرز مجزایی هستند. بر مرتکبین آنها لازم است 
اگر راه رستگاری و نجات را دنبال می‌کنند. توبه و استغفار را وجهه همت خود نموده 
و با رعایت آداب آن در عمل به اين مهم اهتمام ورزند. 

اعتذار و استغفار و توبه از پناهگاه‌های امن و مطلوب دیین اسلام بوده و خحدای 
پوزش پذیر انسانها را بدان ترغیب و دستور داده است و بارها در عبارات قرآن کريم 


توبه کنندگان را ستوده و محبوب و عزیز شمرده است. 


آداب توبه 
آوان - ی ۲ 
بطور کلی اداب توبه را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد: 
۱- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۲ صفحات ٩٩۱‏ ۰۱۱۱۵ ۱۱۳۴ و جلد ۳. صفحه ۲۲۷۶ 


۲ مهمترین مرحله استففار ندامت قلبی است و شاید بتوان چکیده و عصاره توبه و معنای بنیادی آن را در همان 
مورد الف جستجو نمود. 


۱۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


الف. ندامت قلبی و اشک و تضرع خالصانه 
متکلمان. اصل و خمیرمایة توبه را ندامت قلبی و پشیمانی از معاصی می‌دانند؛ 
چیزی که شرط اساسی در توبه به شمار می‌رود. آنچه که برای خداوند اهمیت دارد. 
قلب و نیات انسانهاست و خود پروردگار از قلوب و نقوس مخلوقاتش حتی از 
خودشان هم آگاه تر است: 
کلم یما ی ویک زن تگوئوا صجمن ده ان لورت عفورا چچ ! 
ترجمه: پروردگار شما به آنچه در دلهای خود دارید آگاه تر است؛ اگسر شایسته و 
صالح باشید, قطعاً او آمرزند؛ُ توبه کنندگان است. 
علی انت: دم القلب یُکفر الذنبٌ." 
ترجمه: پشیمانی و ندامت از گناه, کفاره آن و مایةٌ بخشایش است. 
امیر خسرو دهلوی. دیوان اشعار: 
چه شوی به زهد غره که ز دیر می پرستان 
: به خدا رسید بتوان به تضرع نهانی 
واعظ قزوینی. دیوان اشعار: 
عرها ببس ناتمام و توبه‌هایسس نادرست 
گفته‌ها خوش ناپسند و کرده‌هاپر ناپسند 
توبه است این خویشتن را می‌دهی يا خود فریب؟ 


گریه است این می‌کنی بر خویشتن یا ریشخند؟ 
تعبیر: «سرشک ندامت» کنایه از اشک پشیمانی اسث:" 


ب. عزم راسخ بر ترک گناه و عدم بازگشت 
از شرایط توبه اینست که توبه کننده تصمیم قاطع و عزم جدی بر ترک و اجتناب از 


گناه داشته باشد و خود را از ارتکاب مجدد آن سیثه محفوظ بدارد. 
۱-الاسراء. ۲۵ 


۲ الریشهری» میزان الحکمه, جلد ۱ صفحه ۴۵۱ 
۳ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۲ صفحه ۱۴۲۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۱۵۷ 


قوامی رازی. دیوان اشعار: 
تا جان به تن درزست بکُن توبة نصوح 
کان طبع را جلا دهد روح را صفا 


شیخ بهایی دیوان اشعار: 


ای دل قدمی به راه حق ننهادی شرمت بادا که سخت دور افتادی 


مولوی. مثنوی معنوی: 
توبه بسی توفیقفت ای نور بلند چیست جز بر ریش توبه ریسشخند 
حاجب شیرازی. دیوان اشمار: 
تسانفس مبرا ز نواهی نکنی دل آيين؛ نسور الهسی نکنی 
کلیم کاشانی, دیوان اشمار: 
رسحمت حق را هر آن غارف که پشناسد درست 

داند اجری نیسست جندان توبة بشکسته را 


تعبیر: «سنگ در ساغر زدن» کنایه از توبه کردن و عزم بر ترک گناه است.! 


ج. استغفار با زبان 
یکی از شرایط توبهٌ راستین استغفار لسانی است که پیش تر بیان شد. 
مشهور ترین عبارت در باب استففار هم جملة مشهور: «أستغفر الّه و توب الیه» می‌باشد. 
عمان ساسانی. دیوان اشمار: 


معذرت را پیش ارباب کظطیم خوش بگو واستغفر الّه العظیم 
عطار نیشابوری. الهی نامه: 
به فضل خود ز جمله بی نیازی السی گر بدی کردم ببخشای 


د. اعتراف لسانی به گناهان و استغفار 
یکی دیگر از آداب استغفار و طلب بخشایش لزوم اعتراف گناهکار و بیان رفتار 


۱-همان, جلد ۲ صفحه ۱۴۸۳ 


۱۵۸ ۱ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


زشت خویش نزد ذوی الحتوق است که صاحبنظران اين امر را شرط پذیرش پوزش و 
توبه می‌دانند. 

آدم و حوا پس از اغوا گری شیطان و خوردن از میوهُ ممنوعه. پشیمان شدند و 
متضرعانه از خداوند طلب بخشایش نموده و توبه کردند. لکن به صراحت به خطای 
خود اعتراف کرده و گفتند: 

فلع تا ونر تفآ وحن نون من آنیمین وچ ۱ 

ترجمه: گفتند: پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما 
رحم نکنی» مسلماً از زیانکاران خواهيم بود. 

و یا زمانی که فرشتگان نسبت به گزینش آدم به عنوان خلیفه اعتراض کرده و بعد از 
کرد؛ خود پشیمان می‌شوند استغفار خود را با بیان جهل و خطای خود توأم نموده و 
عرضه می‌دارند: 

قالوا تحت لا علم لت لا مالعا لت انت الم یکیو چچ ۱ 

ترجمه: گفتند منزهی توء ما را جز آنچه خود به ما آموخته‌ای» هیچ دانشی نیست؛ 
تویی دانای حکیم. 

در ماجرای یوسف امه پس از ندامت برادران و زمانی که نزد پدر خویش آمده و 
طلب بخشایش می‌کنند به خطای خود نیز اعتراف کرده و صرفاً به استغفار نمی‌پردازند: 

الوا انا استففر نا وتا (نا کنا حون چ ۲ 

ترجمه: (فرزندان یعقوب) گفتند ای پدر برای گناهان ما آمرزش خواه که ما حطاکار بودیم. 

علی افقا: من اعترفت بامحريرة استحق الْفرَة" 


ترجمه: کسی که اعتراف به گناه کند» سزاوار آمرزش است. 


۱ الأعراف» ۲۳ 


۲ البقره. ۳۲ 
۳ - یوسف, ٩۷‏ 


۴- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲. صفحه ۳۱۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۵۹ 


امیر معزی. دیوان اشعار: 
ز خویشتن نشناسم همی جز آن گنهی 
که در پرستش و مدح و کرده‌ام تقسصیر 
مرا بپرور و بپبذیر عدر من ز کسرم 
که تو کریم رهی پروری و عذر پذیر 
خاقانی شروانی. دیوان اشعار: 
گنه کرده بسه ناکرده شمار عذر بپذیر و نظر باز مگیسر 
سنایی غزنوی. دیوان اشعار: 
پپذیر به فضل و به کرم عذر سنایی 
زیرا که به عصیان چو سنایی دگری نیست 
# شَفیع الذیب |قراژه» و توبته اعتذاژه ! 
(مثل عربی» یعنی حمایتگر و شفاعت کنندهُ گناهکان اقرار و اعتراف او و توبه‌اش 


ه. جبران مافات و اعادة حق به ذوی الحقوق 

حق اه و حق الناس هردو باید به نحوی جبران شوند. ضمن آنکه علما اهمیت حق 
الناس را بیش از حق خدا می دانند. کسی که از گناهی پشیمان و تصمیم به توبه گرفته 
است» لازم است حقوق از بین رفته توسط خود را جبران نموده و تکالیفی را که بر ذمه 
دارد به صاحبانشان اعاده نماید. 

.وت بافشته ال .. چ ! 

ترجمه: با کارهای نیک. کارهای بد خود را از بین می‌برند. 

..[ آلستتیُذهان یقاب ... چچ ۲ 

ترجمه: نیکی‌هاء بدی‌ها را بر طرف می‌سازد. 
۱ المیدانی» مجمع الأمثال» صفحه ۴۸۰ 


۲ الرعد, ۲۲ 
۲ هود ۱۱۴ 


۱۶۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۱ پیامبر اکرم ط: |ذا عولت سيةً فاعمل حَسَّنة محوها.! 
ترجمه: هرگاه گناهی کردی» کار نیکی انجام بده که آن گناه را محو کند. 


و.خوف و رجا نسبت به پذیرش توبه یا عدم آن 
در توبه وجود حالت بیم و امد نسبت به پذیرش یا عدم آن لازم شمرده شده است. 
مقام خوف و رجا حالتی عرفانی و نماد زیبایی از بندگی و نیازمندی انسان به حداست 


و هر که نصیبی از آن داشته باشد, به خدا نزدیکتر خواهد بود. 


ز. زمان و مکان مناسب برای استغفار 

در قرآن کریم و روایات اسلامی بعضی زمانها به عنوان اوقاتی مناسب برای استغفار 
توصیه شده‌اند که استفاده از سحرگاهان و خلوات عارفانه و حالات ویدژه آن که برکسی 
پوشیده نیست. ازبیشترین تأکیدات برخوردار است؛ همینطور هنگام نماز و به طور 
خاص. لیالی مبارک قدر افضل اوقات برای چنین اعمالی محسوب گردیده است. 
دربارة مکان استغفار و ذکر خدا به انداز؛ زمان آن توصیه و تأکید چندانی نشده لکن 
طبعاًانجام این اعمال در مکانهای پاک و مطهر از قبیل مساجد و تکایا آثار مشهودتری 
خواهد داشت 

عاوا قلبلاً ین الما جَجعون «ج وبالاتحار هر بستنیژون چچ ۲ 

ترجمه: ایشان(متقین) از شب اندکی را می‌غنودند. و در سحرگاهان از خدا طلسب 
آمرزش می کردند. 

قال سوک استفیر کم رو انه. هو ْقفوژ آلجیژ چ ۲ 

ترجمه: [یعقوب] گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می‌خواهم. که او 
همانا آمرزنده مهربان است. 

از این آیة شریفه این نکته استنباط می‌شود که برای استغفان هسر زمانی مناسب 
۱- مجلسی. بحار الأنوار. جلد ۰۷۱ صفحه ۲۴۲ 


۲ - الذاریات» ۱۷ و ۱۸ 


۲ یوسف» ۹۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۶۱ 


نیست و به عقیده شیخ طبرسی و به نقل از ابن عباس حضرت یعقوب ال استغفار 
برای فرزندانش را به شب جمعه موکول نمودند. همینطور از اسام صادق ال نقل 
نموده‌اند که فرمود وی(یعقوب) استغفار را به سحرگاه موکول نمود چرا که استجابت 
در آن هنگام از احتمال بیشتری برخوردار است.! 
عطار نیشاپوری. مجموعه آثار: 
هر سحر پرخیز و استففار کین فرصتی اکنون که داری کار کین 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
مباد صرف کنی اشک و آه را بی وقت 
که اين متاع گرانمایه باب صبحدم است 
نور علیشاه اصفهانی. دیوان اشعار: 
گريتة عاشسقان سحر باشد که سر کریتهرر ناشن 
تعبیر: «آه شب» کنایه از زاری و استغائه نیمه شب است. 
تعبیر: «روز استفتاح» کنایه از روز گشایش رحمت و زمان طلب و دعاست؛ (گویند 
این روز پانزدهم ماه رجب است که درهای رحمت الهی در آن روز گشوده 
می‌گرده)." 
گرآن کریم و روایات 


ون آنتغیزوا رتخر ثم توا رلیه... ۳ 

ترجمه: و از پروردگار خود آمرزش بطلبید سپس به سوی او باز گردید. 
.. نب لین ویب آلمتطهررت چ " 

ترجمه: خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد. 


0 0 


من یِعمَل و أَویَلم تفه ستذه له بجد له غفورا ریا چ " 


۱ الطبرسی, مجمع البیان, جلد ۵ صفحه ۴۵۴ 
۲-رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحه ٩۰‏ 
۳ هود, ۳ 

۴ البقره» ۲۲۲ 

۵ النساء ۱۱۰ 


۱۶۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ترجمه: هر کس کار بدی کند يا بر حویشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا آمرزش 
بخواهد. خدا را آمرزندة مهربان خواهد بافت. 

سیخ هد یلق واستنوره ان توب چ ! 

ترجمه: پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی 
همواره توبه پذیر است. 

هم تلو یرت «چه ‏ 

ترجمه: ابراهیم. پردبار نرمدل و بازگشت کننده به سوی خدا بود. 

خداوند در اين آیه ابراهیم را به توبه ورزی و بازگشت کننده بودن به سوی 
حود می‌ستاید. 

واشتفی ره ارت ان وحم چچ " 

ترحمه: و از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزندة مهربان است. 

خداوند در قرآن کریم بندگان را به توب راستین فرا خوانده و آنرا ماية فلاح و 
برخورداری از نعمات و نیل به رضوان الهی می‌داند: 

ها آذیرت ءامثوا توا ی آئٍ تب نضوح عمی زیکم آن یک عنکم 
میگ یلسع جتسرتری ب یه لنچ 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید به درگاه خدا توبه‌ای راستین کنید» امید است 
که پروردگارتان بدیها از شما بزداید و شما را به باغهایی که از زیر درختان آن جویبارها 
روان است درآورد. 

مفسران مراد از «توبه نصوح» را توب خالص می‌دانند؛ ابن عباس نقل می‌کند که از 
رسول خداق سژال شد که توبهٌ نصوح چیسست؟ پیامبر 18 فرمود: یعنی توبه کننده 
آ-التضره ۳ 


۲ هود. ۷۵ 
۳النسای ۱۰۶ 


۴ التحريم ۸ 


فصل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۱۶۳ 


هیچگاه به گناه باز نگردد. همانطور که شیر هرگز به پستان باز نمی‌گردد. همینطور 
به آن گناه و معاصی مانند آن, سعی در جبران خطایا و اعادة حقوق از بین رفته 


می‌باشد؛ و از کلبی نقل شده که توبة نصوح بر سه پایه استوار است. استغفار با لسان, 
ندامت قلبی و امساک با بدن. برخی نیز وجود دو حالت خوف از عدم پذیرش و رجاء 
نسبت به پذیرش را از ملزومات توبه نصوح دانسته‌اند. 

نکته اينکه در اين آیه و موارد مشابه خدای متعال توبه و استغفار را صرفاً ناشی از 
ارتکاب معاصی ندانسته و استغفار را به همگان توصیه می‌نماید. 

برای بررسی بیشتر مطالعة آیات زیر نیز به خوانندگان عزیز پیشنهاد می‌شود: 

الزمر/ ۵۲ البقره / ۱۸۶ آل عمران / ۱۳۵ نساء / ۱۱۰ الشور/ ۰۳۱ الشوری/۲۵ 
البقره / ۲۲۲ التحریم / ۸ و المائده / ۷۴ 

امام باقر 3 : لا واه ما آُراة ائ ین الناس الا خصلنین: آن یقزوا له بالنعم یدهم و 
بالذنوب قیْنفرها هم ! ۱ 

ترجمه: به خدا قسم خداوند جز این دو خحصلت چیزی از مردم نخواسته است: 
اقرار و بیان نعمت‌ها که سبب افزونی آن می‌شود و اعتراف به گناهان که موجب 
رحمت و مغفرت ایشان می‌گردد. 

امام صادق اتلا: ما ین عبلٍ َذتّب دبا دم علیه لا عفر له قبل آن یُستغفر. 

ترجمه: هیچ بنده‌ای نیست که گناهی کرده و بلافاصله پشیمان شود. مگر آنکه 
خدای تعالی بر وی ببخشاید پیش از آنکه استغفار کرده باشد. 

امام صادق ا: التوبة لصو آن کون باطنٌالرجل کظاهره و فضل. 

ترجمه: توبه نصوح (راستین) آنست که باطن شخص به مانند ظاهرش باشد و 
[بلکه] بهتر. 

امام باق را الاب ین الذنب گمَن لا دنب له" 


۲ 


۱ الحر العاملی؛ وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۳۴۷ 
۲-همان؛ جلد ۶ صفحه ۳۴۹ 
۳ اصول کافی. جلد ۲ صفحه ۴۳۵ 


۶۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی . 


ترحمه: توبه کنتده از گناه همانند کسی است که گناه ندارد. 


امثال و حکم حکایات و کنایات 
قسم خوردم که دیگر می‌ننوشم به جز امشب و فردا شب و شب‌های دیگرا 
توبه گرگ مرگ است. 
از در عفو بود هرکه به تقصیر و به جرم 
کرد در پیش ولی نعمت زیبا اقرار! 
«رشیدی سمرقندی» 


نور الدین عبد الرحمن جامی, بهارستان: 


حکایت 
نوشیروان روز نوروز با مهرجان مجلس می‌داشت. دید یکی از حاضران که با وی 
نسبت خویشی داشت. جام زرین در بغل نهاد» تغافل کرد و هیچ نگفت. چون مجلس 
پرشکست. شرابدار گفت: هیچ کس بیرون نرود تا تجسس کنیم که یک جام زرین در 
می‌باید. نوشیروان گفت: بگذار» آنکس که گرفت باز نخواهد داد و آنکس که گرفتن 
بازدید, نمامی نخواهد کرد؛ بعد از چند روز آن شخص درآمد. جامه‌های نو پوشیده و 
موزه نو در پا کرده» نوشیروان اشارت به جامه‌های وی کرد که اينها از آن است» وی 
دامن از موزه برداشت که این نیز از آن است. نوشیروان بخندید» دانست که آنرا به 
ضرورت احتیاج کرده بود. بفرمود تا هزار مثقال زر به وی بدهند؛ 
از گناه تسو چوآگ اه شود شاه کریم 
معترف باش به آن وز کرمش عذر بخواه 
مکن انکار گنه زانکه گناه دگرست 
بلکه بسیاری از آن همم بتر انکار گناه 
مولوی. مثنوی معنوی: 
گفت آنظرنسی الی بسوم ابشزا کاشکی گفسی کارتشا 


۱-جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۱. صفحه ۶۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۱۶۵ 


۶-۸زبان احساسات. عشق ورزی و دلداد گی 

بسان ساير فضاهای سخن. حدیث عاشقی و سخن گفتن در عالم عشق ورزی و 
همنشینی با معشوق و محبوب نیز قطعاً فاقد آداب و شرایط نیست. آثار ادببی شاعران 
مملو از عبارات و سخنان عاشقانه و توصیف بیقراری‌ها و شرح فراق یار و اشتیاق 
وصال به محبوب است؛ که اين عبارات عاشقانه عمدتاً در مقام بیان عشق افلاکی و 
محبت محبوب واقعی, خدای مهربان است و گاهی نیز به توصیف عشق‌های خاکی 
پرداخته و سعی نموده‌اند تا میان هوس و عشق پاک دیوار مستحکمی بنا نمایند و 
چنین عشقی را همواره ستایش نموده و در توصیف آن لطانف و ظرائف دلنوازی را 
سروده‌اند و سعی خود را بر اين نهاده‌اند تا عشق‌های زمینی را در مسیر عشق الهی 
بنگرند و آن را به همان منشأً اصلی جمال و جلال رب ودود - متصل نمایند. 

آلوسی. صاحب تفسیر روح المعانی برای عشق و محبت» نه مرتبه و مرحله ذکر 
کرده است که به ترتیب بر شدت و میزان آن افزوده می‌شود. این مراتب عبارتند از: 

هوی. علاقه. کلف. عشق. شعف. لوعه شفف. تدلّه هیوم.! 

مرحله اول هوی که به معنی تمایل است. مرحلة دوم علاقه یعنی محبتی که ملازم 
قلب است. سومین مرتبه کلف به معنی شدت محبت است. مرتبة چهارم عشق است» 
حالتی بالاتر و شدید تر از کلف. مرحلة پنجم شعف یعنی حالتی که قلب در آتش عشق 
می‌سوزد و از این سوزش احساس لذت می‌کند. ششمین درجه لوعه به معنی سوختن 
و بیمار شدن دل عاشق. مرتبةٌ هفتم شغف است؛ یعنی مرحله‌ای که عشق به تمام 
زوایای دل نفوذ می‌کند, درجة هشتم. تدگه و آن مرحله‌ای است که عشق» عقل انسان را 
می‌رباید و آخرین مرتبة محبت هیوم به معنی سرگشتی و تحیّر زائد الوصف می‌باشد. 

زبان عشاق و سخنان عاشقانه هندسة متفاوت و مخصوصی دارد و آداب متعددی 
که شاید نتوان آن را دسته بندی و تلوریزه نمود؛ لکن اجمالاً اگر بخواهيم آدابی برای 
گفتار در اين فضا ذکر نماييم, عبارات ذیل الذکر راهگشا خواهد بود: (ییست مورد) 


۱- آلوسی, روح المعانی» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۰۳ 


۶۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


آداب و مهارت‌های ار تباط عاشقانه! 

الف. صداقت و یکرنگی در گفتار 

ب. بردن نیاز و تحمل ناز 

ج. پرهیز از سخنان سرد و سخت 

د. نرم گفتاری و سعی در گزینش واژگانی برآمده از احساسات عاشقانه و پرهینز از 
پرخاشگری و تند خویی 

ه. اتخاذ لحن و آوایی سرشار از احساس 

و. بخشایش و اغماض در حد اعلی و جاری نمودن این خحصیصه در کلام 

ز. اظهار حسن و جمال محبوب و پرهیز از پیان مستقیم نقاط ضعف 

ح. ظهور و بروز غیر متملقانة ازخودگذشتگی و جانبازی عاشق در صحبت‌ها 

ط.توجه به ناسازگاری دیرین عقل و عشق در میانژ گویشوری 

ی. عدم تلاش برای غلبه بر معشوق در مباحث و گفتگوها 

ک. همزبانی و شرح درد 

ل. نیوشیدن و توجه به سخنان معشوق 

م. گرایش به فریبایی و دلربایی معشوق 

ن. تمییز عشق و هوس 

س. پریشان حالی و بیقراری و اظهار آن 

ع. همجواری و خلوت طلبی 

ف. پیان و تکرار محبوبیت معشوق 

ص.تزئین سخن با اشک و لبخند 

ق. مطایبه و شیرین زبانی 

ر. بهره گیری از اشعار و عبارات ادبی و... 

موارد پیست گانة فوق ازجمله آداب و ویژگی‌های سخن گفتن در فضای احساسات 
و دلدادگی و مهارت‌های ارتباط با معشوق است. 


۱- توضیح اينکه غالب آداب مذکور نار به نوع رابطة عاشق با معشوق است . البته برخی موارد نیز جنیة بین 
الطرفینی دارد . 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۶۷ 


گرآن کریم و روایات 
در قرآن کریم در بیش از پانصد موضع با عبارات و واژه‌هایی از قبیل حب رحمت» 
موذت رأفت» صدیق, خلّه شغف. لين» صاحب و... به مسألةٌ محبت و مهربانی و عشق 
و دوستی پرداخته شده اشت: 
وین ءایسمت آن حلّقَ کر ین آنفیکم آزوج لنکنوا رل نها جع بینکُم مَودة 
م2 ۱ 
ما .. جم 
ترجمه: و از نشانه‌های او اینکه از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنارشان 
آرام گیرید و میانتان دوستی و مهربانی نهاد. 
مفسران واه «تسکتوا» را به معنای آرامش و قرار قلبی و الفت و انس و روابط 
عاشقانه دانسته و قرارگرفتن این واژه در کنار ترکسب امودت و رحمست» را گویای 
دوستی و مهرورزی آن دو نسبت به ی ی رت را 
7 
تین فلویک ضحم پیتتییة خر " 
۷ 
علی اتتل: ٍن الوَدَة یعتر عنه اللسان و عن الحبة عینان؛؟ 
ترجمه: براستی که دوستی را زبان اظهار می‌کند ولی محبت را چشمان. 


اشعار و متون ادبی 
فخرالدین اسعد گرگانی» ویس و رامین: 
فراوان دانش و گفتار زیب ] ز شبیرینی سسخن‌ص‌ای فریسا 
نور الدین عبد الرحمن جامی. هفت اورنگ: 


۱- الروم. ۲۱ 
۲- الطبرسی» مجمع البیان؛ جلد ۸ صفحه ۵۴ 

۳ ال عمران؛ ۱۰۳ 

۴ الریشهری» میزان الحکمه. جلد ۲. صفحه ۶۵۸ 


۱۶۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


کردند دو همن‌شین و همراز معشوقی و عاشقی به همم ساز 
گکا از ستم فراق گفتند گاه از غم اشستیاق گفتند 


صانب تبریزی. دیوان اشعار: . 
میاور برزبان بی پرده حرف عشق را صائب 

که دل این گوهر شهوار را گنجینه می‌باید 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


جگر شیر نداری سفر عشق مکس سبزة تیغ در اين ره ز کمر می‌گذرد 
بیدل دهلوی. دیوان اشعار: 
اثر نالة عشاق ز هر ساز مخواه اين نوایی است که در پرده دل جا دارد 


صفا اصفهانی. دیوان اشعار: 
ندیده بود دلسم مکسب معلم عسشق 
چو دید دید که در اوست صد هزار آداب 
امیرعلیشیر نوایی. دیوان اشمار: 
در گفتگوی عسشق زبسان دگوبسود ۱ 
زاهد تو ايین تراسه ندانی موش کن 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
در نگیبرد سخن عشق به ارباب هوس 
ره ان هزم شرریی گنه 
اوحدی مراغه‌ای. منطق العشاق: 
درْستانی که عشق راست ورزند چو بیسد نو به هر بادی نلرزند 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
سخن عشق با هرد گفتن رز که رده سر ادن آسنتت 
حافظ شیرازی دیوان اشعار: 0 
صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت 
ناز کم کن که بسی چون تو در اين باغ شکفت 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 1۶۹ 


گسل بخندید که از راسست نسرنجیم ولی 
هیچ عاشق سخن سخت» به معشوق نگفت 
امام خمینی. دیوان اشعار: 
گفته‌هسای فیلسسوف و صوفی و درویش و شیخ 
وی وب یا اش فنه ابیت 
بابا فغانی. دیوان اشعار: 
ای زجان شیرین تر آغاز ترشرویی من 
با چنان روی نکوبنیاده بد خویی مکن 
سمدی شیرازی. دیوان اشعار: 
غم دل با تو نگویم که نداری غم دل 
با کسی حال توان گفت که حالی دارد 
ور الدین عبد الرحمن جامی. فاتحه الشباب: 
فیلسوف عقل را آداب بحث عشق نیست 
خالی از حکمت بود با او در اين معنی جدل 


گفتمش ازعاشقان این خحون زچیست ای تو از عشاق و رندان آمسده 
گفت حون باشد زبان عاشسقی عشق را خون است برهان آمده 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور ابا افتا تسش اشتا نیو 


طالب آملی؛ دیوان اشعار: 
تازنده‌ام ترشح مژگان من بجاست 
آن گل نیم که عشق بگیرد گلاب من 
اوحدی مراغه‌ای. دیوان اشعار: 
در عشق اگر زبان تو بادل یکی شود 
راه ترا همزار و دو منزل یکی شود 


۱۷۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


متف.فرغاتن: عبوان اشنا 
در وصف حسن دوست چو خواهی دهن گشود 
اول زب‌ان عسشق بیار و لب ادب 
مولوی. دیوان شمس: 
اآگّر چه زار گردد تسازه روی اسست 
ضحوکی عاشقان را خوی و دابسست 
قاآنی. دیوان اشعار: 
برکشد بابکشد یابزند یابنوازد 
پیش جانان سخن از چون و چرا گفت نسشاید 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
شوخی شکر الفاظ و مهی لاله بناگوش 
سروی سمن اندام و بتی حور سرشتی 


شیخ بهایی. کشکول: 
شرح غم عشق را بیان دگر است داغ دل خسته را ننشان دگر است 
تو فهم سخن نمی‌کنی معذوری افسانه عشق را زبان دگر است 


حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
از صدای سخن عشق ندیسدم خوشتر 

یادگاری که در این گنبد دوار بمانسد 
صائب تبریزی دیوان اشمار: 
صحبت غنیمت است به هم چون رسیده‌ايم 

تا کی دگر به هم رسد اين تخته پاره‌ها 
فخرالدین اسعد گرگانی. ویس و رامین: 
زنان گفتسار مسردان رات دارند 

به گفت خوش, تن ایشان را سپارند 
زن ارچه زیرک و همسشیار باشد 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۷۱ 


غوث گیلانی دیوان اشعار: 
زمانی خلوتی خواهم که گویم حال نود باتو 
که نتوان شرح حال خویشتن در انجمن گفتن 
سعدی شیرازی. پوستان: 
چوبادوست دشوار گیری و تشگ 
نخواهد که بیند تو را نقفش و رنگ 
سنایی غزنوی. دیوان اشعار: 
ای سنایی در فراقش صابری را پیشه گییر 
جر صبوری کردن آندر عاشقی تدبیر چیست 
وحشی بافقی. فرهاد و شیرین: 
ان عازن لا زان | متسین اس نت 
۱ ی شین ان اشایر اس یی 
کسی کش آن زبان در آستین نیسست 
زان عیشت اشفا ا تکوم تبتشها 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
در شاهراه عشق ز افتادگی مترس کز پا فتادن تو به منزل رسیدن است 
میرزا محمد تقی نیر دیوان اشعار: 
به نیاز نذر کردم که اگر رسم به وصلت 
همه از تو ناز و انکار و ز مسن نیاز باشد 
طالب آملی. دیوان اشعار: 
خروشان باش و جوشان باش طالسب 
که عاشق را هنر» جوش و خروش است 
اوحدی مراغه‌ای. دیوان اشعار: 
تا تو باشی و او به وقفت سخن تو جدا گویی, او جدا گوید 
این دویی از میان چجو برخیزد همه او گوید و سا گوید 


برخی از ادبا سخن گفتن در پیشگاه معشوق و محبوب خود را امری صعب دانسسته 


۱۷۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


و یا با تعابیری» سکوت برآمده از اعماق احساسات عشاق را می‌ستایند. 

سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
گفته بودم چوبیایی غم دل با تو بگویم 

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی 
عاف مان > شتگان قند پتاتستته « کنبت شتگان و 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
حافظ اندیشه کن از نازکی حاطر یار 

بسرو از درگهش این ناله و فریاد بسر 

اقبال لاهوری, زبور عجم: 
زبان اگرچبه دلیبر است و مدعا شیرین 

سخن ز عشق چه گویم. جز اينکه نتوان گفت 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
9 از پریدن‌های رنگ و از طبیدن‌های دل 


ط‌ 0 3 ۱ 
عاشق بیجاره هرجا هست رسوا می‌سود 


#۴ دل دادن و قلوه گرفتن.۲ 
(هم صحبتی با علاقه و عشق» غرق صحبت شدن, سخنان محبت آمیز و عاشقانه گفتن) 
۴ با هم گل می‌گفتند و گل می‌شنیدند." 


(مشابه مضمون پیشین) 
از هرچه بگذری» سخن دوست خوش تر است.؟ 
#۴ حرف سرد مهر را از دل کم می‌کند." 


۱-جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۰۱ صفحه ۵۷ 
۲ جعفر شهری» قند و نمک, صفحه ۳۱۶ 

۳ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۱۳۹ 
۴ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۰۱ صفحه ۷۱ 

۵-همان, جلد ۲. صفحه ۶۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۷۳ 


یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب 
کاز هرکسی که می‌شنوم نامکرر است " 
یک دل نه, صد دل عاشق شده.۲ 
(اين هم توصیفی از حالات عشاق است) 
۴ عشق که رقص فلک از نور اوسست 
و ان شسهن تک از شون ارس ۱ 
«جامی» 
تعابیر: «شاهده سرو سیم اندام دلدار, بنفشه زلف شوخ پریوش: ترک آهو چشم» 
دل آرا؛ ترک پریچهر مرغ بهشتی. لعبت حور زاده غزال رعنا» رخشنده عذار» تننگ 
دهان. جگر گوشه, خورشید حسن, صنم دلفریب, شهسوار خسن, جانان, جان و جهان 
ترک چینی نگار» حور پری وش, دلستان» شاه خوبان. جور پيشه. سرو آزاد. قلزم زخار» " 
جفا کیش جفا پیشه» سرو چمان» سرو گلعذار طرفه رومی» گلچهره ماه رخسار لاله 
رخ غارتگر جان. جفا گستر» شفووفید, وش سرافیل قیامت گاه عشق» سرو خرامان» 
عشوه گر» کنایه از محبوب و معشوق دلربا است. 
تعابیر: «دیوانه دل» عاشق سینه چاک» جان سودا زده, جان گداز» خرمشاه شیفته دل» 
سر در کوه نهاده, سوخته جان» جفا پرست. جگر تفتیده و جگر تافته» کنایه از عاشق و 
دللاده و فنیدا ات۲ 


- 


(معادل: عاشقی شیوء رندان بلا کش باشد) 


۱ -همان, جلد ۲ صفحه ۳۲۷ 

۲ امیر مسعود خدایر,اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۷۶۴ 

۳ جامی شکیبی پند و دستان یاب, جلد ۲ صفحه ۳۰۱ 

۴ رحیم عفیفی: فرهنگنامه شعری, جلدا: صفحات ۲۹۶ ۴۶۲ ۴۶۳. ۰۳۸۸ ۵۲۶ ۸۵۳۹:۵۶۰ ۵۶۳ و جلد 
۲ صفحات ۹۹۶ ۰۱۰۱۷ ۰۱۱۰۱ ۸۱۳۸۰ ۱۴۴۵ ۰۱۵۴۲ ۰۱۶۸۰ ۱۷۲۳ و جلد ۳ صفحات ۰۱۷۹۵:۱۸۴۶ ۱۹۷۰ 
۲۳ ۰۲۲۶۶ ۲۳۳۳ 


۵ جان سیمسون. فرهنگ ضرب المثل آکسفورده صفحه ۲۹ 


۱۷۴ آداب سفنوری و مهازت‌های ارتبامطی 


۷-۸ زبان طنز و مطایبه و مجلس آرایی 

طنز و شوخی از جمله اموربست که نه تنها هیچ فرهنگ و اندیشه‌ای آنرا قبیح با 
نادرست نپنداشته است بلکه صاحبنظران وجود این عنصر را در زندگی انسانها اسری 
لازم و اجتناب ناپذیر دانسته‌اند و برای آن خواص و جایگاه ویژه‌ای قائل شده‌اند. 
شادابی و انبساط خاطر برای همه آدمیان و خاصه انسان معاصر که انبوه مشکلات و 
فشارهای روانی و بحران‌های چند وجهی در حوزه‌های مختلف. او را در بسر گرفته 
است. ضروریست. در زندگی جوامع امروز که آن را زندگی صنعتی و ماشینی نام 
نهاده‌اند و ارتباطات بشر در عصر الکترونیک و زمانة شتاب معنای دیگری يافته. چیزی 
که می تواند تا اندازه‌ای مایة آسایة اعصاب و جوارح حسته و پژمرد؛ انسان معاصر 
گردد. خنده و مطایبه است و به عقيده روانشناسان و دانشمندان علوم انسانی» شادی و 
خنده سیب ایجاد انرژی مضاعف و در نتیجه موفقیت در فعالیت‌ها می‌گردد. و فقدان 
آن را مایة دلسردی وتقویت احساس نا امیدی می‌دانند. البته افراط در مزاح و متوسل 
شدن به روشهای ناپسند از قبیل تمسخر و تحقیر شخصیت انسان که اشرف مخلوقات 
و صاحب کرامت ویژه‌ایست. از منظر دین اسلام و پیشوایان ادب و دانایان» محکوم و 
مذموم قلمداد شده است. لکن طنز و مطایبه که قهراً دارای شرایط و آداب مخصوص 
خود است. با لحاظ نمودن آداب و مراقبت از غلطیدن در پرتگاه افراط و تفریط مورد 
تأیید دین اسلام نیز بوده و شواهد متعددی از انجام گوشه‌هایی از رفتارها و عبارات 
طنز آمیز در زندگی بزرگان دین به چشم می‌خورد. در اینجا به ده مسورد از آداب و 
مهارت‌های مزاح و اخلاق مطایبه اشاره می‌کنیم: 


آداب طنازی و مطایبه 
الف.عدم افراط 
ب. لحاظ نمودن جایگاه افراد 
ج. توجه به زمان مزاح 
د. توجه به مکان مزاح 
ه. در نظر داشتن موقعیت طرفین 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۷۵ 

و. انتخاب نوع و شیوة مطایبه 

ز. توجه به عنصر خلوت و جلوت 

ح. عدم تحقیر و تمسخر دیگران 

ط. بهره گیری از لطائف جالب و جذاب و پرهیز از مطایبه‌های بی روح و خنک 

ی. مراعات اصل ادب در هنگامة مزاح و نگذشتن از خطوط قرمز (از قبیل رعایست 
حریم خصوصی افراد عدم هتک حرمت بزرگان دیس و افرادی مانند پدر و مادر 
مراعات احترام عقاید دینی» مذهبی و قومی افراد). 

بحث پیرآمون معنا و مفهوم و مصادیق طنز و بیان دردهای اجتماعی به این زبان» 
مجال خود را می‌طلبد لکن در رابطه با مطایبه و شیوه‌های مختلف طنز پردازی و تنوع 
و تلون مطایبه‌هاه علاوه بر منابع موجود دررابطه با اين مقوله» علاقمندان می‌توانند به 
آثار و ابیات شاعران و ادیبانی از قبیل عبید زاکانی» ملک الشعراء بهان سعدی. حافظ 
دهخداء قاآنی» ایرج میرزا و... و نیز متن نمایشنامه‌های مشهور طنز, از جمله آثار: ببن 
جانسون و کانگریو» برناردشاو» اسکاروایلد و یا در آثار رمان نویسان بزرگ از قبیل 
فیلاینگ, جین آستن» دیکنزه ثاکری» مردیت و پیکاک» نظری بیفکنند.! 

همینطور برای شناخت دقیق تر مقولة طنز و آداب و احکام آن» بررسی و شناخت 
مفاهیم» مصادیق و تفاوت‌های اصطلاحات زیر را برای مطالعه بیشتر پيشنهاد می‌کنیم: 

استعاره‌های طنز آمیز شوخی, استهزاءی طعنه کنایه» تقلید فکاهی» لطیفه» مسضحکه. 
هجو هتاکی و هزل. ۱ 

قرآن کریم و روایات 

در چند آیه از قرآن سخن از تبسم و خنده به میان آمده است که توجه به آنها در 
این بحث فاقد حکمت نیست. 

مثلاً آبات زیر را می‌توان از نظر گذراند: 

99 


.. ات تمه یا آلْمَل آذخلوا مُسکتکم لا خطمتکم سیم وود 


۱- آرتور پلارد. طنزه ترجمه سعید سعیدپور: صفحه ۳۲۲ 


۱۷۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


وه لا ففژون وچ تشم ضاحک ین قزلا .چا 

ترجمه: مورچه‌ای به زبان خویش گفت: ای مورچگان به خانه‌هایتان داخل شوید» 
میادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند. سلیمان از گفتار او دهان 
به خنده گشود... . 

همینطور خداوند یکی از اوصاف بهشتیان را در سورة مبارکة عبس همین خشده و 
شادابی چهرة ایشان ذکر می‌کند: 

جر تنیز کنپراي_حاحکة فستبیراي ! 

ترجمه: در آن روز چهره‌هایی درخشانند؛ خندان و شادانند. 

پیامبر اکرم# من سر مومنًفقد سزنی و من سّنی فقد سر له عر و جل" 

ترجمه: کسی که مومنی را خوشحال و خحندان سازد مرا خوشحال ساخته و کسی 
که مرا شاد نماید» قطعاً حدای بزرگ را شاد و خشنود نموده است. 

حضرت علی افل: ان هذه الَلوب غىل کیال الأبدان قابّغوا ها طرائفَ اگم" 

ترجمه: همانا این دلها همانند بدن‌ها افسرده می‌شوند» پس برای شادابی دله؛ سخنان 
زیبای حکمت آمیز بجویید. 

علی :بر الضحک تسم" 

ترجمه: بهترین خنده. تبسم است. 

همانطور که گفتیم یکی از اصول مطایبه و مزاح پرهیز از افراط و رعایت اعتدال و 
به تعبیر بهتر مراقبت بر عدم کشرت آن در زندگی است. در ایین خصوص بیانات 
متعددی از پیشوایان و ادبا نقل شده که ذکر پاره‌ای از آنها راهگشاست. 

علی ات: که الزاح تسقط الب 


۱-التمل» ۱۸ و ۱٩‏ 

۲-عبس, ۳۸ و ۳۹ 

۳ الحر العاملی؛ وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۵۶۹ 
۴نهج البلاغه» حکمت ٩۱‏ صفحه ۶۴۲ 

۵ غرر الحکم. جلد ۲. صفحه ۱۵ 

ع همان, جلد ۲, صفحه ۴۲۵ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۷ 


ترجمه: شوخی بسیار هیبت و جلال انسان را از بین می‌برد. 

علی ات: الکایل من غلب جده رل ۱ 

ترجمه: انسان کامل کسی است که گفتار جدی او بر شوخی‌هایش غالب باشد. 

علی :من جَعَلّ یدنه افزل | یعرف چذه ۲ 

ترجمه: کسی که عادت و شیوه خود را در کارها شوخی قرار دهد. کار جدی او 
معلوم نشود. 

نکتة جالبی که در این احادیث قابل توجه است اینکه در اين روایات مزاح و مطایبه 
به طور مطلق منع نشده لکن افراط در آن مذمت گردیده است. لذا فکاهیات و خنده و 
شادابی» به عنوان روشی برای آرامش و انبساط خاطر و رها شدن از تلاطمات روحی به 
شکل ضمنی و تلوبحی و بعضاً به صراحت توصیه شده و مجاز دانسته شده است. 

همانطور که گذشت خداوند متعال» برخورداری از چهره‌ای خندان و شاداب را به 
عنوان یکی از اوصاف بهشتیان نام برده است. و در سیرة عملی پیامبر اکرم 8 و امیسر 
ممنان علی ات نیز مواردی از مزاح به چشم می‌خورد. 


اشعار و متون ادبی 

قاآنی. دیوان اشعار: 
باری ار هزلی فتد گاهی به نادر در سخن 

حکمتی دارد که داند نکته یاب دورسین 
هسزل و طیسته طیقنت افسسرده را آرد به وجد 

آنچنان کز تلخ می‌خوش,خوش به وجد آید حزین 
همچو ملح اندر طعام است این مزاح اندر کلام ۱ 

این سخن فرسود آنکو بد نبسی را جانسشین 
گفت روزی مصطفی ناید عجوز اندر بهعشت 

یک عمجرز که نود جاضس اشستل ز گفست اقته غمتین ۲ 


۱ همان, جلد ۲. صفحه ۵۸۳ 
۲-همان. جلد ۲. صفحه ۵۸۴ 
۳-اين بیت اشاره به حکایتی واقعی دارد که شرح آن در ادامه و در بخش امثال و حکم خواهد آمد . 


شش آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نظامی گنجوی. مخزن الاسرار: 
تانزنی خنده دندان نمای لب به که خنده به دندان بخای 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 
خنده رو بودن به از گنج گهر بخشیدن است 
تا توانی برق بودن ابر نیسانی مباش 
سلیم. دیوان اشعار: 
افروخحت از تبسم میناایام ما تر شد ز خنده‌های صراحی دماغ ما 
صائب تبریزی. دیوان اشمار:" ۱ 
مجلس آرایی به دستوری که باید کرده‌اند 
نور آگاهی اگر در ديدهة بینا بسود 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
عشرت روی زمین از من بود ون صبح عید 
یک جهان خوشوقت می‌گردد زخنداندن مرا 
عنصری. دیوان اشعار: 
گرچه از طبعند هر دو به بود شادی زغم 
گرچه از چوبند هر دو به بود منبسر ز دار 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
خندة بی نمکش مرهم کافورم گشت 
ای خوشانیم تبسسم ز نمکدان دیدن 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
بسه یکی لطیفه گفستن ببرم هسزار دل را 
نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری 
نظامی گنجوی, هفت پیکر: 
شد سوی شهر شادی انگیزان کرد در بزم خود شکر ریزان 
کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر. قابوسنامه: 
اما مزاح شاید کرد و لکن فحش نباید گفت» پس اگر گویی و کنی, با کمتر از 


فصل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۳۹ 


خویش مکن و مگوی تا حشمت خویش در سر جواب او نکنی. اگر ناچاره بود با هسم 
سران" خویش گوی, تا اگر جوابی دهند عیبی نبود. هرچند مزاح بی هىزل نبود اسا تا 
حدی باید. که خوار کنندهُ هم قدر هر مزاح است هرچه گویی ناچاره بشنوی؛ از 
مردمان همان چشم دار که از تو به مردمان رسد. 
نمونه‌ای از اشعار طنز که توسط قاآنی سروده شده. حکایت گفتگوی پیرمردی لال 
با کودکی الکن است. جالب اینکه قاآنی ابیات را بر اساس لکنت زبان آن دو به نطم 
کشیده است: 
پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکین 
می‌شنیدم که بدین نوع همی رآند سخن 
کای ززلفت صصصبحم شاشاشام تاریک 
وی زچهرت شاشاشامم صصصبح روشن 
تتتریساکيم و از ششهد بت 
صصصبرو تاتاتسایم رررفست از تستن 
طفل گفتاممن را توتو تقلیسد مکن 
کگگم_شو زرم ای کککمتسر از زن 
میمیخواهی ممشتی به ککلست بزنم 
که بیفتد مممغزت میمیان ددهن 
پیر گفتا ووواله که معلوم اسست ایسن 
که که زادم من بیچاره ز مادر الکن 
مممن هم گکگنگم ممشل توتوتسو 
توتونو هسم گککنگی مشل مممن 


امثال و حکم حکایات و کنایات 
کافر خوش رو به از مسلمان ترش رو." 


۱- هم سران- همانندان, افراد هم شأن 
۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۱۱۹ 


۱۸۰ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


۴ خنده بر هر درد بی درمان فا 
۴ با بزرگ و کوچک مزاح نباید کرد. که بزرگ کینه ور گردد و کوچک. دلیر." 
«ارسطوه 
شوعنی از بهشت امه ایک 
(مزاح و خنده کار مردمان با نشاط است؛ اين مشل را معمولاً در مقام دلداری به 
کسی می‌گویند که از شوخی و مطایبه‌ای رنجیده باشد) 
کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر. قابوسنامه: 


حکایت 

و اندر خبریست که پیر زنی بود در خانة ام المژمنین عايشه روزی از رسول 8 
پرسید که: ای رسول» روی من روی بهشتیان است یا روی دوزخیان و من بهشتی 
خواهم بود یا دوزخی؟ 

کر گفته‌اند: «کان رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم یمزح و لایقول الا حقاء 

(یعنی: رسول خدا مزاح می‌فرمودند اما به جز حق نمی‌گفتند) 

پس پیغامبر 8 گفت بر روی مزاح که: در آن جهان هیچ پیر زن اندر بهمشت نباشد 
آن پیر زن دلتنگ شد و بگریست" آنگه رسول86 تبسم کرد و فرمود: مگری که سخن 
من خلاف نباشد. راست گفتم که هیچ پیر در بهشت نباشد. از آنکه روز قیامت همة 
خلق از گور جوان برخیزند؛ پیر زن را دل خوش گشت. 

تعابیر: «خندمین» رامش انگیز خوش خنده خندة پسته واره تبسم تراویدن؛ تبسم 
رنگین. شادی سرشتیء دماغ تر شدن. ضحاک دهان, حالت آوردن. خنده مذهب. خنده 
نمک رین شکر خنده» خنده مستانه زدن, کُله بر آسمان افشاندن خوشدلی دندان برهنه 


کردن» ضحوکیی قند ریختن» دندان سفید کردن» کنایه از وجد و نشاط خنده سر زدن» 


۱- محمد حسین تسبیحی» گنجینه لطایف» صفحه۲ 

۲-جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ۱۰۵ 

۳ احمد بهمنیار» داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۳۶۵ 

۴ توضیح اینکه این موضوع را قاآنی در شعرش به صورت تلمیح بیان کرده است که در بخش اشعار و متون آدبی 
مربوط به #زبان طنز» ذکر گردیده است. 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۸۱ 


خنده رویی و لبخند شیرین و مطلوب است. 

تعاپیر: «طرب افزاه طرب انگین شوخی و شنگی فروختن, لطیفه گفشتن. شادی 
انگیزان, لاغ افراشتن» مجلس آرایی» مجلس افروز» فرح بخشی, طرب آرای, شادی فزا» 
کنایه از مجلس آرایی و طنازی است, ! 


۸-۸ زبان رمز و کنایه و تلمیح 

یکی از صنایع لفظی و از معیارهای زیبایی سخن کنایه است؛ کنایه در لغت به معنی 
پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی فرب و بعیسد 
باشد و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند» پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب 
می کند و بکار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد." 

کنایه گاهی به انگیزه زیبایی کلام به کار می‌رود. یعنی در مواردی که تصریح به اسم 
یا عنوان قبیح است یا محذور دیگری دارد که سخنور نمی‌خواهد تصریح نماید تعبیسر 
کنایی می‌آورد. 

مورد دیگر کاربرد کنایه برای تعمیق مطلب است و زمانی که سخنور بخواهد 
مطلب» به شکل عمیق بیان شده و مورد پذیرش مستمع قرار کیرد از کنایسه کمک 
می‌گیرد. زیرا تصریح به عنوان یا اسم موجب مقابله و چالش می‌شود و با پیدایش 
اصطکاک, شنونده از پذیرش سرباز می‌زند. در اینگونه موارد برای تأثیر بیشتر از کنایه 
بهره برده و از تصریح احتراز می‌شود. برای همین است که گفته شده: «الکنایه آبلغ مسن 


التصریح» یعنی کنایه رساتر از تصریح ند 


۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری. جلد ۱. صفحات ۰۴۲۷ ۸۳ ۸۱۴ و جلد ۰۲ صفحات ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۴۵ ۱۰۴۷ 
۰ ۳ ۰۱۵۸۵ ۰۱۶۱۱ ۱۷۱۹ و جلد ۲ صفحات ۱۸۹۴ ۱۹۷۶ ۲۰۶۱ ۲۳۰۹ 
۳ جلال الدین همایی. فتون و صناعات ادبی. جلد دوم ص ۲۵۵ 


۳ حبیب الله احمدی, زیباترین سخن ص ۸۱ 


رل آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


قران کریم و روایات 
در قرآن کریم آیات متعددی در قالب کنایات و اشارات و یا ضرب المثل بیان شده 
که توجه به چگونگی استفاد؛ قرآن از این فن. برای اهمل بیان بسیار راهمگشا و 
امه تشه 
و 


فا مر سم 


او جا حَد نکم رز مُن لفابط .. 6 
بج 
و یا جایی که از مباشرت با همسر (آمیزش) که تصریح به آن قبیح است. تعبیر به 
لش ماس بات اش تمانژ: 
.. آو لمَشتم لس آء قلَم مدوا ما فتیَمَمُوا وید طیبّ... چ ‏ 
ترجمه: اگربا همسرانتان تماس حاصل کردید و آب برای تطهیر بدن و غسل فراهم 
نشد. برای نماز تیمم کنید. 
در اینجا تعبیر به تماس با همسر با این سیاق سخنء هم کاملا مفهوم را می‌رساند و 
هم مدبانه و متین است» زیرا هر نوع تماسی با همسر انسان را نیازمند اسستفاده از آب 
مستلزم تطهیر و سل است. ونیز از همین مطلب تعبیر کنایی دیگری آمده که از آن به 
مباشرت یاد فرموده ات انفا که می‌فر ماید: 
مر از مر و ۵ 
فالفن بهروهن .. (5) 
ترجمه: اکنون بعد از پاک شدن همسرانتان از عادت ماهانه می‌توانید با آنها مباشرت کنید. 
با تعبیر کنایی دیگری بیان فرموده: 
۱- المائده ۶ 
۲ ما10 
۲ المائده. ۶ 


۴ حبیب الله احمدی, زیباترین سخن» ص ۸۴ 
۵- البقره»۱۸۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۸۳ 


درد ِ 
لاتقربوهن < هرن .. 5 
ی 
ی تا 
قالث رت آن یگون ی وله ول بمستی بَ. 2 
ترجمه: مریم گفت: پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه بشری به من 
دست نزده است؟! 
مقصود حضرت مریم از تعبیر «لم یمسسنی بشر» عدم برقراری رابطهٌ جنسی است 
که به صورت فوق ذکر گردیده‌است. 
همانطور که ملاحظه کردید» در آیات فوق خداوند چهار تعبیر «لمس. مباشرت» 
مقاربت و مس» را جایگزین تصریح به ارتباط جنسی کرده است. 
یکی دیگر از تعابیرکنایی بسیار زیبا در آیات قرآن» مشل رد شدن شتر از روزنة 
۱ و 
محروم بودن مستکبران از رحمت و بهٌ ی ی تا 


خر مرگ 


.وا ید حون اجه یلح الم نی سر ای .. جج ۲ 

ترجمه: و اینان در بهشت در نمی‌آیند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شود. 

اینها نمونه‌هایی بود از صدها تعبیر کنایی و ژرف و هنرمندانه که در قرآن سیراب 
کته آهان دا ور اشعات بان اس 

علی ا:: عَُوبة العْقّلاء التلویخ " 

ترجمه: کیفر دادن عاقلان با همان اشاره و کنایه است. 

علی انقلا: من اکتفی بالتلویج استغنی عَن التتصربح 

در چاه کی که بسهه کند (قاف پاش به آهار مر اف یی تیاو کرو از تشتریم رو 

به زبان آوردن اصل مطلب. 


۱-البقره ۲۲۲ 

۲ آل عمران, ۴۷ 

۳ العراف» ۴۰ 

۴-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۴۰۸ 
۵- همان جلد ۲ صفحه ۴۰۸ 


۱۸۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


اشعار و متون آدبی 
نظامی گنجوی, خسرو و شیرین: 
باشدانی که راز آهسسته گویند سخنهای فلک سر بسسته گویند 
فلسک بر آدمسی در بسسته دارد چو طرفه گو سخن سر بسته دارد 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
میان اهمل نظر امتیاز مين صانب همین بس است که فهمیده‌ام زبان نگاه 


صائب تبریزی دیوان اشعار: 
نه لب از گفتن خبر دارد نه گوش از استماع 

در میان اهل دل گفت و شنود دیگرست 
حافظ شیرازی» دیوان اشعار: 
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند 

نکته‌ها هست بسی, محرم اسرار کجاست 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
می‌توان خواند ز پپشت لب او بسی گفتار 

سخنی چند که در زیر زبان است او را 
وحشی بافقی, دیوان اشعار: 
در بیان حال خود وحشی سخن سربسته گفت 

نکته دان داند که هر کس محرم اين راز نیست 

وحشی بافقی. دیوان اشعار: 
دراب زبسان رمز و ایماء دراب کنایه و معم 
وحشی بافتی. فرهاد و شیرین: 
اگر روی سخن در نکته دانیست زبان رمز و ایما خوش زبانیسست 
اوحدی مراغه‌ای. دیوان اشعار: 
هردلی را که زتحقیق سخن بویی همست 

بشناسد که سخن را بجز این رویی هست 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۸۵ 


اوحدی مراغه‌ای. دیوان اشعار: ۱ 
چه خوش باشد سخن در پرده گفتن بیندیشیدن و در پسرده گفستن 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
گردید از میانجی گوش و زبان خلاص 
ز اهل نظر کسی که زبان اشاره پافت 
فخر الدین عراقی. دیوان اشعار: 
می‌خواستم از اسرار اظهار کنم حرفی 
ز اغیار نترسیدم گفتم سخن سربست 
اقبال لاهوری. ارمغان ححاز: ۱ 
چه گسویم قصه دیین را که نتوان فاش گفتن این سخن را 
شیخ بهایی. کشکول: 
عارفی گفت: عرفا را در ورای هر واژه نکته‌ای و ضمن هر قصه, بهره‌ای و در هر 
اشاره مژده‌ای و در هر حکایست؛ کنایتی است؛ و از این روست که بینی در بین 
سخنانشان حکایات گوناگون گویند تا هر یک از شنوندگان نصیب خود بر حسب 
استعداد خود از آن گیرد. چه مردمان آبشخور خویش دانسته‌اند و از این روست که 
آمده است: قرآن را ظامری است و باطتی و آن باطن را هفشت باطن بود؛ از این رو 
مپندار که مراد از داستان‌ها و حکایاتی که در قرآن آمده است. محض قصه و داستان 


است چه سخن پروردگار از این برتر است. 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
در محاورات عرفی هر ملت. تعبیرات کنایی و ضرب المثل‌های فراوانی همست که 
بسیاری از آنها در بین فرهنگ‌های گوناگون همانند هستند؛ البته با واژه‌های متفاوت و 
مفاهيم مشترک.! 
## چراغ چراغ با تو میگویم دختر عموجان تو گوش کن." 


۱- حبیب اللّه احمدی زیباترین سخن. ص ۸۰ 
۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۵۳ 


۱۸۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


(یعنی مطلبی را به صورت غیرمستفیم گفتن) 

هواک 

(مشابه مضمون پیشین) 

#۳ گفتم بشنوی» نگفتم بفهمی." 

(اين مثل در جایی به کار می‌رود که شخصی سخن گران و ثقیلی آن همم در قالب 
کنایه, خطاب به کسی بگوید و پس از شنیدن اعتراض مخاطب با بیان این عبارت وی 
را دلداری داده و یا در صدد توجیه گفته خود باشد.) 

آن من لا یعرف الوسی آخمق.؟ 

(مثل عربی» یعنی کسی که زبان کنایه را نشناسد و مقصود اشارات را در نیابده احمق است. 
9 العاقل یکفیه بالاشاره.؟ 

(مثل عربی. یعنی اگر شنونده عاقل باشد یک اشارت بس است) 

تعابیر: «سر پوشیده سخن در پرده گفتن» غمام حرف حدیث کنایه آمین حرف 
پهلو دار سخن سربسته گفتن» سخن در غلاف راندن» کنایه از به اشارت و کنایه سخن 
گفتن است.٩‏ ۱ 

موز مطا وا توبن د 9۴ 
(معادل: در خانه اگر کس است, یک حرف بس است.) 


٩-۸‏ زبان تسلیت و دلداری. تبریک و شادباش 

دلجویی و تفقد در مصائبی که دامنگیر همنوعان و نزدیکان می‌شود مسستلزم آداب 
خاصی است؛ همینطور کسی که در مقام تبریک و تهنیت سخن می‌گویده لازم است از 
آداب این نوع سخنان آگاهی داشته و بدانها عمل نماید. 


۱- سهیلا سلحشور, بهترین ضرب المثل های ایرانی. صفحه ۲۲ 

۲ جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۱۲۶ 

۳ المیدانی» مجمع الأمثال صفحه ۲۸ 

۴_همان 

۵ رحیم عفیفی: فرهنگنامه شعری» جلد ۱. صفحه ۶۸۸ ۱٩۶و‏ جلد ۲ صفحه ۱۳۷۰ و جلد ۲ صفحه ۱۸۶۳ 
ع حق شناس, فرهنگ هزاره, جلد ۲. صفحه ۱۹۷۵ 


فصل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۸۷ 


الف. تسلیت 

نسل آدم از عواطف قوی برخوردار است؛ شدت این عواطف خحصوصاً در میان 
انسانهای شرقی به اوج خود می‌رسد. دشوارترین لحظات زندگی مردم مشرق زمین که 
برخوردار از بافت عمیق خانوادگی و پیوندهای مستحکم نسبی و سببی هستند» مصیبت 
از دست دادن عزیزان و نزدیکان است؛ و از موثرترین روش‌هابرای تسلی و تشفی 
خاطر آزردة مصیبت دیدگان, اظهار تأسف و ابراز تسلیت و بیان مراتب همدردی با 
افقان ات سای که میت و ریا ی کی ام ری مات هاش لو او زا 
رعایت آداب به وی تسلیت گفته و با اظهار همدردی موجبات تشفی خاطر او را 
فراهم آورند و نباید شخص مصیبت زده و مغموم را تنها گذاشت؛ و ایین سنتی است 
دیرین, زیبا و فراگیر در تمام فرهنگها و مذاهب و ملل. سعدی در اين خصوص اشعار 
مشهوری دارد که متعاقباً اشاره خواهیم کرد. البته تسلی دادن منحصر به مرگ عزیزان 
نیست بلکه در مواقع دیگری از قبیل شکست‌ها و ناکامی‌های اطرافیان در موضوعات 


متعدد. نیز موضوعیت داشته و مصداق می‌یابد. 


ب. تبریک 

همانطور که شرکت در سختی‌ها و مصائب دیگران امری شایسته و پسندیده است» 
مسرت و پایکوبی در شادی‌ها و توفیقات دیگران از قبیل: ازدواج» تولد فرزند. موفقیت 
و پیروزی در رقابت‌های علمی و پژوهشی. سیاسی. هنری. ورزشی. اقتصادی و... نیسز 
امری پسندیده و بجاست و آن نیز آدابی دارد که لازم است رعایت شود. 

مثلاً استفاده از واژه‌ها و کلمات محیت آمیز و نشاط آور (حجسته باه فرعنلده باده 
مبارک باد)» با لحنی شاد و متناسب؛ توأم با چهره‌ای خندان و منبسط پرهیز از تنگ 
نظری و حسادت و.. 


۱۸۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


قرآن کریم و روایات 

حداوند در قرآن کریم در توصیف شکیبایان» خطاب به مردم می‌ف رماید: 

و مر 9 مو لس 0 

لین 1 أصبتهم مب قالوا له وا له جفون وچ 

ترجمه: همان کسانی که چون مصیبتی به آنان پرسد می‌گویند: ما از آن خدا هستیم 
و به سوی او باز می‌گردیم 

در سورهٌ مبارکة عصر نیز توصیٌ به صبر و شکیبایی را یکی از ویژگی‌های مژمنان 
صالح می‌داند: 

4 ‌ِ ءظ ‌‌ 

لا آلنیین ءامثوا وعَملوا آلصلحت وَتواصوا بالق تواصوا بالصترج " 

ترجمه: مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر رابه حق 
سفارش و به شکیبایی توصیه کرده‌اند. 

علی ا3 مردی را در مرگ یکی از خویشاوندان چنین تسلیت گفت: 

ان هذا الأمر لیس لکم بدآ و لا الیکم انتهی» و قد کان صاحبکم هذا پُسافر فعدوه نی 
بعض آسفاره فان قدم علیکم و لا قدمتم علیه." 

ترجمه: مردن از شما آغاز نشده و به شما نیز پایان نخواهد یافت. اين دوست شما 
به سفر می‌رفت» اکنون تصور کتید که به یکی از سفرهایش رفته؛ اگر او بازنگردد. شما 
به سوی او خواهید رفت. 

شخصی در حضور امام علی ال با این عبارت» تولد نوزادی را تبریک گفت: 

«قدم دلاوری يکه سوار مبارک باد» 

حضرت فرمود: لائمّل ذلک» و لکن فْل: شکرت الواهب و بورک لک فی الرهوب» 
و بلغ آشله و رزقت بزه؟ 


ترجمه: چنین مگو! بلکه بگو: خدای بخشنده را شکرگزار و نوزاد بخشیده بر تسو 


۱ البقره» ۱۵۶ 


۲ العصره ۳ 
۳ نهج البلاغه. حکمت ۰۳۸۵۷ صفحه ۷۱۴ 
۴ همان حکمت ۳۵۴ صفحه ۷۱۲ 


خصل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۱۸۹ 


مبارک. امید که بزرگ شود و از نیک وکاریش بهرمند گردی. 

علیانقفل: کان رسول ال [ذا عزی؛ قال: جرکم اه و رمکم و |ذا هت قال: بارک ال 
لکم و بارک علیکم.! 

رسول دا هرگاه تسلیت می‌گفت» چنین می‌فرمود: خدا اجرتان دهد و شما را 
ببخشاید. و هرگاه تبریک می‌گفت. چنین می‌فرمود: خدا بر شما مبارک گرداند و بر شما 
مبارک باد. 

اشعار و متون ادبی 

استاد سخن سعدی شیرازی در گلستان اییات مشهوری دارد که شاید تمام 
خوانندگان و حتی علاقمندان به فرهنگ در سراسر دنیا آن را در حافظه خود داشته باشند. 

سعدی شیرازی. گلستان: 


بنی آدم اعسضاء یکدیگرند 
چو عضوی به دردآورد روزگار 
تو کز محنت دیگران ببی غمی 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 


خاقانی شروانی. دیوان اشعار: 
روی فریاد نیست دم مزنید 
نتوانید هیچ درم.ان کرد 
امید مجد. ترجمه شعری: 

کسانی که چون محنت آید به پیش 
بگویند: ماییم از کردگار 


۱- الریشهری» میزان الحکمه» جلد ع۶, صفحه ۲۶۱۶ 


که در آفرینش ز یک گوهرند 
دگر عضوها را نماند قرار 
تشاید که تنامست نهد آدمسی 


کاش می‌زد به دل سرخته دامانی چند 


رفته رفته بسود جزع مکنید 
گر جهان سوز و آسمان شکنید 


شکیبایی آرند هر لحظه بیش 
به او باز کردیم فرجام کار 


۱۹۰ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتبامطی 


امثال و حکم. حکابات و کنایات 
به هر کجا که بری» آسمون همین رنگه. 
(در مقام دلداری به کسانی گفته می‌شود که دچار بخت برگشتکی شده و به سبب 
گرفتاری و فلاکت. مثلاً بخواهند ترک یار و دیار کنند) 
8 این شتریه که دم خونةٌ همه می‌خوابه (خوابیده)." 
(نظر به مرگ و حق بودن آن و برای تسلی خاطر مصیبت دیده استعمال می‌شود) 
مرگ حقه. (مرگ حق است. الهی که مصیبت نباشد)۳ 
(مشابه مضمون پیشین) 
۴ حدا یه در رو که می‌بنده» صد در دیگه رو باز می‌کنه. ۲ 
(خدای حکیم برای کامیابی انسانها صدها راه و روش پیش رویشان نهاده که با 
تلاش می‌توانند به آنها نائل شوند؛ این مثل در مقام دلداری و ایجاد امید برای تلاش 
مجدد به کسی که دچار نا کامی یا شکستی شده گفته می‌شود) 
تعبیر: «فرخندگی کردن» کنایه از تبریک و تهنیت گفتن است. 
تعابیر: «آتش جگر نشاندن دل باز دادن کسی راء دل پردازی» آب نصیحت بر آتش 
کسی ریختن» دست بر دل کسی نهادن, دل آرایی دلداری کردن» سنگ دادن؛ دل گرم 
کردن» مرهم بر مرهم نهادن» کنایه است از تسلیت گفتن و دلداری دادن به کسی, * 
ی 


(معادل: در نا امیدی» بسی امید است. و به دلت بد میاور) 


۱- جعفر شهری؛ قند و نمک. صفحه ۱۶۲ 

۲ همان صفحه ۱۰۸ 

۲-امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۶۱۲ 

۴-همان. صفحه ۷۶۲ 

ش رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۱, صفحه ۳۴ و جلد ۲, صفحات ۹۶۰, ۸۱۰۰۳ ۱۰۲۶ و جلد ۳. صفحه 
۳۳۳۵ 

حق شناس, فرهنگ هزاره جلد ۲ صفحه ۱۵۰۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۹۱ 


۱۰-۸ زبان خطابه؛ سخنرانی," مباحثه و گفتاورد علمی 

خطابه و سخنرانی دارای فنونی است که می‌توان با اتکاء به آنهما کیفیست خطابه را 
افزایش داده و تأثیر بالایی در مخاطبین ایجاد نمود. در بلندای تاریخ سخنرانان و خطباء 
بزرگی بروز و ظهور یافتند لکن» خطیب ترین چهرة تاریخ اسلام را بعد از شخص 
پیامبر عزیز 8 که کلامش منقش و مزین به وحی و عبارات بکر و بی مانند قرآن کریم 
بود. می‌توان علی بن ابیطالب اه دانست. کتاب شریف و گرانسنگ نهج البلاغه سند 
روشن این مدعاست.کلامی که ما فوق کلام بشر و ما دون کلام خداست. کلامسی که 
جلو؛ُ علم ازلی بر قلب نازنین علوی است. نیروی شگفت انگیز حضرت علی اقلا در 
سخنوری و بیان» زبانزد آفاق است. در بخش روایات کتاب حاضر نیز بیشتر مصادر 
روایی را کتاب‌های «نهج البلاغه» و«غرر الحکم و درر الکلم» تشکیل داده‌اند. در میان 
متأخران و معاصران نیز سخنرانان چیره دست و زبان آوری پا به عرصه نهاده و با 
خطابه‌های آتشین و شورانگیز خود. آثار ماندگاری از خود برجای نهاده‌اند. 

آداب و دستورات پیرامون خطابه و سخنرانی بسیار زیاد و پرداختن به جوانب آن 
مجال موسعی می‌طلبد. لکن اگر بخواهیم در شأن این کاب و به اختصار برخی از 
مهمترین آداب سخنرانی را ذکر کنیم» موارد زیر قابل اشاره خواهد بود: (بیست مورد) 


آداب و مهارت‌های سخنرانی و خطابه 
لتخم مزا شاف ی تال 
ب. لحن و لهجه مطابق عرف 
ج. ظاهر آراسته و خوش نما 
د. چگونگی آغاز و انجام 
ه. تسلط بر خویشتن و غلبه بر اضطراب و استرس خحصوصاً در اوائل سخنرانی 
و. نحوة ورود به بحث و خروج از آن 
ز. تفکیک و تقسیم بندی مباحث و پرهیز از آمیختگی و تشویش کلام 


۱ - در این خصوص علاقمندان برای مطالعة بیشتر مي‌توانند به کتاب سخن و سخنوری آثر دانشمند وخطیب 


۱۹ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ح. استفاده مناسب از آیات» روایات تمثیلات» اشعار و سخنان حکيمانة بزرگان 

ط. تنوع در شکل (تغییرات پردهٌ صدا همگام با پاره‌ای عبارات به قصد توجه دادن 
و گریز از یکنواختی) 

ی. تنوع در محتوا (تلون مطالب و تنوع بخشی مفاهیم با لحاظ نمودن بند «ز» از 
آداب فوق الذکر) 

ک. استفادة مناسب از حرکات بدن برای انتقال نی خصوصا دست‌ها 
انگشتان و اتخاذ نوع نگاه ماس 

ل. نگریستن به چهرة مخاطبان و تقسیم متناسب نگاه 

م. پرهیز از ایجاز مخل و اطناب ممل 

ن. توجه به سلائق و شأن مخاطبان 

س. رعایت وقار و ادب در بیان 

ع. احترام به هوش شنوندگان (پرهیز از بیان مفصل واضحات و توضیح بدیهیات) 

ف. متانت و شمرده گویی 

ص. پرهیز از خواندن مدام از روی نگاشته‌ها (نکته اينکه استفاده از یادداشت‌هایی 
که مشتمل بر عنوان مطالب یا جملات کلیدی باشد نیکوست) 

ق. رعایت زمان مقرر 

ر.داشتن آمادگی در شرایط اضطراری و مدیریت وقایع (قطم صوت یبابرق» 
اغتشاش و سایر موارد) 

«توضیح اینکه در بخش‌های دیگر این نوشتار نوعاً به تسامی موارد فوق به طور 
تقلا کات با تقصل ‏ ری پر داتشه انتگره 

همینطور کسی که در مقام مباحثه و جدل سخن می‌گوید. بایستی به مجموعه‌ای از 
اصول مباحثه و گفتاورد از قبیل علم اصول. دانش منطق, ادبیات؛ روانشناسی و... مجهز 
بوده و در زمان مناسب از آنها بهره گیرد. در ادامه و ذیل عنوان «قرآن 4 
به برخی از آداب مهم مباحثه و مجادله اشاره خواهد شد. 


۱-برای آشنایی با اقسام نگاه مي‌توانید به بیستمین عنوان از موارد آداب ایجابی گفتار در همین کتاب رجوع کنید. 
در آنجا دستکم چهل مورد از اقسان نگاه مطرح شده است . 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱۹۳ 


قرآن کریم و روایات 
رام جوا مه زر ور و ۱ 
ترجمه: و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله نما. 
در اين آیةٌ شریفه هم می‌بينيم که خداوند متعال برای مجادله به صورت غیر مستقیم 
وجود آداب خاصی را متذکر می‌گردد و با صراحت پیروی از آن آداب را فرمان می‌دهد. 
یا ِ 0 72 7 2 
علی ا:: علامة العی تکرار اللام عند الناظرة و کثرةالبجُج عن الحاوَرة " 
ترجمه: نشانة ناتوانی و عجز در گفتار آن است که در وقت مناظره با دیگران با 


کلمات بازی کرده و سخن را تکرار کند و در گفتگوی خودمانی شادمانی بسیار نماید. 


فنون و مهارت‌های مجادله و مباحثه 
در قرآن کریم و روایات به بخشی از این اصول که انبیاء عظام «علیهم السلام» نیز از 
آنها بهره جسته‌اند اشاراتی شده است که با رعایت اصل گزیده گویی در قالب ده مورد 


الف. تحدی 

«تحدی» به معنای مبارزه طلبی است و یکی از فنون مجادله» استفاده از آنست. 

در قرآن کریم ضمن چهار آیة شریفه به این موضوع پرداخته شده است. 

مثلاً حداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

وان کم پی ریس ما ترلتا علن عبدتا فاتوا یشور ین یقلیه واذغوا 
شهدآءکم ین ون لوب کشم دون ی " 

ترجمه: و اگر در آنچه بر بندٌ خود نازل کرده‌ایم شک دارید. پس اگر راست 
می‌گویید سوره‌ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید. 
۱ النحل, ۱۳۵ 


۲-غرر الحکم. جلد ۲ صفحه ۳۴۴ 
۲ البقره ۲۳ 


۱۹۴ ۱ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


یا ری یقلت زن ثرا یقرت چ ا 

ترجمه: پس اگر راست می‌گویند» سخنی مثل آن بياورند. 

در اين آیات پروردگار حکیم از یکی از روشهای مجادله یعنی تحدی استفاده کرده 
است. و طرف مقابل را به انجام کاری در مسیر اثبات ادعایش دعوت نموده است. تا 
عملاً با عجز خود روبرو شده و به شکست خود و بی اساس بودن ادعاهای خویش 
اذعان نمایند. 


ب. تحریک عواطف 

یکی دیگر از روشهای احتجاج و همینطور خطابه, برانگیختن عواطف و برخورد 
بلاط ای نت زیسیان دیسته خیم که میتفرن بر جشتها یه گونه‌ای سخنرانی 
وه کر مهف عمی ز باب اب عسا ساسا تسف هش 
اشک, خنده, تعجب و عبرت گیری واداشته‌اند. 

نمونة قرآنی آن مجادل حضرت صالح با قوم خود می‌باشد. وی در بخشی از سخنان 
خود برخی از نعمات بزرگ خداوند را که به آنها داده شده بود متذکر گردید و فرمود: 

«به یاد آورید هنگامی را که شما را پس از قوم عاد جانشینان آنان گردانید و در 
زمین به شما جای مناسب داد که در دشت‌های آن کاخ‌هایی برای خود اختیار می‌کردید 
و از کوه‌ها خانه‌هایی زمستانی می‌تراشیدید پس نعمات خدا را به یاد آورید و در زمین 


به فساد مپردازیده" 


ج. تمثیل و تشبیه 
محاجه و مجادله است؛ با توجه به اینکه پیش تر در بحث مربوط به «زبان آموزش و 
آن بخش مراجعه فرمایند. 


۱- الطور, ۳۴ 
۲ الأعراف» ۷۴ ( ترجمه) 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۱۹۵ 


د. تستک به پذیرفته‌های طرف مقابل 

یکی دیگر از مهارت‌ها و فنون مجادله بهره گرفتن از مقبولات و پذیرفته‌های 
شخص مقابل است. یعنی مجادله کننده بایستی قادر باشد در بعضی مواضع بر مبنای 
معتقدات و مقبولات طرف مقابل. وی را منکوب و مقهور استدلال خویش نماید. به دو 
آیة شریفة زیر توجه فرمایید: 

و صد 

َضرب لنا مقلا وئبی عُلق. قال من ُضي آلیطم ومی زبیر ی فل بخیبا 
رت آنتاها آزل مرو .. چچ ا 

ترجمه: و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت: چه کسی ایسن 
استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی می‌بخشد؟ بگو: همان کسی که نخستین بار 
آن زا پدید آورد. 

خداوند بزرگ در اين آیات کریمه به ماجرای مجادلة شخصی به نام «أبی بن خلف» 
با پیامبر عزیز اسلام 88 پرداخته است." وی در باب انکار معاد. گفت: چگونه خداوند 
قادر به زنده کردن استخوانهای انسان بعد از آنکه پوسید. خواهد بود؟ 

.وال ادا کنا عظمَا فا آونا لبون حلمّا جدیدّا چ ۲ 

ترجمه: و گفتند آیا وقتی ما استخوان و خاک شدیم باز در آفرینشی جدید 
برانگیخته خواهیم شد؟ 

در اين آی شریفه نیز همان سخن از زبان گروهی از مشرکان و معاندان پیامبر 8 
مطرح له ایرد آية تنج اون در پاسخ بسیار جالبی با ذکر «و نسی خلقه». 
از مقبولات ایشان بهره گرفته و می‌فرماید: تو خلقت اولية خویش را به یاد آور؛ 
همانگونه که نخستین بار همه را آفريديی پس به طریق آولی به آفرینش مجدد نیز قادر 
و توانائیم. جالب اينکه در آیة اخیر» در سخن نقل شده از مشرکان عبارت «حلقاً 
جدیدا» به کار رفته است؛ یعنی ایشان به خلقت نخستین خحویش معترف بوده و در 
ایس ۷۸ و ۷۹ 


۲ الطیرسی؛ مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۲۹۱ 
۲ الاسراء ۹۸ 


۱۹۶ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


خلقت مجدد تشکیک نموده‌اند! (دقت فرمایید) 


ه. اقامة برهان و استدلال و درخواست دلیل و پرهیز از سفسطه 

از جمله آداب مهم و اولیة مجادله توانایی بر اقام براهین عقلی و استدلالهایی است 
که مورد پذیرش عقلاء (عقل بما هو عقل) باشد. قرآن کریم سرشار از براهین اقامه شده 
برای اثبات گفتار خویش است. کسی که در موضوع مورد بحث و جدل» جانبی را 
اتخاذ می‌نماید بایستی قادر باشد برای اثبات مدعای خود دلایلی اقامه نماید و همینطور 
با کیاست و دقت» در مواقع مناسب از طرف مقل برای مدعیاتش تقاضای دلیل نماید. 


منوا ین فونيت ماه قل هاتو توا ۳-۳ . ۳ 


ترجمه: آیا به جای او خدایانی برای خود گرفته‌اند؟ بگو: برهانتان را بیاورید. 


7 ال 6 م 


گم مس شش ی سم ۱ 
. اوه مُع له قل هاتوا برهتکم ان کنتز صدقرت 6 
ترجمه: آیا معبودی با خداست؟ بگو: اگر راست می‌گوییده برهان خویش را بیاورید. 
(باتوجه به همدف مااز این نوشتار) اگر از پیشینه و معانی لغوی و همینطور 
ترمینولوژی وا «سفسطه» صرفنظر کنیم» اصطلاحاً سفسطه یا مغالطه به نوعی تاریک 
اندیشی اطلاق می‌شود که براهین ابتر و تناقض وار مولو دق عون آتست: 
نمونه‌ای از مغالطه‌های مطرح شده در قرآن» پاسخ نمرود به ابراهيم لته در ميانذ 
مجادل مشهور ابراهيم با وی است؛ آنجا که ابراهیم ات برای اثبات وجود خحدای یکتا 
فرمود: وت یمیت» و نمرود با آزاد کردن برده‌ای که به اعدام محکوم شده 
بود و کشتن دیگری پاسخ داد که: «أنا آحیی و أمیت» ... 
آیات ۸ از سوره انعام ۷ از سورء یس و ۱۴ از سوره فصلت» نمونه‌همایی از 
سفسطه‌ها و مغالطاتی است که توسط معاندان و حق ستیزان در قرآن مطرح شده است. 


۱- الاأنبیای ۲۴ 
۲ النمل, ۶۴ 
۲ البقره ۲۵۸ 
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علی اعت:فُة شلطان اج أَعظم ین فُوة شلطان القدرة ‏ 

ترجمه: نیروی تسلط و چیرگی حاصل از برهان» بزرگتر است از نیروی تسلطی که 
با قدرت بدست آید. 

سعدی شیرازی. گلستان: 

نگفته ندارد کسی باتو کار ولسیکن چو گفتی دلیلش بیار 

ملک الشعراء بهار. دیوان اشعار: 

جز سفسطه نیست عاید سا کاوه.ام گرنته جای ادراک 


و. طرح سوّال 
به این معنا که مجادله کننده یا خحطیب» در میانه ببحث با طرح سوالات اساسی: 


اذهان مخاطبان و شخص مقابل را به سوی حقایق رهنمون گردد. سوالاتی که ذهس 
مخاطب را متمرکز در موضوع مورد بحث می‌نماید و با اینکه پرده از حقایق نهفته 
برداشته و اشتباهات فرد مقابل را آشکار می‌کند؛ گاهی نیز از استفهامات انکاری که 
جواب آنها بدیهی است استفاده می‌شود که نظاثر فراوانی در قرآن دارد. 
ِِِ« َبدُون چم قال هل یمتح لا عون چ ار 
2 تن 2 
دفغوتکم أَ یرو 
ترجمه: و( وقتی دعا 
و 
ریم ما رتور (ج ءاشر تززشونهء ام خن آلژرغون چ " 
ترجمه: آیا آنچه را کشت می‌کنید, ملححظه کرده‌اید؟. آیا شما آنرا زراعت می‌کنید پا 


ریم لمء دی تفربون وچ ءأشم آنزللموه ین امن ام خن المیزلون چچ 


۱- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۰۱ صفحه ۲۲۴ 
۲- الشعراء» ۷۰ ۷۲ و ۷۳ 
۳ الواقعه, ۶۳ و ۶۴ 
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أَرَثر آلنار ای توژون چم ۱ 

ترجمه: آیا آبی را که می‌نوشید, دیده‌اید؟. آیا شما آنرا از دل ابر سپید فرود آورده‌اید 
یا ما فرود آورنده‌ایم؟ آیا آن آتشی را که بر می‌افروزید. ملاحظه کرده‌اید؟ 

همانطور که ملاحظه می‌کنید در آیات فوق خداوند به طرح سوالاتی پرداخته که 
مخاطبان را به اندیشه و سپس اعتراف به اشتباهات خویش می‌کشاند. سوالات بنیادینی 
که پاسخ آنها کافیست تا بان پاک دل» مدایت و راهنمایی شوند.؟ 


ز. مدارا 

شخصی که قادر به مدارا و تحمل طرف مقابل نباشد و سخنان اسازگار با دیدگاه 
خود را بر نتابد» قادر نخواهد بود در مباحثه نتیجهٌ مطلوبی حاصل نماید. لذا مدارا و 
ها است. 

فلا شژنلک رهز .چ 

ترجمه: پس [ ای ۷۳| 

رم و و مر مس ۴ 

واصبرعلی ما یقولون... (چ) 

۲ 0 7 مُدارا؟ً أعداء اه نله مدق صدقة الرء علی تفیه و اخوانه * 

حافظ شیرازی. دیوان اشمار: 


آسایین ذو کیت تقسی این دو حرف است 
بادوستان مسروت. با دشمنان مدارا 


۱ الواقعه» ۶۸ ۶۹ و ۷۱ 

۲ برای مطالعه بیشتر میتوانید به این آیات نیز مراجعه فرمایید: الملک ۲۳و۲۴ البقره ۸۰و ۰۱۷۰ المائده ۰۱۰۴ 
الأنعام ۱۴ و ۱٩‏ و۷۴ و ۱۶۴ الأعراف ۱۹۵ یونس ۳۴ و ۰۳۵ یوسف ۳۹ ابراهیم ۰۱۰ 

۳_یس, ۷۶ 

۴ المزمل, ۱۰ 

۵ الریشهری» میزان الحکمه, جلد ۳. صفحه ۱۱۵۴ 
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ح. رعایت احترام طرف مقابل و عدم توهین به مقدسات وی 
یکی دیگر از اساسی ترین آداب و مهارت‌های مجادله اینست که در انواع مجادلات 
و بطور خاص در بحث و جدل پیرامون مسائل دینی. مذهبی و قومی بایستی با نگاه 
احترام آمیزی به معتقدات شخص مقابل نگریست و از توهین و با تحقیر وی جدا 
پرهیز نمود. چرا که می‌توان با رعایت ادب و احترام دیدگاه خود را که کاملاً مخالف 
عقاید طرف مقابل است بیان داشت و در عین حال با الفاظ احترام آمیزی از مقدسات 
وی یاد کرد. این عمل محاسن عدیده‌ای دارد که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود. 
اولا؛ توهین و تحقیر و سخنان زشت به صورت عمومی از سوی قرآن نهی شده است. 
ولا تشیوا آلذیرت عون ین دون له ... چ " 
ترجمه: و آنهایی را که جز خدا را می‌خوانند دشنام مدهید. 
ثانیٌ با این عمل متانت و ادب خود را به مخاطب و ناظران می‌نمایاند. 
ثالثء اين رفتار سبب می‌شود که شخص مقابل در پذیرش سخنان فرد؛ از خود 
انعطاف نشان دهد. 
رایع ممکن است تحقیر و توهین به مقدسات طرف مقابل, با توهین وی و دیگران 
جبران شود نگارنده با برداشت از ی ذیل الذکر معتقد است مسژولیت این توهین دوم 
متوجه شخص اول می‌باشد. 
لا تسوا ویر یعون ین ون له قیشبوا له عَذوا یقت ولٌ.. چ " 
ترجمه: و آنهایی را که جز خدا را می‌خوانند دشنام مدهید. که آنان از روی دشمنی 
و به نادانی, خدا را دشنام خواهند داد. 
خامساً؛ اگر هدف از مجادله و مباحثه اثبات حق و نشان دادن راه صواب باشد این 
مهم در صورتی به نتیجه می‌رسد که در فضایی احترام آمیز با مخاطب یا مخاطبان» 
مواجه شد؛ زیرا اگر ایشان با لحن و عبارات سخیف روبرو شوند» قهراً دیگر به دنبال 
کشف حقیقت نخواهند بود بلکه صرفاً به مقابله به مثل و جبهه گیری معاندانه 


۱ الشعام ۱۰۸ 
۲ الانعام. ۱۰۸ 


۳۰4 آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


می‌انديشند. (دقت کنید) 


ط. استفاده مناسب از اشتباهات طرف مقابل 

از دیگر آداب و فنون مجادله» اینست که مجادله کننده با اتکاء به کیاست و زیرکی 
خود, از خطاها و اشتباهات طرف مقابل به شکل مناسبی بهره گیرد. به حکایات زیسر 
توجه نمایید: 

حکابت 

آورده‌اند که عده‌ای از شخصی که به آنها بدهکار بود و وام آنها را باز پرداخت 
نمی‌کرد. نزد قاضی شکایت بردند. قاضی از شخص بدهکار سزال کرد: چرا بدهی 
ایشان را پرداخت نمی‌کنی؟ وی پاسخ داد: جناب قاضی» من فرصتی می‌خواهم تا بتوانم 
با فووشن اناای و ام رد پدهی تزا بافیزداست قایه 

قاضی از طلبکاران خواست که وی را مهلت دهند. شاکیان گفتند: این فرد دروغ 
می‌گوید, چرا که نه املاکی دارد و نه گاو و گوسفندی و نه هیچ چیز دیگری! مرد 
بدهکار با زیرکی تمام گفت: جناب قاضی خودتان شهادت اینان را بر فقر و تهی دستی 
من شنیدید. حال من چگونه بدهی ایشان را پرداخت کنم؟! 

قاضی لبخندی زد و گفت: راست می‌گوید! 

#۴ حرام می‌خوری» مرغ خودت را بخور.! 

(به شرح حکایت زیر:) 

حکایت 

شخصی. مرغی را برای مرد مقدس نمایی سر برید. اما نه به قانون و ترتیبسی که در 
شرع معین شده است؛ مرد گفت: مرغ مرا حرام کرده‌ای و باید تاوان آن را بدمی. آن 
شخص گفت: مگر نه آنکه تاوان حرام است؟ 

مرد مقدس نما با عصبانیت گفت: بلی» اما من حرام می‌خورم. آن شخص گفت: 


حالا که حرام می‌خوری» همین مرغ خودت را بخورا 


۱- احمد بهمنیار» داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۱۹۶ 
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ی. استفاده مناسب از آبات قرآن. روایات. اشعار و ضرب المثل‌ها 

کسی که پیرامون موضوعی در حال مجادله با دیگری است. اگر قادر باشد نظائر 
قرآنی» روایات ابیات شاعران بزرگ و امثال سائره را به عنوان موژید ذکر نماید» سر و 
دستی از فردی که چنین تسلطی نداشته باشد برتر و به پیروزی نزدیک تر است. نکتة 
مهم اینست که در انتخاب آن عبارت دقت شود تا مرتبط با موضع گیری و دیدگاه فرد 
باشد. و ارتباط آن نیز هویدا و مشهود باشد, نه آنکه زمانی هم مصروف برقراری ارتباط 
بین مطلب مورد بحث و عبارت ذکر شده گردد. 

علاوه بر موارد ده گانة فوق. می توان از سرزنش: مباهله و تسلط بر احساسات 


خویشتن. به عتوان دیگر آداب مجادله نام برد. 


اشعار و متون آدبی 
فوامی رازی, دیوان اشعار: 
کدام امیر امسر انتام عادی 
که در سخنوری از نادرات دوران است 
سخنوری که عبارات روشن خوش او 
چو ابر و بحر شکر پاش و گوهر افشان است 
نور علیشاه اصفهانی. دیوان اشعار: 
هسزار گونه سخن بیسشتر بود اینجا 
نه هر که دم ز سخن زد سخنوری داند 
واعظ قزوینی» دیوان اشعار: 
سخنوری نتسوان بسی سخن شنو کردن 
سخن به گوش بود بیش از زبان محتاج 
کیکاوس بن قابوس بن وشمگین قابوسنامه: 
و مریدان نعره زن دار: چنانکه در مجلس تو باشند تا به هر نکته که تو بگویی وی 
نعره زند و مجلس گرم همی دار و چون مردم بگریند تو نیز وقت وقت همی گری» و 
اگر به سخنی در مانی» باک مدار به صلوات و تهلیل و گرم سخنی همی گذران و بر سر 


۳۰۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


کرسی گران جان و ترش روی و سرد عبارت مباش که آنگه مجلس تو یز همچون تو 
گران جان بوده از آنچه که گفته‌اند: «کل شیء من الثقیل ثقیسل». و متحرک باش اندر 
سخن و در میان گرمی زود سست مشی و مادام مستمع را نگر» اگر مستمع نکته 
خواهد. نکته گوی و اگر فسانه خواهد فسانه گوی که ندانی عام خریدار چه باشند و 
سخنی که در مجلس گفتی حفظ دار که چه گفتی که تا بدان اوقات. دیگر باره آنرا 
تکرار نکنی» هر وقت تازه روی باش. 

کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر قابوسنامه: 

و از خبر متواتر مگریز و مجتهد باش و به تعصب سخن مگوی و اگر مناظره کنی 
به حصم نگر اگر قوت او داری و خواهی که سخن بسیط گردد مداخله کن به مسأله‌ها 
و اگر ن سخن را موقوف گردان و به یک مثال قناعت کن. اگر مناظره فقهی بود آیت 
را بز خبر مقدم دار و خبر را بر قیاس مقدم دار و ممکنات گوی و در مناظرة اصولی 
موجبات و نا موجبات و ممکنات و ناممکنات به هم عیب بود. جهد کن تاغرض 
معلوم کنی. وسخن با زینت گوی, دم بریده مگوی و نیز دم دراز و بی معنی مگوی. 

اصر خسرو. دیوان اشعار: 

در سسپه علسم حقیقت تسورا تیر کلام است و زبانت کمان 


امتال و حکم حکایات و کنایات 
سعدی شیرازی. گلستان: 
حکابت ۲ 
عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده «لعنهم ال علی حده» و به حجت با او 
برنیامد» سپر بینداخت و برگشت. کسی گفتش: تو را با چندین فضل و ادب که داری» 
با بی دینی حجت نماند؟! گفت: علم من قرآن است و حدیث و سخن مشایخ. و او 


بدینها معتقد نیست و نمی‌شنود مرا؛ شنیدن کفر او به چه کار آید؟ 
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تعییر: «سخن به کرسی نشاندن» کنایه از استقامت در سخن و غلبه بر مخاطب است.! 


۱-۸ زبان امر و هی 

کسی که می‌خواهد دیگری را به چیزی امر یا از چیزی باز دارده بایستی آداب و 
شرایط این نوع سخن راندن را مراعات نماید. بارزترین نمونه‌های امر و نهی را می‌توان 
در میان تشکیلات نظامی و انتظامی و سلسله مراتب حاکم در میان اين گروه از جامعه 
مشاهده کرد. اصولاً بخش مهمی از آموزشهای نظامیون را همین شناخت سلسله مراتب 
و آئین‌های صدور فرمان و قوانین حاکم بر آن تشکیل می‌دهد که غالباً جنبة بین المللی 
داشته و در تمام کشورها از اصول نسبتاً مشابهی پیروی می‌کند. در سایر بخشهای 
جامعه از جمله: اوامر و نواهی صادره از سوی رهبری جامعه» مراجع دینی. ادارات و 
سازمانها و مدیران مختلف از رژسای قوا تا پائین ترین سطوح مدیران (متناسب با 
چارت‌های سازمانی نهادها) دانشگاه‌ها و آموزشکده‌ها مدارس, مجامع ورزشی» 
خانواده و روابط بزرگترها با سایر اعضاء خانواده خصوصاً والدین با فرزندان, نیز زبان 
امر و نهی: کارکرد وسیعی داشته و هریک از آداب و مهارت‌های خحاص خود برخوردار هستند. 

شناخت سلسله مراتب و جایگاه‌هاء درک اهمیت موضوع, صراحت لهجه. جدیت 
در اوامر و نواهیء اتخاذ عبارات مناسب و لحن متناسب با آن. مستدل بودن مصادیق امر 
و نهی, عدم تعارض دستورات با قوانین شرع و عرف» سعی در بالا بردن تأثیر کلام» در 
احتیار داشتن ابزار کنتولی و تضمین کننده مبتی بر فرمانبری و امتثال اوامر مانتد 
ابزارهای نظارتی» تشویقی و تنبیهی؛ از جمله آداب امر و نهی به شمار رفته و رعایست 
دقیق این آداب در تمکین و پذیرش مخاطب مزثر خواهد بود. 

اینک مجال مناسبی است تا به یکی از واجبات و فروع دین یعنی مسألة «امر به 
معروف و نهی از منکر» بپردازيم. وظیفه‌ای اجتماعی که بر فرد فرد مسلمانان واجب 
است. مسأله‌ای که هنجار سازی جامعه را به دست خود مردم ممکن می‌نماید و چونان 
نگاهبانی پنهان و نامحسوس در مقابل ناهنجاری‌ها و ابسامانی‌های جامعه ایستاده 


وحرکت به سمت خیر و صواب را تسهیل می‌کند. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری 


۱- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۲. صفحه ۱۳۶۸ 


۳۰۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


اسلامی هم به همین موضوع احتصاص داده شده است. 

پیش از پرداعتن به شرایط این اصلء این نکته را متذکر می‌شویم که امر به مصروف 
و نهی از منکر دارای سه مرتبه است؛ مرتبه قلبی. زبانی و عملی که مرحلة عملی آن, از 
عهده عامة مردم خارج و کسی حق ورود به آن را ندارده لکن مرحلة اول (قلبسی) بر 
همه و در همه جا لازم است و مرتبة دوم (زبانی) در شرایط خاص و در صورت لزوم؛ 
به افراد واجب می‌گردد به شرطی که آداب و شرایط آن را به دقت مراعات نمایند. اما 
در کمال تاسف باید بگوییم که انتقادهای زیادی به مدل‌ها و مصادیق امر به مصروف و 
نهی از منکر در جوامع اسلامی وارد است و اين مهم توفیق چندانی به دست نیاورده و 
به دلیل رعایت نکردن آداب و شرایط آن از اقبال عمومی چندانی برخوردار نبوده و 
شوربختانه پذیرش اصل آن را نیز با موانعی روبرو ساخته و باب ورود شبهات را بدان 


گشوده است ۲ 


آداب و شروط امر به معروف و نهی از منکر 

در اینجا مواردی از آداب امر به معروف و نهی از منکر (ده مورد) را که بعضاً از 
سوی فقهاء به عنوان شرط مطرح شده مرور می‌کنیم:" 

شرط اول: علم و معرفت. به اين معنا که آمر به معروف يا ناهی از منکر, بایسستی 
عالم باشد به اينکه «آیا فلان عمل منکراست تا نهی کند و یا معروف است که بدان امر 
نماید؟». نه آنکه امری صرفاً به زعم و پندار کسی» معروف يا منکسر تلقی شود و بلا 
فاصله بدان مبادرت ورزد؛ چه بسیار امر به معروفها و نهی از منکرها که اساسا منطبستی 
بر مصادیق صحیح نبوده‌اند! 

شرط دوم: فراگیر شدن و نامبردار شدن آن عمل به عنوان مصداقی از مظاهر 
معروف يا منکر در نگاه عرف. 

یعنی مهمتر از تشخیص مصادیق منکر و معروف» این نکته است که حسن معروف 
و قباحت منکر در نظر قاطبهة جامعه نهادینه شده باشد. 


۱ مراجعه شود به جلد بیستم از مجموعه آثار استاد مطهری. 
۲- همان و فرهنگ قرآن؛ اکبر هاشمی رفسنجانی» جلد چهارم. صفحه ۳۶٩‏ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۰۵ 


شرط سوم: احتمال اثر و نتیجه احتمال اثر یعنی احتمال نتیجه دادن؛ به اين معنا که اگر 
آمر یا ناهی» احتمال ندهد که کلامش مقبول و موثر خواهد افتاد بایستی از آن پرهیز نماید. 
مسیح الط فرموده است: براستی حمل سنگ از قلة کوه‌ها بهتر است از اینکه 
گفتارت را به کسی گویی که حق آنرا ادا نمی‌کند (بر او اثری ندارد)؛ همانند کسی که 
سنگ را در آب نهاده تا نرم شود و نیز همچون کسی که برای مردگان خوراک بپزد.! 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
محسل قاببسل و آنگه نسصیحت قانل 
چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال 
سعدی شیرازی. گلستان: 
بیج سخن گفتن آنگاه کن که دانی که در کار گیرد سخن 
عطار نیشابوری, مصیبت نامه: 
دم مزن چون کُن من می‌نشنوند با که گویی چون سخن می‌نشنوند 
## نرود میخ آهنین بر سنگ." «سعدی» 
گوش اگر گوش تو و نله اگر ناللة مسن 
آنچه البته به جایی نرسد» فریاد است" 


«یغمای جندقی» 
حرفی که به جایی نرسد چند توان گفت؟؟ 
7 ی ۱ ۵ 
۴ شمع بیهوده دان تو در بر کنور لحن داود و مستمع چسو تور . 
«سنایی» 


شرط چهارم: خلوص نیت امر به معروف و نهی از منکر زمانی با پاداش (اعسم از 
دنیوی و اخروی) همراه است که رضایت و خشنودی خدا و نیت و انگیزة خداپسندانه, 
عامل آن باشد. 


۱- تحف العقول, جلد ۲ ۴۵۶ 
۲ جامی شکیبی پند و دستان یاب» جلد ۱. صفحه ۱۴۴ 
۳ همان, جلد ۲. صفحه ۱۲۸ 
۴همان, جلد ۲ صفحه ۶۰ 
همان. جلد ۲. صفحه ۲۹۹ 


۳۰۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


3 خی یم ین جوم لا من مر یِصَدة و مفزون َو (صلیح رت 
الئاس وَمن یل دبک انتقاء رات له قوف وه جرا یاچ ۱ 

ترجمه: در بسیاری از رازگویی‌های ایشان خیری نیست» مگر کسی که بدین وسیله. 
به صدقه یا کار پسندیده یا سازشی میان مردم. فرمان دهد و همرکس برای طلب 
خشنودی خدا چنین کند بزودی او را پاداش بزرگی خواهیم داد. 

همانطور که می‌بینید در آیة فوق خداوند متعال شرط برخورداری از پاداش الهی را 
از امر به معروف جلب رضای الهی می‌داند. (ابتغاء مرضات اله) 

شرط پنجم: ادامه و اصرار متخلف, یعنی کسی که مرتکب منکری شده و یا 
معروفی را ترک کرده. اگر خودش نادم و پشیمان باشد, در چنین احوالی نباید وارد 
حوزه امر به معروف و نهی از منکر شد؛ زیرا هدف آگاهی دادن به اوست» حال که 
خود آگاه شده دیگر حاجتی به امر و نهی نیست. 
#۴ من که دارم میرم دیگه چرا هل می‌دی؟!" 

(اين مثل در جایی بکار میرود که شخصی از کرد خود نادم باشد و خودش در حال 
انصراف از آن یا جبران آن باشد لکن کسی در همان حال» وی را امر و نهی نمایدا) 

شرط ششم: نبودن ضرر و مترتب نشدن مفسده و وارد نشدن آسیب و ضرب و 
جرح به طرفین» اگر امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای باشد که نتیجه‌اش ایجاد 
فساد و ضرر و زیانی باشده بایستی از آن پرهیز کرد. به عبارت دیگر اگر احتمال بروز 
مفسده و گناه با ایراد آسیب‌های جسمی و اجتماعی به آمر به معروف و ناهی از منکسر 
پا مخاطب. وجود داشته باشد. نباید به این عمل مبادرت نمود. 

شرط هفتم: نرمی و لطافت. منظور از نرمی و لطافت اینست که اسر و نهی به 
گونه‌ای مطرح شود که در دل مخاطب ایجاد رعب و وحشت نکند. تهدید آمیز نباشد 
مهربانانه و از سر دلسوزی بوده و مخاطب را به ترک منکر و انجام معروف دلگرم و 
ترغیب نماید. رفتارهای تند و تهدید آمیز معمولا اثرات مقطعی و در غایت نتایج عکس دارند. 


۱-التساء ۱۱۴ 


۲ امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۶۳۴ 


فصل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳.۷ 


خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
ارس مس مر دقن خاک هد یی ات یب یی ار یدقن هیال ۲ 
مب رل فرعون انه. طفی چم فقولا لهء ولا لیا لعله یتدکر آوعشتی چ 
ترجمه: به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با او سخنی نرم بگویید 
شاید پند پذیرد یا بترسد. 

در آیةٌ فوق نیز نرمی و لطافت در بیان بسه عنوانی احتمالی برای متذکر شدن و 
پذیرش مطلب» مطرح شده است. 

سعدی شیرازی. گلستان: 

پند است خطاب مهتران آنگه بند 

چون پند دهند و نشنویی بند نهند 

۴ اول پند آنگه بند.؟ 

۴ به نرمی برآید ز سوراخ» مار که تیزی و تندی نیاید به کار" 

شرط هشتم: عدم تحقیر مخاطب و سعی در بیان غیر مستقیم» یکی دیگر از آداب 
مهم اين واجب شرعی, اینست که به گونه‌ای صورت پذیرد که وی احساس تحقیر و 
سبکی نکرده و این مطلب را مايةٌ اهانت به خود تلقی نکند و اگر چنین شود نه تنها اثر 
نیکی متصور نیست بلکه باید منتظر مقابله و جبهه گیری مخاطب بود و اين به ظرافت 
و نوع بیان آمر یا ناهی بستگی دارد و استفاده از روشهای غیر مستقیم بسیار سودمند 
است. شبیه این ضرب المثل فارسی که میگویند: «فلانی به دحترش می‌گوید تا 
مرا و 9: 

ماجرای مشهور برخورد امام حسن و امام حسین 9 با پیر مردی که مشغول وضو 
گرفتن بود اما طريقة صحیح وضو گرفتن را نمی‌دانست بسیار آموزنده است. آنان برای 
اینکه مانع تحقیر آن مرد شوند تصمیم گرفتند بر سر صحت وضوی خود مباحثه کنند و 
بعد نزد آن مرد رفته و از او خواستند تا ببیند وضوی کدامشان صحیح است و ایین در 
حالی بود که هردو مانند هم و کاملاً صحیح انجام می‌دادند. پیرمرد» هم به اشتباه خود 
ا-طه ۴۳, ۴۴ 


۳ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۱. صفحه ۷۴ 
۳ فرهنگ امثال القرآن» سید محمد رضوی, صفحه ۲۰۳ 


۳.۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


پی برد و هم از کیاست و فطانت آن دو کودک در بیان موضوع تمجید نمود و از آنها 
تشکر کرد.! 

شرط نهم: انجام آن در خفاء و خلوت (آهسته گویی و نجوا» یکی از آداب مهم 
امر به معروف و نهی از منکر: آنست که گویسشور بایبستی به صورت مخفیانه و در 
خلوت مطالب خود را به آن شخص عرضه بدارد. نه آنکه با صدای بلشد و در مقابل 
چشمان سایرین انجام شود. 

لا خترنی کییرین نجولهم [لا من أمر بصدفو و متزودب... ‏ ۲ 

ترجمه: در بسیاری از رازگویی‌های ایشان خیری نیست. مگر کسی که بدین وسیله, 
به صدقه يا کار پسندیده فرمان دهد. 

ممانطور که از آية فوق بدست می‌آید, با اینکه مهمسه و نجوا گری غالبا رفتاری 
مذموم تلقی می‌شود و در همین کتاب به این موضوع هم خواهیم پرداخت لکسن 
استثنائاتی دارد که آيةٌ پیش گفته نمونه‌ای از آن است. 

شرط دهم: سلب وجوب از دیگران. زمانی که کسی بدان مبادرت ورزد. به عببارت 
بهتر» زمانی که دیگری مشغول امر به معروف بانهی از منکر است. این تکلیف از 
سایرین ساقط می گردد. (واجب کفایی) 

ولتکن دک ام یوق ات .. چم 

ترجمه: و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند. 

اکثر متکلمان «من» را تبعیضیه دانسته و آن را از اقسام واجیات کفایی بر شمرده‌اند " 


گرآن کریم و روایات 
در قرآن کریم در این باره چنین آمده است: 


۱ استاد مطهری: مجموعه آثاره جلد ۰۱۸ داستان راستان» صفحه ۴۱۶ 
۲- التساء, ۱۱۴ 

۳ آل عمران» ۱۰۴ 

۴ الطبرسی: مجمع البیان» جلد ۲ صفحه ۳۵۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۰۹ 


رش مار اد و مه ی ماه سم رو رتصت ام سم موه مج رام وم 

ولتکن یم ام دولآ ات ویآمزون باتعزوب وینهزن عن المدکر واوتتة 
۶ر ور و ۱ 
آتشفلغورت 6 

ترجمه: و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته 
وادارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند. 

امر به معروف و نهی منکر حتی در تعالیم عیسی مسیح ال نیز مطرح بوده و جایگاه 
رفیعی دارد. 

حضرت مسیح ام در اين باره فرموده است: 

به حق برایتان می‌گويم کسی که ماری را ببیند که قصد نیش زدن برادرش را دارد و 
او را هوشیار نسازد تا مار وی را از پای درآورد» از شرکت در خون او پاک و بری 
نباشد. همینطور هرکس ببیند برادرش قصد انجام گناهی دارد و او را از سرانجام آن 
آگاه و بر حذر ندارد تا گناهش او را فرا گیرد» در این صورت نیز از شرکت در گناه او 
پاک و بری نباشد و کسی که قادر باشد که ستمگری را تغییر دهد و از عملش منصرف 
سازد و چنین نکند» همانند خود اوست؛ و چگوئه فرد ستمگر به وحشت می‌افتد وقتی 
که آسوده خاطر در میان شماست؛ نه نهی می‌شود و نه منصرفش می‌کنند و نه جلوی 
دستش را می‌گیرند. پس با اين رفتار چرا ظالمان کوتاه آیند؟ و چرا مغرور نشوند؟!" 


اشعار و متون ادیی 

سعدی شیرازی. بوستان: 

کتوت لهسو عنکو تراد زدستیت نشاید چو بی دست و پایان نشست 

وگر دست قدرت نداری بگوی که پاکیزه گردد به اندرز خوی 

امیر خسرو دهلوی. هشت بهشت: 

يا درآرم سرش به چنبر خویش یاز چنبر فدا کنم سر خویش 

صاثب تبریزی, دیوان اشعار: 

قدوسیان به امر خداوند امر و نهی پیش تو سر گذاشته بر آستان همه 
۱- آل عمران, ۱۰۴ 


۲ تحف العقول, جلد۲. ص ۴۳۷ 


۳۹۰ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


امید مجد. ترجمه شعری: 


ز بین شسمامردم ال دیسن کسانی که همسستند دان‌اترین 


امثال و حکم حکایات و کنایات 
حکایت 

می‌گویند در زمان ریاست مرحوم آقای نجفی اصفهانی یک روز عده‌ای که نام طلبه 
روی خود گذاشته بودند» ولی طلبة واقعی نبودند. در حالیکه نفس می‌زدند و یک دايرة 
شکسته و یک دمبک شکسته در دست داشتند. آمدند به منزل مرحوم آقای نجفی. ایشان 
پرسیدند چه خبر است؟ از کجا می‌آیید؟ اینها چیست در دست شما؟ 

گفتند در مدرسه بودیم که به ما اطلاع دادند در چندین خانه آن طرف مدرسه» 
مجلس عروسی است و در آنجا دایره و دمبک می‌زنند. از پشت بام مدرسه از روی بام 
خانه‌هاء از این پشت بام به آن پشت بام رفتیم تا به آن خانه رسیدیم. داخل آن خانه 
شدیم و مردم را زدیم و دایره و دمبک آنها را شکستیم. یکی از آنها جلو آسد و گفت: 
من خودم رفتم جلو و سیلی محکمی به گوش عروس زدم! مرحوم آقای نجفی گفست: 
حقیقتاً هی از منکر هم همین است که شما کردیدا چندین منکر به نام نهی از منکسر 
مرتکب شدید: ارلاً مجلس عروسی بوده انب شما حق تجسس نداشته‌اید الا شما چه 
حق داشته‌اید از پشت بامهای مردم بروید؟ رابعاً چه کسی به شما اجازه داد که بروید و 
زد و خورد کنید؟!! 

نظایر این داستان در گذشته زیاد بوده است. خوشبختانه اکنون نیست» ولی حالا هنم 
باید بدانيم بسیاری از نهی از منکرها روی قانون امر به معروف و نهی از منکسر نیسست» 
بلکه خود آنها منکراتی است که باید جلوی آنها گرفته شود.؟ 

بدون شک اگر این دستور حکیمانة خداوند. با رعایت آداب و بر اساس مراد شارع 


۱- استاد مطهری, مجموعه آثاره جلد ۲۰ ص ۱۹۰ 
۲ همان, جلد۲۰ ص ۱۹۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۱ 


مقدس صورت پذیرد هم شاهد خروج آن از مهجوریت خواهیم بود و هم این واجب 
شرعی به صورت فرهنگ و اصلی همگانی درآمده و مطابق خواست خداء آحاد مردم 
خود را ملزم به انجام آن خواهند دانست. 

#۴ جعلته نصب عینی.! 

(مثل عربی؛ یعنی خواسته یا امر کسی را روی چشم نهادن, اطاعت و انقیاد داشتن از کسی) 

تعاپیر: «کن مکُن, وا داشتن, باز داشتن» کنایه از فرمان دادن و امر به معروف و نهی 
از منکر است. : 

تعاپیر: «سرباز پیچیدن» سر از چنبر کسی تابیدن» سر از پیمان کسی بیرون نهادن» سر 
از خط فرمان برون پیچاندن سرکشی کردن, عنان تابیدن» گردن پیچاندن» کنایه از 
نافرمانی از دستور و عصیان کردن است. 

تعاییر: «سمعاً و و طاعهجمع فتول دامیین تن, طوق در گردن آوردن, سمع رضاء 
طاعتگزاری» فرمان به گوش گرفتن» کنایه از پذیرفتن با میل و رغبت. شنوایی داشتن و 
مطیع و گوش به فرمان بودن است. " 


۱۲-۸ زبان تشکر» سپاس و قدرشناسی 

مادة «شکر» و «حمده به همراه مشتقاتشان به ترتیب ۷۵ و۶۷ مرتبه در قرآن ذکر 
گردیده‌اند. عالمان اخلاق ماهیت اصلی شکر را «اظهار نعمت» دانسته و آن را در مقابمل 
«کفر» که در معنای «پوشاندن و اخفاء نعمات» می‌باشد. بیان نموده‌اند." ماد «کفر» نیز 
۰ مرتبه در کتاب خدا تکرار شده است. 

شکرخدای متعال و نیز سپاسگزاری از کسی که حقی بر گردن انسان دارد و یا 
حدمتی به وی کرده است. اولاً امریست ضروری و ثانیاً دارای آداب. 

سنت قدر شناسی و سپاسگزاری در میان ما ایرانیان پیسشینه و جایگاه رفیعی دارد. 
نمونهٌ فراگیر و مشهور اين رفتار را می‌توان بر سر سفره‌های طعام و پس از صرف غذا 
۱ المیدانی» مجمع الأمثال» صفحه ۲۰۵ 


۲رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد۲, صفحات ۱۳۸۵ ۰۱۴۷۳ ۱۶۹۹ و جلد۳ صفحات ۰۱۸۲۲ ۲۰۸۳ ۲۱۴۱ 
۳ احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی اخلاق اسلامی» صفحه ٩۲‏ 


۳۱ ۱ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ابتدا از خبر الرازقین - خدای متعال -و بعد از میزبان و طباخان و حصوصاً سادر 
خانواده مشاهده نمود. ۱ 

تشکر کردن. گذشته از زیبایی‌هایش.حکمت‌های زیادی را نیز در خود نهفته دارد و 
کسی که از دیگران تشکر می‌کند» چند پیام را نیز به مخاطبش القاء می‌نماید در اینجا به 
بخشی از پیام‌ها و حکمت‌های مستتر در شکر گزاری اشاره‌ای می‌کنيم: 


پیام‌های مستتر در شکر گزاری 

الف. انجام تکلیف و عمل به وظیفه‌ای انسانی و الهی 

پ. مراعات ز نزاکت فردی 

ح تشویق و ایجاد دلگرمی در منعم 

د. ابراز محبت و تحریک عواطف 

۰ بدر نمودن خستگی از تن و جان منعم به عنوان اینکه وی احساس کند قدر 
زحماتش دانسته شده است 

و. ایجاد نشاط و وجد در خود. دیگران و منعم 

ز. آموزش عملی این رفتار به دیگران خصوصاً کودکان که به دنبال سرمشق گرفتن 
از الگوهای رفتاری هستند 

بنابر آنچه گذشت. سپاسگزاری از خداوند و نیز قدردانی از مردم. وظیفة هر انسان 
خدا باور و آداب گرا است. علمای احلاق. شکر را دارای سه مرتبة زبانی؛ قلبی و 
عملی می‌دانند. 


از جمله آداب و مهارت‌های تشکر و سپاسگزاری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 


آداب و مهارت‌های سپاسگزاری 

الف. لزوم تشکر زبانی و اکتفا ننمودن به رضایت قلبی (هم در شکر خدا و هم در 
سپاسگزاری از بندگان) 

ب. همسویی شکر لسانی با قلب آدمی به گونه‌ای که عبارات» وجنات. حرکات و 
سکتات شاکر. از سرور و رضایت قلب و روان وی خبر دهد. چه بسا شکرهای لسانی 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳ 


که در معنا کفر و ناسپاسی هسستند! (آه و افسوسهایی که با الفاظ شکر انجام 
می‌شوند) 

ج. بیان نعمت و اعلام دلیل شکر بعد از ذکر واژه‌های تشکر.! 

د. علم به اینکه بجا آوردن شکر حقیقی خداوند متعال از عهده انسان حارج اسست. 
انسان شکر می‌کند که کفر نکرده باشد نه آنکه حق مطلب را ادا نماید. (دقت کنید) 

ه شکر نباید لزوماً در ازای وش انجام شود؛ بلکه انسان خدا محور همواره و در 
هر حالتی خود را ملزم به شکر خدا می‌داند. حتی در میان مصائب» سختی‌ها و نوائب؛ 
نظر خوانندگان عزیز را به یادآوری داستان زیبا و آموزند؛ حضرت ایوب الا و 
ابتلائات صعب و سخت حضرت و سربلند بیرون آمدن اییشان از این مصائب و 
شیوه‌های حمد و سپاس ایشان جلب می‌نماييم. 


گرآن کریم و روایات 
سرآغاز کتاب خدا را یه کریمه «الحمد لّ رب العالمین» " زینت و فروغ داده است 
و رب شکور در آیات متعددی بندگان را به بجای آوردن شکر و ادای حمد و سپاس» 


۳ 
دستور داده است. 


تکُوا یا رگم ال حتلا با واشگروا مت ال ... چچ ۲ 
ترجمه: پس از آنچه خدا شمارا روزی کرده است» حلال و پاکیزه بخورید؛ و 
نعمت خدا را شکر گزارید. 
وامگروا ی ولا تکفزون 6 * 


ترجمه: و شکرانهام را بجا آرید و با من ناسپاسی نکنید. 


۱- اين مورد شواهد فراوانی در آیات قرآن دارد. ازجمله میتوان به اين آیات نظری افکند: الأنعام ۰۱ الأعراف ۰۴۳ 
ايراهيم ۳٩‏ الاسراء ۰۱۱۱ الکهف ۱ الممنون ۰۲۸ التمل ۱۵ و ۰۱٩‏ فاطر ۱ و ۳۴ الزمر ۷۴ ۱ 

۲ الحمد. ۲ 

۳ از جمله اين آیات میتوان به موارد زیر اشاره نمود: البقره ۰۱۵۲ ۱۷۲ و النحل, ۱۱۴ و المومتون» ۲۸ و الاسراء 
۱ و العنکبوت ۰۱۷ ۶۳ و یس ۰۳۵ ۷۳ والنمل ٩۳ ۸۵٩‏ و لقمان ۲۵ ۱۲۰۱۴ و سبأء ۱۵ 

۴ النحل, ۱۱۴ 

شالبقره ۱۵۲ 


۳۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 

همانطور که در آیات فوق بدان تصریح شده است؛ خداوند متعال بندگان را به ابراز 
شکر و سپاس از حضرت دوست فرمان می‌دهد. 

در سور؛ مبارکة ابراهیم نیز شکر نعمت را ماية افزایش و فزونی نعمات می‌داند: 

سا 

۳ ۱ ۳ کل ۱ 

.. آین کرت لزید نکم ... 6 

ترجمه: اگر واقعاً سپاسگزاری کنید. نعمت شما را افزون خواهم کرد. 

باز در سور مبارکة ابراهیم. خدای متعال ضمن بیان لا یتناهی بودن نعماتش, انسان 
را موجودی ناسپاس می‌داند و از این ویژگی او انتقاد می‌کند: 

سار ۳ ان مر مر وو ک - و له مرگ 4 

وءاتنکم ین کل مَا سالْمُوهٌ وان تغذوا نغمت له لا محضوها رت آلاشن 
مقر سک ۲ 
لظلوم کفاز (ج) 

ترجمه: و هرچه از او خواستید, به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید» 
نمی‌توانید آن را به شمار درآورید. قطعاً انسان ستم پيشة ناسپاس است. 

خحداوند در سورهة مبارکة «ضحی» نیز پیامبر اکرم 8 را مأمور به بیان و ذکر نعمات 

۶ تن از 

اما بيعَمَة رت فد ۲ 

ترجمه: و از نعمت پروردگار خویش با مردم سخن گوی. 

قرآن و منابع اسلامی سپاسگزاری از بندگان را نیز امری واجب و ضروری 
دانسته‌اند؛: روابت مشهور «من لم یُشکر المخلوق لم یشکر الخالق» به روشنی لزوم 
تشکر و قدردانی از بندگان را بیان می‌دارد و حتی آن را شرط جاری شدن و پذیرش 
حمد و سپاس خدای تعالی برشمرده است. 

امام سجادالقتل در بارة ارزش شکرگزاری می‌فرماید: حقیقتاً حداوند هر قلب محزون 


1 ۰ ۴ 
و هر بنده سپاسگزار و قدردان را دوست دارد. 


۱- ابراهیم ۷ 
۲ ابراهیم. ۲۴ 


۲ تاکن ۱ 
۴ احمد دیلمي و مسعود آذربایجانی» اخلاق اسلامی» صفحه ٩۳‏ 


فصل دوم/ آ داب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۵ 


اشعار و متون آدبی 

سعدی شیرازی. گلستان: 

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قرب است و به شکر اندرش» مزید 
نعمت؛ هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات؛ پس در هر 
نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. 

از دستتت :و ویصان کسه:برا نحسان کاز عهسد؛ شکرش به در آید 

سعدی شیرازی. گلستان: 

اجل کائنات از روی ظاهر آدمیست و اذل موجودات» سگ؛ و به اتفاق خردمندان» 


سگ حق شناس به از آدمی ناسپاس؛ 


سکی را لقمه‌ای هرگز فراموش نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ 
وگر عمری نوازی سفله‌ای را به کمثر تندی آید با تو در جنگ 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
زبان شکر تو چون سبزه در ته سنگ اسست 
ولی به وقت شکایت» دوصد زبان داری 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
در شکرحق بکوش که معمورگشته اسست 
دنبتضا و تست اقب اند آفز یل گان 


مولوی. مثنوی معنوی: 


شکر نعمت خوشتر از نعمت بود شگر باره کی ری تعتت: ررد؟ 
حزین لاهیجی. دیوان اشعار: 

حصدایا دلسی ده حقیقت شناس زبانی سزاوار حمد و سپاس 
مرا جز تو کس پاور و پار یست چه گویم که یارای گفتار نییست 


شفایی. دیوان اشعار: 
شین زا شمان کته ان کین تا وین 


۳۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 

#۴ شکر نعمت نعمتت افزون کند.! 

(در مقام ترغیب دیگران به شکر و سپاس خدای رزاق این مثل استعمال می‌شود؛ 
ضمن آنکه این مثل برآمده از یکی از آیات کريمة قرآن است که پیش تر بیان نمودیم) 

اگر خواهی که قدر تو به جای باشد. قدر مردمان نیکو بشناس." 

#۴ زجاهی که خحوردی از او آب پاک 

اد ان او سیگ اه سا 
۱ «اسدی؟ 

شکر بنده بگو که شکر خدا گفته باشی.؟ 

# هرکس که نمک خورده نمکدان شکند در محفل رندان جهان, سگ به از اوست"* 

(اين بیت برگرفته از مثل مشهور نمک خوردن و نمکدان شکسستن بوده وکنایه از 
ناسپاسی و بی مهری نسبت به منعم است.) 

حق نان و نمک را بجا می‌آورد.* 

#۴ حمداً |ذا استغنیت کان آکرم." 

(مثل عربیء یعنی هنگامی که کسی از دیگری چیزی را طلب می‌کند و او 
خواسته‌اش را برآورده می‌سازد؛ برای بیان بزرگی و حرمت خود از او باید تشکر و 
سپاس گزاری نمود؛ به بیان دیگر مراد این مثل اینست که بعد از برخورداری از نعمست 
اگر تشکر به عمل آید» بسیار زیبا بوده وگویای ارزش وکرامت شخحص شکرگزار است) 

تعابیر: «سپاس گزاردن شکر اندوزی» شکر اندیشی, کمان شکر تا گوش کشیدن, 
سپاس داشتن, شکر بار» شکر سرایی» کنایه از امتنان داشتن و شاکر بودن است. 


۱-امیر مسعود خدایار: اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی؛ صفحه ۴۳۲ 
۲-جامی شکیبی, پند و دستان یاب, جلد ۱ صفحه ۸۴ 

۳ همان, جلد ۲. صفحه ۲۹۲ 

۴ احمد بهمنیار» داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۲۶۲ 

ه جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۳۲۲ 

ع امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲۸۱ 
۷ المیدانی, مجمع الأمثال صفحه ۲۵۱ 


فصل حوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۳۷ 


تقاییر: تکافر تمکنه گربه ووی1 کنایه از تاب‌اسی و قدز: تعناسی اسنت 
6.۲ 2۵06 اقطا فصمط عمط عاز13 کا 
(معادل: نمک را خوردن و نمکدان را شکستن. نمک نشناسی کردن) 
هاه نا دمن اصج لا 


(در مفهوم روزی صد مرتبه خدا را شکر کردن. کلاه خود را بالا انداختن) 


۱۳-۸ زبان مشورت و رایزنی 

هم اندیشی و رایزنی از رفتارهایی است که همواره مطمح اندیسشه ورزان و دانایان 
بوده و در متون قدسی و ادبی به دفعات مورد تأکید قرار گرفته است. 

مشورت و شوری مسألةٌ مهمی است که اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
نیز بدان اختصاص داده شده است و ضمن آن به معرفی و شرح وظایف نهادهای 
حساس و مهمی مانند: مجلس شورای اسلامی» شورای نگهبان, مجلس خبرگان رهبری» 
مجمع تشخیص مصلحت نظام» شوراهای شهر و روستا و سایر مجامع مشورتی پرداخته 
شده است. همینطور در تمام ادارات و ارگانهای کشور موضوعات مهم در جلسات و 
شوراهای خاصی مطرح شده و اتخاذ تصمیم بر مشورت و هم اندیشی استوار است. 

انسان در دوران زندگی خود با مسائل و موضوعات متعددی روبرو می‌شود که 
برخی از میزان اهمیت بالاتری برخوردارند و در این مسوارد مشورت و رایزنی, بسان 
چراغی راهگشا و مفید واقع می‌شود. فرد به تنهایی صرفاً قادر خواهد بود از ییک با 
چند زاویة محدود. به مسأله بنگرد؛ لکن با استشاره» عقول و تجارب دیگران را هم به 
پاری می‌طلبد تا از قبل آن» هم زوایای جدیدی برای بررسی موضوع در مقابل انسان 
گشوده شود و هم در بانتن اشراف نسبت به موضوع» توفیق بیشتری بدست آورد. 

مسائلی همچون شبهات اعتقادی, انتخاب همسر و ازدواج و طلاق, انتخاب یا تغییر 
۱-رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۲ صفحه ۰۱۳۳۹ ۱۵۸۳ ۱۵۸۸ و جلد ۳ صقحات ۰۲۰۱۰ ۲۱۳۱ 


۲ حق شناس, فرهنگ هزاره, جلد ۱. صفحه ۱۲۴ 
۳- ایزابل مک کایگ فرهنگ اصطلاحات انگلیسی» صفحه ۴۸۶ 


۳۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامی 


مشکلات و بیماریهای روانی و جسمی و... 

صاحبنظران؛ مشاوره را به راهنمایی و مشاورة فردی. گروهی. خانوادگی؛ تحصیلی. 
شخلی؛ توانبخشی؛ پیش دبستانی» دبستانی» دورةٌ راهنمایی» دبیرستانی و دانشگاهی 
»۳ ۱ 

طبیعتاً سگالش و رایزنی نیز آداب و شرایط ویژه‌ای دارد که برخی از آنها معطوف 
به درخواست کننده مشورت و برخی دیگر مربوط به مستشار (شخصی که باار 
هه می‌کنند) می‌باشد؛ از جمله این آداب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 


آداب و مهارت‌های مشورت (ده مورد) 

الف. اهلیت مستشار 

ب. صلاحیت مستشار 

ج. محرز شدن خیرخواهی مستشار 

د. دانایی و تجربة مستشار 

ه. صداقت در بیان» دلسوزی. انديشه و تعقل 

وقطع نظر از منافع و گرایش‌های شخصی 

ز. رازداری مستشار 

ح. تقوی» خلوص و خدامحوری او 

ط. ارائه اطلاعات کامل به مستشار 

ی. تلاش و مجاهدت جدی مستشار و نیز اهلیت و صلاحیت طرف مورد مشورت. 

همچنین در کلمات گهربار مولی الموحدین علی 39 از مشاوره با دشسمنان» افراد 
دروغگی حریص, بخیل و نادان پرهیز داده شده است.؟ 


۱- سید احمد احمدی» مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره. صفحات ۲۲ الی ٩٩‏ 
۲ غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۰۱ صفحه ۵٩۹۰‏ و ۵٩۱‏ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۳۹۹ 


گرآن کریم و روایات 

در فصل مربوط به «ویژگی‌های سخن» ذیل عنوان: «گفتگو و کشف حقیقت و 
استشاره». آیاتی در خحصوص مشورت ذکر گردیده است. 

مشاورة مشهور پیامبر اکرم 8 این اسوةٌ ممتاز تاریخ بشریت پیش از جنگ احد که با 
سرداران و جنگاوران حود انجام داد و ضمن آن نظر اکثریت را پذیرفت نمونة 
فاحریست از ارزش و جایگاه مشورت در دین اسلام. 

۳ 7 

علی اطا: شاوروا فانخح فی الشاورة. 

ترجمه: [درکارها] مشورت کنید» که رستگاری و پیروزی در مشاوره است. 

علی اط3#: و لا تدخلن فی مشورتک بخبلاً یعدل عَن الفضل, و یعذک الق و لاجبانا 
یضعفک عَن الأمور. و لا خریصاً یی تک الشره بابحور." 

ترجمه: بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از یکوکاری باز می‌دارد و 
از تنگدستی می‌تر ساند» ترسو را در مشورت کردن دخالت نده, که در انجام کارها 
روحيةٌ تو را سست می‌کند. حریص را در مشورت کردن دخالت نده» که حرص را با 
ستمکاری در نظرت زینت می‌دهد. 

۱۳| بط ۳ 

علی الا: آفضل من شاوّرت ذو التحارب. 

ترجمه: برترین کسی که با اومشورت کنی, کسی است که دارای تجربه‌های زیادی باشد. 

علی ال ضمن حدیثی دیگر» شرایطی را برای مشورت شونده بر می‌شمارد: 

وم ورس ص 6 2 1 ۴ 

خی من شارت دذووا النهی و الیلم و اولوا التجارب و اطحزم. 

ترحمه: بهترین کسی که با آنها مشورت کنی» خردمندان و دانشمندان و تجربه 
۱ همان, جلد ۱ صفحه ۱۶۸ 


۲-نهج البلاغه. نامة ۰۵۲ صفحه ۵۷۰ 


۳- غرر الحکم و درر الکلمه جند ۱» صفحه ۵۸۵ 
۴ همان, جلد ۱. صفحه ۵۸۷ 


۳۳۰ آداب سقتوری و مهارت‌های ارتباطی 


دارندگان و دور اندیشان هستند. 
و 


علی ان: مُشاورة ابحاهل الشفق حط ۱ 


اشعار و متون ادبی 

مولوی. مثنوی معنوی: 
عقل را باعقل باری یار کن امرهم شوری بخوان و کار کین 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
عقل سختی دیدگان شمشیر صیقل داده ایست 

مشورت زنهار با مردان کار انتاده کین 
صانب تبریزی دیوان اشعار: ۱ 
پیران صاف طینت رأی صواب دارند 

صاب مگرد غافل از استسشار؛ صبح 

سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 
باخردمند سس ز داد و سستد که قویتر شود خرد ز خرد 
سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 
از مشورت نیافت کس مقصود از دو بی اصل. سست رای و حسود 
سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 
بسابهان رای زن زبهر بیی کز دو عقل از عقیله باز رهمی 
نظیری نیشابوری» دیوان اشعار: 
قضای چرخ بر آن جاهلی زند خنده که در مشاوره حرف مزور آورده 
شیخ بهایی. نان و پنیر: 
چون که کردی دشمنی پرهیسز کسن مشورت با یار مهسر انگیز کن 


۱-همان, جلد ۱ صفحه ۵۸۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۱ 


عطار نیشابوری. مجموعه آثار: ۱ 

مشورت هرکس که با ابله کند دیو ملعونش» سگ گمره کند 

کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر. قابوسنامه: 

«واز مشورت کردن با پیران عار مدار و با عاقلان و دوستان مشفق مشورت کین که 
با حکمت و با نبوت و تایبد محمد مصطفی 88 از پس آنکه آموزگار وی و سازنده کار 
وی خدای عز و جل بوده هم بدان رضا نداد و گفت سبحانه و تعالی: «و شاورهم فی 
الأمره يا محمد. با ایشان, پسندیدگان و یاران خویش, مشورت کنن» تدبیر بر شما و 
نصرت بر من که خدایم. و بدان که رأی دو کس نه چون رأی یک کس باشد چه یک 
چشم آن نتواند دید که دو چشم بیند و یک دست آن نتواند برداشت که دو دست 
بردارد؛ نبینی که چون طبیبی بیمار بود و بیماری بر وی دشوار بود اعتماد بر معالجت 
خود نکند. طبیبی دیگر آرد و باستطلاع رأی او مداوای خویش کند و اگر چه سخت 
دانا طبیبی باشد؛ پس شرط سخن گفتن بدانکه چون است و چیست». 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
۴ در همه کار مشورت باید مشورت رهبر صواب آیسد! 
همه چیز را همگان دانند.؟ 
(یعنی انسان از مشورت با دیگران بی نیاز نمی‌شود) 
# عقل‌ها را سر هم گره زده‌اند.۲ 
(مشابه مضمون نا 
هرکه با دانا مشورت کند از رسوائی ايمن شود." 
تعاییر: «رای زدن» سگالش گرفتن» کنایه از مشورت کردن و همفکری نمودن است." 


۱ جامی شکیبی» پند و دستان یاب. جلد ۲, صفحه ۷۵ 

۳ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۷۳۶ 
۳ جامی شکیبیء پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۱۱۵ 

۴ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زیان فارسی» صفحه ۷۱۷ 
۵ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری. جلد ۲» صفحات ۰۱۱۳۱ ۱۴۶۱ 


۳۳۲ ۱ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتبامطی 


(.0مصصوق ما لمع تمد 0عطعنصیم هط ما وعز908 مراژعط ععط مجمتاهموته0) لا 


(معادل: ایمنی در مشورت است) 


۱۴-۸ زبان طلب و درخواست ودعا 

یکی از امور مهم در روابط انسان با خحداء دعا و درخواست از خداست. دعا از 
مسائل برآمده از فطرت انسانهاست و از جمله اموری است که در تعالیم تمام انبیاء الهی 
از آدم تا خاتم (علیهم السلام) وجود داشته است و احتصاص به دین با مذهب معینی 
ندارد. دعا مغز و هستهةٌ مرکزی عبادت و تجلی و ظهور بندگی انسان در برابر خحالق 
اعلی است و به تعبیر مولی الموحدین علی98. دعا سپر بلاست. 

صرفنظر از ارزش و جایگاه دعا و درخواست از خداوند. نکت مهمی که در اینجا 
قابل بررسی است. آداب و شیوه‌های دعا کردن و طلب حاجت از مقام ربوبیت است. 
نگارنده معتقد است اگر انسان با رعایت ادب دعاء خواستة خویش را طرح و مطالبه 
نماید» طبعاً در تحقق استجابت آن و یا تسریع اجابت مفید و موثر بوده و چه بسا دعا 
کردن بدون مراعات آداب. امری لغو و بی نتیجه باشد, چرا که دعا نوعی ارتباط قلبی 
با حدای مهربان است و بدون مراعات اخلاق و آداب دعاء اساسا ارتباطی برقرار 
نمی‌شود تا در باره‌اش حرفی بزنیم. 

با عنایت به مدنی بودن ذاتی انسان و نیاز اجتناب ناپذیر او به همنوعان, درخواست 
ومطالبه او از دیگران امری رایج و طبیعی است. و درخواست از مردم نیز همانند دعا 
اصول و آدابی دارد که رعایت آن ضروری است. 


قرآن کریم و روایات 
مد 
ج ام ی ری یک ها تا ۲ 
قل مَایِعیواً بکززیی لولا دعا(ک ... چ 
علی اطیاا: الدعاءٌ یلاح الأولیاء ۲ 
1- جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۳۸ 


۲ الفرقان» ۷۷ 
۳ غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۱ صفحه ۳۶۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۳۲ 


ترجمه: دعا اسلحه اولیاء الهی است. 

علی انت:: جر الناس من جر عن الدعاء.! 

ترجمه: ناتوال ترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد. 

تعابیر: «دست برآوردن, دست برکشیدن» عزایم خواندن. مدد طلبیدن. دست دعابر 
آسمان داشتن, طال بقا زدن» عرض حاجت. مراد طلبیدن» کنایه از تمنا و دعا و 


درخواست کردن 1 


آداب دعا: 

در این نوشتار بیست مورد از مهمترین آداب وشروط استجابت دعا بسسان سایر 
بخشها بر مبنای قرآن کریم روایات و متون ادبی گردآوری شده که از نظر خوانندگان 
عزیز می‌گذرد: 

مولوی. مثنوی معنوی: 

گفست شیخا خوب ورد آورده‌ای لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای 

صائب تبریزی. دیوان اشعار: 

هر که راه گفتگو در پردهُ اسرار یافت 

چون کلیم از لن ترانی لذت گفتار يافت 


الف. بیان و درخواست مستقیم از خداوند با زبان 

برخی به اشتباه گمان کرده اند که چون خداوند از دلهای آنان آگاه است» پس 
حاجتی به طرح و بیان لسانی دعا نبوده و لازم نیست موارد درخواستی و حاجات بر 
زبان جاری شود. 

اينکه خدا از ما فی الصدور و محتوای دلهای آدمیان آگاه است. مطلب درستی 
است» لکن این عقیده که حاجتی به ذکر لسانی نیست» نظریست کاملا نادرست و بی 
اساس. چه اگر چنین نظری صحیح باشد آنگاه باب ارتباط گفتاری انسان با خداء در 


۱- همان صفحه ۲۶۰ 
۲ رحیم عفیفی فرهنگنامه شعری, چلد ۲. صفحات ۹۶۲, ۰٩۷۲‏ ۱۷۰۵ و جلد ۰۲ صفحه ۱۷۷۷ 


۳۳۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتجامطی 


تمام حوزه‌ها الی الأْبد بسته خواهد شد؛ آنگاه تکلیف شکر لسانی» اعتسراف زبانی به 
معاصی اقرار به زبان در تشرف به دین, نمازن مناجات‌ها و اذکار وارده در دین و تعالیم 
انبیاء و ائمه, ادعیه و... معلوم شده و دیگر کسی خود را ملزم به انجام این امور نخواهد 
دانست؛ با این توجیه که خدا از دلها و ما فی الضمیر انسانها با خبر است! 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
ال نم آذغون تچ لک .. چ ا 
ترجمه: و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 
علی :من دعا اه أجاةٌ " 
ترجمه: کسی که دا را بخواند» پاسخش دهد. 
امام صادق ات فرمودند: هرکس دعا یا قرآن بخواند و صدایش بلند و واضح نباشد. 
گویی چیزی نخوانده است." 
سیف فرغانی. دیوان اشعار: 
سیف فرغانی برین در عذر گو حاجت بخواه 
نزد او هم عذر مقبولست و هم حاجت روا 
خواجوی کرمانی. دیوان اشعار: 
" حاجت از حق جوی خواجو زانک ملک هر دو کون 
با وجود جود او حاجت روایبی بیش نیست 
تعبیر؛ «جرس در گلو بستن» کنایه از دعا به آواز سر دادن است." 


ب: خلوص و صفای قلب 
دعا فی ذانه و در درجه اول. نوعی ارتباط متافیزیکی با خحالق هستی است و در 


۱ الفافر» ۶۰ 

۲-غرر الحکم و درر الکلم جلد ۱. صفحه ۳۶۰ 

۳ محمد هادی معرفت؛ علوم قرآنی» صفحه ۳۳۳ 
۴-رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری. جلد ۱. صفحه ۵۵۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۵ 


می‌کند. دعای مستجاب به گونه‌ایست که از اعماق دل و جان آدمی نشأت گیرد و 
خالصانه و پاکدلانه قوام یابد. دعاهایی که فاقد این ویژگی باشند» از احتمال اجابت 
کمتری برخوردار خواهند بوده چرا که پیش از پرداختن به موضوع درخواست و 
حاجت ذکر شده وصل شدن به عالم ماوراء مطرح است که بدون خلوص نیست. ایین 
ار مد ومد خن 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

فادغوا له مخلصیرت له آلدین ولو گره آلکهرون چم ! 

ترجمه: پس خدا را پاکدلانه فرا خوانید. هرچند ناباوران را ناحوش افتد. 

در آیة فوق 9 مجیب» یکی از آداب دعای صحیح و شاید مهمترین آن را ندای 
خالصانه و دعایی برآمده از سویدای وجود آدمی می‌داند. 

ود آنم تبلق وتبکن له یبلاج ۲ 

ترجمه: و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز. 

به باور «ابن عباس» منظور از «تبتل» بیان این مطلب است که: نیایش و عبادت خحود 
را آن گونه که باید برای او خالص ساز. 

امّا به نظر «عطاء» پعنی: از هر آنچه و هر آن که جز ذات بی همتای خداست بگسل 
و تنها به او دل بند و دل و جان را برای عبادت و پرستش او از منیت‌ها و هر چیز دیگر 
آزاد سازء که این اساس و ريشه عبادت و بندگی است. ۲ 

علیاف: علیک بوأحلاص العاء ان بالاجاة ‏ 

ترجمه: بر تو باد به احلاص و پاکی دل در دعا که چنین دعایی به اجابت شایسته‌تر است. 

امام صادق الق۳: می)" فرمایند: حداوند به حضرت موسی فرمود: 

یا موسی آدنی باللب النقی و اللسان الصادق.* 


۱ الغاف ۱۴ 
۲ المزمل, ۸ 

۳ الطبرسی, مجمع البیان؛ جلد ۱۰ صفحه ۱۶۴ 
۴ غررالحکم و درر الکلم» جلد ۰۱ صفحه ۳۶۱ 

۵ الریشهری» میزان الحکمه. جلد ۳. صفحه ۱۱۶۷ 


۳۳۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباعطی 


ترجمه: ای موسی مرا با قلبی پاک و زبانی صادق بخوان. « 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
دل تهی ناشده از حویش به جایی نرسد 
تا بود پر زشکر» نی به نوایی ترسد 
سعدی شیرازی. بوستان: 


عبادت به اخلاص نیت نکوست وگر نه چه آید ز بسی مغسز پوست 


سعدی شیرازی. مواعظ: 
طاعت آن نیست که بر خحاک نهی پیشانی 
صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 0 
گر به پا درد سر آن آستان کسم می‌دهيم ۱ 
از ره اتعلاص دستی در دعا دارییم ما 
محمد اسیری لاهیجی. دیوان اشعار: 
گوید دعابه صدق دل و از سر نیاز 
دارد امید فاتحه هر شام و هر سحر 
نشاط اصفهانی» دیوان اشمار: 1 
گر زبان با جان و لب با دل یکیست 1 
از دعاتامدعا طاصل یکیسست 
ای پسسر ون حاجتی افتد تسورا 
وتان شتا داتین کسن التتتاش ‏ 
۱ «سلمان ساوجی» 


# سخخن چون از دل برآید. لاجرم بردل نشیند." 


۱ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ۹۸ ۱ 
۳۲ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۴۰۲ 


فصل دوم/ ]داب و مهارت‌های گفتگو و ارتجاط ۳۳۷ 


ج. ابمان به خدا و گردن نهادن به اوامر و زواجر الهی و شتاب در خیرات و عمل‌گرایی 

روشن و هویداست که خدای متعال دعای کسانی را برآورده می‌سازد که به او ایمان 
آورده و خود را مقید به دستورات شرع و اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی بداننده 
افراد خیّر یا دستکم خیر اندیشی باشند و در انديشة بندگی خدا و خدمت به خلق بوده 
و برای استجابت درخواستشان خویشتن را ملزم به کوشش و جهد نمایند. به بیان دیگر 
بایستی سعی کنند تا بستر استجابت دعا را خودشان فراهم و آن را هموار نمایند. 

۳ ۳9 ۲ 

ود لت ری عي ق ی 
روا و مر و ی ۲ 
وَلیوُینوًي شدورت 

ترجمه: و هرگاه بندگان من از تو دربارة من بپرسند بگو من نزدیکم و دعای دعا 
کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می‌کنم» پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و 
به من ایمان آورند» باشد که راه یابند. 

و نیز می‌فرماید: 

9 و اي م۱ ما و وا رس و من و ۲ 

یستجیتٍ النرین ءامنوا وعیلوا الصلحت ویزیدهم من فضلف ... 63 

ترجمه: و درخواست گسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند 
اجابت می‌کند و از نضل خویش به آنان زیاده می‌دهد. 

در اين آيةٌ کریمه نیز یکی از شروط استجابت دعاء گردن نهادن به اوامر الهی و 
ایمان به او ذکر شده شنت ؟ 


أسَعَجَبتا له وَوَبتا لهء بختی واصلعتا له وج انم صاثوا رغورت ی 
یرت ... چچ ۲ 

ترجمه: پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشيديم و همسرش را 
برای او شایسته و آمادة حمل کردیم زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می‌نمودند. 
۱ البقره ۱۸۶ 


۲- الشوری» ۳۶ ۱ 
۳ الأنبیاء ٩۰‏ ۱ 


۳۳۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


پیامبر اکرم #: الَاعی پلا عَمّل کالرامی بلا ور ! 
ترجمه: دعا کنندة بدون عمل بسان تیر اندازی است که تیری در کمان نداشته باشد. 
(به مقصود نمی رسد) ۱ 


1 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


تیر را شهپر پرواز بود پاکی شست آه با دامن آلوده به جایی نرسد 
ده خواندن دا در تفانن 


در اين آشفته بازار جلوات دنیوی» خداوند نداهای نهانی و مناجات‌های نیمه شب 
که در دل تاریکی و در خلوتی روحانی شکل گیرد را دوست.می‌دارده جرا که در این 
خلوت, حالاتی بر انسان وارد می‌شود که وجود آدمی را مملو از معنویست و سرشار از 
وجد می‌کند. آنجا دیگر مجالی برای ریا و نفاق نیست. عارفان و سالکان طریقت» گم 
شده‌های خود را در سایه سار همین خلوات یافته‌اند . 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

آذغوا رتکم معا وخفیا .. چ ۱ 

ترجمه: پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید. . _ 

مراکم( طوبیلِسووو رف با کی علی دنب ملن مخشیا اطع علی 
ذلک اللّنب غره." ۲ 

ترجمه: خوشا به حال چهره‌ای که به سبب گناهانش تیش عباو نز گریه کند و 
احدی جز خداوند از آن گناه مطلع نشود. 

حافظ شیرازی, دیوان اشعار: ۱ 

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار ۱ 

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مضور 
أ 


۱ الریشهری» میزان الحکمه. جلد ۳. صفحه ۱۱۶۷ 
۲ - الأعراف. ۵۵ [ 
۳ الحر العاملی. وسائل الشیعه. جلد ۶ صفحه ۱۷۷ 


خصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۳۹ 


: رعابت تعادل در بلئدی صدا 
یکی از آداب دعا اینست که دعا کننده در هنگامة راز و نیاز و طرح لسانی 


درخواستش. تعادل صوتی و بیانی خویش را حفظ نماید؛ نه خیلی بلند و نخراشیده و 
نه آنقدر آهسته و ضعیف, 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

.. لاه یلاب ولا تخایت با رنب لت یلا چ ! 

ترجمه: و در دعایت خداوند را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش [ نیز] مکن و 
میان این و آن راهی میانه جوی. 

بسیاری از مفسران مقصود از «صلوه» را دعا می‌دانند» برخی نیز آنرا در معنای 
نمازهای یومیه دانسته‌اند.۲ 

نکتة دیگری که از اين آیه استفاده می‌شود (همانطور که در بخش الف بیان شد) 
اینست که دعا بایستی با من و بهره گیری از واژگان و به صورت لسانی مطرح شود. 
ده هریت ی با ترس هه ول تسیا اقا دارد اکتفا نمود. 


و: خواندن خدا در دعا به نامهای نیکو (اسماء خسنی) 

از دیگر آداب دعا اینست که در هنگام دعا کردن, خداوند را با اسامی و اوصاف 
نیک بخوانیم. در دعای شریف جوشن کبیر» هزار اسم و صفت از اوصاف پروردگار 
گرد آوری شده است و الگوی زیبایی است برای استفاده در ادعیه و اذکار. 

در قرآن کریم بارها از زبان نیام دعاهایی مطرح شده اسست» که در انتهمای همین 
بخش, نمونه‌هایی از آنها خواهد آمد. در تمام اين دعاها پیامبران بزرگ الهی در هنگام 
دعا از اسماء حسنی و حصوصاً واژ؛ «رب» استفاده کرده‌اند. زیرا مقام ربوبیت گویای 
دو مفهوم از صفات خداند است؛ اول اینکه مالکیت آسمانها و زمین و آنچه در 
آنهاست از آن اوست و دیگر اينکه خداوند مدبّر هستی و پرورش دهنده انسان و هم 


-الاسرا» ۱۱۰ 
۲ الطیرسی, مجمع البان, جلد ۶ صفحه ۳۰۴ 


۳۳۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


کائنات است (هدایت تکوینی). پس هم مقتدر است و هم حکیم و عالم به احوال خلایق. 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ۱ 
۳۳ 
وله الاسعاء امی فاذغره با ... ۱ 
ترجمه: و نامهای نیکو به خدا ااحتصاص دارد پس او را باأآنها بخوانید. 
واذکر آسم ریلت.. ۱ 


ترجمه: و نام پروردگار خود را یاد کن. 


عطار نیشابوری؛ حجوهر الذات: 


سن وجان همردو یکی گکشت در ذات 
نت وا رس رب السماوات 


ز: توسل و توجه به بندگان خاص و معصومین «علییهم السلام» در هنگامة دعا 

یکی دیگر از آداب دعا که در استجابت آن بسیار سودمند است» توجه به اولیاء الهی 
و هس تن اه مره از مج اک یمامت رها 
رفیع و متعالی اين گوهرهای گران سنگ و بندگان نحاص خداونده نان انوا ظه و 
وسیلة استجابت قرار داده و بدین سبب به خدای بزرگ تقراب می‌جوید و از خدا 
می‌خواهد دعایش را به احترام جایگاه مقدس معصومان ای و سبب علاقه و محبت 
خود به آنان» برآورده نماید. 

نمونة بارز توسل را می‌توان از ی شريفة زیر برداشت نمود: 

قالوا یتاباتا آنتفیز نا وتا چ ‏ ٍ 

ترجمه: گفتند ای پدر برای گناهان ما آمرزش خواه. ۱ 

در آیةُ فوق که از زبان فرزندان یعقوب 302 بیان شده است: ایشان پدرشان را واسطة 


درخواست و استجابت دعایشان دانسته و به او توسل می‌جویند و از او می‌خواهند کسه 


۱- الأعراف» ۱۸۰ 
۲ المزمل, ۸ 


٩۹۷ یوسف,‎ ۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۳ 


برایشان طلب مغفرت نماید. 
در میان ادعیة رایج بین مسلمانان» دعای شریف «توسل» حاوی زیباترین تعابیر در 
این زمینه است. 
میر داماد. دیوان اشعار: 
متا را بسه آل خی رنیبین تومسل آستت 
بر ذات پاک خالق عالم توکل است 
واعظ قزوینی, دیوان اشعار: 
هر که در دعا وسیله نه ز اوست باشسد از زاریش صدا بیزار 
عرفی. دیوان اشعار: 
شب تا سحر کنم عجز تا بوسم آستان را 
آخر سفارشسی کسن بی درد پاسبان را 


ح: خواندن خدا با حالت خوف و رجا(بیم و امید) 

خوف و رجا پیش تر به عنوان حالتی از حالات استغفار و آداب توبه مطرح گردید 
لکن این حالت معنوی ناب در زمره آداب دعا نبز قرار گرفته است؛ اصولاً در هسر 
ارتباطی که انسان با خدا برقرار می‌کند (نمازه ذکر حدا توبه دعا و...) وجود این 
حالت. شایسته و بایسته است؛ از شرایطی که دعا را قریب به استجابت می‌کند» ایجاد و 
حفظ حالت بیم و امیدء آن هم به صورت همزمان و توأم با هم در هنگامة دعاست 
(امید به استجابت و بیم از عدم آن). 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

وأذفر رلک نی کفیلک تسه وَخیقة وذون نهر ین آلقول باْفدز واصَال... چ ۱ 

ترجمه: دردل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بی 
صدای بلند. اد کن., 
و باز در جای دیگری فرموده است: 


۱ الاعراف, ۲۰۵ 


۳۳۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۳ ۳ 
...وآذعوه خَوّفا وطمَعَا .. 6 " 
ترحمه: و با بیم و امید او را بخوانید. 
و یا خداوند در توصیف شیوه دعای زکریا علت مایت «عایش چنین ری 


ند ۶ 2 ِ 


َاستجبکا ل وفبکا له خن وأضلختا له زج (نهلم نا رغر 


رت . چا 
ترجمه: پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشيديم و همسرش را 
برای او شایسته و آماد؛ حمل کردیم» زیرا آنان... و از روی رغبت و بیم مارا 
می‌خواندند. ۱ 
یکی از مبانی حالت خوف و رجاء برقراری تعادل بسین این دو حالت است به 
گونه‌ای که افراط در هیچکدام توصیه نشده است. چرا که افراط در خوف از خداء فرد 
را دچار قتوط و یأس از رحمت الهی و افراط در رجا نیز فرد را دچار احساس ایمنی 
کامل از مکر و عذاب الهی می‌کند و این دو حالت در شمار رذایل اعانی سک 
امام صادق اطت9: یش نب من لا وفی له نوران نو خی و نز رجا . لو وزن 
هذا لیرد علی هذا و آو وزن هذا ل ید عَلی هذا؟ ۱ 
ترجمه: بند؛ مزمنی نیست مگر آنکه در قلبش دو نور باشد. یکی نور خحوف و آن 
دیگر نور رجا و امید؛ اگر یکی را وزن کنی بیشتر از آن یکی نمی‌شود و بالعکس. 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
میان توف و رجا ضالتی است عبارف را 
که خنده در دهن و گریه در گلو دارد 
امیر معزی. دیوان اشعار: ۱ 
خوف ما از عدل یزدان و رجا از فضل اوست 
زانکه عدل او بلا و فضل او دفم بلاست 


۱ الأعراف» ۵۶ 
۲ الأنبیاء ٩۰‏ 
۳- مجلسیی بحار الأنواره جلد .٩۰‏ صفحات ۱۸۵ الی ۳۱۵ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتیام ۳۳۲۳ 


در دل مژمن همی خحوف و رجا باید به هم 
امیر معري. دیوانل اشعار: : 
تا امید و بیم حاصل گردد از وعد و وعید 
وین دو معنی را به فرقان در بسشیرست و نذیر 
خشم وعفوت دروعید و وعد در بیم وامید 
باد حاستد را نذیر و باد ناصسح را بسشیر 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
هر که را خوف و رجا نیست زمین گیر بود 
به کجا می‌رسد آن مرغ که یک پر باشد؟ 
ور الدین عبد الرحمن حامی. فاتحه الشباب: 
ره را میان خوف و رجارو که در خبر 
«خیر الأمور آوسطها» ول مصطفاست 


ط: فروتنی و خشوع در برابر خداوند 
خدای مهربان, بندگان خاشم و فروتن را دوست می‌دارد و برخورداری از این سجیه 
در استجابت دعاها نقش موثری دارد. افراد مغرور و اهل کبر و نخوت. از رحمت خدا بدورند. 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
۱۳ و ۳ ۲ گ ور بو عم ی گو ِ موه و2 
فاسَتَجبْا له, ووَهبْتا له, یخی واصلختا له, روج انهم ... وَکانواً لتا 
5 ۱ 
خشوت 8 
ترجمه: پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشيديم و همسرش را 


برای او شایسته و آماد؛ حمل کردیم, زیرا آنان... و در برابر ما فروتن بودند. 


٩۰ الأنبیای‎ ۱ 


۳۳۴ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


ی: تهلیل. تحمید و تسبیح! 
یکی دیگر از اخلاق و مهارت‌های دعاء یاد خدا و ثنا و ستایش و مدح پروردگار 
است با استفاده از همین اذکار و اوراد مشهور؛ کسی که شکر گزار و ثناگوی 
پروردگارش باشد. درخواست‌هایش بسیار به اجابت نزدیک خواهد بود. 
تا جائیکه بر اساس برخی آیات ذکر و یاد خداوند متعال عامل استجابت دعابه 
شمار رفته است. 
مثلاً در قرآن کریم از زبان حضرت یونس 1 در آیة مشهور به «ذکر یونسیه» چنین آمده: 
.قنادی نی الطلْم آن لا له | آنت ستخدکک لق کت ین الظلیرت چم 
ستَجا لته من الق گنک کبی آلمزیین چ ! 
ترجمه: و در دل تاریکیها ندا در داد که «معبودی جز تو نیست. منزهی تو» راستی 
که من از ستمکاران بودم. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم 
ومژمنان را نیز چنین نجات می‌دهیم. 
واعظ قزوینی, دیوان اشعار: 
ز فیض مدحت آن شه. چو ابر و باد و مهر و مه 
رسیده صیت گفتارم به شرق و غرب و بحر و بر 
دعا سرکن که وصف و نعت و تعریف و نای او 
نگنجد در زبان و در بیان و نسسخه و دفتر 
نگیرد پیش عزٌ و شأن و قدر و مجدش از حیرت 
زبانم حرف و کلکم شق, مدادم قد» ورق مسطر 
گمال اسماعیل, دیوان اشمار: 
تیسر دعام بسر هسدف استجابت است 
زیرا که تا به گوش کشیدم کمان شکر 


۱ پیرامون این بخش, در بحث زبان مناجات توضیحات مفصلی ارائه شده است. 
۲ الأنبیاء» ۸۷ و ۸۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۲۳۵ 


ک: استغاثه. تضرع» اشک و آه (شکسته دلی) 
صفای قلب و جلای نیت و ندای خالصانه از آداب مهم و بنیادین دعاست. دعا 

مقوله‌ای است از جنس احساس؛ و اشک بسان لبخند. ثمرة شجرهٌ احساس آدمی است. 
و کسانی که از این دو موهبت الهی بی بهره یا کم بهره‌انده عنصر عاطفه و احساس در 
درونشان» درختی بی ثمر را ماننده‌است و نیکبختانی که با خنده و خصوصاً اشکه» 
قرابتی دیرین و ژرف دارند. بهر؛ والایی از نیروی احساسات و عواطف دارند و همین 
موهبت صالبترین و قوی ترین حلقهُ ارتباط با پروردگار مستعان بوده و بسرای نیل به 
مقاصد و استجابت دعاها طریقی امن و امین است. چه بسا علت اينکه می‌گویند دعای 
مادر در حق فرزند شایسته, مستجاب است همین نیروی قوی احساسات و عواطف در 
زنان وخصوضا مادر بافد: اشک و آه و تضرع, ندای خالصانة داعی را تطهیر و تطییب 
کرده ودر استجابت دعا نقش موثری را ایفا می‌نماید. 

خداوند در قرآن کریم 

آذعوا ر که معا وخ 0 

ترجمه: پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید. 

همینطور خداوند در قرآن کریم در بیان یاری خود به اصحاب بدر در ایین جنگ 
نابرابر جنین می‌فر ماید: 

سیون ریکم قاستَجَاب کم نی میدکم بالْف ین ملک تزدذرت چا 

ترجمه: به یاد آورید زمانی را که پروردگار خود را به فریاد و استغائه می‌طلبیدید» 
پس دعای شما را اجابت کرد که «من شما را با هزار فرشتة پیاپی باری خواهم کرد». 

امام صادق :ان له لا یَستجیبٌ دعاء بظهر لب قاس" 

ترجمه: براستی که خداوند دعای افراد بی تفاوت» سخت دل و بی عاطفه رابه 
استجابت نمی رساند. 
۱- الأعراف» ۵۵ 


۲ الانفال, ٩‏ 
۳- مجلسی, بحار الأنوان جلد ٩۰‏ صفحات ۱۸۵ الی ۳۰۵ 


۳۳۶ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتبامطی 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
نیست درسینة هرکس که زغفلت آهی 

همچو کوریست که دستش به عصایی نرسد 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
می‌پبرد گوش اجابست در هصسوای ناله‌ات 

هایهایی سرکن ای بی درد هی هی زود باش 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
برآر دست تضرع ببار اشک ندم زبی نیاز بخواه آنجه بایدت به نیاز 
سعدی شیرازی, بوستان: 
فروماندگان را به رحمت قرب تضرع کنان را به دعوت مجیب 


حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 


حافظ وصال می‌طلبد از ره دعا پا رب دعای خسته دلال مستجاب کن 
مولوی. مثنوی معنوی: 
فسحت اشکسنته: مس آوز دز دعتبا سوی اشکسته پرد فضل خدا 
مولوی. مثنوی معنوی: 
جز نیاز و جز تضرع راه نیست زین تقلب هر قلم آگاه نییست 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 

چو برگ گُل دل صدپاره را به آب دهید 
صفا اصنهانی. دیوان اشمار؛ 
رحم با اشکسته کسن فیض به محتاج ده 

دعوت اشکستگان زود شود مستجاب 
#۴ طفل بی گریه رف یی توا «صائب» 
گریه بر هر درد بی درمان دواست 

چشم گریسان چشمة فیض خداست" 

«مولوی» 


۱ حسین خرمی. ضرب المثل های منظوم صفحه ۲۰۱ 
۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۰۲ صفحه ۱۲۶ 
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گریه افزون می‌کند سوز دل صدپاره 1 «ابوا الحسن فراهانی» 
گریه کن تا بی دهمان خندان شوی 
برغ ناشن تسااشادان نوی 


«مولوی» 
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد." 
لا درد نداشته باشه درمون پمک 
ک- ایزد دعای سوختگان ۳ بود مجیب.؟ ی 


یت 


آبگیری می‌کند شمشیر را صاحب_هشی سر سسسسس 
در دل شبها دعا بی گریه تیسغ آهنست" 
«واعظ» 
حکایتی واقعی و عجیب 

امین الاسلام فضل بن حسن الطبرسی» مژلف تفسیر ماندگار وکم نظیر «مجمع البیان 

فی علوم القرآن» حکایت عجیبی دارد و از آنجا که بی تناسب با موضوع مورد بحث 
نیست. از نظر می‌گذرد: 

شیخ طبرسی که از علماء برجسته دوران خویش بود, سکته نموده و مردم نیز وی را 

غسل و کفن نموده و دفن می‌نمایند. سپس گورستان را ترک و به مسجد می‌روند؛ شیخ 

طبرسی در قبر و زیر سنگ لحد. به یکباره زنده می‌شود؛" بعد از لحظاتی که متوجه 


حال خود می‌شود. با نهایت اخلاص و متضرعانه برای نجات خویش از آن مهلکه دعا 


زیر یج ۳۹ 


می‌کند (اوج حلوص و اشک و آه برآمده از صفای قلب را از سوق عالمی وارسته که 
در آن لحظه به احدی جز خدای متعال کمترین امیدی ندارد؛ می‌توان تصور نمود). وی 


۱ حسین خرمی, ضرب المثل های منظوم. صفحه ۲۵۷ 

۲-جامی شکیبی. پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۱۲۶ 

۳ خفقر شهری» قنذ و نمکه مهد ۳:۴ 

۴-همان» صفحه ۳۰۵ 

۵ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ٩٩‏ 

۶ فضل الّه اویسی, گنج بی رنج» جلد ۰۱ صفحه ۵۱۴ 

۷ توضیح اینکه به گواهی پزشکان و به استناد تجربه, در میان کسانی که دچار سکته می‌شوند» احتمال بازگشت 


رم فسات 


۳۳۸ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


در میانة این دعای ناب نذری می‌کند که اگر از آن مهلکه نجات یابد» تفسیر بزرگی بر 
قرآن کریم بنگارد. سر انجام دعای شیخ طبرسی به استجابت رسیده و نجات می‌یابد. 
(کفن دزدی که از اعمال شنیع است در آن دوران وجود داشت. اینان کسانی بودند 
که شبانه به گورستانها رفته و قبر افراد تازه دفن شده را شکافته و کفن آنان را که در آن 
زمان ارزش زیادی داشت و نیز برخی اشیاء و وسایل شخصی که بعضاً به همراه جنازه 
دفن می‌شد. می‌ربودند.) 
7 در تاریکی شب شخص کفن دزد پس از نبش گوشه‌ای از قبسر دست خود را به 
داخل گور برده و در همین لحظة شیخ طبرسی.مچ دست وی را محکم می‌گیرد. بباش 


به شدت می‌ترسد» سپس شبخ شروع به صحبت نموده و ترس و وحشت نباش بیسشتر 


می‌شود. شیخ او را دلداری داده و به او می‌گوید که نترسد و ماجرا را برايش تعریف 
می‌کند. آن شخص, وی را بر دوش گرفته و به مسجد می‌برد؛ تصور این صحنه و 
وحشت مردم که نقل شده است. نیز در نوع خود جالب است. به هر حال شیخ طبرسی 
سالها بعد از آن حادثه زندگی می‌کند و در این سالها کتاب گرانسنگ مجمع الیسان را به 
رشتة تحریر در آورده و به نذر خود به احسن وجه؛ وفا می‌نماید.! 

تعابیر: «تیر دعا افکندن. چشم پر پروین» چشم جگر افشان. چشم خونبار چشم ذر 
فشان. چشم ستاره با چشم قطره زای» دعای آتش آلود» خوناب مژگان» چشم گهسر 
فشان خونابةٌ حسرت. فقاع از دیده گشودن. قیقال از مژه گشادن» کنایه از استغاثه, 


تمنا اشک و زاری. شکسته دلی و خون- گریش اه 


ی 
ل: استغفار و نوبه 

دستور دیگری که برای تقرب به خدا و نهایتاً استجابت دعا مطرح شده است. توبه 
و استغفار از کناهان و زدودن زنگارهایی است که در آثر کنامان صفای دل دعا کننده ۳ 
حدشه دار کرده است. زیرا با این عمل انسان به حسدایش نزدیکتر شده و محبوب او 
۱ الطبرسیء مجمع البیان» مقدمهٌ کتاب جلد ۱ صفحه ۱۴ 


۲- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۱. صفحات ۵۰۱۶۵۰۰۸۴۹ و جلد۲, صفحه ۹٩۱‏ و جلد۳: صفحه ۱۹۱۹ 
۳ در بحث زبان استفقار توضیحات مفصلی ارائه شده است. 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۹ 


واقع می‌شود. 

خداوند از زبان حضرت صالح ل: خطاب به قوم مود چنین می‌فرماید: 

. َستفهزوه توا له لد تی قرب تیب چي ا 

ترجمه: پس از او آمرزش بخواهید و به درگاه او توبه کنید, که پروردگارم نزدیک و 
اجابت کننده است. 

علی ات: لاستبطیم (جابة ْعایک و قد لد طریقةٌ بلذنوب " 

ترجمه: دیر مشمار زمان اجابست دعایست راء در حالیکه راهء استجابت آن را با 
گناهانت بسته‌ای. 

سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 

بادعایار کن انابست حصق تاقبولت کند اجاست حسق 

نورالدین عبد الرحمن جامی هفت اورنگ: 

زآب استغفار چون شستی دهان کو دعار سدحت شاه جهان 


م: اعتقاد قلبی به استجابت و تداوم و جدیت در دعا 

مع الأسف بسیاری از دعاها که به استجایت نمی‌رسند, از سوی کسانی مطرح 
می‌شود که به برآورده شدن حاجات خود توسط خداوند» يا عقیده‌ای ندارند و یا با 
تردید و تشکیک بدان می‌نگرند؛ و این در حالیست که از نگاه دین, اعتقاد راسخ و باور 
قلبی به قدرت و رحمت الهی شرط استجابت دانسته شده است. بار دیگر به ایسن آیة 
شریفه را از نظر گذرانده و در عبارت «ولیمنوا بی» تأمل بیشتری می‌کنيم: 

وا ما عبّادی غتی فان قر یب أچیب عوة لداع اذا ققان فَیستَچییو 1 
وَلیوُینوا ی للم َرَشْدُورت ۲ 

ترجمه: و هرگاه بندگان من از تو دربارهٌ من بپرسند» بگو من نزدیکم و دعای دعا 


۱- هود ۶۱ 


۳- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۰۱ صفحه ۳۶۲ 
۳ البقره, ۱۸۶ 


۳۴۰ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 
کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می‌کنم. پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و 
به من ایمان آوزند باشد که راه یابند. ۱ 
پیامبر اکرم 388 بقول له عر و جل: من سای و هو یلم آنی اضر و آنفغ؛ استجیب لا 
ترجمه: خدای متعال فرموده است: کسی که از من چبزی بخواهد و باور داشته 
باشد که نفع و ضرر حقیقتاً به دست من است. دعایش مستجاب است. 
پامبر اکرم 4 وا له و شم منوت بالاجابة ‏ 
ترجمه: خدا را بخوانید (دعا کنید) در حالیکه به اجابت درخواست خود یقین دارید. 
علی :من قرع باب اله فْتح ۳ 
9[ شود. 
علی اع: لا مَنْطنَک تأخده (جابة الرعاء ۲ 
مبادا هیچگاه تاحیر در اجابت دعا تو را نا امید گرداند. 
امام باقراطا: واه لا بلح عبدْ موم علی اه عَز و جَل فی حاجَة الا قضاها له.* 
ترجمه: به خدا قسم هیچ بنده مومنی در طلب حاجاتش اصرار و الحاح نمی‌ورزد 
مگر آنکه خدای تعالی دعایش را مستجاب و برآورده می‌نماید. 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
دست از طلب ندارم تا کام من برآید 
: یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید 
.صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
در طلب سستی مکن صائب که از صدق طلب 
دست من در آستین دامان منزل را گرفت 


۱ الریشهری. میزان الحکمه. جلد ۳. صفحه ۱۱۷۸ 
۲ همان. جلد ۳. صفحه ۱۱۷۶ 

۳- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۱ صفحه ۳۶۱ 

۴ همان, جلد ۱, صفحه ۳۶۱ 

۵ الریشهری: میزان الحکمه, جلد ۳ صفحه ۱۱۷۸ 
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#۴ گرم برانی از اين در: درآیم از در دگر.! 

(اين مثل نیز بیانگر اصرار و مداومت بر ذکر دعاست) 

9 میطلب دائم چو میدانی که هست." 

(چون ایمان و اعتقاد به قدرت مطلق پروردگار داری و به استجابت امیدواری» پس از 
تکرار درخواست. خسته مشو) 

ظریفی نیز چنین گفته: 

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه‌ها می‌روند. تنها کسی به کار خود ایمان 


دارد که با خود چتری همراه آوردا 


ن. ذکرصلوات بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) پیش و پس از طرح دعسا و 
درخواست 

یکی از آداب دعاء ذکر شریف صلوات است. سلام؛ درود منفصل لفظی و صلوات 
درود متصل قلبی است. صلوات که خود دعایی است مشهور و شاید تنها دعایی باشد 
که استجابت آن قطعی است. در پذیرش و استجابت دعای بندگان نقش مهمی‌دارد. در 
روایات آمده است؛ پیش از دعا و بعد از آن ذکر صلوات بر پیامبر خاتم و آل طاهرین 
آن حضرت جاری گردد زیرا؛ از آنجا که ذکر صلوات. دعایی است مقبول و مستجاب؛ 
لذا خداوند به سبب رحمانیت و کرمش ابا دارد از اینکه آغاز و پایان دعایی را 
مستجاب داشته و میانة آن را به اجابت نرساند. 


مس سا مگ 
۰ 


اد له ومتسکتنء ون غلی این بابه اآأییرت ناسشوا صلوا غلیهوسموا 
تنیما ‏ " 

ترجمه: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید» 
بر او درود فرستید و به فرمانش گردن نهید. 

امام صادق 182 فرمودند: درود خداوند به معنای رحمت» درود ملائکه به معنای به 
نیز موه خدایار: اند رزها و معلهای مصطلح در زبان فارسی: صفعه 614 


ٍُّ همان صفحه ۶۴۶ 
۳ الأحزاب. ۵۶ 


۳۴۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


پاکی یاد کردن و درود مردم به معنای دعاست.! 
شاه نعمت الّه ولی» دیوان اشعار: 
صلوات اگر بگویی یابی هر آنچه جویی 
گر تو ز خیل اویی» صلوات بر محمد 
شاه نعمت الّه ولی دیوان اشعار: 
ز آتش گر امان خحواهی و عمر جاودان خواهی 
بهشت و حوریان خواهی بگو صلوات پیغمبر 
عطار نیشابوری. جوهر الذات: 


خوشی صلوات دادی مسر دعایت 


س: تقاضای پذیرش دعاء بعد با قبل از آن 

شخص دعا کننده لازم است. ضمن طرح دعای خحود. پذیرش و استجایت 
درخواستش را نیز از خداوند سبحان مطالبه نماید. واژ؛ مشهور «آمین» که معمسولاً پیس 
از ذکر دعا آن را به زبان جاری می‌کنيم, همین معنا را در تقدیر دارد. 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

... را وتیل دعآء چ " 

ترجمه: پروردگارا دعای مرا بپذیر. 

در آیهٌ فوق که از زبان حضرت ابراهیم ات بیان شده است» وی یکی از دعاهای 
خود را که در میانة درخواست‌هایش مطرح می‌کند» پذیرش و قبول دعا از سوی خداست. 

حافظ شیرازی, دیوان اشعار: 


حافظ وصال می‌طلبد از ره دا 
یا رب دعای خحسته دلان مستجاب کسن 


۱ محسن قرائتی» تقسیر نوره جلد ٩‏ صفحه ۲۹۶ 
۲- ابراهیم. ۴۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکه و ارتباط ۳۳۲۳ 


عطار نیشابوری. مظهر العحایب: 


یساالهعی کن دعایم مسستجاب در چنین امید بخشم فتح باب 
فخر الدین عرافی. عشاقنامه: 


سعدی شیرازی.مواعظ: 
مسلمانان ز صدق آمسین بگویید که آمین تقویت باشد دعارا 
نور الدین عبد الرحمن جامی. واسطه العقد: 
آمین بگوی جامی و فانی شو اندر آن 
گر خواهی این دعا به اجابت شود قرین 


ع. نذر و وفای به آن 

واه «نذر» یعنی اينکه کسی چیزی (از عموم حسنات) را که واجب نیست بر خود 
واجب گرداند به امید حدوث امری و برای نزدیک کردن دعا به استجابت." که نظاثری 
نیز در قرآن کریم دارد. نذر معامله‌ای پاک و خالصانه با حدای یکتاست و نقش آن در 
استجابت به قدری وسیع است که تجربة شخصی بسیاری از مردم در ایین باب گواه 
توافت اتتاسش سار ان در استجابت حوائج. 

ُوفون بالتذر وافون ما ان کرهء مُنعطما چ ۲ 

ترجمه: همان بندگانی که به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی که گزند آن 
فراگیرنده است می‌ترسیدند. 

مفسران شأن نزول اين آیه را چنین ذکر کرده‌اند: روزی امام حسن و امام حسین 
(علیهما السلام) بیمار شدند. علیت هار پامبراکرم 8 نذر نمود که اگر ِ 
شفا یابنده سه روز پی در پی روزه بگیرد. حضرت فاطمه. حسنین (علیهم السلام) و 
فضه نیز همانگونه نذر کردند. شب اول فقیری. شب دوم یتیمی و شب سوم اسیری بر 
در خانه امیر الممنین سژال کردند. علی ات13 نان جوینی که برای افطار از شخصی به 


۱ الراغب الاصفهاني, المفردات في غریب القرآن» صفحه ۴۸۹ 
۲ الانسان» ۷ 


۷۰۴ آداب سخنوری 9 مهارت‌های ارتباطی 


قرض گرفته بود. هر سه شب به سائلان داد. بقیه نیز به حضرت اقتدا کرده و افطاری 
خود را به آنها دادند و هر سه شب با آب روز خود را افطار نمودند. در روز چهارم 
علی و حسنین (علیهم السلام) نزد رسول دا رسیدند. پیامبر دید که حسنین به 
شدت ضعیف و بی تاب شده‌اند. پیامبر اعظم با دیدن اين منظره گریه کردند و ماندة 
بهشتی به همراه این آیات نازل گردید." 

همینطور خوانندگان گرامی میتوانند ماجرای عجیب شیخ طبرسی و نذر ایشان که در 
صفحات پیش (بخش «ل» از همین عناوین) ذکر گردید را مجدداً مطالعه نمایند. 


ف: پرهیز از حالت محدودیت انگارانه برای خداوند در ميانة دعا و نیسز تناسسب 
مطلب درخواستی با نیاز و اقتضائات دعا کننده 

منظور اینست که دعا کننده نباید به گونه‌ای در خواست خود را مطرح کند که گویی 
خداوند برای استجابت آن محدودیت‌هایی دارد و به سبب همین محدویت‌هاء قادر بنه 
استجابت دعا نخواهد بود(نعوذ یاله). 

بایسته است دعا کننده به این مطلب واقف باشد که درخواست از خداوند سوای 
درخواست از مخلوقات است. (مثلاً نگوید که: خدايا من همین یک مطلب را 
می‌خواهم. این که مطلب زیادی برای تو نیست!) هنگامی که در دنیا کسی از دیگری 
چیزی را مطالبه می‌کند. بخشی از تلاش خود را مسصروف این نکته می‌کند که 
درخواستش را کوچک و انجام آن را آسان جلوه دهد. لکن خداوند محدودیتی برای 
استجابت ندارد و قادر به استجابت هر دعایی است؛ و این گونه نییست که برآورده 
کردن حاجات کسی. خدا را از استجابت دعای دیگری باز دارد. پس شایسته است دعا 
کننده از طرح دعاهای بزرگ و درخواست‌های شگفت انگیز ابا نکند. البته مراد نگارنده 
در خواست‌های غیر عقلایی که مثلاً متضمن تناقض یا امور محال باشد نیست. زیرا 
قدرت خداوند به امور متناقض تعلق ندارد؛ بلکه می‌خواهيم بگویيم میزان مورد 
درخواستی هر قدر بزرگ و عظیم باشد. مانعی برای طرح آن وجود نداشته و بززگی 
دعا در عدم استجابت آن نقشی ندارد. البته نک ظریفی که نباید با مطلب فوق مشتبه 


۱-علامه طباطبایی» المیزان» جلد ۲۰ صفحه ۳۳۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۴۵ 


شود اینست که دعا (خحصوصاً درخواست‌های دنیوی) لازم است متناظر و متناسب با 
آرزوهای معقول و نیازهای شخص دعا کننده باشد؛ چرا که افراد در موقعیت‌های 
مختلف و شرایط گوناگون. نیازها و درخواست‌های متفاوت و غیر همسانی دارند. ایین 
سخن ناقض بحث پیشین نیست» به این دلیل که در آنجا سخن بر سر نامحدود بودن 
قدرت خداوند در استجابت بود و اگر کسی نیازهای بزرگ و شگفت انگیز خود را به 
عنوان دعا مطرح نماید مانعی برای برآورده شدن حاجاتش وجود ندارد به شرطی که 
این درحواست‌ها با اقتضائات و نیازها و آرزوهای معقول چنین شخصی در تعارض نباشد. 

حکایت قرآنی زیر بسیار رهگشا و گویاست: 

..[ْ لبق من شاه بت جشاب چ ! 

ترجمه: قطعاً خدا به هر کس بخواهد. بی حساب و شمار روزی می‌دهد. 


این آیه یکی از زیباترین بیان‌های قرآنی در باب دعا و استجابت آنست. 


حکایت قرآنی 

روزی زکریالقطل؟ که سرپرستی مریم (س) را برعهده داشست, به کلب محقر وی 
می‌رود و مانند دفعات پیش, نزد او خوراکی‌ها و میوه‌هایی تازه و عجیب که مربوط به 
فصل دیگری بود. می‌بیبندا و متعجبانه از مریم سوال می‌کند که ماجرای این میوه‌ها 
چیست؟ مریم (س) در پاسخ وی می‌فرماید: 

..قالت هو ین جدد ال[ لوق من شاه یقتر جماب چچ " 

یعنی: اینها از جانب خداست, قطعاً خدا به هر کس بخواهد» بی حساب و شمار 
روزی می‌دهد. 

زکریالت3 که غرق این سخنان شده بود و در حالیکه مبهوت معنای عبارت «بغیر 
حساب» گشته بود» آنجا را ترک و از خداوند درخواست نمود تا او را فرزندی عنایت 
فرماید؛ این در حالی بود که وی مردی کهنسال حدود هشتاد و هفت ساله " و همسرش 
۱ آل عمران؛ ۳۷ 


۳-همان 
۳ احمد بانپور قصه های دلنشین قرآن. صفحه ۲۸۱ 


۳۴۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


دنباله و ورثه‌ای نداری) 

اما این باور در زکریا قوت گرفته بود که: خداوند بی حساب می‌بخشد» پس می‌شود 
لاوما کا مکش اه مس مر ام وگ ۵ سب ۳ 

تالاک د زکریا زبه. قال رب هب لی ین لدنلک درية طیبة [نلگ سییع 
آذغاء چا 

ترجمه: آنجا بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت: پروردگارا از جانب حود» 
فرزندی پاک و پسندیده مرا عطا کن که تو شنوندهة دعایی. 

و چنین شد؛ دعای زکریا مستجاب و خداوند تولد بحبی اظ را به وی بشارت داد." 

حافظ شیرازی دیوان اشعار: 

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 


ص: رعایت اصل اولویت در طرح دعاها 

از دیگر آداب دعا رعایت تقدم و تأخر در موارد درخواستی است» یعنی لازم است 
ابتدا به موارد مهم و اساسی پرداخته شود. در سور مبارکة حمد. اولین دعایی که مطرح 
می‌شود در خواست هدایت است و قرار گرفتن در یگانه صراط مستقیم الهی. در 
صفحات بعد به نمونه‌هایی از ادعیةٌ ذکر شده توسط پیامبران بزرگ الهی اشاره خواهد 
شد. در آنجا خواهیم دید که محتوای درخواست‌های برترین بندگان خداوند چیست و 


این بزرگان چه در خواست‌هایی را در صدر دعاهای خود مطرح نموده‌اند. 


(-آل عمران. ۳۸ 
۲ برای مطالعه بیشتر به آیات ۲۷ الی ۲۱ سورة مباركة آل عمران مراجعه شود. 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۷ 


صائب تبریزی» دیوان اشعار: 
ز خواهش‌های بیجا گر نه یی شرمنده ز نادم 
چه داری دست پیش روی شود وقت دعا کردن 


ق: زمان و مکان مناسب برای دعا 

با توجه به حالات متفاوت انسان در زمانهای مختلف. طبیعتاً در بسضی لحظات» 
انسانها به مدد تغییرات روانی خود. در برقراری ارتباط قوی تر با خدای مهربان 
توفیقات بهتری می‌یابند. نیمه‌های شب و سحرگاهان 1 که در بحث مربوط به 
توبه و استخفار با تفصیل بیشتری بیان شد) و از همه مهمتر لیالی بی مانند قدر از 
بهترین لحظات و زمانها برای دعا شناخته شده‌اند. 

همینطور مکانهای مقدس و مطهر از قبیل مساجد و در رأس آنها مسجد الحرام و 
مضاجع شریف معصومان (علیهم السلام) و مهمتر از همه مسجد النبی له بهترین 
مکانها و قرار گرفتن در جهت قبله بهترین حالت برای برقراری ارتباطی ناب با 
پروردگار عالم و طرح دعا است. 

در آیه زبر به مکان دعای حضرت ز کیال که محراب عبادت وی بود اشاره شده است: 

دنه ایک وهو قع سل آلیخراب... چ ! 

ترجمه: پس در حالیکه وی ایستاده و در محراب خود دعا می‌کرد فرشتگان او را 
ندا در دادند... 

همینطور خداوند به برخی مکانهای مقدس دیگر اشاره نموده است: 

.. صومغ قیْع وت ومسجد بذ کر نبا آنم ال کیرا.. ‏ ۱ 

ترجمه: صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می‌شود. 

بپِ« 


.. وَأقیمُوا وج کم ند کل مشچ وآذغوه مخلصیرت له لین" .. ۳ 


۱- آل عمران, ۳۹ 
۲-الحج, ۴۰ 
۳ الاعراف» ۲۹ 


۳۴۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ترجمه: در هر مسجدی روی خود را مستقیم به سوی قبله کنید و در حالیکه دیسن 
خود را برای او خالص گردانیده‌اید. وی را بخوانید. 
در آیة شریفٌ فوق نیز همانطور که ملاحظه می‌کنید. خدای متعال مردم را به دعا و 
خواندن پروردگارشان در مساجد و در جهت کعبه فرا خوانده است. 
سیدای نسفی. شهر آشوب: ۱ 
وقت خفتن ساختم شوخ من را دعا 
قامت خود راست کرد و گفت در مسجد درا 
مولوی, دیوان شمس: 
به درگاه خدای حی و قیسوم دعا کردن تک و باشد سحرگاه 
حافظ شبرازی دیوان اشعار: 
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است 
بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی 
مولوی. دیوان شمس: 
سحرگاهان دعا کردم که این جان باد خاک او 
شنیدم نعرة آمین زجان اندر دعای من 
عبید زاکانی. دیوان اشعار: 
حاص و عامش در سحرگاهان دعاها گفته‌اند 
وان دعاهمای سحرگاهی اثرها کرده‌اند 
ابوسعید ابا الخبر. دیوان اشعار: 


شاها ز دعای مرد آگاه برس وز سوز دل و آه سحرگاه برس 
امیر خسرو دهلوی, دیوان اشعار: 

پرده برگیر ز رخ تا که دعایی بکنم که به هنگام سحر گاه دعا خوش باشد 
خیام نیشابوری. رباعیات: 

وقت سحر است خیز ای طرفه پسر پر باده لعل کن بلورین ساغر 
کاین یک دم عاریت در این کنج فتا بسسیار بجویی و نیسابی دیگسر 


زمزمة بخشی از غزل مشهور حضرت حافظ که در آن به صراحت. توفیقات و تبحر 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۹ 


ادبی خود را مرهون و مدیون دعا و تضرع سحرگاهان و عنایت حضرت حق می‌داند 
خالی از لطف نیست: 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
و اندر آن ظلمت شب اب حیاتم دادند 
بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند 
بساده از جام تجلسی صفاتم دادند 
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
ان شب قدر که این شازه براتم دادند 
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد 
اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند 
همست حافظ و انفاس سحرخیزان بود 
که ز بنسد یم ایام نجاتم دادند 


ر: دعا برای دیگران پیش از خود 

بیستمین و آعرین مورد از مهارت‌های دعا و درخواست از پروردگار مستعان, دعا 
کردن برای دیگران است. نکتة درخور توجه اینکه فراموش نکنیم که در آیسین اسلام و 
اتکی ماش با شام از به زانط ا عیاض و رام وی دشن که 
شده است. «الجار ثم الدار» 

این عبارت مشهور توسط حضرت فاطمه زهرا (س) بیان شده است. نقل شده که 
روزی ایشان در حال مناجات با خدا بود و بعد از اینکه ایشان برای سایرین و 
همسایگان دعا نمودند و دعا ببرای ود و فرزندانش را به تأخیر انداختند» امام 
حسن او که شاهد اين قضیه بو علت آن را از مادر جویا شده و بانوی بزرگ اسلام 
در پاسخ آن کودک عزیز, به آن عبارت اکتفا نموده و فرمودند: «یا بنی» الجار ثم الدار»+! 
اکنون این جمله در میان عرب زبانان وحتی ما ایرانیان به صورت یک حکمت و آموزه 
درآمده و در محافل رایج گشته است. 


۱- استاد مطهری. مجموعه آثار, جلد ۰۱۸ داستان راستان» صفحه ۲۴۴ 


۳۵۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


همینطور یکی از مستحبات نافلاٌ شب. دعا کردن برای چهل مزمن آنهم با ذکر نام 
می‌باشد که بسیار قابل تأمل است.! 

پیامبر اکرم :من قلع ربعين رجْلا من |خوانه بل آن یدهُو تفه استجیب له فیهم و 

ترجمه: آنکه دعا برای چهل نفر از برادرانش را بر خود مقدم بدارد. دعایش دربارة 
ایشان و خود» مستجاب است. 


ساير آداب دعا 

گذشته از آداب پیست گانه‌ای که در باب دعا مطسرح شد. در آثار و نگاشته‌های 
مرتبط موارد دیگری نیز به چشم می‌خورد. در کتاب شریف بحار الأنواره مواردی چند 
به عنوان اداب دعا ذکر شده است از قبیل: 

طهارت» بوی خوش. روی کردن به قبله. حسن ظن به خداوند در تعجیل اجابت. 
اخلاص و توجه قلبی» طلب نکردن محرمات. وپاکی درون از محرمات بوسيلة روزه» 
تجدید توبه, مطالبة پنهانی» نام بردن حاجات. فروتنی و خشوع گریه و ناله, اعتراف به 
گناهان بلند کردن دستان» همراه نمودن دعا با خواندن اسماء حسنی و اسم أغظم مدح 
و ستایش خداوند. تلاوت قرآن خصوصاً سورهٌ توحید, تکرار دعاء خستم دعا با درود 
فرستادن به پیامبر #4 واهل بیت ال1 و دعا کردن در زمان‌های خاص از قبیل سحرگاهان؛ 
هنگام تلاوت کلام خدا, زمان غروب آفتاب, هنگام طلوع فجر و زمان بارش باران.؟ 

همینطور کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر: در باب آداب درخواست انسانها از 
یکدیگر موارد جالبی را متذکر شده که با هم مرور می‌کنيم: 

کیکاوس ین قابوس بن وشمگیر, قابوسنامه: 

و اگر تو را به کسی حاجت بود؛ بنگر که آن مرد کریم است يا لثیم. اگر مسرد کسریم 
باشد حاجت بخواه اما فرصت نگاه دار. به وقتی که دلتنگ باشد حاجت مخواه و در 
حاجت خواستن سخن نیکو بیندیش وز پیش قاعده نیکو فرو نه و آنگاه مخلص سخن 
۱ حاج شیخ عیاس قمی, مفاتیح الجنان. صفحه ۲۴۷ 


۲- الریشهری, میزان الحکمه. جلد ۳. صفحه ۱۱۷۵ 
۳ مجلسی, بحار الوا جلد ٩۰‏ صفحه ۳۰۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۲۵۱ 


بدان جای رسان که حاجت تو بیرون آید و اندر سخن گفتن تلطف بسیار نمای که 
تلطف در حاجت خواستن دوم شفیعی است که اگر حاجت بدانی خواستن, بی فضای 
حاجت باز نگردی و حاجت تو روا شود. 

سعدی شیرازی. گلستان: 

به حاجتی که روی, تازه روی و خندان باش 

فرو بنسدد کسار: گسشاده پی_شانی 

به علاقمندان پيشنهاد می‌نماییم برای مطالعة بیشتر در این حوزه به کتاب‌های 
شریف صحيفة سجادیه و مفاتیح الجنان که مملو از ادعیه و عبارات رسیده از معصومین 
(علیهم السلام) است نیز رجوع نمایند.! 


دعاء ماية آرامش 

در پایان آداب و شرایط مربوط به دعاء نکتة مهم دیگری ذکر می‌شود که نباید از آن 
غفلت شود و آن توجه به آرامش و سکینه‌ایست که در هنگامة دعا و پس از آن بر قلب 
انسان وارد می‌شود؛ اين ویژگی دعا؛ هم از آثار نیکوی دعاست و هم از شروط 
استجابت است به این معنا که آرامش قلبی» ندای دعا کننده را تصفیه کرده و بدان جلا 
می‌بخشد. چرا که دعا همانطور که گذشت. ندایی است برآمده از اعماق دل و سویدای 
وجود آدمی و قلب‌های آرام بستر شایسته‌ای برای دعاهای خالصانه‌اند. 

سه 

.. وصل عم ان سوت سک شم .. چچ ۲ 

ترجمه: (ای پیامبر) برایشان دعا کن, زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است. 

شاه نعمت اه ولی. دیوان اشعار: 

مرض قلب را شفا ذکر است منوت نسان اولیساه: کر استتش 


۱- همینطور می‌توانید برای مطالعة بیشتر به آثار زیر که رویکرد دعایی - مناجاتی دارند مراجعه فرمایید: الدعاء 
اثر سلیمان بن احمد طبرانی» الدعوات المستجابه و مفاتیح الفرج اثر ابو حامد غزالی» ادعیه السر اثر علی راوندی. 
کنوز النجاح اثر فضل بن حسن طبرسی» سلاح المزمن فی الدعاء والذکر اثر محمد ین همام. لطلثف المعارف اثر 
حافظ بن رجب الحنبلی. عمل الیوم والیله اثر سیوطی. سهام الاصابه فی الدعوات المستجابه اثر سیوطی. حلیه 
الابرار و شعار الأخیار اثر شرف نووی و المراقبات اثر میرزا جواد ملکی تبریزی. 

۲ التوبه ۱۰۳ 


۳۵ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ادعية مشهور قر آنی از زبان انبیاء الیهی: 

در اینجا خوب است نمونه‌هایی از ادعیه انبیاء عظام الهی که در قرآن از زبان ایسشان 
صادر شده است مرور کنیم تا با نوع و متد دعاو درخواست آشنا شویم و نیز در 
دعاهای روز مره و خصوصاً در اذکار قنوت بتوانیم از این عبارات کارگشا بهره بیشتری 
ببریم. دعاهایی که از زبان پیامبرانی همچون حضرت محمد حضرت آدم حضرت 
ابراهیم. حضرت موسی» حضرت عیسی(علیهم السلام) و دیگر بزرگان در قرآن کریم 
به چشم می‌خورد. البته با توجه به رسالت این نوشتار صرفاً به مضمون بیست مورد از 
ادعیه ای که از اشتهار بیشتری نزد ما مسلمانان برخوردارند اشاره می‌کنيم: 

رکتا وَءَاتا ما ما وعَدئتا عَْ سللق ولا رت یرم لیم" ... (65 [آلعمران/۱۹۳] 

۰ 


ورین یِقولورت نا هب لنا ین آزوچتا ریت قرة فرة یب جع 


للمتفیرت امَامّا چ [الفر قان/۷۳۴] 
م74 مره لور مه مر اي ی مه مس کم 5 


[البفره/۱ ۳۰ 


.ریا قآغفز تا وتا وصفزعنا سیغاینا تفن مَع زار 6 
[آل عمران/ ]۱٩۳‏ 


.. تالا اکآ (ن گییتا ازاخطانا .. چ [لبقره/ ۲۸۶] 
. زا ولا تخمل علیت (ضرا کما حملت, علی آلذریرت من قنلتا .. 
[البقره/ ۲۸۶] 
زکتا ول تناما لا طاة لا مد" واغف عا وآغیز نا وازحَمتاً .. چم 
[البقره/ ۲۸۶] 


نا لا ترغ وتا بل یتنا وت لا ین دنل رحم .۰ ۵ 


ی 


[آل عمران/ ۸] 


فصل دوم/ آداب « مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۵۳ 


تا رخ علیکا صَبرا وئبّث أَفدامتا وانصتا علی الوم کرت چ 


[البقره/۵۰] 
وا تا ین دنل رز مه وی لنا ین أمرتا رشدا 6 [الکهف/۱۰] 
رئُنا آغفری ولولدی مین يم یوم الحسَاب 6 [ابراهیم ۴۱] 
رت نا نزن لیا ید ین السمَاء تَکونْ لنا عیدا ول وَءاخرتا ۳ شلف 
وَاررْقنا فو رز [المائده/ ۱۱۴] 


و ریا تیم لت فوزکا واطهز لا علن کل شیء قدیري [التحریم/ ۸] 
رتعا وأذجلهر جنت عذن آلی وعدتهم تن صَلحٌ ین ببیم وازوجوم 


در 2 [الغافر /۸] 
قال ر بي آشزح ی صدرٍی 6 و یرل أمری 65 واخلل عُقدة ين سای چم 
یِفقهوا قزل چ [طه /۲۵] 
رب أذخلی مُدل میدق واخرجیی عرج میذق واجغل لی من دنق سلطا 
نوی الاسرا/۸۰] 
رت ای مُقیم الصلرة وین ری زین وتیل دغاء ج . [براهیم/۲۰] 
رت قب یی خضمّا وألجی بالسْلجورت 2 الشعرا/۸۳] 


رب اجعل هندّا الب ایا واجَنبّی وب ن نَعبْد لصتم زج ابراهیم/۳۵] 


۸ ۱۵ زبان پوزش و اعتذار 
از < جمله ویژگی‌های یک انسان متمدن و فهیم اینست که در زمان ارتکاب 
اشتباهات» تخود را مقید و ملزم به عذرخواهی و اقرار به اشتباه دانسته و اين امر را برای 


خود امری صعب و دشوار تلقی ننماید. این توصیه در متون قدسی و روایات بسیار 


وژدین آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


مورد تأکید قرار گرفته است که نمونه‌هایی از آن را ذکر خواهیم کرد. 

اما باید دانست که اکتفا کردن به بیان عذر خواهی بدون رعایت آداب آن» موجب ادا 
نشدن مطلب و گاهی موجب دلسردی و پریشانی شخص مقابل می‌شود. اکر مراد از 
عذر خواهی دلجویی از کسی است که مورد اسائه‌ای قرار گرفته. طیعاً بایستی وجنات» 
واژه‌ها و لحن عذر خواه» حامل پیامی باشد که مخاطب را مجاب به اغماض وی نماید 
و شرمساری و ندامت معتذر» عینیت يابد» نه اینکه فقط برای رفع یک مسولیت 
احلاقی بوده و يا اينکه به شیوه‌ای انجام شود که مخاطب اصلا آنرا عذرخواهی به 
حساب نیاورد و بالاتر از آن این عمل را به عنوان عذر بدتر از گناه تلقی نماید. 

چه نیکوست که انسان کاری نکند که مستلزم عذر خواهی باشد لکن باید دانست 
که عذرخواهی کردن علامت بزرگواری و کرامت انسان است. در یک عذرخواهی 
مژدبانه چند پیام و مفهوم مستتر است (ده مورد). که بیشتر این مفاهیم گویای کیاست 
شخص معتذر بوده و شأن و منزلت فرد خطا کار را در زمان عذرخواهی نه تنها نکاسته 
بلکه علو و رفعت می‌بخشد. (دقت کنید) 


پیام‌های مستتر در اعتذار 

پیام اول: من تفاوت خوب و بد را می‌دانم.(قدرت تشخیص) 

پیام دوم: من می‌دانم که اشتباه کرده‌ام.(شجاعت اقرار و اعتراف) 

پیام سوم: من از اشتباه خود پشیمان و نادم هستم.(خیر خواهی و نیک سیرتی) 

پیام چهارم: من نمی‌خواستم که تو را مورد آزار و رنجش قرار دهم.(نداشتن سوء 
نیت و رفع بدبینی) 

پیام پنجم: من می‌خواهم که مورد بخشایش تو قرار گیرم.(صلح طلبی وعلاقه به 
روابط مسالمت آمیز) 

پیام ششم: من به یاد محبت سابق تو هستم و آنرا دوست دارم و نمی‌خواهم از مين 
دریغ شود. (داشتن فهم و درک در خصوص خوبیهای دیگران) 

پیام هفتم: من در قبال تو کارهای دیگری کرده‌ام که آنها بد نبوده‌انده اگر اینک بسه 
سبب خطایی عذر خواهی می‌کنم بدان و آگاه باش که در سایر مواقع - که بسیار بیشتر 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۲۵۵ 


است - در قبالت اعمال شایسته و نیکی انجام داده‌ام.(ثبات نقاط قوت خود) 

پیام هشتم: من انسان آگاه» فهمیده و متواضعی هستم. (گرايش به تعقل وتواضع) 

پیام نهم: من می‌خواهم با سریم ترین و مثرترین روش قضیه را فیصله داده و تو 
را به صلح و دوستی برگردانم. (تیز هوشی و مدیریت روابط) 

پیام دهم: من نمی‌خواهم با من مقابله به مثل نمایی.(زیرکی در گریز از خطر احتمالی) 

البته تحقق موارد فوق در بطن آن قسم از پوزش طلبی‌ها واقع می‌شود که با رعاییت 
آداب و به صورت صحیح انجام شود. 

نکته بسیار مهم دیگری که نباید از آن غفلت شود مسألة قبول و پذیرش عذرخواهی 
توسط مخاطب است. مع الأسف در بعضی از فرهنگها جایگاه پذیرش عذرخواهی در 
حد مطلوبی نهادینه نشده است و در برخی فرهنگ‌ها نیز اساساً پوزش طلسی مرسوم 
نیست. و بدتر از همه اينکه گاهی نه عذرخواهی کردن در زمان بروز اشتباهات فراگیر 
است و نه پذیرش آن؛ به این معنا که اگر کسی خطایی مرتکب شود ود را ملزم به 
عذرخواهی و طلب پوزش نمی‌داند و در آن سوی مساجراه رد در قبال کسی که 
عذرخواهی می‌نماید, اين عمل را وظيفة وی دانسته و بعضاً به جای پذیرش اعتذاره 
خود را بیشتر محق دانسته و در زیر سزال بردن چنین شخصی مرضع محکم تری اتخاذ می‌کند.! 

بنابراین از آداب مهم این موضوع اینست که در هنگام بروز خطاها و اشتبامات خود 
را به اظهار تأسف و اعتذار آنهم با رعایت آداب. مقید و ملزم بدانیم و اگر کسی از ما 
طلب پوزش نمود از وی بپذیريم و با عباراتی رضایتمندی خحود را اعلام و وی را از 
پذیرفته شدن عذرخواهی اش آگاه نماییم. 

فز فرهتک راز کات فا ای تیان پراش برد طلی و تفادل‌های فرآوانن وود نا که 
می‌توان بر اساس موقعیت و موضوع مورد اعتذا بهترین آنها را برای بیان برگزید. 

علاوه بر واژه‌های معمول ومرسوم اعتذان از قبیل (معذرت می‌خواهم. ببخشید, 
شرمنده‌امی حلال کنید و..) 


۱- در بیشتر کشورهای غربی اين موضوع در فرهنگ مردمان آن دیار فراگیر شده است؛ آنها همواره در زمان بروز 
خطاها و اشتباهات به گفتن تک وارة مشهور 501177 (متأسفم) خود را ملزم دانسته و شنونده نیز به همین مقدار 
اندک برای پذیرش, بسنده نموده و از اشتباه طرف مقابل چشم پوشی می کند. 


۳۵۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


می‌توان از عبارات غیر مستقیم زیر نیز برای عذرخواهی بهره گرفت: 

من اشتباه کردم. منظوری نداشتم, نمی‌خواستم شما را ناراحت کنم» خیلی بد شلد 
کاش این اتفاق نمی‌افتاده کاش من این رفتار را نمی‌کردم» متأسفم. امیسدوارم فراموش 
کنید» باید این اشتباهم را جبران کنم و 


۱ قرآن کریم و روایات 
.. وَلیِفوا ویْضَمضوا آلا ون آن یر اه تکز.چ ۱ 
ترجمه: و باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ 
.. من عَفا والح فأجَرهء عل له .. ج 
ترجمه: پس هرکه درگذرد و نیکوکاری کند پاداش او بر عهدهُ حداست. 
علی اعل: من أحسَن الاعیذار (ستح الاغتفار " 
ترجمه: کسی که نیکو عذر خواهی کند» شايستة آمرزش است. 
علی ات شاف الجرم خضوئه پالعذرَة " 
ترجمه: شفیع و واسطة گنهکار. فروتنی و التماس او به عذرخواهی است. 
علی اطتلا: الاقراژ اعتذار٩‏ 
ترجمه: اقرار و اعتراف به گناء عذرخواهی است. 
علی اطتق:: ما آذتّب من اعد * 
ترحمه: کسی که عذرخواهی کند چنان است که گناهی نکرده. 
علی 8: من ار من غیر نب لد أوجب علی تفیه الب" 


۱-النور. ۲۳ 

۲- الشوری, ۴۰ 

۳-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحة ۱۰۳ 
۴ همان جلد ۲. صفحه ۱۰۲ 

ه همان. جلد ۲. صفحة ۱۰۱ 

۶ همان جلد ۲. صفحة ۱۰۳ 

۷ همان جلد ۲, صفحة ۱۰۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباما ۳۵۷ 


ترجمه: کسی که بدون داشتن گناهی عذرخواهی کند به حقیقت گناهی را سر خود 
ثابت کرده است. 

علی اه از طریق جملة بسیار کوتاه و پر مغزی ضرورت پوزش پذیری را چنین 
بیان فرموده‌اند: 

الاعذاز یوج الاعتذاز ! 

ترجمه: عذرخواهی واجب سازد. عذر پذیری را. 

علی اتلا: ما قح العَقوة عم الاعیذار." 

ترجمه: چه زشت است کیفر دادن با وجود عذرخواهی. 

علی اتل: آقبل عُذر آخیک و آن 1 یکن له عذرّ فالتیس له عذرا " 


ترجمه: پوزش برادرت را بپذیر و اگر او را عذری نیست» برایش عذری بساز. 


۱ اشعار و متون ادبی 
فخر الدین اسعد گرگانی» ویس و رامین: 


گناه آید به نادانی ز مستان چو عذر آرند از اینشان داد مستان 
خرد را می‌ببندد» چشم را حواب گنه را عذر شوید. جامه را آب 


صائب تبریزی» دبوان اشعار: 

زبان عذر ندارم ز روسیاهی‌ها مگر شود عرق شرم عذرخواه مرا 
امیر معری» دیوان اشعار: 

عذرهای دگرش هست و نگوید زین بیش 

ناپذیرفته بود عذر چسو بسسیار سود 

امیر معزی. دیوان اشعار: 

عذرمن بپذیر اگر چه هستم از تقشصیر خویش 
۱-همان, جلد ۲ صفحة ۱۰۱ 


۲_همان, جلد ۲ صفحد ۱۰۳ 
۳-همان, جلد ۲ صفحد ۱۰۲ 


۳۵۸ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


ملک الشعراء بهان دیوان اشعار: 
خود سخنی ناسستوده بود و بگذشت 

زان سخن رفته عسذر خسواهم بپذیر 
قاسم انوا دیوان اشعار: 


قاسم اگر مست نه ای کژ مرو از تو کسی نشنود اینن عذر لنگ 
محمد اسیری لاهیجی, اسرار الشهود: ۱ 
مین تبسودم واقتفت از گفشت قسما دزی بیس سا 
ایرانشاه ابی الخیر بهمن نامه: 

بزرگان نهادند بسر خاک سسر به پوزش به پیش شه دادگر 


مولوی. مثنوی معنوی: 


سر فسرو انداختند آن میتران 
عذر جویان گشته زان نسیان به جان 


سعدی شیرازی, دیوان اشعار: 
سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی 
همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را 

سعدی شیرازی, بوستان: 

به عذرآوری خواهش امروز کسن که فردا نماند مجال سخن 

کیکاووس بن قابوس بن وشمگین قابوسنامه: 

اما تو گناهی مکن که تو را عذر باید خواستن» پس اگر اتفاق افتد که تو را از کسی 
عذر باید خواستن, از عذرخواستن ننگ مدار تا ستیزه منقطع شود؛ و چون مجرمی عفو 
خواهد. اجابت کن و هیچ گناهی مدان که آن به عذر نیارزد. 


امثال و حکم. حصایات و کنایات 
بعش از بزرگان است: 
۴ اگر پوزش نکو باشد ز کهتر نکسوتر باشد آمرزش ز مهتر" 


۱ جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۰۱ صفحه ۱۲۹ 
۲ همان. جلد ۱ صفحه ۷۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۵۹ 


#۴ در عفو لذتی است که در انتقام نیست.! 


تقصیر هرچه بزرگ باشد, اعتذار کوچکش می‌کند." 

#۴ آدم باید گذشت داشته باشد." 

از بزرگان عفو بودست از فرو دستان گناه.؟ 

۴ عذرهای بدتر از گناه." 

تعابیر: «خاک در دمان انداختن» عذر آوردن, عذر تقصیر خواستن» کنایه از نسدامت و 
پشیمانی و پوزش خواستن است. 

تعاپیر: «چشم دوختن از چیزی» چشم نگاه داشتن از کسی, جرم بخش, عذر نیوش» 

جرم پوش عفومند. عفولان غبار از آستان کسی روبیدن ماجری در نوشتن» کنایه از 
اغماض, بخشایندگی گناه و پذیرش اعتذار است.* 


۱۶-۸ زبان قصه گویی و رواینگری 

قصه گویی» فنی است قدیمی» وسیع و تخصصی که به قصه گویی نقالانه, قومی» 
مذهبی. تماشاخانه‌ای, کتابخانه‌ای و مزسسه‌ای و قصه گویی در اردو» زمین بازی و 
پارک می‌تواند تقسیم شود. 

همینطور انواع قصه از جمله, قصص قرآن, قصه‌های ماجرایی داستان‌های تاریخی» 
قصه‌های عرفانی و فلسفی حکایت‌های اخلاقی» قصه‌های حیوانات قصه‌های فکاهی و 
طن زآمیز, داستانهای عاشقانه, قصه‌های دینی و مذهبی اقسام رمان افسانه‌ها و... نیز 
سیاق و متد مخصوص به خود را دارد. برای قصه گویی و نقالی سبک‌ها و شیوه‌های 
متنوعی وجود دارد و برای زیباتر کردن و مانایی اثر قصه. فنون و مهارت‌هایی وجود 


همان جلد ۲ صفحه ۷۴ 
نا للجم گنای رز بجان ۷ شتا 1۱۳۱۷ 

۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب, چلد ۱. صفحه ۲۱ 

۴ همان, جلد ۱. صفحه ۱۵۶ 

۵ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۴۵۸ 

۶ رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۱ صفحات ۸۵۵۵۶۴۶ ۶۵۵ ۷۳۹ و جلد ۰۳ صفحات ۰۱۷۷۳ ۰۱۸۰۱ 
۸ ۲۲۸۸ 


۳۶۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


دارد که به مواردی ان ان اشاوة می‌شود: 


مهارت‌های قصه گویی و ویژگی‌های قصة خوب 

لحن و آهنگ صدا: پیوستگی عبارات» شتاب و آهستگی کلام اوج» شدت و ضعف 
صداء مکث‌هاء حالتهای چهره. حرکات دست و صورت. استفاده از زبان اشاره. شبیه 
سازی و تصویر سازی تقلید صدا (حتی صدای جنس مخالف یا جانوران) و..: که 
لازم است؛ گوینده برای زیبایی و تأثیر قصه, در مجال و موقعیت‌های مختلف ترکیبی از 
این روش‌ها و فنون را برگزیند. 

ویژگی‌ها و ابزار یک قصه گوی خوب نیز عبارتند از: انتخاب درست نوع قصه 
هماهنگی قصه گو با داستان» تناسب نوع قصه با گروه سنی شنوندگان, توجه به تناسب 
دارازای قصه با حوصله مستمع. استفاده از وضعیت چهره به چهره صدای پرطنین و 
روشن, تناسب نوسان با حالات مورد تأکید در داستان, استفاده از روشهایی همچون 
قصه گفتن با نجواء خواهش, فریاد و نال» گاه با تأمل و درنگ و زمانی با شتاب» بیانی 
زنده و یال انگیز و هیجان آور." 

نکتة مهمی‌که نباید از آن غفلت شود اینست که قصه گو با اتکاء به تجارب و در 


نظر داشتن شرایط بایستی تشخیص دهد از کدام فنون, چگونه و چه زمانی بهره گيرد. 


قرآن کریم و روایات 

خداوند متعال در ابتدای سوره مبارکة یوسف ات3 و پیش از آغاز این داستان زیبا و 
در آیة شريفة سوم از این سوره. چنین می‌فرماید: 

و رن موس بر رز ای ره سس مت سر رصع ۳ 

من تقص علبل أحسَن القصّص بما آوحیتا ری هد آلْقرءان ... چ ۲ 

ترجمه: ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بسر تو 
حکایت می‌کنیم. 
۱- بنفشه حجازی, ادبیات کودکان و نوجوانان» صفحه ۲۰۳۲ 


۲ همان صفحه ۲۰۴ 


اضف ۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۶۱ 


صرفنظر از اينکه داستان یوسف زیباترین و جذابترین قصه در میان تمام روایتها و 
نقالیهای تاریخ ادبیات جهان به شمار می‌رود و اين موضوع نیز بر همگان و حصوصاً 
اهل فن روشن است؛ و ضمن ابراز نهایت احترام به مترجم گرانقدر قرآن کریم. استاد 
محمد مهدی فولادوند. به عقيدة نگارنده در ترجم ذکر شده از نکتةٌ مهمی غفلت شده 
که با استفاده از تفسیر شریف و گرانقدر مجمع البیان به نقد آن می‌پردازيم. 

مرحوم شیخ طبرسی از زجاج اینگونه نقل می‌کند که وی گفته: 

«نحن نقصٌ علیک أحسن القّصص» یعنی ما بیان خواهیم کرد برای تو با بهسرین 
شیوه‌های بیان و روایتگری و در اینجا فصص جمع قصه نیست که به صورت بهترین 
قصه‌ها ترجمه شود؛ بلکه جمع مکسر قصه. قصص (با کسر قاف بر وزن فعل) است و 
قصص (به فتح قاف) وزن مصدری است (قائم مقام ی به معنای گسویی»؛ 
پس در این صورت ترجمه صحیح آیه اینگونه خواهد بود: 

ما به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم؛ با بهتسرین شیوه‌های قصه گویی و 
روایت پردازی بر تو حکایت می‌کنیم (داستان پوسف). 

از آنچه که گذشت روشن می‌شود که قرآن کریم برای قصه گویی و روایت گری 
نیز آداب و روشهایی قائل است که خداوند در این آیات استفاده از بهترین شیوه‌ها را 
در پردازش داستان یوسف اتخاذ نموده است. اگر به شیوه بیان این داستان در قرآن و 
مراحل آن و چگونگی پردازش ماجراها دقت کنید. متوجه نسوعی تصویر سازی 
هنرمندانه در ذهن مخاطب خواهید شد. خواننده به طرز عجیبی با شخصیت‌های 
داستان» حصوصاً قهرمان آن» همزاد پنداری می‌کند. آرزویی که تمام نویسندگان و حتی 
فیلمسازان, آن را در سر می‌پرورانند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا به گونه‌ای خواننده 
را غریق پندارها و مغلوب قالب شخصیت‌های داستان خود نمایند. 

یکی از وجوه ممیزه و به پندار نگارنده وجه غالب داستان یوسف ال تنوع و تلون 
مطالب است؛ در این داستان» موضوعات جذابی از قبیل: 

«توحید. نبوتء وحیء ادب ارتباط با والدین, خواب و اقسام آن (صادقه. پریشان و 


تعبیری)؛ علم و حکمت. دانش تعییر خواب حسادت و غیرت. توطثه برای قتل» توبه و 


۱ الطبرسی: مجمع البیان» جلد ۵ صفحذ ۳۵۶ 


۳۶۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


استغفار» تفریح و تفرج» ورزش و مسابقه» دروع. حزن و اندوه» تضرع و ناله دلهره و 
نگرانی؛ اشک دروغین, حلم و صبر. بشارت و اخبار خوشایند. خرید و فروش, فرزند 
خواندگی» عشق. هوس, روابط جنسی, خیانت و حفظ امانت کید و مکر. جمال و 
زیبایی» شیطان و وسوسه تهمت. شایعه پراکنی» شبرارت. خیر خحواهی, ملامست و 
شماتت. جهاد با نفس اماره» شرک و یکتا پرستیء وفور نعمت و قحطیی مقامات و 
مناصب حکومتی» سوگند» توکل» دزدی» تقوی و پرهیز از عصیان الهی. تعقیب وگریزء 
شرم و حیاء زندان قضاوت. کشف حقایق, امید. ندامت و پشیمانی دعاء شفاء عبسرت 
و...» به چشم می‌خورد؛ همانطور که ملاحظه می‌کنید. در اين داستان به بیش از پنجاه 
موضوع پرداخته شده که هریک به تنهایی سرفصلی مجزا و به قول اهمل فن, «ژانر» 
متفاوتی هستند برای هترنمایی اصحاب هن نقاشان» موسیقی دانان» نویسندگان, 
کارگردانان و بازیگران. 

از دیگر لوازم و آیین های این بخش اینست که بایستی قصه گویی را از آفات و 
نواقصی که ممکن است بر آن عارض شود مصون داشت. مثلاً یکی از آفات روایتگری 
و نقالی, کم نمودن قطعات یا اضافه کردن بخش‌هایی به اصل ماجراهاست. 

قصه‌ها؛ متل‌ها و داستانهای ملل, سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر و گاه از 
طریق داستان گویان دوره گرد یا ساربانان از شرق به غرب و از مکانی به مکان دیگر 
رفته و چنان در هم آميخته شده و در هر بار بازگو شدن» چیزی بر آن افزوده یا کم 
شده که باز شناحتن یکی از دیگری» کاری بس دشوار است." 

مطابق روایات از بدترین آفات نقل» دروغ گویی و افزودن شاخ و برگ به آن است» 
علاوه بر آنچه از نظر گذشت. داستان‌ها و روایات در طول تاریخ از سوی جاعلان که با 
هدف‌های گوناگون و متعددی صورت می‌پذیرد از این آفت در اسان نبوده‌اند. البته 
بخش عمده‌ای از این اضافات از نگاه باریک اندیشمندان اهل فنء پنهان نمانده و فاش 
گردیده‌اند. 

حتی در بیان فضائل و مرائی معصومین (علیهم السلام) از دروغ پردازی به شدت 


نهی شده است. 


۱ بنفشه حجازی. ادبیات کودکان و نوجوانان» صفحه ۲۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۶۳ 


استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب «حماسة حسینی» به تحریفات عاشورا اشاره و 
با لحنی قاطع و بیانی محکم این قبیل تحریفات راه یافته به حادة عاشورا را محکوم و 
دک ان زا در محالتی رواشگری و تایه قبلات مامت تخوده ات 

علی اطتل:: شم الروایات آکثزها افکاً " 

ترجمه: بدترین روایتها آن است که دروغش بیشتر باشد. 

علیا:آفةً الق کب الرواية ۴ 

ترحمه: آفت نقل کردن روایت «دروغ» است. 


فردوسی. شاهنامه: 


کنون داستان گوی در داستان از آن یک دل و یک زبان راستان 
نظامی گنجوی. هفت پیکر: 
چون که سرهنگ این حکایت گفت شه سر انگشت خود به دندان سُفت 


تعابیر: «داستان زد» قصه پرداحتن» سخن طراز» لطیف افسانه, خوش سَمر» فسانه 
پرداز گنجینه دار سحخنء فسانه سرای» فسانه سگال» فسانه گوی: قصه دراز کردن» فند 


فسانه» کنایه از قصه گو وکسی است که افسانه‌های شیرین گوید.؟ 


۱۷-۸ زبان تشویق. تنبیه» تذ کر و هشدار 

سخن پیرامون ارزش و جایگاه مقولاتی از قبیل تشویق, تنبیه و تذکره به درازا 
خواهد انجامید. لکن اجمالاً باید بگویيم روانشناسان و صاحبنظران علوم تربیتی را 
عقیده بر اینست که این مقولات کارکرد عمیقی در مسائل تربیتی خصوصاً و نیز سایر 
حوزه‌ها از قبیل: تحصیل» صنعت. تجارت. هنر» ورزش و... دارند. مع الوصف شناختن 
اقسام و شیوه‌های تشویق و تنبیه و آداب آن برای شخص مشوق يا تنبیه گر لازم است. 


۱- استاد مطهری» مجموعه آثاره جلد ۰۱۷ صفحه ۶۷ 

۲ غرر الحکم و درر الکلم جلد ۲ صفعحه ۳۶۹ 

۲ همان جلد ۲. صفحه ۳۶۹ 

۴ رخیم: طقیقی فزهتگنامه شمری غاد 0 هه ۸۳۳۰ وان ۲ صقحه ۱۳۷۳و جله ۳ اضفحات :3410 
۲۲۶۲ 


۳۶۴ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


البته مقصود ما در این بحث تشویق‌هاء تنبیه‌ها و تذکرات لسانی است؛ نه ساير شیوه‌ها 
که آنها هم به تناسب شرایط آداب خود را دارد. 

رعایت اصل اعتدال و عدم انحراف به وادی تاریک افراط و تفریط را مبی‌توان به 
عنوان اصلی ترین آداب تشویق و تنبیه ذکر کرد. آگاهی از روحیات و مسن مخاطب» 
توجه به علنی بودن یا نهانی بودن تسشویق و تنبسه و آثار متفاوت هر یک انتخاب 
عبارات متناسب و تشخیص زمان مناسب تشویق و تنبسه(موقعیست شناسی)» از دیگر 
آداب نامبردار این حوزه به شمار می‌رود. 


گرآن کریم و روایات 
قرآن کریم دربر گيرندة مجموعة وسیعی از انواع تذکرات» تشویق‌ها و هشدارهاست. 
در اینجا به عنوان نمونه به یک مورد اشاره می شود: 


۳ از فا 
7 


لک ویما دور ین دون اه فلا تفقلورت وچ ا 

ترجمه: آف پر شما و بر آنچه غیر از خدا می‌پرستید. مگر نمی‌اندیشید؟ 

این جمله از سوی ابراهیم الا خطاب به قوم بت پرست خود و سرزنش ایشان 
مبنی بر پرستش کورکورانه سنگ‌ها ابراز گردیده است. در این آية کوتاه سه گونه 
سرزنش و عتاب را می‌توان برشمرد: 

یکی استعمال واژه «أف» که نوعی ابراز ناخرسندی است؛ دیگری تحقیر خحدایان 
دروغین. و سوم ذکر بی عقلی و سفاهت بت پرستان و به عبارت بهتر غیر عقلایی 
بودن این عمل. 

علی ال: لا تکیرنْ العتاب قِنه يور الضْغينة و یدعو الی البَفضاء " 

ترجمه: عتاب و سرزنش را بسیار مکن که کینه به بار آورد و به دشمنی بیانجامد. 

علی اتا!: آکمه ام الاغرای فی الدح و الم" 

ترجمه: بزرگترین حماقت» اغراق و زیاده روی در مدح و ذم افراد است. 


۱ الأنپیاء ۶۷ 


۲- غررالحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحذ۷۷ 
۳ همان, جلد ۲. صفحه ۴۱۵ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۶۵ 


اشعار و متون ادبی 

سعدی شیرازی. مواعظ: 
من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم 

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 
سعدی شیرازی. گلستان: 
استاد و معلم چسو بود بی آزار خرسک بازند کودکان در بازار 
محتشم کاشانی؛ دیوان اشعار: 
کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی 

شوی زکرده پشیمان, به هم تسوانی بست 
ادیپ صابر دیوان اشعار: 


امثال و حکم حکایات و کنایات 

#۴ تأدیب معلم به کسی ننگ ندارد.! 

(مقصود اینست که تنبیه و ملامت پدن ماد معلم و امثالهم. مایٌ شرافت است نه 
ننگ و ذلت) 

۴ تنبیه در هنگام خشم» اصلاح نیست؛ بلکه انتقام است." مونت نين 

9 تعجیل العقاب سفه؟ 

(مثل عربی؛ یعنی عجله کردن در عقوبت نشانة بی حردی است.) 

تعابیر: «سبال کسی برکندن» سیاست راندن» گوشزد کردن» ضرب الرقاب دادن 


گوش پیچاندن. گوش کسی مالیدن» کنایه از تنبیه و عقوبت کردن است.؟ 


۱-احمد بهمنیار: داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۱۳۱ 

۲ فضل الّه اویسی؛ گنج بی رنج جلد ۲ صفحه ۱۲۰۳ 

۲ المیدانی. مجمع الأمثال. صفحه ۱۵۸ 

۴ رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۲ صفحات ۰۱۳۲۵ ۰۱۵۰۲ ۱۶۹۰ و جلد ۳. صفحه ۲۲۳۲۰ 


۳۶۶ ۱ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


.ناه عطا آزموو 4ج ۲۵۵ عط) متموی 2 
معادل | ین شعر سعدی: 


۱۸-۸ زیان شکوه و دادخواهی 

شکوه گری و گلایه مندی نیز زبان و آداب ویژه‌ای دارد. وحشی بافقی در این 
خصوص چنین سروده است: 

شکرت به خون رقم شود ار سر بری به جور 

عشاق را زب‌ان شسکایت برسده‌اند 

کسی که به هر دلیل زبان به شکوه و گلایه می‌گشاید دستکم یک هدف را دنبال 
می‌کند و آن عبارت است از انتقال حس مظلومیت و حزن و اندوه و ستمی که در 
حقش روا رفته و ایجاد نوعی همزاد گرایی و انگیزش حس همدردی در مخاطب یا 
مخاطبین» به گونه‌ای که کلام و عبارات وی بر شنوندگان تأثیر نماید؛ حال هر قدر 
گوینده در پیروی از ادبیات شکوه گری تبحر داشته باشد و تفاوت این شیوهة گفتار و 
ساير حالات را در یابد و در گزینش و چینش واژگان دقت کند و لحن متناسبی را هنم 
اتخاذ نماید. قهراً در نشاندن این حس در اعماق جان دیگران موفق تر وطبعاً به هدفش 
نیز نزدیک تر خواهد بود . 

یکی از نمونه‌های بارز سخن گفتن در مقام دادخواهی و شکوه و افشاگری ظالمان 
سخنرانی مشهور حضرت زینب (س) وبعد از آن خطاب؛ٌ دندان شکن امام زیین 
العابدین ات "پس از فاجعة کربلا و شهادت سالار شهیدان و یاران وفادارش در مجلس 
یزید بن معاویه است که تأثیر شگرف این دو خطابه روی مخاطبان و نیز ارزش آن در 
تاریخ اسلام و نقش آن در انتقال پیام قیام خونین امام حسین القتلة به دوره های بعده بر 
کسی پوشیده نیست. عبارات تکان دهنده و روشنگر کلام حضرت زینب (س) و امام 
۱ ایزابل مک کایگ, فرهنگ اصطلاحات انگلیسی, صفحه ۴۴۵ 


۲ بخشی از عبارات آغازین اين خطابه اینگونه است: آیها الناس آنابن مکة و متی آنا ابن زمزم والصفا ( ای 
مردم‌امنم فرزند مکه و منی, منم فرزند زمزم و صفا و ..) 


فصل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۶۷ 


سجاد ام و بهره جستن از فصاحتی که منحصر به خاندان معصومین (علیهم السلام) 
است» حاضران را آنچنان تحت تأثیر قرار داد که پزید ملعون به سختی توانست از 
اغتشاش آن مجلس جلوگیری نماید. و تا کنون که صدها سال از آن می‌گذرد؛ اثر 
شگرف و مانای آن در تاریخ و تمدن بشره مشهود است.! 
علی :بل الشکوی ما نطقَ به طاهر ای" 
ترجمه: رساترین شکوه‌ها؛ آن است که گویا باشد بدان, ظاهر بلا و گرفتاری. 
سعدی شیرازی. بوستان: 
تظلم برآورد و فریاد خواند شفقت برافتاد و رحمت نماند 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
شکایتنامة من سنگ را در گربه می‌آرد 
مهیای گرستن شو سپس مکتوب ما بگشا 
کلیم کاشانی, دیوان اشمار: 
ناله انگشت به لب می‌زندم هر ساعت 
شکوه‌ای سسرکنم ار تاب شنیدن داری 
فروغی بسطامی. دیوان اشمار: 
چنان زبانه کشید آتش تظلم من 
که آب چشم رحمت نکرد خاموشم 
شیخ کمال خجندی. دیوان اشعار: 
جور سگ کوی تو نگویم به رقیبان 
از دوست به دشمن نتوان برد شکایت 
تعابیر: «شکوه پردازی» شکوه سر کردن پیراهن از کاغذ پوشیدن, دل پر از کسی 
داشتن, داد خواستن» زبان شکوه گشودن, داد ستاندن. عرض حال کردن, مُستی کردن» 


۳۹ حاج شیخ عباس قمی. منتهی الامال. صفحه ۵٩۳‏ 
۲ غرر الحکم و درر الکلم جلد ۰۱ صفحد ۵۸۴ 


۳۶۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


تظلم برآوردن, عدل توختن» کنایه از شکوه و دادخواهی کردن ی( 
۱-۸ زبان اخبار و کزارشگوی 

در قرن ارتباطات که «خبره از جایگاه مهمی برخوردار است و رسانه‌های متعدد 
شنیداری و دیسداری از قبیل روزنامه‌ها و جراید. اطلاعیه‌هاء رادیو و تلویزیون, 
پایگاه‌های خبری اینترنتی, پیام برهای الکترونیکی و مخابراتی» بخش مهمی از زندگی 
روزمر؛ مردم را به خود اختصاص داده‌اند» شناسایی آداب خبر و اطلاع رسانی امری 
اجتناب ناپذیر است. 

خبر ویژگی‌هایی دارد و کسی را که در مقام و موقعیت |خبار قرار میگیرد شناخت 
این ویژگی‌ها لازم و وی را از رعایت آداب آن. گرییزی نیست. از جمله آداب مهم 
گزارش و ویژگی‌های خبر می‌توانیم به موارد زیر اشاره نماییم: 


آداب مهم گزارش گری اخبار و ویژگی‌های آن 

تازگی خبر. صحت خبر, اهمیت خبر, دقت رعایت امانت در |خبار» تناسب شیوة 
اخبار با نوع خبر و... . 

یکی دیگر از آداب |خبار اینست که خبر دهنده در رساندن خبرهای بد و 
ناحوشایند شتاب نکند و در چنین حالتی اصل تدریج و آرامش را وجهة کار خود قرار 
دهد. مقدمه چینی نموده و خبر را زمانی به مخاطب ابلاغ نماید که آمادگی مواجهه با 
1 پیام ناخوشایند در وی ایجاد شده باشد. 

اما در بارة خبرهای خوب و بشارت‌ها» حال و هوای دیگری حاکم است. مثلاً سنتی 
است دیرین در این آب و خاک که از آن به مژدگانی تعبیر می‌کنند (که شاید در بیشتر 
فرهنگ‌های شرقی نظاثر آن وجود داشته باشد) و آن زمانی است که کسی حامل خبر 
مسرت بخشی باشد و عمدتاً تبل و گاهی بعد از ابلاغ خبر هدیه‌ای به عنوان مژدگانی 
مطالبه می‌کند؛ و چه بسا زمانی که خبر قابل حدس نباشد و بابرای مخاطب ارزش 


۱- رحیم عفیفی؛ فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحات ۰۴۲۵ ۴۷۱ و جلد ۰۲ صفحات ۸۷۲ ۰۱۰۰۸ ۰۱۲۴۰ ۱۵۹۶و 
جلد ۲. صفحات ۰۱۷۶۹ ۲۳۵۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۶۹ 


حاصی داشته باشد, شخص, رسانیدن خبر را منوط به بعد از گرفتن مژدگانی (مشدلخ)" 
می‌نماید و جالب اينکه گیرند؛ چنین پیام‌هایی از دادن مژدگانی ابداً دلگیر نشده و آنرا با 
همه رضایت و خرسندی هدیه می‌کند. 

در خصوص ابلاغ خبرهای خوش که آن نیز آداب خاصی دارده به عکس حالت 
پیشین رعایت احتیاط و مقدمه چینی لازم نیست و گفته‌اند تعجیل در آن منعی ندارد. 
اصطلاح «سورپرایز»" که معادل فارسی آن را «غافلگیری» برگزیده‌اند. نیز گویای روش 
جالب و هیجان انگیزی است برای ابلاغ خبرهای خوب و غیر منتظره. 


قران کریم و روایات 
قرآن کریم از زبان هدهد به سلیمان می‌گوید: 
نو از و ی ۱۳ 

ترجمه: هدهد به سلیمان گفت برای تو از سبأً خبری درست و یقینی آوردهام. 

منظورخبر صادق است و علم به تمام جهات و ابعاد آن خبر؛ یعنی فهم تمامی وجوه 
موضوع که امکان فهم و دستیابی به اوصاف آن وجود داشته باشد. " 

علی ات3: من آمترع [لی الناس بیا یکرهونّ قالوا فیه ما لایْعلمون " 

ترحمه: کسی که شتاب کند در رساندن خبرهای ناخوش به مردم در باره‌اش 
خواهند گفت آنچه را نمی‌دانند. 

علی ات : لامرن الا عن یه قتکون کذاباً * 

ترجمه: جز از روی اطمینان و وثوق» خبری را نقل مکن؛ که دروغگو خواهی شد. 
۱ اين اصطلاح ترکی است که در زبان فارسی نیز استفاده می‌شود. 


08۲ 


۳ النمل, ۲۲ 

۴ الطبرسی, مجمع البیان. جلد ۰۷ صفحه ۳۷۶ 
۵غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲. صفحه ۱۱۸ 
۶ همان, جلد ۱ صفحه ۳۱۷ 


۳۷۰ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


اشعار و متون ادبی 


سعدی شیرازی. گلستان: 

ی 
بل بلا مسده؛ بهار بینار 
بیدل دهلوی. دیوان اشعار: 


بیدل نوید قاصد بد لهجه ماتم است 
مکتسوب نو بهار نبندی به بال زاغ 


تو خاموش باش تا دیگری بیارد 
خبربد به بسوم بازگذار 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 

قاصد بی رحم اگر از خود نسازد حرف را 
می‌برد چون بوسه دل» شیرینی پیفام‌ها 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 

قاصد سنگدل از کوی تو در برگشتن 
بس که آمد به تأنی. خبر از ییادش رفست 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 

مکسن آشفته ز اخبار پریسشان دل جمع 
پنبه در گوش نه آنجا که خبر بسیارست 


اسدی, گر شاسیبنامه: 
روانهاشد از مژده شادی سرشت 
بشته هر ول در نم کتتشاه از هت مت 


صائب تبریزی» دیوان اشعار: 
از بهر تسسلی ز زسانش سخنی ساز 


صائب تبریزی» دیوان اشعار: 


نا امیدی خبری نیست که یکبار آری 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۱ 


کلیم کاشانی دیوان اشمار: 
رسد پیغام تاسوی خبر گیر خبر گردد کهن؛ قاصد شود پیر 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 


نواعت جیار تا من جان بسدهم به مژدگانی 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
از خبر بر عیان قاس کنند که عیان را بسود دلینل خبسر 
(عنصری/ 


1 


#۴ آنجا که عیان است چه جای خبر است 
خبر از دوست بر آن بر که ندارد خبری" 
(مغرب» 
## نمی‌دانی از شنیدن این خبر چه قشقرقی راه انداخت." 
(یعنی در اثر غافلگیری» هیجان زیادی بر گیرند؛ُ خبر غلبه کرد) 
تعابیر: «خبر آون خبر انداختن, دوال بر دمل زدن» جار زدن» خبر بردن, منادی 
کردن» کنایه از آگاهی بخشی, اطلاع دادن و باخبرکردن است. 
تعاییر: «فرخنده پیام» مبارک خبر مژده» کنایه از حوش خبری و بشارت دادن است؛۲ 


۲۰-۸ زبان میهمان نوازی و خوش آمد گویی 

مسلمانان با تأسی به توصیه‌های دینی» میهمان را عزیز و محترم شمرده و او را ماد 
برکت و رحمت الهی می‌دانند. ما ایرانیان علاوه بر اقتداء به توصیه‌ها و توصیفات وارده 
در قرآن و روایات» مبنی بر حفظ احترام میهمان و گرامی‌داشتن وی با اتکاء به پيشينة 
بلند و افتخار آمیز خود سابقةٌ درخشانی در این باب داریم و یکی از برجسته ترین 
خصانص مردمان اين دیا میهمان داری و میهمان وازی و رعایت اخلاق ضیافت است. 


آندجامی شکیین: بته وادشتان زیاب, جلد. آء صفحه. :۶ 

۲-همان, جلد ۱. صفحه ۳۲ 

۳-امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۶۷۲ 

۴ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحه ۷۵۹ و جلد ۲, صفحه ۱۰۵۲ و جلد ۳ صفحات ۰۱۸۹۶ ۲۳۴۹ 


۳۷۲ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


لذا برای بزرگداشت و تعظیم میهمان وخوشامدگویی به وی» اصطلاحات. اشعار 
ضرب المثل‌ها و عبارات متعدد و مشهوری نیز در میان مردم ایران زمین رایج بوده و در 
زندگی روزمره کاربرد فراوان دارد. 


قرآن کریم و روایات 


2 ای و رت ما اسف و تخر ۵ رز ره و رسمه مس و ی 
هل آتباق حدریث یف (ترهم المکزییرت چ لذ دحلوا علبه الوا ما قال 


سلم فم شکزون چ فراع رل هلب فَجَاء بیجل سین چ رنه الیم.چچ ا 

ترجمه: آیا خبر میهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ چون بر او درآمدند» پس 
سلام گفتند. گفت: سلام, شما مردمی ناشناسید! پس آهسسته به سوی زنش رفت و 
گوساله‌ای بریان آورد و به نزدشان برد. 

در این آیات خداوند متعال میهمانان ابراهیم ات را ارجمند شمرده و از ایشان با 
توصیف «مکرمین» یاد کرده است. 

رویارویی آنها با ابراهیم القت با تبادل واه «سلام» که سمبل مهربانی و ادب است؛ 
صورت می‌پذیرد. و نکتة دیگر اينکه ابراهیم علیرغم ناشناس بودنشان (قوم منکرون)» 
بلا فاصله خود را ملزم به میهمان نوازی دانسته و برای پذیرایی از آنها با بهترین 
خوراکی‌ها اقدام می‌کند. 

اين بیان مشهور پیامبر اکرم هه که فرمود: میهمان را عزیز و گرامی بدارید. حتی اگر 
کافر باشد؛ خود گویای عظمت و ارزش میهمان نوازی است. 

علی اناد فمن انم له الا یل به القرابة ولیحین بنه الضیافة 

ترجمه: آن کس که خدا او را مالی بخشید, پس باید به خویشاوندان خحود بخضشش 
نماید و سفرة مهمانی خوب بکستراند. 


۱ الذاریات» ۲۴ الی ۲۷ 
۲ نهج البلاغه, خطبة ۰۱۴۲ صفحذ ۲۶۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳ 


اشعار و متون ادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
رزق ما آید به پای میهمان از خوان غییب 
میزبان ماست هرکس می‌شود مهمان ما 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
خنده رویی میهمان را گل به جیب افشاندن است 
تنگ خلقی کفش پیش پای مهمان ماندن است 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
میزبانی که زجان سیر کند مهمان را 
چه ضرورست که آراسته دارد خوان را 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
نه همین مهمان سورد روزی ز وان میزبان 
میزبان هم رزق خود از خوان مهمان می‌خحورد 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
هرکس به خوان قسمت خود رزق می‌خورد 
از کم بضاعتی» خحجل از میهمان مباش 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
#۴ مهمان حبیب داتشه 
(ضرب المثلی شهره و قدیمیء یعنی میهمان بسیار عزیز و گرامی است و نوازش و 
اکرام مهمان سبب جلب رضای خداست) 
#۴ میهمانت کی توان خواندن, که صاحبخانه‌ای." 


ام شکنیی! پندوخنس تیاب له ۲ صفخه ۱۳ 
۱ ۲ حسین خرمی: ضرب المثل های منظوم. صفحه ۳۰۲ 


۳۷۴ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتبامطی 


#۴ چه فرقی می‌کنه؟ اینجا هم خونهٌ شماست.! 

(اين هم نوعی تعارف محاوره‌ای برای اکرام مهمان است؛ مشابه مضمون پیشین) 

#۴ مهمان ناخواندهی هدیة خداست.۲ 

تیمار غریبان سبب ذکر جمیل است." 

(مهمان نوازی و اکرام مسافر و نوازش افراد غریبه» موجب می‌شود تا وی نام نکویی 
از فرد در دیار خود منتشر نماید) 

مادر زنت دوستت دارد ؟ 

(هنگامی که عده‌ای مشغول خوردن چیزی باشند و در همان زمان میهمانی وارد شود 
این مثل استعمال می‌شود و با بکار بردن این جمله از میهمان برای مشارکت در خوردن 
طعام دعوت می‌شود.) 

# میوان دی زور ناسکه.؟ 

(مثل کردی: یعنی دل مهمان بسیار نازک است؛ با مهمان باید با مهربائی و روی وش 
رفتار کرد زیرا دلش زود می‌رنجد.) 

نور الدین عبدالرحمن جامی. بهارستان: 


حکایت 
درویشی قوی همت با پادشاهی صاحب شوکت. طرعقَة اختلاط و سابقة انبسساطی 
داشت. روزی از وی نسبت به خود گرانی تفرس کرد. هرچند تجسس نمود جز کثرت 
تردد و بسیاری آمد و شد آن را سببی نیافت. دامن از اختلاط او درچید و بساط انبساط 
او درنوردید. روزی آن پادشاه را با وی در مَمّری اتفاق ملاقات افتاد؛ پادشاه زبان به 
مقالات بگشاد که: ای درویش موجب چیست که از ما ببریدی و قدم از آمد و شد ما 
درکشیدی؟ 


۱-امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲۶۷ 
۲-همان. صفحه ۶۴۲ 

۳ احمد بهمنیار» داستان نامه بهمنیاری. صفحه ۱۶۰ 

۴.جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۱۳۰ 

قادر فتاحی قاضی. امثال و حکم کردی. صفحه ۲۵۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های کفتگو و ارتباط ۳۷۵ 


درویش گفت: موجب آنکه دانستم که از سبب نا آمدن سوال, به که از جهت آمدن 


اظهار ملال! 
به درویش گفت آن توانگر چرا به پیشم پس از دیرها آمدی؟ 


تعاییر: «چرب دیگ. خوان نهادن» سماط افکندن, لقمه دهیء سفره داری؛ مهمان 
پذیری» مهمان پرستی» کنایه از مهمان نوازی و اکرام است. 
تعبیر: «صف نشین» کنایه از مهمان است. ! 
همینطور برخی جملات محاوره‌ای از جمله: خوش آمدید» صفا آوردید. خون؛ٌ ما رو 
روشن کردید. چه افتخار بزرگی, قدمتان روی چشم. بر ما منت نهادید» بزرگواری 
فرمودیده منزل متعلق به شماست و... که برای اکرام مهمان به کثرت در میان ما رایج است. 
.8700 ۲60 معط وبا ۲011 لا 


(در مفهوم: مهمان نوازی و به گرمی از کسی پذیرایی کردن است.) 


ساير موارد 

گفتنی است در هر مقام موقعیت و شرایطی, کلام و گفتار آداب و اقتضائات مربوط 
به خود را می‌طلبد لکن دسته بندی فوق مهم ترین و تفکیسک پذیرترین ایسن زبانها را 
شامل می‌شد؛ به هر روی» می‌توان حالات و شرایط دیگری را نیز به ایسن دسته بندی 
اضافه نمود. در اینجا موارد دیگری از موضوعات گفتار ذکر می‌گردد (ده مورد) که با 
توجه به رسالت این نوشتار, با شرح وبسط کمتری بیان می‌شوند: 


الف. زبان نقد و بررسی (رفتار, کتب. مقالات» فیلم و سایر آثار هنری) 

تقد و بررسی هر موضوعی» مستلزم رعایت آداب و شرایط حاصی است و رعایت 
دقیق این توصیه‌ها بر ناقد یا منتقد لازم است. در اینجا به پاره‌ای از مهمترین آنها (ده 
مورد) اشاره می‌شود: 
۱- رحیم عفیفی, فرهتگنامه شعری, جلد۱. صفحات ۶۱۸ ۸۲۵ و جلد۲ صفحات ۰۱۴۵۵ ۰۱۴۷۲ ۱۶۷۵ و جلد۳. 


صفحه ۲۴۲۳ 
۲ آدام ماکای» فرهنگ اصطلاحات انگلیسی . 


۳۷۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۱. اهلیت (داشتن صلاحیت و علم و تجربة کافی در موضوع مورد بحث) 

۲ شناخت روشهای نقد 

۳ کنار گذاشتن اغراض و منافع شخصی 

۴ بیان نقاط قوت و ضعف 

مد ار این رفس 

۶ پرهیز از سبک شمردن و تحقیر نقاط قوت 

۷ علاقه به تحقیق و تجسس و مطالعهة مقالات انتقادی ساير منتفدین 

۸ داشتن ذهنی منضبط 

4 سختگیری در خود داوری و پرهیز از پیش داوری 

۰ عفت کلام 

یکی دیگر از آداب این بخش که ناظر به انتقاد شونده است. انتقاد پذیری و قبول 
کردن نقاط ضعفی است که منتقدان مطرح می‌کنند (انتقادهای صحیح و به شرط 
مراعات آداب). به این معنا که وی بایستی روحيةٌ انتقاد پذیری را در خود تقویت نموده 
و پرورش دهد و با بیان عباراتی متواضعانه. منتفدان را از پذیرش ایرادات توسط 
خویش واقف ساخته و سپاسگزاری نماید زیرا اگر نظرات دلسوزانة منتقدان را برنتابد 
و به کار خود غره و مطمئن باشد دچار خسران بزرگی شده و از مسیر کمال و ترقی؛ 
منحرف می‌گردد. چه اساسا فلسفة نقد» رفع مشکلات و سعی در برطرف نمودن نقاط 
ضعف می‌باشد. 

علی ا: به نقل از حضرت مسیح ات38 کونوا ناد الکلام. 

ترجمه: اهل نقد و کالبد شکافی کلام باشید. 

سعدی شیرازی. گلستان: 

متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد. 

عیب من جمله بگفتی» هنرم نیز بگوی.! 

ارنست اوبر گوید: 

وقتی که ما را تمجید می‌کنند. گاهی شکسته نفسی می‌کنيم» اما وقتی انتقاد 


۱- امیر مسعود خدایار. آندرزها و مثلهای مصطلح در بان فارسی. صفحه ۴۶۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۷۲ 


۰۰ ۰ ۹ و :۰ ۱ 
بزرگی نیز چنین گفته: 
کسانی که بسیار انتقاد می‌کنند. همان کسانی هستند که عاجزند نظیر آن اعمال را 


۳۹ ۲ 
بجا اورند! 


ب. زبان وصیت و وداع 

یکی از سنت‌های نیک بجا مانده از روزگاران قدیم» نگارش «وصیتنامه» و يا وداع با 
نزدیکان به صورت شفاهی و بیان نکات مهم و توصیه‌های لازم به ایشان است. البته 
اولیاء الهی و رهبران بزرگ معمولاً وصایایی (نوشتاری یا گفتاری) برای امت‌ها و 
مردمان از خود بر جای می‌گذارند. لکن موضوع بحث ما در اینجاء حوزه‌های رفتار 
شخصی و خانوادگی است. 

وصیت نمودن اعم از مکتوب و توصیه‌های شفاهی نیز آیین ویژه‌ای دارد. از جمله 
آداب مهم وصیت و وداع می‌توان موارد ده گان زیر را بر شمرد: 

۱. اظهار بندگی خدا و شهادت به یگانگی حضرت حق و ایمان به حقانیت روز جزا 
و رسالت انبیاء و امامت امامان «علیهم السلام» 

۲ طلب حلالیت و بخشایش از بازماندگان و ذوی الحقوق بالاأعص والدین 

۳ پرهیز از ذکر جزئبات و پرداختن به مسائل مهم از قبیل مسائل مربوط به جبران 
حقوق مردم و حقوق پروردگار 

۴ ذکر مسائل حقوقی و مالی 

هرعای رای و انم اند روصت 

۶ رفع کدورت‌ها و سعی در زدودن کینه‌ها و حلال کردن افرادی که حقی از 
وصیت کننده ضایع کر ده‌اند 

۷ توصیه به رفع اختلافات احتمالی و ضرورت آشتی و مصالحه بازماندگان با یکدیگر 

۸ انفاق چیزی از اموال برای امور خیریه به عنوان ذخیره قیامت.(هرچند کم ارزش باشد) 


۱- فضل الّه اویسی, گنج بی رنج. جلد ۱. صفحه ۴۸۵ 
۲-همان. جلد ۱. صفحه ۴۸۵ 


۳۷۳/۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


٩‏ توصیه برای اتمام کارهای خیری که ناتمام مانده‌اند 
۰ استغفار و طلب بخشایش از پروردگار مهربان 


ج. زبان قضاوت و دادرسی 

کسی که در مقام قضاوت سخن می‌گوید. از آنجا که پای قوانین و تفسیر آن به نفع» 
يا له شخص يا اشخاص پیش می‌آید. لذا سخنور قضایی اعم از قاضیء وکیل و... برای 
تصرف در نظرات هیأت منصفه و عامه‌ای که در دادرسی حضور دارند. بایستی بر آیین 
سخنوری و شیوةٌ خاص آن (اخلاق حرفه‌ای) تسلط داشته باشد. بر علوم قضایی و 
دانش حفوق مسلط باشد و در زمینهة دانش‌های ادبیسات. منطق, فلسفه فقه تاریخ, 
اقتصاد. علوم اجتماعی, جامعه شناسی و روان شناسی اطلاعات کافی داشته باشد. و از 
طرفی نیز بایستی فردی وجدان گرا بوده و بیاناتش را مبتنی بر قوانین جاریه و منطبق بر 
اخلاق ساماندهی نماید. منافع شخصی را فراسوش نمودهء از آفات قضاوت از قبیل 
ساده لوحی؛ مغلوب احساسات شدن» خشم وغضب. مزاح و مطایبه. خوش باوری» 
ارتشاء اطاله و اطناب بی مورد دادرسی و سایر آفات» مصون و محفوظ بماند و از 
هوش و زکاوت خود بهره گرفته و حکیمانه و عدالت خواهانه سخن براند. 

.. اف الوا ور ان 5 .. چچ ا 

ترجمه: و چون به داوری سخن گویید. دادگری کنید (عادلانه سخن بگویید) 
هرچند دربار؛ خویشاوند شما باشد. 

روایات متعددی نیز پیرامون آداب و مهارت‌های سخنوری در مقام قضاوت. وجود 
دارد که بسیار سودمند و قابل استفاده می‌باشد. لکن به اقتضاء این نوشتار از ذکر آنها 
صرفنظر می‌کنیم. 

قضاوت‌های حیرت انگیز مولی الموحدین علی ات و باریک بینی و درایت آن 


حضرت شهرة آفاق است. برای مطالعه پیرامون اين قضاوتها می‌توانید به کتسب مرتبط 


۱ النسام. ۱۵۲ 


فصل دوم/ آدآب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۹ 


مراجعه فرمائید.! 

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری" 

(اين مثل در جایی بکار می رود که کسی به جرم شخصی دیگر محکوم شود) 

کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر. قابوسنامه: 

پاید در مجلس حکم به هیبت نشینی و ترش روی و بی خنده و با جاه و حشمت 
باشیء گران سایه و اندک گوی و بسیار نیوش و از شنیدن سخن و حکم کردن البسه 
ملول نشوی و از خویشتن ضجرت ننمایی و صابر باشی و مسأله‌ای که بیفتد» همه 
اعتماد بر رأی خویش مکن و از مفتیان نیز مشورت خواه... 

و باید که حیل قضات تو را معلوم باشد تا اگر وقتی مظلومی به حکم آید و وی را 
گواهی نباشد و بر وی ظلم رود و حقی از آن وی بخواهد رفتن» از کار آن مظلوم بر 
رسی و به حیله و تدبیر آن مستحق رابه حق خویش رسانی. پس هم؛ حکمها از کتاب 
کنند و از خویشتن نیز باید که استخراجهاکنند و تدپرها سازند. 


حکایت (گزیده) 
چنانکه به طبرستان قاضی القضاه ابوا العباس رویانی بود و وی مردی مستور بود و 
اعلم و اورع و پیش بین و صاحب تدبیر؛ مردی پیش او به حکم آمد و بر مردی» صد 
دینار دعوی کرد؛ قاضی از آن خحصم پرسید. آن مرد انکار کرد. قاضی این مرد را گفت: 
گواه داری؟ گفت: ندارم. قاضی گفت: پس وی را سوگند دهم؛ مدعی بگریست زار زار 
و گفت: ای قاضی زینهار وی را سوگند مده که وی بر سوگند خوردن دلیر شده و باک 
ندارد. قاضی گفت: من از شریعت بیرون نتوانم شد. یا تو را گواه باید یا وی را سوگند 
رسد. مرد در پیش قاضی در خاک همی گردید و همی گفت: زینهارا ای قاضی» مرا 

گواه نیست و وی سوگند بخورد و من مظلوم و مغبونم. 
قاضی چون زاری مرد بدید. بدانست که راست همی گوید گفت: ای خواجه وام 
دادن تو او را چگونه بوده است؟ از اصل کار مرا باز گوی تا بدانم که ایسن کار چون 
۱- برای مثال می‌توان به کتاب های: قضاوت های علی الا اثر محمد محمدی اشتهاردی بوستان معرفت اثر سید 


هاشم حسینی تهرانی و قضاوت های امیر المومنین علی‌لکثلا اثر محمد تقی شوشتری مراجعه فرمائید . 
۳-احمد بهمنیان داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۴۷۵ 
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رفته است؟ 

مظلوم گفت: زندگانی قاضی دراز باد. این مرد مردی بو سل تالف قو شتبته فسرن 
اتفاق افتاد که بر پرستاری عاشق شد قیمت وی صدو پنجاه دینار و مایة این مرد. کم از 
صدو پنجاه دینار بود و هیچ وجهی نمی‌دانست» شب و روز چون شیفتگان همی گشتی 
و همی گریستی و زاری همی کردی. روزی به تماشا رفته بودیم من و وی در دشت 
تنها همی گردیدیم. زمانی جایی بنشستیم اين مرد با من سخن این کنيزک همی گفت و 
زار همی گریست و دل من بر وی بسوخت که بیست ساله دوست من بود. وی را گفتم 
ای فلان مرا در همه جهان صد دینار است به سالهای دراز جمع کرده‌ام» این صد دینار 
تورا دهم و تو باقی بر سر نهی و این کنيزک را بخری و پس از ماهی بفروشی و زر 
من باز دهی. این مرد پیش من بخاک بگردید و سوگندان خورد که: یک ماه بدارم و 
پس از آن اگر به زیان خرند بفروشم و زر تو باز دهم؛ من آن زر از میان بگشادم و بدو 
دادم. من بودم و او و خدای عز و جل. اکنون چهار ماه برآمد. نه زر من باز همی دهد و 
نه کنيزک همی فروشد. قاضی گفت: کجا نئسته بودی بدین وقت که زر بدو دادی؟ 
گفت: به زير درختی. قاضی گفت: پس به زير درخت بودی» چرا می‌گوبی که گواه 
ندارم؟! خصم را گفت: همین جا بنشین پیش من و مدعی را گفت: دل مشغول مدار 
برو و زیر آن درخت دو رکعت نماز کن و صد بار بر پیغامبر 8 درود ده و ایین هر را 
ببر و آن درخت را بگوی که: قاضی تو را همی خواند. بیا و گواهی من بده. 

خصم تبسم کرد قاضی بدید و پوشیده کرد؛ مرد برفت و مرد دیگر پیش قاضی 
بنشست و قاضی به حکم‌های دیگر مشغول شد. خود بدین مرد نگاه نکرد تا یکبار در 
میائة حکمی که همی کرد. رو سوی این مرد کرد و گفت: فلان» آن جای رسیده باشد یا 
نه؟ اين مرد گفت: نه هنوز. قاضی به حکم مشغول شد؛ آن مرد چون زمانی بنشست از 
درخت جواب نیامد» غمناک شد و بازگشت و پیش قاضی آمد و گفت: ای قاضی رفتم 
و مهر نمودم و نیامد! ۱ 

قاضی گفت: درخت آمد و گراهی داد و روی به خصم کرد و گفت: حق ایین مرد 
بده, يا کنيزک بفروشم و زر به وی دهم. خصم گفت: ای قاضی تا من اینجا نشسته‌ام 
هیچ درخت نیامد. قاضی گفت راست گویی اما اگر تو این زر از وی نگرفته‌ای زیر آن 
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درخت که من از تو پرسیدم که مرد رسیده باشد بدان درخت یانه. تو چرا نگفتی: 
«کدام درعت؟ من ندانم که وی کجا رفته است؟» و مرد را الزام کرد و زر بستد و به 


خلداوند حق داد. 


د. زبان سیاست و حکومت 

مقصود ما از زبان سیاست و حکومت. سخنانی است که در محافل سیاسی مانند 
مجالس ملی و مجامع حزبی و تشکل‌های سیاسی پیرامون مصالح اسلامی و منافع ملست 
و ترقی و توسعه کشور و عدالت ورزی بیان می‌شود؛ گاهی این سخنان جنبة وسیع 
تری دارند و شامل منافع ملت‌همای مختلف دنیا می‌شود مانند گفتگوهایی که در 
سازمانهای سیاسی بین المللی مانند سازمان ملل متحد یا شبیه به آن مطرح می‌شود. 

سخنرانی و خطابه‌های سیاسی از موثرترین ابزار اصحاب سیاست و حکومت است. 
خطابه‌های سیاسی حضرت امیر مزمنان علی الا در نهج البلاغه سند ماندگار و الگوی 
بزرگ اين شیوة سخن است. 

سخنرانی‌های آتشین و حساب شدة انقلابیون در تاریخ انقلاب اسلامی کشورمان 
نقش مهمی در روشنگری مردم و در نتیجه پیروزی انقلاب ایفاء نمودند. در رأس این 
سخنرانی‌هاء خطابه‌های مشهور معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی «رض» پیش از 
تبعید در افشاء موضوع ننگین کاپیتولاسیون و بعد از آن خصوصاً سخنرانی غراء ایشان 
در بهشت زهرا بود که طنین سخنان رهبر کبیر انقلاب هنوز در اذهان مردم موج می‌زند. 

کسی که در کسوت سیاست سخن می‌گوید از آنجا که گفته‌هایش از چشم نیز بسین 
مردم و رسانه‌ها پنهان نمی‌ماند و گاهی در عرصه‌های بین المللی نقد می‌شود لازم است 
خود را به آداب ده گانة زیر مجهز و در سخنانش آنها را لحاظ نماید:! 


۱. صبر و سعهٌ صدر 


۱- علاقمندان به این موضوع می‌توانند برای تحقیق بیشتر به آثاری از قبیل: « آداب الملوک اثر جلال الدین 
السیوطی ». « سیر الملوک اثر ابن المقفع ». « ادب الوزراء اثر ابن شاذان *. « بستان الدول اثر ابن الخطیب », 
«تهذیب الداعی فی اصلاح الرعیه و الراعی اثر شیث ابن ابراهیم», « أساس السیاسه اثر قفطی ». «سلوک الملوک 
اثر فضل ابن روزبهان ». « بدائع السلک فی طباتم الملک اثر ابن الزرق ». « الاشاره ال آداب الوزاره اثر ابن 
الخطیب » و « التدبیر فی سیاسه الملوک اثر الخطیب الاسکافی > مراجعه فرمایند . 
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۲ اشراف کافی به قوانین و روابط قوا و نهادها 

۳ اشراف کافی به مسائل داخلی و بین المللی 

۴ آشنایی با اصطلاحات سیاسی و بار معنایی آنها 

۵. احتیاط در بیان دید گاه‌ها؛ چراکه سیاسیون نمادی از اکثرینت جامعه پا دستکم 
بخشی از مردم هستند 

۶ تشخیص مصالح ملی و شناخت اولویت‌ها و عدالت محوری 

۷ آگاهی دقیق از مسائل قومی و مذهبی 

۸ پایبندی به مواضع حزبی 

4 حاضر جوابی و گزیده گویی. به گونه‌ای که احتمال قرائنات دیگری نیز از 
سخنش داده شود. (در هنگامی که اضطرار یا مصلحتی ایجاب کند ) 

۰ حفظ ادب و وقار بیان و آراستن و تجهیز کلام خود به آداب سخنوری وآشنایی 
با فنون و تکنیک‌های مجادله و سخن پردازی 

علی لقتل: ال لرياسَة سعة الصدر.! 

ترجمه: ابزار ریاست. فراخی سینه و پرحوصلگی است. 

ادیب الممالک فراهانی. دیوان اشعار: 

اگر بخواهی رسم و ره سیاست ملک بخوان وصیت آن شه به مالک اشتر 

کمال اسماعیل. دیوان اشعار: 


در پسی یسک حصدیث دامن گیسر صد جسواب انسدر استین دارد 


ه. زبان معارفه و آشنایی 

انسان از آنجا که موجودی طبعاً و به قول برخی علمای ذاتاً مدنی و اجتماعی است؛ 
لاجرم به دفعات با افراد و چهره‌های جدید آشنا شده و خود با دیگران را به ایسشان 
می‌شناساند؛ نحوه معرفی کردن خود يا دیگران به چنین افرادی از آئین‌هایی است که 
سبب ایجاد محبت و حسن سلوک و معاشرت بین این دسته افراد می گردد. 

معرفی کردن خود یا اطرافیان به سایرین, آداب و مهارت‌هایی دارد که در اینجا به 


۱- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۱, صفحه ۴۵۲ 
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پانزده مورد از این مهارت‌ها اشاراتی می‌نماییم:! 

. ابتدا باید شخص کوچکتر خود را معرفی نماید و پس از آن فردی که مسن تر 
است به معرفی خود می‌پردازد. 

۲ معمولا آقایان قبلاً به خانم یا خانمها معرفی می‌شوند. مگر آنکه دختر جوان یا 
خانمی را بخواهند به شخص مسن و يا مقام برجسته‌ای معرفی کنند» که در این صورت 
خانمها را پیش تر معرفی می‌کنند. 

۳. در معرفی دو خانم به یکدیگر ابتدا خانمی که مجرد است به خانم شوهر دار 
معرفی می‌شود. 

۴ در معرفی افراد خانوادة خود به میهمانان» آوردن الفاظی نظیر آقا و خانم در 
ایندای نام افراد خانواده صحیح نیست؛ و ایشان را با عباراتی نظیر: دخترم پروین؛ پسرم 
رضا امیر خواهر زاده‌ام و... معرفی می‌نمایند. 

۵ در معرفی دو نفر به همدیگر که توسط شما انجام می‌شود. استفاده از جملاتی 
نظیر: یگانه دوستم فلاتی را به شما معرفی می‌کنم» صحیح نیست؛ زیرا به شکل غیر 
مستقیم به شخص الث امانت شده و او را از مرحل دوستی پائین آورده‌اید. 

۶ در معرفی اشخاص مسن و میانسال به یکدیگر ذکر نام خانوادگی به همراه 
کلمات احترام آمیز مانند جناب و آقا لازم است. اما افراد کم سن و سال و نوجوانان را 
معمولا با اسم کوچک معرفی می‌کنند. 

۷ زمانی که در جمعی که نا آشنا هستند حاضر می‌شویم, ابتدا صبر می‌کنيم تا 
صاحب مجلس يا یکی از حاضرین مارا معرفی نمایند و اگر نشد. خودمان را با 
عباراتی متواضعانه از قبیل: بنده رسولی» معرفی می‌کنیم و منتظر معرفی تک تک حضار 
نمی‌شویم. 

۸ وقتی که فردی به شخصیت وللا مقامی معرفی می‌شود نباید منتظر معرفی آن 
مقام بشود و اگر آن مقام برای دست دادن و مصافحه دست دراز کرد باید دست بدهد 


و گرنه خود تباید در اين کار پیشقدم شود. همینطور در احوالپرسی اد آنْ طرف هم 


۱ حسن انزلی» آداب معاشرت و راه زندگی» صفحه ۳۷۶ 
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نباید پیشدستی نماید. 

٩‏ زمانی که در حال معرفی شخص يا اشخاصی هستیم» زیر لب زمزمه کردن اسامی 
ایشان صحیح نیست و بایستی نام اين افراد را به شکل واضح و صریح تلفظ نمائیم تا 
همه به شکل واضح بشنوند و لازم باشد تا کسی از نام وی مجدداً سژال کند. 

۰ هنگامی که فردی به دیگری معرفی می‌شود. نباید زیاد عم شود بلکه سوب 
است کمی سر را پائین آورده و با گفتن عبارت مرسوم و معروف «خوشوقتم» با یک 
لبخند موضوع را خاتمه دهد. 

۱ سعی شود پس از معرفی اسامی افراد در خاطر بماند و اگر فرامسوش شد. 
زیبنده نیست که گفته شود: ببخشید اسم جنابعالی را فراموش کردم يا درست نشتیدم 
بلکه بایستی صبر کرد تا در خحلال ارتباطات از دیگران شنید. 

۲. هنگامی که شخص تازه وارد به حضار معرفی می‌شود خصوصاً زمانی که در 
جمع افراد خاص يا مسنی هستند نباید بلافاصله شروع به صحبت نماید بلکه شایسته 
است کمی منتظر بماند تا در مجال مناسب او نیز به ميانة گفتار وارد شود. 

۳. در معرفی خود هیچگاه نباید شخص اسم خود را با عنوان مطرح کند. مثلا 
گفتن: پنده دکتر... یا مدیر کل... که ابداً زیبنده نیست. 

۴ معرفی اشخاص در مجالسی که به افتخار شخصی خاص یا مهمانی‌هایی که 
برای عروس و داماد ترتیب داده می‌شوند. بایستی به گونه‌ای باشد که همه مهمانهابه 
آن شخص يا عروس و داماد معرفی شوند و نیازی به معرفی خودشان نیست. 

۵. در میهمانی‌های شلوغ لازم نیست فرد تازه وارد را به تک تک حضار معرفی 
کرد برای اینکه تنها نباشد وی را به جمعی سه چهار نفری معرفی می‌کنیم تابا آنها 
مشغول صحبت شود. 

علی ق: تکل قادم خیرةٌ فابسطوه بالگلام.! 

ترجمه: هر واردی را که به محفلی درآید سرگشتگی و سر درگمی است, باسخن 
گفتن او را گشاده رو کنید. 


۱- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۲۴۷ 
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و. زبان تبلیغ و ترویج (دین و فرهنگ. آداب و رسوم و...) 

متکلمان پیامبران را به دو دستة مهم تشریعی و تبلیغی تقسیم نموده‌اند. بخش عملده 
انيياء الهی در زمر پیامبران تبلیغی هستند که تبلیغ شریعت انبیاء دیگر را بر عهده 
داشتند. انبیاء الهی؛ به عنوان الگوهای شایسته‌ای برای مبلغان ادیان مطرح‌اند . همینطور 
سیر؛ عملی پیامبر اکرم 8 و امامان معصوم ام و روایات رسیده از ایشان. شیوه‌های 
بیانی از جمله دستورات اندرزها و موضع گیری‌های آنان» روش‌ها و راهکارهای زیبا و 
مزثری در تبلیغ صحیح آموزه‌های دینی بوده و تأسی به این گوهرهای بی بدیل, برای 
مبلغان دین امری اجتناب ناپذیر است. 

ارتباط اقوام و تمدنها نیز سبب تبلیغ و شناسایی آداب و رسوم و مبادلات فرهنگی 
می‌گردد. امروزه با توسعةٌ صنعت توریسم (گردشگری) ملت‌ها قادر هستند تا به بهترین 
شکل از نوع زندگی و آداب و فرهنگ ملل دیگر مطلم شوند. برای استفاده از این 
فرصت‌های معتتم لازم است میزبانان شیوه‌های ارتباعلی با گردشگران را نیک بیاموزند و 
در هنگام صحبت کردن با چنین افرادی» اصول و آداب ارتباط با مردمان بیگانه و غریبه 
را مراعات نمایند. 


ز. زبان طبابت و پرستاری 

تیمار داری و صحبت کردن با بیماران و آزردگان جسمی نیز از احلاق حرفه‌ای و 
مهارت‌های ویژه‌ای برخوردار است. طبیعتاً هنگامی که شخصی دچار بیماری و سیب 
جسمی می‌شود. روح و روان وی نیز تحت تأثیر این عارضه؛ دچار آسیب می‌گردد. 
یعنی یکی از عوارض هر نوع بیماری و جراحتی اینست که شخص تحت مداوا؛ دچار 
نوعی اضطراب ترس و تنیدگی می‌گردد. البته این حالات می‌توانند بسته به نوع و 
شرایط فرده شدت و ضعف داشته باشند؛ لذا بر اطباء و پرستاران لازم است در هنگام 
رویارویی و صحبت کردن با بیماران. برخی اصول و آداب گفتار و مهارت‌های ارتباطی 
از قبیل: حسن خلق و نرمی و لطافت در گفتار» تبسم و استفاده از الفاظ محبت آمیزه 
تفقد و دلجویی کردن از بیمار. دلداری دادن به وی و تقویت روحيه بیمار پرهیز از 


۱ فعنطاه ۷60162( 


۳۸۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


بیان شدت بیماری به صورت مستقیم و در بالین بیمار. توجه به سخنان بیمار (هرچند 
پزشک استماع آن توضیحات را لازم نداند) رازداری» رفق و شفقت» صبر و سعةٌ صدر 
و تحمل آء و ناله بیمار و نیز زاری و بیتابی اطرافیان» بهره گیری از بیانی رسا و شمرده 
در هنگام توصیه و تجویز و در صورت لزوم تکرار توضیحات. پرهیز از بیتابی و 
رفتارهمای عجولانه» دعا برای شفای ای حفظ احترام همکاران در گفتار و عدم ورود به 
تین دیگران رافراغات تباین 

همینطور پزشک و پرستار بایستی رفتار و گفتار خود را با سنجیدن شرایط بیمار 
تطبیق دهند. متد ارتباط گفتاری با بیماران در شرایط گوناگون متفاوت است؛ مثلا 
بیماران سالخورده» زنان» کودکان و همینطور افراد محتضر (بیماران در حال مرگ) که 
هر یک آداب خاص خود را طالب است. 

برخی از اين آداب در سوگند نامه پزشکان یا مناجات نام طبی که به «قسم نام 
بقراط» نامپردار است دیده می‌شود.؟ 

شیخ کمال خجندی. دیوان اشعار: 

به عیادت سخنی گوی که رنجوران را 

از شفا خانه آن لب شکری می‌باید 


ج. زبان بازرگانی و بازاریابی (معاملات تجاری) 

بازاریابی و تجارت. ادبیات و زبان ویژه‌ای دارد و سخن گفتن بر اساس همین 
آداب. بازرگان را در رونق بازار و کسب سود و منفعت بیشتر یاری می‌نماید. 

صداقت و درست کرداری پرهیز از دروغ پردازی و سوگند» پرهیز از بزرگ نمایی 
و تمجید باطل و غیر واقعی از اجناس. جلب اعتماد مشتری باسخنان و وعده‌های 
نشب فیح بو مرخوییت کال سرت نی بو فرا نی جر ریم مسضو لاف با اسشفاده 
|-امیر دیبای, چکیده اخلاق و قوانین پزشکی 


۲- بقراط حکیم. که وی را پدر علم طب می‌دانند . اين سوگند نامه به حدود ۲۵۰۰ سال پیش باز می‌گردد . 
پزشکان موظف هستند پس از اتمام تحصیلات و پیش از آغاز رسمی طبابت. سوگند یاد نمایند . 


خصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۷ 


از سخنان و شعارهای تبلیغاتی مناسب و صادقانه ‏ آشنایی با اصطلاحات و مهارت‌های 
گفتاری تجارت» صبر و حوصله و شرح صدر در سخن گفتن با مشتریان» استفاده از 
شاهدان و گواهان در معاملات. حصوصاً معامله‌های بزرگ؛ وفای به پیمانه و دوری از 
ربا و غش در معاملات و... از جمله مهارت‌های بازرگانی و شیوه‌های رفع رکود و 
کسادی بازار و ایجاد رونق در تجارت است. 

شاید مهمترین ابزار رونق کسب و کار دوره گردها و دست فروش‌هاء همین 
مهارتمندی دربهره گیری از زبان بازاریابی و حرکات غیر گفتاری کسبه و تجارت 
پیشگان باشد. 

همینطور تاجر باید زبان «مماکسه»" را نیز نیک شناخته و در معاملات (خریدهای 
کلان) از آن بهره گیرد و با اشراف بر آن در هنگام فروش نیز مغلوب خریدار نگردد. 

بزرکترین آیة قرآن کریم» یعنی اي ۲۸۲ از سورة مبارکة بقره» یکسره به مسألا 
تجارت و بازرگانی و آداب و اوامر مبتنی بر قواعد و اصول تجارت پرداخته است. 

پیامبر اکرم 8 آربع من کی فیه طاب مکسبه: ذا اشتری ] پیب و |ذاباع | بجشد و لا 
یدلس» و فیا ین ذلک لا تلف ۲ 

ترجمه: چهار خصلت را هر تجارت پیشه‌ای داشته باشد» کسسب و کارش پاک و 
طاهر می‌شود: هنگامی که چیزی را می‌خرد پر آن عیب نگذارد. هنگامی که می‌فروشد» 
تعریف و تمجید باطل نکند, در معامله مکر وحیله نکند و در اين میانه سوگند نخورد. 

مسعود سعد سلمان. دیوان اشعار: 

کار بسی وزر و وب‌ال کنم کسب خویش از ره حلال کنم 


۱- امروزه مهمترین ابزار کسب سود و تجارت پر رونق. شعارهای تبلیغاتی متنوعی است که به کرات در رسانه ها 
شاهد آن هستیم . 

۲ چانه زنی و سعی در تخفیف و تقلیل بهای کالا 

۳ الریشهری» میزان الحکمه. جلد ۱. صفحه ۴۳۰ 


۳۸۸ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


ادیپ الممالک فراهانی. دیوان اشمار: 
بسرای رونسق بازار حویش بازرگان 
همی خورد ز پی یک دروغ صد سوگند 
ادیپ الممالک فراهانی. دیوان اشعار: 
مار فسوی دادی سر لاف شرع 
بازار گرمی می‌کنه.! 
#۴ حساب حساب. کاکا پرادر. ۲ 
برادری بجاء بزغاله یکی هفتصد دینار." 
#۴ تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالأجانب. " 
(مثل عربی» یعنی مانند برادر با یکدیگر معاشرت و رفاقت کنید و مانند غریبه‌ها 
معامله و تجارت نمایید. مشابه مضمون پیشین) 
تعاییر: «دکان آرایی, سوداگری. دکان داری؛ دکان کشادن» کهن بازار مشتری فریبی؛ 
کنایه است از آرایش محل کسب» چرب زبانی و بازاریابی و کسی که در معامله کهنه 
کار باشد٩‏ 
"وه دردساه دز عمصماعنن عو۲" لا 


(معادل: هميشه حق با مشتری است) 


ط. زبان قهر و غضب و اتمام حجت و زبان مصالحه و آشتی 
شود در شرایطی این سخن, گوینده را به مقصود می‌رساند که نوع بیان وی متناسب 
با همان حالت باشد. جدیت در بیان و استحکام در گفتار و همسو نمودن حالت چهره 


۱ امیر مسعود خدایاره اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۱۴۲ 

۲-همان» صفحه ۲۷۹ 

۳ جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۱. صفحه ۱۳۸ 

۴ المیدانی, مجمع الأمثال, صفحه ۱۸۸ 

رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۲. صفحات ۹۹۵ ۱۴۹۳ و جلد ۳. صفحه ۲۱۰۱ 
۶ جان سیمسون» فرهنگ ضرب المثل آکسفورده صفحه ۳۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۸۹ 
و انتخاب الفاظ مناسب از آداب گفتارهای قهرية و غضبیه است. 

پس از آنکه حضرت موسی ا۳! نتوانست شرایط استادش حضرت خحضر ات را بجا 
آورد حضر با این عبارت با وی اتمام حجت نمود: 

رگ گیگ | ان مر ی 

قال ال أقل (تلک آن تتطیع میی با چا 

ترجمه: [خضر] گفت: ایا نگفتم تو هرگز نمی‌توانی همپای من صبر کنی؟ 
قهریه» موسی را خطاب قرار داد: 

ره وک ی زر 

قال هُذا فراق بیی وَبْیكَ ... چ " 

ترجمه: گفت این بار دیگر وقت جدایی میان من و توست. 

علی انتق:: الانذارٌ اعذاز ۲ 

ترجمه: بیم دادن و هشدار ده ی موجب عذر هشدار دهنده می‌شود رت بعداً مورد 
مژاحذه قرار نگیرد.) 

#۴ گربه را دم حجله باید کشت.؟ 

(منظور آنکه لازم است از ابتدا از برخی افراد زهر چشم گرفت تا او هم از همان آغاز 
حساب کار خود را بداند.) 

۴ جنگ اول به از صلح آخر." 

(پیش از هر معامله و قراردادی پر سر آن بحث و گفتگو کردن و شفاف و بی پرده 
سخن راندن. بسیار بهتر از پرده دری و جر و بحثی است که ممکن است بعدا بروز 
۱ الکهف» ۷۲ 
۲ الکهف, ۷۸ 
۳-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۰۲ صفحه ۴۶۲ 


۴-امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۵۱۶ 
۵ احمد بهمنیار. داستان نامه پهمنیاری» صفحه ۱۶۸ 


۳۹۰ آداب سقنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۴ آب که از سر گذشت, چه یک وجب چه صد وجب. 
(غالباً در مقام تهدید و بیان قهر و غضب گفته می‌شود) 
#۴ بگرد تا بگردیم." 
(نوعی اتمام حجت که در مقام تهدید به حریف مخاصم گفته می‌شود) 
آشتی و مصالحه نیز از رفتارهای خوب و شايستذ رایج در میان انسانهاست. بهترین 
بیان و شرح سخن گفتن در مقام مصالحه. اصطلاح «کدخدا منشی» است. 
این مضمون که قهر و دوری مژمن نباید از سه روز تجاوز نمایده بارها در روایات. 
اسلامی تکرار شده است. لذا یکی از اخلاق مصالحه پیشگیری از اطالة قهر و تسریم در 
آشتین آشنت, 
مولوی. مثنوی معنوی: 


بشنواز نی چون حکایت می‌کند 
کاز نیستان تامرابرسده‌اند 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 
مولوی. دیوان شمس: 

بیاتاقدر یک دیگر بدانیم 
کریمان جان فدای دوست کردند 


غرض‌هاتیره دارد دوستی را 


از جدانی‌ها شکایت می‌کند 
از نفیسرم مسرد و زن نالی‌ده‌اند 
تابگویم شرح درد اشتیاق 


که تاناگه زیک دیگر نمانیم 
سبگی بگذار ما هم مردم‌انيم 
غرض‌هارا چرا از دل نرانیم 


تعابیر: «(قدم به میان گذاشتن» پا در میان نهادن» کنایه اژ میانجی گری و واسطه شدن 


برای مصالحه است." 


.ها 2 ود ممعطه ۵ 1۵۲ 4ععصعط هه آام۳ مه )دون عدن لا 


(معادل: آب که از سر گذشت» چه یک وجب چه صد وجب) 


۱-همان. صفحه ۴ 


۲- احمد بهمتیار: داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۱۰۲ 


۳ رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری جلد ۱, صفحه ۲۳۸ و جلد ۰۲ صفحه ۱۹۵۱ 


۴ جان سیمسون, فرهتگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۵٩‏ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۳۹۱ 
ی. زبان گفتارگردانی (دوبله) و مترجمی 

اصطلاح دوبله به معنای برگرداندن دیالوگ‌هاء منولوگ‌ها و جملات بازیگران فیلم‌ها 
و مجموعه‌های تلوزیونی به زبان دیگر است؛ که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه 
«گفتار گردانی» را به عنوان جایگزین این واژه بیگانه برگزیده است. هنر گفتارگردانی 
موضوعی تخصصی بوده و از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار است. لکن 
اجمالاً می‌توان آدابی را برای آن برشمرد. گزینش بهترین واژه‌ها در برگرداندن عبارات 
هماهنگی لحن و پردة صوتی, زمان سنجی و سعی در ایجاد انطباق زمانی جملات با 
حرکات بدن و دستگاه تکلم بازیگر خصوصاً لب‌ها انتقال حس بازیگر به بینشده با بهره 
گیری از فتون گفتارگردانی و... 

همینطور کسانی که به عنوان مترجم کسی را همراهی می‌کنند. شایسته است برخی 
آداب این عمل و از همه مهمتر صداقت امانت و تسلط به فن سرعت انتقال را مراعات نمایند. 

علاوه بر بخشهای سی گانة پیشین» می‌توان به زبانهای دیگر از جمله: 

زبان اختبار و سنجش علمی. زبان عیادت از بیمار زبان خواستگاری و طسرح 
ازدواج زبان مکالمه تلفنی. زبان گفتار درمانی و سخن گفتن با ناشسنوایان زبسان 
دکلمه. زبان مداحی و مرثئیه سرایی. زبان گویندگی در تلویزیون و رادیسو زبان 
مجری گری در مراسم. بازیهای زبانی و... اشاره نمود. 

طبیعتاً يين بخش از تقسیم بندی‌های مربوط به شیوه‌های گفتار نیز از آداب و فنون 
خحاص خود برخوردار هستند و از آنجا که این موارد از اهمست و گستردگی کمتری 


نسبت به بخشهای پیشین برخوردارند از پرداختن به آنها در این مجال صرفنظر می‌کنیم. 


٩‏ گفتار بابد صادقانه و راست باشد (صداقت گرابی) 

صداقت پیشگی و گفتار راست. ادب دیگری از آداب گفتار و از مهمترین آنهاست. 
راستگویی در تمام ادوار تاریخ و همة فرهنگ‌های بشری» همواره به عنوان اصل مهمی 
در گفتار مطرح بوده است. فردی که صداقت و راستی را پيشة خود نماید» از بسیاری 


۳۹۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


بلایا و مصائب در امان خواهد بود. زیرا چنین شخصی تاویل و سرانجام امور را 
خواهد انجامید. لذا هیچگاه نباید نفع احتمالی و البته گذرا بر سربلندی پایدار ترجیح یابد. 


گرآن کریم و روایات 


جم و 


قال له مدا یم یس آلدقین صِهُم شم جَنت ری من ها نهر 
لین نبا بدا .. چچ ‏ 

ترجمه: خدا فرمود؛ این روزی است که راستگویان را راستیشان سود بخشد. برای 
آتان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن» نهرها روان است» هميشه در آن جاودانند. 

ی وت أرتتیك هم المتفورت «چ " 

ترجمه: و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیز کارانند. 

علیا: الصادق علی فا مَنجَاة و گراقة و الاوٍب علی شرف مهولة و هئ 

ترجمه: راستگو در راه نجات و بزرگواریست. امّا دروغگو بر لب پرتگاه هلاکت در 
خواری است. 

علی اق::آصوب الرمي لول لیب" 

ترجمه: درست ترین تیرهایی که به هدف می‌خورد سخن درست است. 

علی اتل: أصتّق اقا معا تطق به لسان ال * 


۱۱٩ المائده,‎ ۱ 

۲ الزمر ۳۳ 

۲ نهج البلاغه. خطبه 4۶ صفحه ۱۴۴ 

۴-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۳۳۸ 
ش همان, جلد ۲ صفحه ۳۳۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۹۲ 


اشعار و متون ادبی 
فردوسی. شاهنامه: 
بزرگ آن کسی کو بگفتار راست زبان را بیاراست و کژی نخواست 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
گفتگوی راست روشن می‌کند آفاق را 
از دمان صبح صادق نور می‌آید برون 


ابید مجد. ترجمه منظوم: 


چنین گفت بر خلق. پروردگار که روزیست روز جزا و شمار 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
۴ به حق گویا شو از باطل خمش باش 
چو عیسای نبی دجال گش باش!" 
«پوریای ولی» 
حکایت 
گویند. چهار دانشجو در سفر بودند و سفر نیز به مذاقشان ساخته بود و به آنها 
خوش می‌گذشت؛ از آنجا که خود را افرادی اهل درس می‌دانستند و نزد استادشان نیز 
از وجهه‌ای پرخوردار بودند. تصمیم گرفتند در جلسة امتحان درس ریاضی که قرار بود 
فردای آن روز بر گزارشود غیبت کرده و بعد از اتمام سفر به استادشان مراجعه و برای 
او بهان‌ای بتراشند و او را مجاب نمایند تا از آنان مجدداً امتحان به عمل آورد. بعد از 
مراجعت از سفر نزد استاد رفته و به وی گفتند: که در سفری بوده‌اند و اتومبیل آنها 
پنچر شده و همین عامل سبب شده که نتوانند به موقع خود را به جلسة آزمون برسانند 
و تقاضا نمودند تا از آنها آزمون دیگری به عمل آورد. استاد که فسردی مدیّر و امل 


کیاست بود؛ پذیرفت و آنها را در چهار کلاس مجزا نشانید و برگة سوالات را به آنها 


۱ جامی شکیپی. پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۱۲۷ 


۳۹۴ آداب سختوری و مهارت‌های ارتباطی 


ارائه نمود. در سوال اول. یک معادلة ساده مطرح شده بود به ارزش دو نمره و در زیر 
برگه نوشته شده بود: لطفاً به سوال ۱۸ نمره‌ای پشت برگه پاسخ دهید. 

سژال ۱۸ نمره‌ای پشت برگه. چنین بود: «کدام لاستیک پنچر شده بود؟!» 

#۴ یک حشت هم بگذار بر درش. 

(به شرح حکایت زیر:) 

حکایت 

عروسی خودپسند را مادر شوهر, پختن کوفته می‌آموخت و می‌گفت: سبزی و 
گوشت را کوبی» گفت دانم. گفت: آن را جوشانی» گفت دانمه گفت: مایه را ورز دهی 
و گلوله کنی» گفت دان گفت: یک یک در دیگ افکنیء گفت دانم مادر شوهر 
برآشفت و به طنز گفت: خشتی خام هم بر در دیگ نهی» گفت دانم و راستی گمان برد 
که خشت خام هم از بایسته‌های پختن این طعام باشد؛ باری کوفته در دیگ کرد و 
خشتی خام بر آن نها حشت با بخار آب گل شد و در دیگ فرو ریلعت . 

تایه سدق کی انیت الیش رنه ماه قلقیا کییغستادی رل رات 


طبع» راست گرا» کنایه از صداقت و راست گفتاری است.! 


۲(قطترهی) اذبعل عطا مصقطه فص لبط عط ۲۵۱1 9 
(در مفهوم حقیقت را گفتن و خود را خحلاص کردن است.) 
.ناج امه وا وز بواوع1۲08 9 
(صداقت بهترین سیاست است.) 
0 00۷0۲ 106215) 9 
(معادل: مار تا راست نشود تری سوراخ نمی‌رود. و راستی کن که به منزل ترسد 
کج رفتار) 
۱-رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری. جلد ۲. صفحات ۰۱۱۱۸ ۰۱۶۵۱ ۱۶۶۸ 
۲ ایزابل مک کایگ. فرهنگ اصطلاحات انگلیسی, صفحه ۴۸۵ 


۳ جابر تعلیمی» گلهای انديشه, صفحه ۲۰ 
۴ جان سیمسون» فرهنگ ضرب المثل آکسفورد, صفحه ۲۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبا ۳۹۵ 


۰. گفتار باید سنجیده و همراه اند بشه بوده و زبان کنتسرل شسود 
(پردازش گرایی) 

از بنیادی ترین دستورات پیرامون اخلاق سخنوری» لزوم کنترل زبان این اختاپرس 
هولناک و همراه نمودن کلام با اندیشه و نکر است. بینشوری در هنگامة گفتار و 
استفاده از حجت باطنی (عقل) که ودیعة بزرگ خدای مهربان در نهاد بشر است؛ برای 
داشتن گفتاری صواب و بی عیب» ضروری است. گویشور بایستی بر ابصاد و زواییای 
گفتارش مسلط باشد زبانش را لجام گسیخته رها ننماید و براصول مهندسی سخن و 
معماری کلام اشراف داشته باشد. 

شاید بتوان اين مورد از آداب ایجابی گفتار را به نوعی اعم از بقيه آداب و توصیه‌ها 
دانست چرا که غالب توصیه‌ها با واسط اندیشه و خحرد ورزی و تأسل امکان تحقق 
می‌یابد و این مسأله, شاحص اصلی برای تضمین سلامت و زیور گفتار است. 

چه بسیار سخنان نابجا و ناشایستی که مولود بی فکری و عدم پردازش گوینده بوده 
است! و چه برازنده است بیان عبارات حساب شده و پرداخته‌ای که منشأً آن اندیشه و 
خرد آدمی است. 

قرآن کریم و روابات 

خداوند در قرآن کریم در این مورد می‌فرماید: 

.. خی تلو ما تقولون ... «چ ! 

ترجمه:... تا آنکه بدانید [که] چه می‌گویید. 

پیامبر اکرم 4898 ذا ریم الرَجْلْ لا یبالی ما قال و لاما قیل له هو شرک الشیطان." 

هنگامی که دیدید فردی نسبت به گفته‌های خویش و آنچه به وی می‌گویند» بی 
توجه و بی مبالات است. پس [ بدانید که] او همدست (هم شأن) شیطان است. 

حضرت علی ات در خطبه ۱۷۶ نهج البلاغه ی 

انسان باید زبانش را حفظ کند زیرا همانا این زبان سرکش» صاحب خود را به 


۱ النساءه ۴۳ 
۲- الحر العاملی, وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۳۲۹ 


۳۹۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


هلاکت می‌اندازد. به خدا سوگند پرهیزگاری را ندیده‌ام که تقوی برای او سودمند باشد 
مگر آنکه زبان خویش را حفظ کرده باشد و همانا زبان ممن در پس قلب او و قلب 
منافق از پس زبان اوست؛ زیرا مژمن هرگاه بخواهد سخنی گوید. نخست می‌اندیسشده 
اگر نیک بود اظهار می‌دارد و چنانچه ناپسند. پنهانش می‌کند در حالیکه منافق آنچه بر 
زبانش آمد می‌گوید و نمی‌داند چه حرفی به سود او و چه حرفی به زیان اوست." 

در جای دیگری می‌فرماید: 

علیا:اللسان سب ان خلی عنه غقر." 

ترجمه: زبان تربیت نشده درنده‌ایست که اگر رهایش کنیء می‌گزد. 

علی ید اللسانْ کموح بصاجبه." 

ترجمه: زبان نسبت به صاحب خود سرکشی کند. 

علی اتلد آنا علي رَد ما آقل أقر نی علی رَد ما له 

ترجمه: من برای بازگرداندن آنچه را نگفته و به زبان نیاورده‌ام» تواناتر هستم؛ تا 
باز گرداندن آنچه را که گفته‌ام. 

علی ا۳:: لسانک زن مسَکنه آنجاک. و ان أَطلقته اراک ٩‏ 

ترجمه: زبانت را اگر نگهداری» نجاتت دهد و اگر رها کنی تو را به هلاکت اندازد. 

علی‌ظند قرع فلع و کر انطق و تنگم اهقل ۳ 

ترجمه: (همچون خیاط ماهر) اندازه بگیر سپس ببر و فکر کن» سپس سخن بگوی 
و آشکار کن (شناخت احکام شرع را برای خویش»» بعد از آن عمل کن. 


۱-نهج البلاغه خطبه ۰۱۷۶ صفحه ۲۳۴ 
۲-همان. حکمت ۶۰ صفحه ۶۳۶ 

۳-غرر الحکم و درر الکلم: جلد ۲ صفحه ۳۳۳ 
۴-همان, جلد ۲ صفحه ۳۳۹ 

.همان جلد ۳» صفحه ۳۴۸ 

ع همان, جلد ۲. صفحه ۲۹۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۹۷ 


ی مر کم مر امعم رس 9 
علی البلن: من فد مقاله قل عَلّطه ! 
ترجمه: کسی که بررسی کند گفتار خود را غلط و اشتباه او کم شود. 
ووم 


۳ 4 سم مم س 
علی اع۳:: آخژن لسانک کما تن دبک و ورتک." 


ترحمه: نگهبانی کن از زبان خود همانگونه که مراقب پول و طلای خود هستی. 


اشعار و مصنون ادبی 
مولوی. مثنوی معنوی: 


آدمی مخفی است در زیر زبان 
سعدی شیرازی. گلستان: 

سسخندان پسرورده پر کین 
مزن بی تأمل به گفتار دم 
بیندیش و آنگه برآور نفس 
بنطق آدمی بهتر است از دواب 
سعدی شیرازی. گلستان: 

اول اندیشه و آنگهی گفتار 


این زبان پرده است بر درگاه جان 


بیاندیشد آنگه بگوید سخن 
نکو گوی گر دیر گویی چه غم 
وزان پیش بس کن که گویند بمس 
دواب از تو به. گر نگویی صواب 


پایسست آمدست و یس دیوار 


ایو شکور بلخی. دیوان اشمار: 

سخن کز دهان ناهمایون جهد 

صائب تبریزی. دیوان اشعار: 

سخن سنجیده گفتن بی نیازی بار می‌آرد 
گهر در دامن غواص از پاس نفس باشد 


چو ماریست کز لانه بیرون جهد 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


پیچ و تاب فکر سازد غنچه را رنگین سخن 


۱-همان, جلد ۲. صفحه ۳۴۸ 
۲-همان, جلد ۲. صفحه ۳۳۶ 


۳۹۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
معنی از لفظ سبک روح فلک پرواز است 

لفظ پرداخته بال و پر این شهباز است 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
سخنی کز سر اندیشه نباشد پوچ است 
شعر پر مغسز نگردد ز دهسن پرکردن 
سعدی شیرازی بوستان: 


تامسل کنان در خحطاو صسواب به از ژاز خایان حاضر جواب 


صائب تبریزی دیوان اشعار: 
سخن سنجیده گفتن نیست کار هر تنک ظرفی 
نمی‌گردد ز هر آب تنک» در ثمین پیدا 

صائب تبریزی: دیوان اشعار: 
بی تامل هر که در محفل سخن پرداز شد 

چون زبان آتشین شمم. خرج گاز شد 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
گر سخن به دل از گوش پیش تر نرسد 

یقین شناس که از نارسایی سخن است 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
سسخن هرگه ندارد ز تأمسل مفضزی 

سست باشد. اگر از خامة فولاد آید 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
بی تأمل سخن خحود مده از دل به زبان 

غنچه تا گل نشود دست به چیدن مگذار 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
سخن گفته دگربار نياید به دمن 

اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۹۹ 


تبا زسانین دک اندیتشه تباید کنردن 
که چسرا گفستم وانديشة باطل باشد 
عطار نیشابوری. مظهر العجایب: 
تسوزگفت خود شسدی در دام و بنسد 
از سسخن کف تن فتادی در کمند 
از زان سود فتادی در رسسن 
خود زب‌آن توبود سردار تن 
هر زیان بینشی تو همست او از زبان 
باشد انندر پیش من این سر عیان 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: ۱ ۱ 
پربساط تکته دانان, خودفروشتی ترط تسا 
يا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یبا خموش 
اوحدی مراغه‌ای. منطق العشاق: 
چه خوش باشد سخن در پرده گفتن 
بیندیسشیدن و پسسرورده گفستن 
سخن باید که بر بنیاد باشد 
مین راشب بان سای تفت 
سخن گر نسک دانسی گفت مردی 
چو در گفتن بمانی زحم حوردی 
ملا محسن فیض کاشانی. دیوان اشمار: 
هرکه می‌خواهد سخن گستر بود در انجمن 
اولش پاید تأمل در سخن, آنگه سخن 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
آن گوی که طاقت جوابش داری گندم نبری به خانه چون جو کاری 
سعدی شیرازی. بوستان: 
مگوی آن که گر بر ملا اونتد وجوودی از آن در بلااوفتد 
به دهقان نادان چه حوش گفت زن به دانش سخن گوی با دم مزن 


و 
مگوی آنکه طاقفت نداری شنود 
سعدی شیرازی گلستان: 


آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


که جو کشته گندم نخواهد درود 


تا ندانی که سخن عین صوابست مگوی 


صائب تبریزی دیوان اشعار: 


و آنچه دانی که نه نیکوش جوابست مگوی 


برون آمد زلب چون حرف دیگر بر نمی‌گردد 
به زندان صدف از گوش گوهر برنمی‌گردد 


حرین لاهیجی. دیوان اشعار: 


ادیپ الممالک فراهانی. دیوان اشعار: 


رو بکام اندرون زبان درکش 
آتش تیز چون به پنبسه فتساد 
هجو تشه و بلتّند آواژ 
صائب تبریزی» دیوان اشعار: 


که تون تیته‌آی و نی انش 
سنوخت آن پتبه برد حاکش پاد 
که به ناگه درافتی از پسرواز 


سربه سرگفتار صائب پخته و سنجیده است 


میوهْ خام از نهال سدره و طوبی مجو 


ور الدین عبد الرحمن جامی. هفت اورنگ: 


بحر معنی چو شود موج سگال 
کوزه از بصر چو دریوزه کند 
نظامی گنجوی. خسرو و شیرین: 
سخن کان از سر اندیشه نایسد 
نظامی گنجوی. شرفنامه: 

زبان چون ز گرمی برآشفته شد 
که را در رد رای باشد بلند 


چه خوش گفت فرزانة پیش بین 


بحر پیداست جه در کوزه کند 


نوشستن راو گفستن را نشاید 
۰ ی نساگفت: کف 3 1 


زبان گوشتین است و تیغ آهنین 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


نباشد به خود سر کسی مرزیان 
عطار نیشابوری. مجموعه آثار: 

سخن چون از سر دانش برآید 
سخن گر گویی و آهسته گویی 
حکیمی خوش زبان پاکیزه گفتست 


۳.۱ 


که گوید هر آنچ آیدش بر زبان 


از آن دل نو آستایش بران ده 
تراهرگز نیارد زردرویسی 
که در زیر زبان مردم نهفتست 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
هرکه می‌خواهد که از سنجیده گفتاران شود 
بر زبان» بند گرانی از تأمل بایدش 

قطران تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 
سخن گزاف روانست و عقل میزانست 

گزاف راست نیاید مگر که بامیزان 
که هر سخن به زبان در توان گرفت و لیک 

درست کردن بر عقل هر مسخن نتوان 
سنایی غزنوی. دیوان اشعار: 
مرد باید که سخندان بود و نکته شناس 

تا چو میگوید از آن گفته پشیمان نسشود 

بیدل دهلوی. دیوان اشعار: 
دستگاه معنی نازک سخن را زیور است 

جوهر این نیغ جز پیچ و خم انديشه نییست 
فردوسی. شاهنامه: 
بدو گفت موبد که اندیشه کن کز اندیشه با زب گردد سخن 
نظامی. خسرو و شیرین: 
همانا هم تو مستی هم سخن مست 
گرااز قتجت الق ا شاداد اش 
اگر جز بد نگوید» بد نگوید 


سخن کان از دماغ هوشمند است 
سخنگو چون سخن بیخود نگوید 
افش بانیت گتمبا شساز بافته 


۳ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


نظامی گنجوی. مخزن الأسرار: 


آنکه ترازوی سخن سخته کرد بختوران را به سخن بخته کرد 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 


ز انديشه پر مغز گردد __ «فردوسی» 


زبانی که اندی سرهن عغه تست اگر در ببارد دهسان نغسز نیسست ۲ 
«فردوسی» 
#۴ حرف رو اول مزه کن» بعد بگو؟ 


(تکلیف به سنجیده سخن گفتن» چنانچه آشپن پیش از عرضهة غذا آن را با مزه 
و رن ۴ 
(مشابه مثل پیشین؛ که هنگام بیان سخنی خارج از ضابطه و ادب و معمولاً از بزرگترها 
به کوچکترها گفته می‌شود) 
#۴ دست برسوراخها داری ز مار اندیسشه کین 
پای بر گل می‌نهی از زخم خار اندیشه کین 
یار را یاری بود از یار یار اندیشه کن؟ 
بیندیش و آنگه برآور نفس.* 
۴ گز نکرده پاره مکن (مبر)." 
ك ۲ ۲ 2 و ار و 
سجن سح.ء دینار و درهم مسنج. (فردوسی! 
۲ جامی شکیبی. پند و دستان یاب. جلد ۰۱ صفحه ۲۸ 
۲ جعقر شهری, قند و نمک» صفحه ۲۶۱ 
۴ همان, صفحه ۲۶۱ 
ههمان. صفحه ۳۳۵ 
۶ چامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۲۶ 


۷-همان, جلد ۱. صفحه ۱۲ 
همان, جلد ۱. صفحه ۳۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط :۳ 


98 حرف را باید هفت دفعه قورت داد و یک دفعه بیرون انداخت.! 
(مقصود آنست که سخن را باید با تأمل بسیار و پرداخته ادا کرد) 
مرف وی با هرا یک 
#۴ پیش از لب به سخن گشادن. حرفت را بسنج چنانکه پیش از کاشتن» شسخم 
می‌زنی. " «ژان ژاک روسو» 
تعابیر: «سخن از سر دست گفتن, تیغ زبان به فرمان نبودن» سخن با باد یکسان 
بودن» حرف سرسری» خام گفتار» کنایه از سخن نسنجیده و نارسا و سبک گفتن است. 
تعابیر: «سنجیده گفتاری» حرف سب صفدر سخن» خروس کنگر؛ عقل» سخته 
گفتن» لفظ پرداخته» کنایه از سخن پخته و پرداخته است.؟ 
دعاعنه1 حذ »م1 وز م۳ لا 
(معادل: بیاندیش و آنگه برآور نفس) 
.20072706 »امعمه صرح اعر5 علوزط ۳" لا 
(ابتدا بیندیش بعد سخن بگوی. معادل: ضرب المثل پیشین) 
۷۵۷۲ جرد و0 ۵۲ ,زاره لومو٩‏ کا 


(یا شایسته سخن بگو یا عاقلانه خاموش باش) 


۱ گفتار باید قابل عمل و باور پذیر باشد.(واقعیت گرایی) 
یکی دیگر از آداب سخن گفتن آنست که گفتار باید به گونه‌ای صورت پذیرد که 
قابلیت عمل داشته و میسور باشد نه آنکه به شیوه‌ای بیان شود که شنونده را سرخورده 


۱- امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۲۷۹ 

۲- همان» صفحه ۲۷۲۷ 

۳- فضل الله اویسی, گنج بی رنج» جلد ۲, صفحه ۸۸۸ 

۴- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحات ۰۵۱۲ ۶٩۱‏ و جلد ۲. صفحات ۱۳۶۵, ۰۱۳۶۷ ۱۴۷۸ و جلد 
۳ صفحه ۲۳۷۳ 

ش جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسنورد. صفحه ۷٩‏ 

۶ همان. صفحه ۱۲۲ 

۷- جابر تعلیمی» گلهای انديشه. صفحه ۵۴ 


۳.۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


وجه نخست اینکه از مخاطب چیزی بخواهيم که ممکن نباشد یا جداً بعید باشد. 

وجه دوم اينکه به مخاطب وعد؛ چیزی را بدهیم که دور از دسترس و يا غیر ممکن باشد. 

و وجه سوم اينکه پیرامون موضوعی, آن هم در مقام واقعیات نه در عالم تخیلات و 
احساسات اصطلاحاً فانتزی - که در مجال خود منعی ندارد -به گونه‌ای سخن بگویيم 
که باور آن برای شنونده دشوار گردد و چه بسا مخاطب» وی را سفیه و یا دروغگو پنداردا 


قرآن کریم و روایات 

خداوند متعال در قرآن کریم آنجا که در باب تکریم مراجعان سخن می‌گوید» در 
بخشی از آیذ شریفه می‌فرماید: 

ِِ که 

ققل لمقولً یشور جچ ! 

ترجمه: و با ایشان سخنی نرم و میسور (انجام شدنی) بگو. 

مایم اع و ( 

قل تال آلتب لا تغلوا ی دییکُم غر الحق ... چ " 

ترجمه: بگو: ای اهل کتاب» در دین خود به ناحق گزافه گویی نکنید. 

علی :کم والفلو ین" 


ترجمه: بپرهیزید از غلو و گذشتن از حد, دربار؛ ما. 


اشعار و متون ادبی 
نظامی گنحوی. شرفنامه: 


بسسی در شگفتی نمودن طواف عنان سخن را کشد در گزاف 
وگر بی شکفتی گزاری سخن ندارد نوی نامسه‌های کهین 
سخن را به ان دازه‌ای دار پساس که باور توان کردنش در قیاس 
سخن گر چو گوهر برآرد فروغ چو ناباور افتد. نماید دروع . 
دروغی که ماننده باشد به راست به از راستی کز درستی جداست 
۱- الاسراءه ۲۸ 
۲- المائده, ۷۷ 


۳ غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۲۵۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۰۵ 
ادیپ الممالک فراهانی. دیوان اشعار: 
در مذهب من ساده دروغی به مسزاوار 
زآن راست که باور نشود جز به قسم, به 
کلیم کاشانی, دیوان اشعار: 
چگونه کی ز من دارند باور که می‌آید برون از آب اخگر 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
## من میگم نره» تو میگی بدوشش؟! " 
(منظور تخطلة سخنانی است که قابل عمل نباشند) 

سنگ بزرگ نشان نزدن است.؟ 

(تهدید بزرگ که نشانة عمل نکردن باشد) 

به حق چیزای ندیده و نشنیده" 

۴ اغراق اصل را هم از بین می‌برد." 

(در نکوهش کسانی به کار می‌رود که در بیان و تعریف ماجرا یا موضوعی آنقدر 
بزرگ نمایی می‌کنند تا جائیکه شنونده در پذیرش اصل مطلب نیز به تردید می‌افتد) 

۴ راستی که به دروغ مانده مگوی.* ‏ 

(مقصود اینست که اگر سخنی هرچند راست باور پذیر نبود, نگفتنش از گفتن بهتر 
است) 

9 باور کردن دروغی که انسان صد بار شنیدهء آسان تر است از حقیقتی که انسان حتی 


یک بار هم آن را نشنیده باشد." 


۱-امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۶۳۵ 
۲ جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۳۸۰ 

۳- امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۱۶۳ 
۴ جامي شکیبی پند و دستان یاب جلد ۰۱ صفحه ۷۵ 

ه همان, جلد ۲ صفحه ۸۵ 

۶ فضل اه اویسی, گنج بی رنج» جلد ۲ صفحه ۱۴۱۹ 


۳۰۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 

قسه‌ی بکه جیی بگری رییکی پیوه سه‌ر بگری.! 

(مثل کردی یعنی: نه سخنی بگو که انجام آن مقدور نباشد و نه دنبال کار غیر عملی و 
محال برو) 

# أحادیث طسم و أحلامها.! 

(مثل عربی. در جایی بکار می‌رود که کسی سخن بی پایه و اساس و کلام ناباورانه‌ای 
به زبان آورد) 


۴ بلّه دیگ بلّه چغندرا 


(مثل ترکی» یعنی چنین دیگی. خاص چنین چغندریست؛ به شرح حکایت زیر:) 


حکایت 
شخصی گفت: پدرم کشاورز بود و سالی یک چغندر عمل می‌آورد که در بیسرون 
آوردنش چهارصد بیل دار بیل می‌زدند و هیچیک» بیل دار پهلوبی خود را نمی‌دیدند! 
آن دیگری گفت: پدر من مسگر بود و سالی یک دیگ از کار در می‌آورد که در 
ساختنش صدای چکش این چکش کار را چکش کار دیگر نمی‌توانست بشنود! چون 
دروغگوی اول بپرسید: چنین دیگی به چه کار می‌آمد. جواب داد: برای پختن چغتدر 
پدر توا" 
حکایت 
آورده‌اند که مردی کذّاب ادعای خدایی نمود؛ وی را نزد سلطان برای محاکمه 
بردند؛ سلطان گفت چه می‌شنوم؟! آیا تو خدایی؟ مرد با لحنی غلیظ وعجیب گفت: 
«آری ما خدائیم». سلطان گفت: چگونه جرأت میکنی چنین ادعایی نمایی؟! چندی پیش 
مرد دیگری ادعای پیامبری می‌کرد که او را به دار مجازات آويختيم. آن مرد با آرامش و 
با همان لحن گفت: «خوب کاری کردید. چون ما او را نفرستاده بودیم»! 
تعابیر: «سپهر به گل اندودن» سر بالا طلب گلیم بافتن از سبلت شیطان, شیر مرغ 
۱- قادر فتاحی قاضی, امثال و حکم کردی». صفحه ۱۸۳ 


۲ المیدانی مجمع الأمثال. صفحه ۲۵۴ 
۳ جعفر شهری» قند و نمک. صفحه ۱۵۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۰۷ 


جستن, قفل بسته به نفس واکردن» کنایه از عمل و سخن ناباورانه و غیر ممکن است.! 
۷۵۲۲ 1۳5 90086۲ فطا راد عطا ۲عج۲ دای مد[ کا 
(طوفان هرچه شدیدتر باشد زودتر تمام می‌شود. معادل: آتش تند زود خاکستر ‏ 
می‌شود. و سنگ بزرگ نشان نزدن است) 


۳. گفتار باید هوشمندانه بوده و به بهسرین شیوه صورت یبد برد 
(کیاست گرابی) 

زیرکی و فطانت گویشور از دیگر آئین‌های گفتار نیکوست. چه یک معنا را می‌توان 
به چند گونه بیان کرد و از هر کدام تأثیر جداگانه‌ای حاصل نمود. و اين مهم به میزان 
مهارتمندی. مهارت شناسی و تسلط سخنور در شناخت مقولات و اوضاع حاکم بر آن فضا 
کی 

سعدی در این خصوص ضمن تمثیل زیبایی چنین سروده: 

سعدی شیرازی. گلستان: 

باران که در لطافت طبعش خحلاف نیست 

از باغ لاله روید و از شوره بوم نخس 

لذا کلام گوینده‌ای را می‌توان ستود که جوانب و پیرامون سخنش را باز شناسد و با 

لحاظ نمودن ویژگیهای مخاطب (که پیش تر نیز بیان شد) آنرا به بهترین شیوه صادر نماید. 


قرآن کریم و روایات 

در قرآن کریم نیز خداوند سخن گفتن به شیو؛ احسن را به بندگان دستور داده و 
عدم شایستگی گفتار را دست آویز فتنه گری و دو به هم زنی شیطان می‌داند. به ایات 
زیر توجه نمایید: 

یش 7 وت 

اذغ ال سبیلي ریات با کم والْمََعطة أَستة دهم بالق هی أَحسَنْ .. چ ۲ 

ترحمه: با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه‌ای 
۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۲. صفحات ۰۱۳۴۵ ۱۶۲۴ و جلد ۳. صفحات ۰۱۹۶۸ ۲۱۹۳ 


۲ جان سیمسون. فرهنگ ضرب المثل آکسفورد» صفحه ۱۱ 
۳ التحل, ۱۲۵ 


۳۰۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


که نیکوتر است مجادله نمای. 

علامه طباطبایی در تفسیر این ی شریفه چنین فرموده است: 

از آیه استفاده می شود که این سه قید. یعنی حکمت. موعظه و مجادله, همه مربوط 
به طرز سخن گفتن است؛ رسول گرامی مأمور شده که به یکی از این سه طریق دعوت 
کند که هر یک برای دعوت» طریقی مخصوص است. هر چند که جدال به معنای 
اخصش دعوت به شمار نمی‌رود. 

و اما معنی «حکمت» بطوری که در مفردات آمده به معنای اصابه حق و رسیدن به 
آن بوسیله علم و عقل است. و «موعظه» بطوری که از خلیل بن احمد حکایت شده به 
این معنا تفسیر شده که کارهای نیک طوری یادآوری شود که قلب شنونده از شنیدن آن 
بیان رقت پیدا کرده و در نتبجه تسلیم گردد؛ و اما «جدال» بطوری که درمفردات آمده 
عبارت است از سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه جوئی 

وفل یبادی یقووا ی هی أحسن ان الشیطن یع بیبح 


مر و4 


للاشن عَذوا مییثا چ ‏ 
ترجمه: و به بندگانم بکو: «آنچه را که بهتر است بگویند», که شیطان میانشان را به 


يم #6 و ء 
پا 


اد لین کارت 


هم می‌زند, زیرا شیطان همواره برای انسان دشمتی آشکار است. 

و معنای جمله «التی هی آحسن» کلماتی است که احسن و از نظر مشتمل بودن بر 
ادب و خالی بودن از خشونت وناسزا وتوالی فاسد؛ دیگر» نیکوتر باشد. مضمون ان 
آیه دستور به نیکوسخن گفتن و رعایت کردن ادب در کلام و از وسوسه‌های شیطان 
احتراز جستن است.؟ 

همچنین خداوند متعال فرموده است: 

قولوا لاس خشا ... ( " 

ترجمه: و بامردم به زبان خوش و نیکو سخن بگویید. 

۱- طباطبایی. المیزان» جلد ۰۱۲ صفحه ۵۳۴ 
۲ -الاسراء ۵۳ 


۳ طباطبایی, المیزان, جلد ۰۱۳ صفحه ۱۶۳ 
۴ البقره,۸۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


علی اعتلا: خی الگلام ما لبیل و لا یل 


ترجمه: بهترین گفتارها آن است که نه خسته و آزرده کند و نه بسیار کم باشد. 


اشعار و متون ادبی 


فردوسی. شاهنامه: 

سخن گفتن نز و کردار نیک 
نظامی گنجوی. خسرو و شیرین: 
سخن گوهر شد و گوینده غواص 
ز گوهر سفتن استادان هراسند 
سعدی شیرازی. پوستان: 

متافت وان کت وه شتا یشان ترا 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 

بهر معنی‌های رنگین لفظ را پرداز کن 


صائب تبر یزی» دیوان اشعار: 


نگردد کهن تا جهانست ریک 


دهان جز به لژلو نکردند باز 


بادة شیراز را در شیشة شیراز کن 


برنیایی خوش به اهل فکرء ناخوش هم مباش 
گر سخن کش نیستی باری سخن کش هم مباش 


سعد الدین وراوینی مرزبان نامه: 
وان لم تصب فی القول فاسکت فانما 
در سسخن در ببایدت سفتن 
کرد عقلست نسصیحتی محکیم 
حزین لاهیجی. دیوان اشمار: 


سکوتک عن غیر الصواب صواب" 
ورنه گنگی به از سخن گفتن 
که نکو گوی باش با ابکم 


گوهر نگشته حیف است؛ حرف از دهن برآید 


۱- غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۰۲ صفحه ۳۴۱ 


۲- ترجمه: اگر در سخنت خیر و صوابی نیست. حقیقتاً سکوت و خاموشی تو در چنین حالتی(عدم صواب)» خود 


صواب و نیکوست ‏ 


۳۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


عمر بن محمود بلخی. مقامات حمیدی: 

ای شیخ سودایی سخن را منقح و سنجیده و پرداخته و ساعته گوی تا در بوار نادان 
وار گرفتار نگردی که عثرت سخن را اقالت نیست و زلت مقالت را استمالت نی که هر 
که از بالای سخن درافتاد و از مرکب گفتار به زمین آمد. هرگز پایش به رکاب سواری 
و دستش به عنان کامکاری نرسد. 

سعدی شیرازی. گلستان: 

هرآنچه دانی که هر آثینه معلوم تو خواهد شد به پرسیدن آن تعجیل مکن که هیبت 
سلطنت را زیان دارد؛ 

حولقمان دید کاندر دست داود همی آهن بمعجز موم گردد 

نپرسیدش چه می‌سازی که دانست که بی پرسیدنش, معلوم گردد 

سعدی شیرازی. مواعظ: 

از بهر دل کسسی بدست آوردن مطبوع نباشد» دگسری آزردن 

بیدل دهلوی. دیوان اشعار: 

غازة خسن ادا آسنان تم آید به "وس 

فکر خونها میخورد تا رنگ می‌گیرد سخن 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
نماز را قضاست لکن صحبت را قضا نیست.! 
(یعنی قضای نماز را می‌توان بجا آورد لکن, سخنی که گفته شود اثر خحود را 
می‌گذارد حتی اگر بعداً بخواهیم آن را جبران کنیم» تمام و کمال ممکن نیست) 
۴ اگر گویی نکو گوی ای برادر که نیکو گوی با نفعست و بی ضر" 
«ناصر خسرو» 
#۴ بفرما و بنشین و بتمرگه هر سه یک معنی دارد." 
۱ امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۶۷۰ 


۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۱. صفحه ۸٩‏ 


۳ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در بان فارسی. صفحه ۱۷۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۱ 


(مقصود اینست که می‌توان مفهومی را به چند گونه بیان کرد. لکن الفاظ و عبارات 
دارای بار معنایی متفاوتی هستند. لذا بسیار پسندیده است که گویشور در واژه گزینی 
دقت نموده و بر انتخاب عبارات مراقبت داشته باشد.) 
#بلای آدمسی آمد زب‌انش که در وی بسته شد سود و زیانش" 
«ناصر خسرو» 
تا نپرسندت مگو از هیچ پاب." 
به هر زبونی بوده راضیش کردم." 
(به مدد اتخاذ شیوه مناسب در سخن راندن می توان به اهداف رسید) 
نه هر جایگه راست گفتن سزاست فراوان دروغ است کان به ز راست * 
«اسدی» 
کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر, قابوسنامه: 
وسخن بود که بگویند به عبارتی که از شنیدن آن روح تازه گردد و همان سخن به 
عبارتی دیگر توان گفتن که روح تیره گردد. بسان حکایت زیر: 
حکابت 
چنان شنودم که هارون الرشید خوابی دید برآن جمله که پنداشتی که همه دندان‌های 
او از دهان بیرون افتادی به یکبار؛ بامداد معبری را بیاورد و پرسید که تعبیر این حواب 
چیست؟ 
معبر گفت: زندگانی امیرالممنین دراز باده همه اقربای تو پیش از تو بمیرند چنانکه 
کس از تو باز نماند. هارون گفت: این مرد را صد چوب بزنید که بدین دردناکی سخنی 
در روی من بگفت» چون همه قرابات من پیش از من جمله بمیرنده پس آنگه من که باشم؟ 
خواب گزاری دیگر بیاوردند و همین خواب با وی بگفت. خواب گزار گفت: بدین 
خراب که امیرالمزمنین دید دلیل کند که خداوند دراز زندگانی تر بود از همه قرابات خویش. 
۱- جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۳۳۰ 
۲-همان؛ جلد ۲ صفحه ۴۴ 


۳ امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۱۸۶ 
۴ جامی شکیبی» پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۳۲۱۸ 


۳۹۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


هارون گفت: «طریق العقل واحد» تعبیر از آن بیرون نشد اما از عبارت تا عبارت 
بسیار فرق است؛ این مرد را صد دینار بدهیدا 

## ظریفی گفته: هوش بی عقل. ما را بلند می‌کند. اما به زمین می‌زند؛ عقل بی هوش» 
ما را تا بام خانه بیشتر بالا نمی‌برد؛ اما عقل و هوش اگر همراه هم شدند» سا را به اوج 
ناهام زسانشر 

زن و ازدهاء هردو پیغمبرند. 

(به شرح حکایت زیر:) 

حکایت 

معروف است که فردوسی طوسی را زنی سلیطه و بد زبان بود. که هم او را دشسمن 
داشتی و هم از او ترسیدی؛ روزی در غیاب زن خود. در صحن سرای قدم می‌زد و اين 
شعر را تکرار می‌کرد: 

زن و آزدها هر دو در حاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به 

نا گاه در موقعی که مصرع اول را تا کلم «هر دو» خوانده بوده شمش به زنش 
افتاد که یکباره وارد منزل شده بود؛ از ترسء آخر مصراع را بداهتاً تغییر دادهء اینطور 
تمامش کرد: زن و ازدها هر دو پیغمبرندا 

## میون پیغمبرها. جرجیس؟!۲ 

(به شرح حکایت زیر:) 

حکایت 

پرنده‌ای صید روبهی شد و پس از خواهش و التماس فراوان چون امکان خلاص 
ندید. گفت اکنون که مرا طعمه میکنی؛ در اين دم آخرء ام یکی از پیخمبران به زبان 
گذران تا راحت تر جان دهم و در آن عالم به او متوسل شوم به این خیال که با باز 
شدن دهان روباه فرار کند؛ روباه همچنان که دندان بر او فشرده داشت گفت: 
«جرجیس» که مستلزم باز کردن دهان نبود که پرنده گفت: میون پیغمبرها جرجیس را 
پیدا کردی؟! 


۱ فضل الّه اویسی» گنج بی رنج» جلد ۰۱ صفحه ۶۸۵ 
۲ جعفر شهری. قند و نمک. صفحه ۵۶۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳ 
حکایت 

یکی از منتقدین «برنارد شاو», پیش او آمد و گفت: تو بزرگترین مرد دورانی, فقط 
یک عیب بزرگ داری؛ شاو با سادگی پرسید: چه عیبی دارم؟ وی با لحنی مفرضانه 
گفت: زیاد دنبال مال دنیا می‌روی. شاو لحظه‌ای سکوت کرد و پرسید: تو دنبال چه چیز 
" می‌روی؟ منتقد گفت: من در پی فضیلت و شرف می‌روم. 

شاو تبسمی کرد و گفت: قضیه حل شد؛ زیرا هرکسی دنبال چیزی می‌رود که فاقد 
انست! 

در اینجا حکایت جالبی که آن را به عنوان داستان یکی از مشهورترین ضرب 
المثل‌های فارسی می‌شناسیم ذکر می‌نمایيم: 


حکایت 

آورده‌اند که در روزگاران دور مرد بیچاره‌ای از یک یهودی رباخوار مبلفی قرض 
کرد. با این شرط که اگر در موعد معین نیردازده یهودی حق داشته باشد یک کیلوگرم از 
گوشت بدن او را جدا کند. مهلت سرآمد و یهودی مطالبة مبلغ و یااجرای شرط را 
نمود. مرد خود را از چنگال یهودی خلاص نموده و هراسان از دیوار بلند مسجدی بالا 
رفته و خود را از لب بام به داخل مسجد انداخت. از قضا به شکم پیرمردی که در سای 
دیوار آرمیده بود افتاد و پیر مرد در دم بمرد. پسر مقتول گریبان آن مرد را بگرفت که 
باید نزد قاضی برویم تا خون پدر مرا از تو بگیرد. در اين میان بهودی نیز به آنها ملحق 
شده رو به خانة قاضی روان شدند؛ در ائنای راه به مرد روستایی برخوردند که الاغعش 
زیر بار مانده به گل خوابیده بود. مرد روستایی آنان را به استمداد طلیید. مرد بخت 
برگشته پیش رفت و برای کمک دم الاغ را بگرفت و روستایی سر او را و بنای کشیدن 
گذاردند تا حیوان را بلند کنند. قضا را! دم الاغ کنده شد. و روستایی مدعی شد غرامت 
دم الاغ را بستاند. آن مرد نگون بخت از شدت اوقات تلخی دم را که تا آن وقت در 
دست داشت به سمتی پرتاب نموده اتفاقاً به شکم زنی حامله که همراه شوهرش که از 
آنجا می گذشتند خورد و جنین سقط شد. شوهر زن با عصبانیت به مرد درآویخت که 


۱ حسن انزلی. آداب معاشرت و راه زندگی» صفحه ۴۵۰ 


۳۹۴ آداب سختوری و مهارت‌های ارتباطی 


خونبهای طفل مرا باید بدهی. باری همگی به اتفاق به در سرای قاضی رسیدند. مرد 
برای اينکه قاضی را به تنهایی ببیند. خود را زودتر از ایشان به اتاق قاضی انداخت. و 
قاضی را دید که مشغول عمل شنیع است. قاضی از ورود بی موقع آن مرد هم خحجل و 
هم خشمناک شد. و با عصبانیت گفت برای چه سرزده وارد اتاق من شدی؟ مرد شسرح 
حال خود را بیان کرد. قاضی گفت اگر متعهد می‌شوی آنچه را که دیدی مکتوم داری» 
تو را از هر چهار مدعی خلاص می‌کنم. مرد متعهد شد و سوگند یاد کرد. قاضی بیسرون 
آمده و پس از استماع تظلمات مدعیان گفت: فردا بيایید تا رسیدگی کرده. حکم بدهم. 

فردا که همه گرد آمدند. قاضی به بهودی گفت: از هرکجای بدن مدیون می‌خواهی, 
یک کیلو گوشت ببر. اما اگر بیشتر یا کمتر ببری, معادل آن گوشت را از بسدن حودت 
خواهم برید. بهودی حیران مانده ناچار از دعوای خود صرفنظر کرد اما قاضی دست 
بردار نبود و به وی گفت تا زمانی که یک کیلو گوشت را جدا نکنی از دادگاه خلاص 
نخواهی شد. بهودی به ناچار علاوه بر گذشتن از دین خود و رد سندء مبلغی هم به 
عنوان رشوه به قاضی داد تا از محکمه خلاصی یافت. 

آنگاه قاضی به پسر مقتول گفت: حکم قضية تو اینست که این مرد در همان جایی 
که پدر تو خوابیده بود باید بخوابد و تو خود را از پشت بام روی شکم او بیاندازی تا 
قصاص به عمل آید. پسر از قبول این تکلیف پر خطر امتناع نسوده و گفت از ون 
پدرم گذشتم. قاضی گفت اگر تو بگذری. شرع و قانون نمی‌گذرد. پسر بنای التمساس 
گذارده و بالاخره به مبلغی رشوه خود را مغاف ساشت. 

نوبت به شوهر آن زن رسید که بچه‌اش سقط شده بود. قاضی گفت: حکم تو 
اینست که زنت را به این مرد بدهی تا آبستنش کند. شوهر از اين معنی استنکاف نمود 
اما وقتی قاضی از او بگذشت که وی نیز مبلغی رشوه بداد. صاحب الاغ که اين احکام 
و قضایا را مشاهده نمود؛ رو به فرار نهاد؛ قاضی گفت کجا می‌روی؟ صبر کن تا حکسم 
تو را نیز بیان کنم. آن مرد گفت می‌روم چند نفر شاهد بیاورم که «خر من از کرگی دم 
نداشت»! 

#۴ بیلش را پارو کرده. 

(به شرح حکایت زیر:) 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۵ 


حکابت 

مرد بیچاره و فقیری» شنیده بود که اگر چهل روز در خانه‌اش را آب و جارو کند, به 
زیارت حضرت خضر نائل شده و آرزوهایش برآورده می‌شود و از آن فقر و تنگدستی 
می‌رهد. تا اينکه روز چهلم فرا رسید. هنوز هوا تاریک و روشن بود که مشغول جارو 
کردن شد. کمی بعد متوجه شد مقداری خار و خاشاک آن طرف تر ریخته است. با 
خودش گفت: با اينکه آشغال‌ها جلو در خانةٌ من نیست. اما بهتر است آنها را هم تمیز 
کنم» آخر امروز روز ملاقات من با حضرت خضر است و نباید جاهای دیگر هم کثیف 
باشد؛ داخحل خانه شد تا بیلی بیاورد. وقتی بیل به دست از خانه خارج شد. صدای پایی 
شنید. دید پیرمردی به او نزدیک می‌شود؛ پیرمرد جلو آمد و سلام کرد. مرد جواب 
سلام را داد. پیرمرد با تعجب پرسید: صبح به این زودی, اینجا چکار می‌کنی؟ 

مرد جواب داد: دارم جلو خانه‌ام را آب و جارو می‌کنم» آخر شنیده‌ام اگر کسی تا 
چهل روز اين کار را بکند به زیارت حضرت خضر نائل می‌شود. 

پیرمرد گفت: حالا برای چه می‌خواهی خضر را ببینی؟ 

مرد گفت: آرزویی دارم که می‌خواهم به او بگویم. 

پیرمرد گفت: چه آرزوبی داری؟ فکر کن من خضر هستم آرزویت را به من بگو. 
او نگاهی به پیر مرد انداخت و گفت: برو پدر جان! برو مزاحم کارم نشو... 

پیر مرد اصرار کرد که حالا فکر کن من حضر باشم هر آرزویی داری بگو. 

مرد گفت تو که خضر نیستی. او می‌تواند هر کاری انجام دهد. پیر مرد گفت: گفتم 
که... فکر کن من خحضر باشم. کارت را بگو شاید بتوانم انجام دهم. 

مرد که حوصله جر و بحث نداشت» گفت: اگر راست می‌گویی؛ ایین بیلم را پارو 
کن ببینم! 

پیرمرد رو به آسمان کرد و چیزی زیر لب زمزمه کرد؛ سپس اشاره‌ای به بیل مرد 
کرد و در یک لحظه بیل مرد بیچاره پارو شد. مرد که محو تماشای بیل پارو شده‌اش 
بود سرش را بلند کرد تا با آن مرد احوالپرسی کرده و آرزوی اصلی اش را بگوید اما از 
او خبری نبود. مرد بیچاره فهمید که زحماتش به هدر رفته» به پارو نگاه کرد و دید جز 
در فصل زمستان به درد نمی‌خورد؛ در حالیکه بیلش در تمام فصول قابل استفاده بود! 


۳۶ ۱ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


تعابیر: «هوشیاری» هوشمندی» هوش داشتن» سخن پیرای» سخن سبز» حق سخن 
ادا کردن» شیرین ادایی» سخن کوشیء سخن برکشیدن» کنایه از زکاوت و فطانت و نیز 
به خوبی و فصاحت و به احسن وجه سخنی را بیان کردن است. 
تعبیر: «سخن پست کردن» کنایه از پائین آوردن شأن والای سخن و ساده و عادی 
سخن راندن است.! 
۷0۳06۰۳ ۷۵506 0۱( کل 


(سخن را ضایع نکن. در مفهوم هوشمندانه و با دقت سخن گفتن است) 


۳. گفتار باید در شآن گوینده باشد (شخصبت گرایی) 

همواره انتظارات مخاطب متناسب با منزلت و شأن گوینده است؛ مقصود ما در 
اینجا اینست که گفتار از جهت اولاً مفهوم و انیا شیوة بیان با گویشور تناسب و 
همخوانی داشته باشد. شأن وی را تتزل ندهد و از سوی دیگر فراتر از شأن علمی و 
سطح دانایی فرد هم نباشد. بیان برخی سخن‌ها از سوی انسانهای فاضل و اصحاب 
خرد موجب تخریب جایگاه و منزلت آنان می‌شود» همینطور اگر کسی مبّادرت به بیان 
سخنانی برتر از جایگاه خود نماید و يا به تقلید از دانایانه سخنان ایشان را بدون فهم و 
اشراف بر مفاهیم عبارات بگوید (آنهم بدون ذکر انتساب سخن به ایشان). اسباب انتقاد 
و خرده گیری دیگران را نسبت به خود فراهم نموده است. 

کسی که در جایگاه سخن قرار می‌گیرد. لازم است توجه داشته باشد که در چه سنی 
است و اقتضانات ایام عمر را بشناسد آدمی در کودکی» نوجوانی. جوانی» میانسالی و 
کهنسالی مقتضیات خاص خود را دارد. یعنی اگر کودک یا نوجوانی سخن بزرگان و 
مواعظ و نصایح ایشان که برآیند سالهای متمادی تجربه و نشیب و فرازهای حیات 
ایشان است را بر زبان جاری سازد. چنین گفتاری در شأن وی نبوده و خارج از آداب 
گفتگو است. و یا اگر شخص کهنسال و دنیا دیده‌ای سخن کودکانه‌ای بگوید مقام و 
۱- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری. جلد ۱. صفحه ۷۰۳ و جلد ۲. صفحات ۰۱۳۶۸ ۰۱۳۷۴ ۱۶۳۶ و جلد ۳ 


صفحه ۲۶۷۳ 
۲ ایزابل مک کایگ, فرهنگ اصطلاحات انگلیسی, صفحه ۵۲۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۱۷ 


جایگاه خود را تخطثه نموده است. و یا اگر مردی بدون توجه به جنس خود ادبیات 
ویژ؛ بانوان و سخنان خاص آنان را پيشة گفتار خویش نماید» قهراً شصصیت و شأن 
خود را خدشه دار می‌نماید؛ همینطور اگر زنی» لطافت‌ها و ظرافت‌های جسمی و روانی 
خود را نادیده گرفته و بسان مردان خن بگوید» یا سخنها و عبارات رایج در میان 
ذکور را بر زبان جاری سازد. برازنده و شايستة شأن وی نخواهد بود. 

همینطور لازم است گوینده» سطح دانایی و میزان اشراف خویش را به مسا سورد 
بحث در نظر داشته باشد. 

و نیز به مخاطب خویش توجه نماید. مثلاً جایگاه یک معلم از منظر شاگردان, نباید 
با کلام نسنجیده‌ای تخریب شود, زیرا شاگرد از معلمش انتظار خاص خود را دارد و 
این انتظارات نباید از نگاه باریک یک معلم پنهان بماند. 


گرآن کریم و روایات 
شخصی در حضور علی الا سخنی بزرگتر از شأن خود گفت» آنگاه حضرت که 
دید وی پای از گلیم خود فراتر نهاد» در مقام سرزنش وی چنین فرمود: 
علی :لد طرت شکرآو هرت شقباً. ۱ 
ترجمه: هنوز پر در نیاورده: پرواز کردی! و در خردسالی آواز بزرگان سردادی! 
علی :ان گلاع احکیء ذاکانَ صواباً ان توا و لذاکانَ مَطا ان دا ۲ 


ترجمه: گفتار حکیمان اگر درست باشد, درمان؛ و اگر نادرست, درد جان است. 


اشعار و متون آدبی 


هر گرانمایه‌ای ز مايء خویش گفت حرفی به قدر پاية خویش 


۱- نهج البلاغه. حکمت ۰۴۰۲ صفحه ۷۲۶ 
۲ همان, حکمت ۰۲۶۵ صفحه ۶۹۲ 


۳/۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ق الدین زیمت کرگانی روآ 
کی هی اهب در 

که هر کو بشنود گوید که نیکوست 
سعدی شیرازی. گلستان: 
توبر سر قدر خویش باش و وقار بازی و ظرافت به جوانان بگذار 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
هر کس کند زپایة خود بیشتر بنا فال نزول می‌زند از بهر خانه اش 
سنایی غزنوی. دیوان اشعار: 
کار هرموری نباشد با سلیمان گفتگو 

یار هر سگ بان نباشد راز دار پادشا 
حافظ شیرازی, دیوان اشعار: 
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست 

عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری 
شمس مغربی. دیوان اشعار: 
ای کلیم دل ز طور خویش پا بیرون منه 

از گلیم خویش پا بیرون نمی‌باید نهاد 


سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 


به جای بزرگان دلیسری مکن چو سر پنجه‌ات نیست شیری مکن 
امثال و حکم. حکایات و کنایات 


۳ ۳ ۱ 
غوره نشده مویز شدی. 
(اين مثل در جایی به کار می‌رود که شخصی رفتاری انجام دهد با سخنی بگوید که 
از شأن و جایگاه وی بسیار بالاتر بوده و احیاناً بی ادبانه باشد) 
و هُ ۲ 
فلانی حرفا می‌زنه از دهنش گنده تر. 


ا- سهیلا سلحشور. بهترین ضرب المثل های ایرانی. صفحه ۱۲۴ 
۲ جعفر شهری: قند و نمک» صفحه ۲۵۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۹ 


(مشابه مضمون پیشین) 
اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست.! 
(مشابه مضمون پیشین) : 
پاشو از گلیمش درازتر کرده." 
(مشابه مضمون پیشین) 
جامه به اندازة قامت خوش است." 
## کار هر بز نیست خرمن کوفتن." 
آدم گداء این همه ادا" 
#۴ هرچه بگندد نمکش می‌زنند. وای به روزی که بگندد نمک." 
که ناصر خسرو این مثل را چنین به نظم در آورده است: 
شت اگر گنده شود او را نمک درمان بود 
چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند؟ 
(اين مثل خطاب به شخصی گفته می‌شود که سخن ناشایستی بگوید» به گونه‌ای که 
آن سخن يا رفتار در شأن و منزلت وی نبوده و از او بعید به نظر آید) 
قسان له قهده‌ر دهم و ل‌وست بکه. 
مثل کردی: (یعنی به قدر لب و لوچه‌ات حرف بزن. در شأن و منزلت خودت سخن 
بگو و نه بالاتر از آن) 
تعبیر: «قدم در خور خویش نهادن» کنایه از حد و اندازة خود نگاه داشتن است." 
.ععطانتط 10۲ عزط 100 ۱ 


امه بهمتیارحاستان تاه بهعتیاری. قح ۴٩‏ 

۲ آمیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی؛ صفحه ۲۰۰ 
( تفا ضتفت4 :۲۳:۶ 

گجامی شکیبی» پند واخستان یاب جلد ۲ صححه ۱۱۸ 

قاخمد بهیاره داتان تایه بیستیاا ی مه ۳2 

ع همان. صفحه ۵۳۵ 

۷ قادر فتاحی قاضیء امثال و حکم کردی. صفحه ۱۸۱ 

۸ رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری, جلد ۳. صفحه ۱۹۵۱ 

. آدام ماکای» فرهنگ اصطلاحات انگلیسی‎ ٩ 


۳ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


(معادل: پا را به قدر گلیم خود دراز کن) 


که ,کال ده عط 1۴ لا 
(معادل: لقمه را به اندازة دهانت بردار) 
20 وتدوع10 9 
(معادل: آدم گداء اين همه ادا؟!) 
که ون ما امتاه ع(داتامی عطا اهر[ لا 


۴. گفتار باید در مخاطب تأثیر نماید (تحول گرایی) 
در حقیقت سخنی که در مخاطب تأثیر گذار نباشد» عقیم و ابتر بوده و گوینده را به 
مقصود نمی‌رساند. پس گفتار بایستی به گونه‌ای انجام شود که شنونده را مسحورخود 
نماید و تأثیر آن سخن از تغییر وجنات و چهرهٌ مخاطب آشکار گردد؛ شایسته است 
متکلم در انتخاب مضمون سخن وسواس داشته باشد. واژگانش با ظرافت و دقت 
گزینش شده و تقدم و تأخر گفته‌ها حکیمانه باشد. چنین گفتاری شایستة تجلیل است. 
نکته دیگر اینکه اگر گوینده بداند که گفتارش (به هر دلیلی) هیچ تأثیری در شنونده 


تخواهد داشت» سکوت و خاموشی برچنین گفتاری ترجیح دارد. 


گران کریم و روایات 
قرآن کریم که بی شک تأثیرگذارترین کلام تاریخ خلقت است در بیانی شیواء این 
ویژگی خود یعنی تأثیرگذاری در مخاطب را به این شکل بیان کرده و می‌ستاید: 
له رل خسن ریب کتبا شنشبها مان تور من ود رین عنقورت ‏ 
۱- جان سیمسون؛ فرهنگ ضرب المثل آکسفورده صفحه ۲۲ 


۲ همان صفحه ۱۳ 
۳-همان» صفحه ۲۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۰ ۳۳۱ 


مج ثم تون جودهم وفونهم رل رآ .. چچ ا 

ترجمه: خدا زیباترین سخن را بصورت کتابی متشابه متضمن وعده و وعید. نازل 
کرده است. آنان که از پروردگارشان می‌هراسند. پوست بدنشان از آن به لرزه می‌افتد» 
سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می‌گردد. 

حضرت مسیح 8! فرموده است: 

بحق آقول لکم: نف ایمجازة ین رووس ابا آنضلٌ ین آن حدث من لایعقل 
عنک خدیتک گمثل الذی ینقع الججارةلتلین و گمثل الذی یَصع الطعام لاهل القبور. 

ترجمه: به حق برایتان می‌گویم: براستی حمل سنگ از قل کوه‌ها بهتر است از اينکه 
گفتارت را به کسی گویی که حق آنرا ادا نمی‌کند (بر او اثری ندارد)؛ همانند کسی که 


سنگ را در آب نهاده تا نرم شود و نیز همچون کسی که برای مردگان خوراک بپزد." 


اشعار و متون آدبی 

سعدی شیرازی. گلستان: 
بیج سخن گفشتن آنگاه کین که دانی که در کار گیرد سخن 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
سخن آنست که چون پرده ز رخسار کشد 

رنگ از چهرة یساقوت توانسد بسردن 
صائب نبریزی» دیوان اشعار: 

گل به خورشید رسانید سر شبنم را 
سنایی غزنوی, حدیقه الحقیقه: 
شمع بیهوده دان تودر بر کور لحن داود و مستمع چجو ستور 


۱- الزمره ۲۳ 
۲ تحف العقول, جلد ۲ ۴۵۶ 


۳۳۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


سیف فرغانی. دیوان اشعار: 
کسی کز دل سخن گوید دمش چجون جان اثر دارد 
بپرس از وی که صساحبدل زعلم جان خبردارد 
نظامی گنجوی. شرفنامه: ۱ 
هزار آفرین بر سخن پسروری که بر سازد از هبر جوی جومری 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
با سبک مغزان تن پرور سخن بی فایده است 
از قبول نقش, کاغذ راست مانع» روی چسرب 
ملا محسن فیض کاشانی. دیوان اشعار: 
گوش و هوش مستمع چون باز شد بگشای لب 
ور ببینی بسته‌اش زنهار نگشایی دهن 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
سخن که نیست در او درد؛ تیغ بی آب است 
زبان خشک شود صائب از نصیحت خشک 
قاآنی» دیوان اشعار: 
سخن چه گویی چسون از دهانت نیست اثر 
کمر چه بندی چون از میانت نیست نشان 
بابافغانی. دیوان اشمار: 
باهرکه دم زدی سخنت زود درگرفت 
آه ای شسکر لسب از سسخن آتسشین تسو 
استال و حکم. حکایات و کنایات 
ابر بایید که به صحرا بارد زآن چه حاصل که به دریا بارد! 
«جامی» 


۱-جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱ صفحه ۵۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۳۳۲۳ 


1 ۰ ماه و ۰۰ 5 ۱ 
#۴ آب خوش بی تشنگی ناخوش بود. 


#۴ چه بود زین شنیع تسر بیداد لحسن داود و کر م‌ادر زاد؟ 
۰ ۰ 1 ۳ 
۴ از بس گفتم» زبانم مو درآوردا 
# گر بود در ماتمی صد نوحه گر مایت ارو بافت له ایو 
«عطار» 


#۴ حرفی که به جایی نرسد چند توان گفت؟" 
۴ باران را از سنگ دریغ نیست و صحبت از ناپذیر دریغ است." 
«خواجه عبداله» 
تعاپیر: «سخن در گرفتن با کسی. تیز فعل» دم گیرا شدن در کسی, عمل کردن, گیرا 
ی یود نایارس ها عفر که ق رن 
تعاییر: «زیان خشکه لب سرد کنایه از گفتار پی سود و بلا اثر است, ۲ 


۵. گفتار بابد شجاعانه باشد (صراحت گرابی) 

شجاعت درگفتار و بی پروایی در سخن گفتن در مواقعی که ایجاب نماید یکی از 
اوصاف نیک گفتار محسوب می‌شود. گاهی بر انسان فرض و تکلیف است که بی هیچ 
بیم و دلهره‌ای سخن حق و صواب خود را بر زبان جاری سازد. 

مثلاً اظهار تظلم در جایی که ظلم وستمی بر کسی تحمیل شود و یا گفتن حقیقتی 
که به زیان گوینده و یا نزدیکانش باشد نیز مستلزم شجاعت بیان است. 


۱- احمد بهمنیار» داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۲ 

۲- جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۲, صفحه ۲۰۹۰ 

۳ همان» جلد ۰۲ صفحه ۳۰ 

۴همان, چلد ۱. صفحه ۵۰ 

۵ همان. جلد ۲. صفحه ۶۰ 

۶-همان» جلد ۱. صفحه ۱۱۰ 

۷ رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحه ۵۰۷ و جلد ۲. صفحات ۰۱۰۴۲ ۱۴۲۱ و جلد ۳, صفحات 
اک 8 ورفف 


۳۳۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


قرآن کریم و روایات 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
نت ین لوا کوثُواقیَ بالفسط مبداء یم ولز عَل آنفیکم آو ادن 
والافرین .. چا 
ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا 


سس ی 


س 
2 مر نز مر ال مت 
و از تن قرو 
ترجمه: و چون سخن گویید» دادگری کنید» هرچند دربار نزدیکان و خویشان شما باشد. 


رت ال 


نیرت یلو رست له وعنفوته. ولا شون ا عَدا | ال .. چ ‏ 

ترجمه: همان کسانی که پیامهای خدا را ابلاغ می‌کنند و از او سی‌ترسند و از هیچ 
کس جز خدا بیم ندارند. 

علی ات من آثر رضی رب قادر للم یکلم قد عدلي ند شلطان جاثر.؟ 

ترجمه: کسی که رضا و خوشنودی پروردگار قدرتمند را بر خوشنودی دیگران 
برگزیده باید سخن عدل را در نزد پادشاه ستمگر بر زبان آرد و بگوید (از سخن گفتن 
عادلانه در برابر پادشاه ظالم نهراسد). 

علی تخت الناس تن در علی آن بقول ان و1 بقل" 

ترجمه: زیانکارترین مردم آن کسی است که توان و قدرت گفتن حسق را داشته 


باشد. ولی نگوید. 


۱ النساءء ۱۳۵ 

۲ الأنعام. ۱۵۲ 

۳ الأحزاب, ۳۹ 

۴- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۳۵۱ 
ش همان جلد ۲. صفحه ۳۳۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۳۵ 


اشعار و متون ادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
ز چهر؛ سخن حق نقاب بردارد ژ دار هر که چو منصور کرد منبر را 
سعدی شیرازی. گلستان: 


نصیحت پادشاهان کردن. کسی را مسلم باشد که بیم سر ندارد و امید زر؛ 


موحد چه در پای رسزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر سرش 
امید و هراسش نباشد ز کس بر اینست بنیاد توحید و ببس 
سعدی شیرازی. مواعظ: 

سعدیا چندانکه می‌دانی بگوی حسق نباید گفتن الا آاشکار 
سعدی شیراژی. بوستان: 

دلیسر آمندی ستعدیا در مسسخن چو تیغت بدست است فتحی بکن 
بگوی آنچه دانی که حسق گفته به نه رشوت ستانی و نه عشوه ده 


پروین اعتصامی. دیوان اشمار: 
وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتنی است 
شمشیر روز معرکه زشت است در نیام 
خواجوی کرمانی. دیوان اشعار: 
در عشق چو قربان شوی از کیش برون آی 
ور لاف آنا الحق زنی از دار میندیش 


اوحدی مراغه‌ای. جام جم: 


شیخ را علسم شرع بایند و دیسن حکمتی کان بود درست و متین 
خاطری مطمئن و جشمی سیر در مضای سخن جسور و دلیر 


امثال و حکم حکایات و نابات 
۴ تا به آب نزنی» شناگر نمی‌شوی.! 
(منظور اینست که ترس و بزدلی انسان را از نیل به اهداف» باز می‌دارد) 


۱- سهیلا سلحشور. بهترین ضرب المثل هاء صفحه ۳۵ 


۳۳۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


تعابیر: «جگر داشتن» جگر شیر داشتن دل به دریا انکندن. دلیری کردن اندر سخن: 
فاش گفتن, تیغ زبان کشیدن, گفتار بی حجاب سنگ بر دندان کسی زدن» کنایه است 


۰ ۳ و 
از بی پروایی و تهور در سخن راندن. 


۶. گفتار بایسد منسجم بوده و با قصد و نیست گوینسده منطبق باشد 
(ساختا ر گرایی) 

مقصود ما از اين بحث. تملق در گفتار و نفاق و دوچهرگی نیست و به این موضوع 
در بخش آسیب‌های سخن خواهیم پرداخت. بلکه منظور اینست که گویشور به گونه‌ای 
سخن بگوید که مفهوم مورد نظر خود را به جان شنونده بنشاند. بسیار پیش می‌آید که 
سخنان کسی هدف معینی را تعقیب نمی‌کند و به اصطلاح از این در و آن در و بدون 
انسجام معنایی سخن می‌راند و با اینکه سخنان فردی در معنایی غیر از مراد گوینده 
برداشت می‌شود و این مسأله عامل اصلی بروز سوء تفاهمات و در نتیجه پیدایش 
تبعات بعدی آن می‌شود؛ لذا بسی شایسته است که فرد سخن خود را پخته منقح 
منسجم و مطابق مقاصد درونی خویش بیان نماید. 

نکتة مهم دیگری که نباید از آن غفلت شود لحن گفتار و چگونگی تأکید و تکیه بر 
کلمات است. بسیاری از مردم از تأکیدی که ناخود آگاه بر کلمات می‌کنند» آگاهی 
ندارند و چه بسیار سوء تفاهماتی که از همین جا ريشه و نشأت گرفته است." برای پی 
پردن به اهمیت این موضوع به جملة زیر دقت کنید: 

«من هرگز نگفتم که او به کسی درو نگفته است» 

در عبارت فوق ده کلمه وجود دارد. لطفاً ده بار این جمله را بخوانید و هر بار روی 
یکی از کلمات تکیه کنید؛ متوجه خواهید شد که تکیه روی هر کلمه‌ای» معنای ضمنی 
ویژه‌ای به همراه خواهد داشت. و چه بسا معنایی که شنونده از کلام شما برداشت 
۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۱ صفحات ۸۵۱۲ ۵۶۶ و جلد ۲ صفحات ۰۱۰۰۵ ۱۰۳۳ و جلد ۲ 


صفحه ۱۸۸۳ 
۳- کریس کول, کلید طلایی ارتباطات» صفحه ۲۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۷ 


می‌کند. چیزی غیر از مقصود اصلی شما باشد. 

شایسته است برای اينکه لحن بیان با قصد درونی گویشور منطبق گشته و بانظم 
آهنگی بدیع» تأثیر بیشتری داشته باشد. شیو؛ کلام خسود را با تکرار و تمسرین» مورد 
توجه قرار داده و بکوشد تا با گزینش مناسب زير و بم تکیة کلام سرعت گویش و 
آهنگ و طنین صداء گفتار خود را گیرا و جذاب و منطبق با مقاصد درونی اش نماید. 


گرآن کریم و روایات 
گر 


ولَذ وصلتا هم لول عم یَنذگژورت وچ ۱ 

ترجمه: و براستی این گفتار را برای آنان پی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم 
امید که آنان پند پذيرند. 

خداوند متعال در قرآن کریم آنجا که در مذمت اعراب بادیه نشین سخن می‌گوید 
در بخشی از آن می‌فرماید: 

رال مر که مر ۰ 9 9 ۲ 

.. یَقولون بألیستیهم نا لسن نی فلوبوم .. چ) 

ترجمه: [آنان ] چیزی را که در دلهایشان نیست بر زبان خویش می‌رانند. 

علی ات ذ1طبق الکلامنیّة الم بل السایغ. و [ذا اف یه 1 بسشن موه 
ین له" 

ترجمه: هنگامی که گفتار با قصد و نیت گوینده مطابقت داشته باشد» شنونده آنرا 
بپذیرده ولی وقتی با نیت او مخالفت داشته باشد جایگاه خوبی در دل مستمع نخواهد داشت. 

و چه زیبا و شایسته گفته‌اند که: سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند. 

حضرت علی ا19۳ در پاسخ به شخصی که از مسألا پیچیده‌ای سوّال کرد فرمود: 

سل تیا وَلاتستل نت ان ابماهل اقب پالعام» وان الصا اسف قسبیة 


۱ التصص, ۵۱ 
۲الفتح, ۱۱ 
۳- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۳۴۰ 


۳۳/۸ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


بامحاهل ات ۱ 


ترجمه: برای فهمیدن بپرس. نه برای آزاز دادن؛ که نادان آموزش گیرنده. همانند 


داناست و همانا دانای بی انصاف چون نادان بهانه جوست. 


اشعار و متون آدبی 
مولوی. دیوان شمس: 
از دوست هرچه گفتم بیرون پوست گفتم 
زان سر جه دارد آنجا گفتار دم بریده 
اقبال لاهوری, جاوید نامه: 


این سخن آراستن بی حاصل است بر نياید آنچه در قعر دل است 
سنایی غزنوی. دیوان اشمار: 
آن زبانی که نباشد سخنش همره دل 

نشمرد جان خردمند بجز محتضرش 
عرفی. دیوان اشعار: 
دوست دشمن را به خون غلطان کنم عرفی ولی 

دوست دارم دشمنی کان را زبان و دل یکیست 

امیر خسرو دهلوی, دیوان اشمار: 
سخن را قلبه زد لختی چپ و راست 

پس از پیشش خجالت خورده برخحاست 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 


1 3 ۲ 
حرف درست و زبان سست. 


#۴ سخن همچو مرغی است کاید زکام 
نسشیند به هر جا چو بجهد ز دام" 
«اسدی» 


۱-نهج البلاغه, حکمت ۰۳۲۰ صفحه ۷۰۶ 
۲- امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲۷۲۸ 
۳-جامی شکیبی: پند و دستان یاب» جلد ۱ صفحه ۲۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۹ 


يا رومی روم باش, يا زنگی زنگ.! 
پژوهش نمای و بترس از کمین 
سخن هرچه باشد به ژرفی ببین" 

سخن چون از دل برآید لاجرم بردل نشیند." 

حرفی به دل می‌شینه که از دل دربیاد." 

#۴ حرفاش پا در هواست." 

(یعنی اعتمادی به سخنان او نیست و يا اينکه سخنانش غیسر منسجم بوده و قادر 
نیست مرادش را بنمایاند) 

تعابیر: «زبان با دل یکی بودن» سر باز گفتن» کنایه است از یکرو و یکرنگ بودن و 
سخن آشکار و روشن گفتن. 

تعاپیر: «سخن سرسری» سخن را قلبه زدن» گفتار دم بریده» کنایبه از سخن غیر 
منسجم و از این در و آن در گفتن است." 


۷. گفتار باید فروتنانه بوده و با روی خوش همراه باشد (گشاده رویی و 
تواضع گرایی) 

فروتنی و تواضع در هنگام گفتان رفتاری پسندیده و نیکوست و از آنجا که فروتنی 
پا تکبر افراد در زمان مواجهه و رویارویی آنان با دیگران و در میانة ارتباطات نمود 
شو باب اسان خرن انست که ریش رتیه رن لکد تسه و ابش داش ند ییاهر 
بسیار شنیده‌ايم که می‌گویند: هر چهره‌ای با لبخند, زیباتر است. هنگامی که کسی با 
دیگران صحبت می‌کند» لازم است از تبختر و تفرعن در گفتار مصون بوده و چهرة 
عبوس و اخم آلود به خود نگیرد و اگر گفتارش را با آمیزگاری و چهره‌ای مهربان توأم 


۱-همان, جلد ۲, صفحه ۱۵۲ 

۲ همان, جلد ۰۲ صفحه ۲۸۴ 

۲ امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان قارسی» صفحه ۴۰۳ 

۴ جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۲۶۳ 

هه امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۳۷۷ 

۶ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۲. صفحات ۰۱۲۳۳ ۱۳۷۱ و جلد ۳. صفحه ۲۱۷۳ 


۳۳۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتجاعی 


نمایدء دستکم نتایج زیر عایدش خواهد شد: 

الف. ازدیاد جلب توجه مخاطب 

ب. بالا بردن تأثیر کلام بر مخاطب 

ج. ایجاد حس دوستی و محبت 

د. ایجاد حسن ظن در مخاطب 

مراقبت از افتادن در دام غرور و سخنان تکبرآمیز 

و. ایجاد نشاط و امید در مخاطب 

ز. خسته نشدن شنونده از صحبتهای گویشور 

ح. اشتهار به خوشرویی و حسن معاشرت 

برای درک بهتر موارد فوق» خوب است فردی را تصور نمود که با تندی و چهره‌ای 
عبوس و درهم کشیده سخن می‌گویده آنگاه می‌توان کیفیت آثار فوق را در سخنان 
چنین شخصی نیز ملاحظه نمود. 


قرآن کریم و روایات 

رک هم نی و ی ۱ 

ترجمه: و از مردم به نخوت رخ بر متاب. 

«صعر خد یا تصعیره نوعی بیماریست که شتر بدان گرفتار می‌شود و گردنش کچ می‌شود." 

در ادبیات و فرهنگ عرب هنگامی که شتری بیمار گردیده و گردنش برای همیسشه 
کج شده است. می گویند: «اصاب البعیر صعره به این شتر مرضی رسیده است که به 
گردنش آسیب وارد آورده و آن را کج کرده است. 

با این بیان گویی «لقمان» در اندرز خود به فرزندش می گوید: پسرم! چهره‌ات را با 
خودبزرگ بینی و غرور نیست. 

«مجاهد» در این مورد آورده است که: اگر میان انسان با دیگری کشمکشی پدید آید 


۱- لقمان. ۱۸ 
۲- الطبرسی؛ مجمع البیان. جلد صفحه ۸۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۱ ۳۳ 


و آنگاه آزردگی و رنجش ناشی از آن درگیری باعث شود که انسان به هنگام دیدار فرد 
مورد نظر از او روی برتابد» این روی برتافتن را «صعر» می‌گویند. 

و «عکرمه» می‌گوید: منظور این است که فردی به دیگری سلام کند» اما او از روی 
کبر و غرور چهره برتابد و گردنکشی کند. 

علی اد علیک با اشَة قاتا حبالة لد 

ترجمه: بر توباد به گشاده رویی که آن کمند محبت است. 

علی ات: (ذا حسی اأخلق, لطف الط " 

ترجمه: هنگامی که خلق انسان نیکو شد» سخن گفتنش نیکو شود. 

علی قوب الرجال وی من ها ات علیه." 

ترجمه: دلهای مردم گریزان است» به کسی روی آورند که خوشرویی کند. 

امام باقر ات لبشر ان و طلاقة الوجه مکسبه للمَحَيّة و قربة من له ۲ 

ترجمه: روی خوش و گشادگی چهره جلب محبت نموده و نزدیکی به خداوند را 
در پی دارد. 

امام صادق :للع و جل ارتضی لکم الاسلام ديا قأحینوا ضحبنه و حسن الق ٩‏ 

ترجمه: براستی که خدای عزیز و والا مرتبه, دین اسلام را برایتان برگزید پس 
سخنانتان را نیکو ساخته و خوش رو باشید. 


اشعار و متون آادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
به روی سخت نتوان گفتگو را دلئشین کردن 
به ممواری تلاش نام باید چون نگین کردن 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


۱-غرر الحکم و درر الکلم» چلد ۱. صفحه ۱۵٩‏ 

۲ همان, جلد ۰۱ صفحه ۳۳۶ 

۳-نهج البلاغه. حکمت ۵۰ صفحه ۶۳۴ 

۴ الریشهری, میزان الحکمه» جلد ۲ صفحه ۶۵۵ 
۵ الحر العاملی؛ وسائل الشیعه, جلد ۶. صفحذ ۱۵۵ 


۳۳۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


تا کراز و فتجیت او زورب فنرد 
عیب تلخی را ز خلق خوش هنر سازد گلاب 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
چون وا نمی‌کنی گرهصی خود گره مشو 
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست 
مولوی. مثنوی معنوی: 
تلخ از شیرین لبان خحوش می‌شود خار از گلسزار دلکش می‌شود 
حنظل از معشوق خرما می‌شود خانه از همخانه صحرا می‌شود 
قاآنی دیوان اشعار: 
رخش مهری فروزنده. لبش یاقوتی ارزنده 
از آن جان خرد زنده از اين نطق سخن گویا 
سعدی شیرازی گلستان: 
به حاجتی که روی. تازه روی و خندان باش 
فسوی تیه کساره ک شاه یشان 
اوحدی مراغه‌ای, دیوان اشعار: 


مهر محکم شود ز خوشخویی دوسستی کم کند ترشسرویی 
وحشی بافقی. فرهاد و شیرین: 

جمال ناز را پیرایه نو کرد عبسارت را تسم پیسشرو کرد 
ابو سعید ابوا الخیر دیوان اشعار: 

مغرور سخن مشو که توحید خدا واحد دیدن بود نه واحد گفتن 


فردوسی. شاهنامه: 
قاآنی دیوان اشعار: 
خیره گستاخانه هر جا دم نمی‌شاید زدن 
ای بسا تخل جسارت کو سارت داد بار 


خصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۳۲ 


با حیاتر گو سخن با نباز بروردان لد 
با ادب تسر زن قدم در جنت پروردگار 


محمد اسیری لاهیجی. اسرار الشهود: 


تاه نع باتش مره از تفای عسام از شیق 
من ندیدم به ز خلق نک هیچ خوی بد مر آدمی را کرد گیج 
دوستی بامرد نیکو خلسق کن وآنکه خویّش بد بود مشنو سخن 
خلق نیکو شد بهشت وحورعین خوی بد را دوزخ و سوزأن ببین 
روضهٌ رضوان همه خلق نکوست حلق نیکت را جزا دیسدار اوست 


کمال اسماعیل دیوان اشعار: 
مپیچ در خود و چون غنچه تنگدل منشین 

چو گل ز پوست برون آی خرم و خندان 
همام دیوان اشعار: 


خواجوی کرمانی. همای و همایون: 
سر افکندگی کن که زلف نگار سر افرازیش در سرافکندگی است 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
سخن تلخ دریغ از دهن شیرین است." «یزدانی شیرازی» 
از ابروش سرکه می‌ریزه." 
(کنایه از فرد اخمو و ترش رو و تلخ برخورد و عبوس) 
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی 
به از شیرینی از دست ترش روی " 
«سعدی گلستان» 


۱ حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم صفحه ۱۷۳ 
۲ چعفر شهری؛ قند و نمک» صفحه ۴۸ 
۲ جامی شکیبی. پند و دستان پاپ جلد ۱ صفحه ۸۲ 


۳۳۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۲ ۳1 1 ۳ ۱ 
جر بزنی جر نزنی برده‌ای» خحوب رخی هرچه کنی کرده‌ای. 


۴ آنرا که دهن بود چو حنظل تلخ شیرین نسشود ببه گفتن شکرا 


«کمالی» 
#۴ یار خندان لب نباشی» سرو سندان دل مباش.۳ «سنایی» 
بر 2 3 2 ۰ ۴ 
## خوشخوی همیشه خوش زبان است. 
۴ افتادگی آموز اگر طالب فیسضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است"* 
«پوریای ولی» 


8 با هرکه صحبت می‌کنی؛ فکر نکن که او از تو کمتر می‌فهمد." 

(اين هم گویای احترام به مخاطب و رعایت فروتتی و ادب نسبت به اوست) 

تعابیر: «چمن چهر. گشاده پیشانی, رخ آبدار, چین از جبین گشادن» سرخ رویسی» 
گره از ابرو گشادن» کنایه از روی خوش و چهره؛ باطراوت و گشاده است. 

تعابیر: «ترش پیشانی, تنگدل» ترشرویی» ترش ابرویی» ترش کردن» درم روی» جین 
به چهره افکندن. چین بر جبین زدن» شکنج به ابرو زدن ترنجیدن تنگ خویی سرکه 
از چین جبین آوردن» عبوس گین, سرکة ده ساله بر آبرو» کنایه از بد خلقی» عبوسی. 
اخم کردن و تند خویی است. 

تعاپیر: «جبهه سایی» سر به پای کسی نهادن, سر بر آستان داشتن قدم از خود برون 


زدن» کنایه از تواضع و فروتنی ی 


همان جلد ۲:صفحه ۲۸۴ 

۲ همان, جلد ۱, صفحه ۴۲ 

۳-همان؛ جلد ۲. صفحه ۳۱۱ 

۳ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۳۱۳ 

جامی شکیبی, پند و دستان یاب, جلد ۱ صفحه ۷۵ 

۶ امیر مسعود خدایار, اندرزها و مشلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۱۳۹ 

۷- رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحات ۳۶۰ ۰۴۶۷ ۰۴۸۷ ۵۵۲ ۶۶۳ ۶۷۹ و جلد ۰۲ صفحات ۹۴۵. 
۲۳ و جلد ۲ صفحات ۰۱۷۶۷ ۰۱۹۵۰ ۰۲۱۵۸ ۲۱۷۱ 


فمل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکد و ارتباط ۳۳۵ 


۸. گفتار باید با ندیمی شایسته و کسی صورت پذیرد که هم شأن گوینده 
باشد (مخاطب گزینی) 

همانطور که در گزینش دوست و انتخاب همسر دستورات و آداب مهمی وجود 
دارد و ازجملة آنهاء هم کفو بودن و تناسب شأن آنها با یکدیگر است. در انتخاب 
مصاحب نیز بایستی به این نکته توجه نمود؛ چرا که اگر ندیم انسان هم شأن و متناسب 
با وی نباشد و از هر فضیلتی بی بهره باشد» در ایین مصاحبت هیچ نتیجة شایسته و 
ارزشمندی حاصل نگشته و چه بسا تبعات منفی و آثار نامیمونی از این همسخنی به بار آید. 


قرآن کریم و روایات 
َ یعض لالم غل ید ول یی اد مَع سول ی وی 


یی کر اند فلا خلیلا چچ لعَد ال غن اک ربعد لد جاء يچ 

ترجمه: و روزی که ستمکار دستهای خود را می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با پیامبر 
راهی بر می‌گرفتم. ای وای! کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم. او بود که مرا به 
گمراهی کشانید. پس از آنکه قرآن به من رسیده بود. 


حکایت قرآنی 

آورده‌اند که این روایت در مورد «عقبه بن آبی معیط» و «آبی بسن خلف» دو تس از 
سرکردگان شرک و استبداد فرود آمد» چرا که آن دو که با یکدیگر دوستی دیرین 
داشتند هماره در تصمیم بر کاری بزرگ با هم به همفکری و تبادل نظر می پرداختند و 
خشنودی و رضایت خاطر یکدیگر را پر حق و عدالت ترجیح می دادند که یکبار 
جریانی این گونه اتفاق افتاد: 

«عقبه» هرگاه از سفری طولائی باز می گشت. سرکردگان قوم را به میهمانی فرا می 
خواند. از این رو در بازگشت از یک سفر طولانی آنان را فرا خواند و آن بار پیسشوای 
گرانقدر توحید پیامبر گرامی را نیز دعوت کرد. آن حضرت با این اندیشه که فرصت 


۱ الفرقان» ۲۷ الی ۲۹ 


۳۳۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


خوبی برای دعوت و پیام رسانی خواهد داشت. به آن میهمانی رفت و زمانی که غذا 
آماده شدء فرمود: «عقبه»! او پاسخ داد: بفرمایید ای محمد صلی الْه علیه وآله! 

حضرت فرمود: تا هنگامی که به یکتایی خدا و رسالت پیامبر و آسمانی بودن پیام او 
گواهی ندهی. من از غذای تو نخواهم خورد. او که با وجود شرک گرایی و بیدادگری 
اش گاه و بیگاه نزد پيامبر می آمد و به همین دلیل هم آن حضرت را دعوت کرده بوده 
گفت: گواهی خواهم داد. 

فرمود: پس گواهی بده؛ و او بر یکتایی خدا و رسالت پیامبر گواهی داد. 

این خبر داغ به سرعت به گوش دوست و هم پیمان وی «ابی بن خلف» که آن روز 
حضور نداشت رسید. او پس از رساندن خویش به دوست خود. گفت: آیا به راستی تو 
هم شیفته پیامبر و راه و رسم توحیدی و آسمانی او شده‌ای؟ «عقبه» پاسخ داد: نه» 
پرسید: پس چرا چنین کردی؟ 

گفت: او به خانه من آمده بود و می خواست غذا نخورد و من شرم کردم کسی را 
که دعوت کرده‌ام. بدون پذیرایی از خانه‌ام بروده به همین جهت هم ایمان آوردم تا غذا 
بخورد. اما اینک گواهی خویش را پس می گیرم شما نیز آن را نادیده بگیر. 

اقا «آبی» گفت: من هرگز از کار تو خشنود نخواهم گردید جز با یک شرط. 

گفت کدامین شرط؟ 

پاسخ داد بروی و با افکندن خدو (آب دهان) به سوی محمد «صلی الّه علیه وآله» 
نشان دهی که از دل به او ایمان نیاورده‌ای! آن عنصر بیداد پیشه پذیرفت و افزون بر 
چنین جنایت بزرگی» شکمبه حیوانی را نیز بر دوش پیامبر که گویند در حال نماز بود و 
يا با فروتنی از کوچه عبور می کرد افکند. 

پیامبر گرامی به او هشدار داد که به کیفر ارتداد و اين شرارت‌های گستاخانه. تو را 
در خارج از «مکه» و حرم خدا نخواهم دید. جز اینکه سرت را با شمشیر بر خواهم 
گرفت و همانگونه هم شد چرا که در جنگ «بدر» دست و پایش را بستند و سرش را 
بریدند و دوست شرارت پیشه‌اش «آبی» نیز در جنگ «احده به دست توانای پیامبر 8 
تفیل 


۱- الطبرسی. مجمع البیان. جلد ۰۷ صفحه ۲۹۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۷ 


«ضحاک» از مفسران پیشین می گوید: هنگامی که آن عنصر پلید آب دهان به سوی 
پیامبر افکند» آب دهانش بر چهره پلید خودش بازگشت و گونه‌هایش را سوزانید و این 
+ ط ‌ ده ۰ ۵ ۱ 
اثر سوزش شدید تا هنگام مرگ بر چهره‌اش بود. 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
مچ ام فا ز موی و زر م ط رم گر و گر رام کرو گر 5 ۲ 
آنریغت ییون والخییشورت للخییغت والطیبّت للطین وَالطیبُونَ لیب .. چچ) 

ترجمه: زنآن پلید برای مردان پلیدند و مردان پلید برای زنان پلید؛ و زنان پاک برای 
مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک. 

آیة فوق الاشاره هم به این نکته اشاره دارد که در گزینش همدم و دوست و 
خصوصاً همسر (که هم صحبتی همیشگی است) بایستی به گوهر وجودی آنها توجه 
ی ی نمرون سامت مزافت: ای کهاقاف باق تخت را بترم بک تی 
همینطور در انتخاب این یار همیشگی به هم شأن بودن و وجود تفاهم در مسائل مهم 
توجه نمایند. 

۳ کب 1 م4 ۶ ما موم 

علی الا: واحدّر صَحابة من یفیل رأیه و پنگر عمله فان الصاحب معتم* بصاحیه ؟ 

ترجمه: از دوستی با بی خردان و خلافکاران بپرهیز زیرا همرکس را از آن که 
دوست اوست می‌شناسند. 

اشعار و منون ادیی 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
آب در روغضن برآرد از دل آتش فغان 
وای بر آن کس که با ناجنس در بندش کنند 
نور الدین عبد الرحمن جامی, بهارستان: . . 
با کسی منشین که نبود با تو در گوهر یکی 


۱ همان» جلد ۷ صفحه ۲۹۰ 

۲ النور, ۲۶ 

۳- الطبرسی؛ مجمع البیان» جلد ۰۷ صفحه ۲۳۷ 
۴-نهج البلاغه نامه ۶4 صفحه ۶۱۰ 


۳۳۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتجامطی 


جنس را با جنس و با ناجنس اگر گیسری قیاس 
اين بسان آب وروغن وان چو شیروشکر است 

صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
من میخواره و همراهمی زاهد هیهات 

صحبت سنگ و سبو ساز نگردد هرگز 
با سیه دل چه کند صحبت روشن گهران 

زنگ از آيینه سخنساز نگردد هرگز 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
همنشین خوب صائب کیمیای آدسی است 

جلو؛ یاقوت دارد بر سر صهبا حباب 
حافظ شیرازی, دیوان اشعار: 
نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 

خود پسندی جان من برهان نادانی بود 
محمد اسیری لاهیجی. اسرار الشهود: 


صحبت نیکان طلب کن در جهان 
هرکه کرد او صسحبت نیک اختیار 
مرد را بشناس تو از هم صحبتش 
سعدی شیرازی. مواعظ: 

سخن را رری در صاحبدلان است 
مولوی. مثنوی معنوی: 

همنشین نیسک جوئید ای مهان 
سعدی شیرازی. گلستان: 
زامدی در سماع رندان بود 
گر ملولی زا رش منشین 
ناصر خسرو دیوان اشمار: 
نیکنسام از صسحبت نیکان شوی 


با بدان منشین که گسردی بد بدان 
در مان خلسق گکردد امدار 
از مصاحب دان تو خفض و رفعتش 


ای فغان از بار ناجنس ای فان 


زان میان گنت شاهدی بلضی 
که تو هم در میان ما تلخضی 


همچسو از پیغمسر تازی» بلال 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


سعدی شیرازی. گلستان: 
بابدان بار گشت همسر لوط 
سگ اصحاب کهف روزی چند 

سعدی شیرازی گلستان: 
گلی خوشبوی در حمام روزی 
بدو گفتم که مشکی یاعبیری 
بگفتامسن گلی ناچیز بسودم 
کمال همنشین در من اثر کرد 
نظامی گنجوی. لیلی و مجنون: 
کند با جنس خود هر جنس پرواز 

صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


۳۳۹ 


خاندان نب‌وتش گم شد 


پی نیکان گرفت و مردم شد 


رسید از دست محبوبی به دستم 
که از بسوی دلاویسز تو مسستم 
و لیکن مدتی بساگل نشسستم 
وگر نه من همان خحاکم که هستم 


کبوتر باکیوتر باز باباز 


پیش ارباب غرض مهر به لب زن صائب 

گوش این بدگهران درخور گفتار تو نییست 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
اهل دل را صحبت بی نسبتان مهر لب است 

غنچه هیهات است در دامان گلچین وا شود 


به یک ناتراشیده در مجلسسی 


برنجد دل هوشمندان بسسی 


سگی در وی افتد شود منجلاب 


همدمی منرده دهد مردگسی 
بابا افضل کاشانی. دیوان اشعار: 
در خدمت آن کسی که صاحب نظر است 
ابا تس نیت تاه شون 
شیخ بهایی. نان و حلوا: 


صحبت لیکانت ار نبود نصیب 


صحبت اف‌سرده؛ دل افتشیراد کون 


باری از هم صحبتان بد شکیب 


۳۴۰ آداب سقئوری و مهارت‌های ارتباهلی 


قاآنی. دیوان اشمار: 
منظر زیبانداری یار زیبارو مخواه 


منطق شیرین نداری شوخ شیرین لب مخوان 


۱ امثال و حکم حکایات و کنایات 

# کبوتر با کبوتر باز با با ! 

آب می‌گردد گودال را پیدا می‌کند." 

(هر کسی به همجنس خود می‌پیوندد و به او گرایش دارد) 

۴ ای پخته ز همصحبتی خام حذر کن. ۲ «مظفر کرمانی» 

۴ گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست.؟ 

(در جایی استعمال می‌شود که کسی پا از گلیم خود فراتر نهاده و خود را بسه خطسر 
اندازد؛ به سان گنجشکی که آرزوی رقابت با باز داشته باشد) 

## یار بد بدتر بود از مار بد.* 

#۴ پسر نوح با بدان بنشست, خاندان نبوتش گم شد." 

#۴ یک بز گر» گله‌ای را گر کند." 

نباشم زین سپس من با تو همسراز نباشد آب و آتش را به هم ساز" 

«اسعد گرگانی» 


یگ و وتاب دا 


۱ جعفر شهری قنذ و نماکه طفعه ۴۵۶ 
۲ احمد بهمنیار داستان نامه بهمنیاری, صفحه ۴ 

۳ حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم» صفحه ۴۲ 

۴ احمد بهمنیان داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۴۷۵ 

۵ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۷۵۴ 
۶ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۲۹ 

۷ همان. جلد ۱. صفحه ۲۹ 

همان سای یه ۴۴ 

٩-همان,‏ جلد ۰۱ صفحه ۱۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۴۱ 


#۴ با بدان کم نشین که در مانی وین ات تن انختهای ‏ 
«سنایی» 

# مکن با بد آموز هرگز درنگ که انکون کته و آنکتوو ریگ 

# خوشبوی بود کلبة همساية عطار." 

## با بدان صحبت مدار و به صحبت نیکان نیز قناعت مکن." 

ضعضت تیکانت ان تیکان خرن ٩‏ 

التکلی تحب الشکلی.* 

(مثل عربی» یعنی داغدیده دوست دارد داغدیده را. زیرا آنها همدیگر را بهتر درک 
کرده و در گریه و جزع به هم تأسی و با یکدیگر همزادگرایی می‌کنند) 

سعدی شیرازی. گلستان: ۱ 

حکایت 

طوطیی را با زاغی در قفس کردند. طوطی از قبح مشاهد؛ او مجاهده می‌برد و 
می‌گفت: این چه طلعت مکروه است و هیأت ممقوت و منظر ملعون و شمایل 
ناموزون؟ يا غراب البین يا لت بینی و بینک بعد المشرقین (ای زاغ کاش میان من و تو 
فاصلهٌ زیادی می‌افتاد). 

عجب آنکه غراب هم از مجاورت طوطی به جان آمده بود و ملول شده لا حول 
کتان از گردش گیتی همی نالید و دست‌های تغاین بر یکدیگر همی مالید که این چسه 
بخت نگونست و طالع دون و ایام بوقلمون؟ لایق قدر من آنستی که با زاغی به دیسوار 
باغی به خرامان همی رفتمی... 

تعابیر: «جفت بودن با کسی. دامن اندر دامن کسسی بستن, زانو بر زانوی کسی 
نهادن» کنایه از قرین و داز و همین بو اس 
۱-همان؛ جلد ۱. صفحه ۲۹ 
۲ همان, جلد ۰۱ صفحه ۲۹ 
۳ حسین خرمی, ضرب المثل های منظوم. صفحه ۴۲ 
۴ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۱۳۶ 
۵ همان, صفحه ۴۴۲ 


۶ المیدانی» مجمع الأمثال» صفحه ۱۹۲ 
۷-رحیم عفیفیء فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحه ۵۶۰ و جلد ۲. صفحات ۸۸۷ ۱۳۲۸ 


۳۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۲ موم 11001 تمطادع؟ ه 0۶ و0تز 3 9 
(یعنی: پرندگان همنوع گرد یکدیگر جمع می‌شوند. معادل: کبوتر با کیوتر» باز با بان 
کند همچنس با هم‌جچنس پرواز) 
فده ملنا رتاو مماز [ لا 


(یعنی: از آن استاد چنین شاگردی هم به عمل می‌آید. معادل ضرب المثل پیشین ) 
۲ 6 بزمومرومه عط) بزط جسمص ما مدمه ۸ 9 


(معادل: بگو دوستت کیست. تا بگویم کیستی) 


.٩‏ کفتار باید مختصر و مفید باشد. (گزیده گویی و اختصار کرابی) 

گزیده گویی و اختصار بیان از دیگر آداب صحبت کردن است. هرقدر گفتار 
خلاصه و کوتاه و در عين حال رسا باشد» طبیعتاً آفات احتمالی و آسیب‌های آن کمتر 
شده و اثر مطلوب تری نیز برجای خواهد گذاشت. البته تا آنجا که کاستی و مفسده 
ایجاد ننماید. گویشور بایستی قادر باشد سخنانی را که در بیان مرادش نقشی ندارند و 
عبارات زائدی محسوب می‌شوند. از سخنش بپیراید و اصطلاحاً لب" مطلب را در کوتاه 
ترین شکل ممکن بیان کند. البته مقصود ماء اختصار گرایی در غالب گفتگوها و روابط 
روز مره و معمولی مانند محاورات خانوادگی» اداری؛ اجتماعی و... است. بدیهی است 
که برخی آرایش‌های بیانی و اطناب‌های زیبا و غیر ممل در عبارات و سخنرانی‌های 
آدبی» عرفانی و موارد مشابه اجتناب ناپذیر بوده و بسیار دلپذیر نیز خواهد بود. 


گرآن کریم و روایات 
اختصار و گزیده گویی را می‌توان از آیات کريمة قرآن آموخت. قرآن کریم خود 
نمونة آشکار و الگوی نیکویی است که به اجمال و اختصار. اقیانوسی از مفاهیم را به 
عالم بشریت هدیه نموده است. حجم آیات قرآن در مقایسه با سایر کتابها (کتاب‌های 
آسمانی و نگاشته‌های بشر) با توجه به معانی و مفاهیم گسترده‌اش بسیار اندک است. 
۱ حق شناس, فرهنگ هزاره, جلد ۰۱ صفحه ۱۲۲ 


۲ همان؛ جلد ۱. صفحه ٩۳۴‏ 
۳ همان 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۳۳ 


بدیهی است که حساب کلام خدا از کلام بشر جداست. لیکن هر کس در خور ظرفیت 
و قابلیت‌های خود می‌تواند با تعمق درعبارات زرین کتاب خداء شیوه‌های سخن گفتن 
و خاصه اجمال و اختصار را بیاموزد. ۱ 
آب دریارا اگر نصوان کشید 
علی اقیقد خر الکلام تال و دلٌ. 


هم به قسدر تشنگی باید چشید 


ترجمه: بهترین سخن آنست که کوتاه وگویا باشد. 


اشعار و منون ادبی 
سعدی شیرازی. بوستان: : 


صد انداختی تير و هر صد خحطاست 
شنز کر تتادان عهیم ده کنو 
فردوسی. شاهنامه: 

بدو گفت روشن روان آن کسی 
کسی را که مفزش بود پرشتاب 
چو گفتان بیهوده بسیار گشت 


چو دانا یکی گوی و پرورده گوی 


نیکست 
سخن گوی در مردمی خوار گشت 


صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
دل چون کمال یافت سخن مختصر شود 

لب وا نمی‌کند چو صدف پر گهر شود 
واعظ قزوینی, دیوان اشعار: 
مختصر تسانبود حرف نگردد مقبول 

برسخن, طول سخن چون خحط بطلان باشد 

بابا افضل کاشانی. دیوان اشعار: 
بادل گفشتم که ای دل عرب‌ده جوری 

صراف سخن باش و سخن کمتر گوی 
سعدی شیرازی. بوستان: 


مگ وی و منه تاتوانی قدم از اندازه بیرون وز اندازه کم 
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محتشم کاشانی. دیوان اشعار: 


بود بدیع کلام مفید مختصرش چو در بیان معانی کند نکات ایراد 
شین یی مان ار 

از گفته من کمینه حرفی 0 
گمنام: ۱ 


من نه آنم که دوصد مصرع رنگین گویم 
من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گسویم 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
#۴ سخن هرچه کوته بود. خوشتر است.! 
۴ یک دسته گل دماغ پسرور از خسرمن صد گساه بهتسر 
«نظامی» 


۲ 


۴ خوش میوه ترین درخت, کم بار تراست." 

(یعنی کلام هر چه گزیده و کوتاه تر باشد» دلچسب تر خواهد بود) 

تب کرد و مرد." 
(به شرح حکایت زیر:) 

حکایت 

پسریء پدرش مرد. پسر در مرگ پدر به سوگواری نشست. روزهای اول هر کس 
می‌رسید و از سبب مرگ پدرش می‌پرسید. پسر نیز از ابتدای بیماری پدر تا آخرش را 
با آب و تاب تعریف می‌کرد که ناچار, اگر صبح بود. دنبالة تعریف به ظهر می‌رسید و 
مجبور می‌شد ناهار بدهد؛ و اگر بعد از ظهر بود که دنبالةٌ صحبت به شب می‌کشید و 
باز هم مجبور به تدارک شام می‌شد. رندان که این خبر را شنيدند» هر روز یک عده قبل 
از ظهر و یک عده بعد از ظهر برای تسلیت به خانة پسر می‌رفتند و از او سبب مرگ 


۱ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۱ء صفحه ۳٩‏ 
۲-همان, جلد ۱. صفحه ۳۷ 

۳ حسین خرمی, ضرب المثل های منظوم. صفحه ۴۲ 
۴ انجوی شیرازی, تمثیل و مثل» صفحه ۸۸ 
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پدرش را می‌پرسیدند. پسر هم طبق معمول علت مرگ پدر را با آب و تاب تعریف 
می‌کرد و رندان را شام و ناهار می‌داد. بالأخره پسر متوجه شد که طول و تفصیل دادن 
مرگ پدر خرج بر می‌دارد و از آن به بعدء هر کس می‌رسید و می‌پرسید. پسر می گفست: 
خدابیامرز» تب کرد و مردا 
تعاپیر: «سر جمع» سرجمله, کمینه حرف» کنایه از گزیده و حلاصه گفتن مطلبی است.! 
۳ 5008651 ,9210 ا5جع ] 9 
(یعنی کم حرف بزن تا زود فراموش نشود. معادل: کم گوی وگزیده گوی چسون در 


تا زاندک تو جهان شود پر) 


۰ گفتار باید با حالت چهره نوع نگاه. حرکات بدن و سیمای گویشور 
متناظر باشد (ظاهر آرایی و تناسب گرایی) 

توام نمودن کلام با ارتباط چشمی و استفاده از انواع نگاه» منطبق با حال و هموای 
کلام و استفادة متعارف و متناسب از حرکات دست. صورت؛ چشم و ابرو شفتین و... 
از جمله آداب گفتار و مهارت‌های سخنوری به حساب می‌آید. 

همانگونه که گفتار انسان دارای اقسام مختلف. با تأثیرهای گوناگون است. نگاه نیز 
اقسامی دارد و از هر نگاهی» پیام و مفهومی به آذمان متبادر می‌شود. اين موضوع یکی 
از روش‌های انتقال مفهوم به مخاطب است. بیان بسیاری از حالات و احساسات نیز از 
همین طریق انجام می‌شود و روانشناسان از آن به جلوه‌های هیجانی چهره تعبیر 
می‌ننایند. و شکصنی که قسند: دازهبهترین شیوه:را ترای شین گستن انساذ تباید 
می‌تواند در هنگامة سخن, با گزینش نوع خاصی از نگاه» آن هم در مجال و لحظة 
مناسب» بر زیبایی؛ فهم» گیرایی و تأثیر سخنش بیفزاید. 
برای مثال اقسام نگاه را می توان به صورت زیر تفکیک نمود: * (چهل مورد) 


۱- رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری, جلد ۲. صفحه ۱۴۰۸ 

۲ جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۷۳ 

۳ ریتا ال .اتکینسون» زمینه روانشناسی هیلگارد. جلد اول صفحه ۷۳۲ 
۴ امیدوان اخلاق تدریس. صفحة ۱۴۹ ( دوازده مورد ) 
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اقسام نگاه: 
نگاه معمولی و عادی. نگاه دقیق و باریک بینانه. نگاه تسد وخشونت آمیسن نگاه 
تمسخرآمیز نگاه تحقیر آمیز. نگاه محترمانه ومودبانه. نگاه تشویق گر و شوق انگییز, 
نگاه مأیوسانه, نگاه متعجبانه و بهت انگیز. نگاه بازدارنده و تهدیدآمیزن نگاه پرسشگر 
و کنجکاوانه. نگاه امیدوارانه. نگاه مهربانی و ملاطفت آمیز. نگاه قدرشناسی و امتنان 
آمین نگاه عاشقانه. نگاه پشیمانی و ندامت وار. نگاه عبسرت آموز نگاه متکبرانه و 
نخوت امین نگاه حسرت آمیز نگاه رعب انگیز و وحشت آمین نگاه شهوانی و هوس 
آمین نگاه فکاهی و طنزآمیز, نگاه شرمنده سا نگاه خردمندانه ومتفکرانه. نگاه توهین 
آمین. نگاه اغواگرانه و شبطنت آمیز, نگاه ملتمسانه. نگاه شکاکانه و تردیدآمیز نگاه 
هیجانی. نگاه پاک و عفیفانه. نگاه متتفرانه. نگاه کینه توزانه. نگاه تغافل وان نگاه 
نگرانی و دلواپسی. نگاه دستپاجگی و شتابزدگی. نگاه دزدانه و زیر چشمی. نگاه سرد 
و بی اعتناگونه نگاه مرموزانه, نگاه متضرعانه نگاه منتظر و... 

همینطور بسیاری از اداهای غیر گفتاری و یا حرکات ضمن گفتار وجود دارند که در 
تبیین مقصود گوینده و با زیبا کردن طرز بیان نقش مهمی دارند. به اين معنا که مردم 
برای منتقل کردن پیامشان از حرکات مختلف اندام ود نیز استفاده می‌کنند. مثلا 
استفاده از حرکات دستها و بازوها برای مفهوم سلام و خداحافظی» دستور دادن و 
درخواست کردن از طریق حرکت دست‌هاء پاسخ دادن (بله خیر و نمی‌دانم) با استفاده 
از حرکات سر موفقیت و پیروزی با نشان دادن علامت ۷ با انگشتان» توهین کسردن 
در کودکان با بیرون آوردن زبان و در بزرگترها با بلند کردن انگشت میانی»" سرزنش با 
اخم کردن و ابرو درهم کشیدن و .۲ 

البته بسیاری از این علائم تقریباً جنبة جهانی دارند. اما برخی نیز در فرهنگ‌های 
مختلف متفاوتند. در کنار حرکاتی که در یک فرهنگ عمومیت دارند» برخی از 
حرکت‌ها و اداهای محدود تر نیز ممکن است در بین اعضای یک گروه کوچک‌تر رواج 


۱ نکته اينکه این عمل در میان غربی ها رایج بوده و حرکت بسیار بی ادبانه ای تلقی می شود. 
۲- دنی استاینبرگ» درآمدی بر روانشناسی زبان» صفحه ۸۰ 
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داشته باشد. چنین حرکاتی معمولاً در بین گروه‌های کاری تخصصی به چشم می‌خسورد 
که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:! 

فروش سهام: در چنین مکانی اعلام نام سهام تعیین قيمت‌ها و تمام شدن معامله با 
حرکات سریع دستها و انگشتان به انجام می‌رسد. 

موسیقی: رهبر ارکستر اغلب با حرکت دادن دست‌هایش مفاهیمی را به نوازندگان 
منتقل می‌نماید؛ مثلاْ با حرکت دادن کف دست به سمت خودش. نوازندگان را به کم 
کردن صدای آلاتشان فرا می‌خواند. 

ورزش: داوران با استفاده از حرکات دقیق دست و بازو نقاط زمین» وضعیت بازی 
و جریمه‌ها را اعلام می‌کنند. بویژه رشته‌هایی مانند کشتی» ورزشهای رزمی» بسسکتبال» 
وال وال :که چم کانک بل انم که از داوران شقن موی ان قالتا شمان وا 
تشکیل داده و تا حدود زیادی برای عامةٌ مردم نیز شناخته شده است. 

تلویزیون: اگر شما گوینده اخبار با مجری برنامه‌ای باشید و مسژول شما انگشت 
سبابه‌اش را روی گلویش بگذارد. اين بدان معناست که شما باید صحبت خود را تمام 
کنید. اما اگر در خیابان متر که تاریکی در یکی از محله‌های خطر ناک شهر. همین کار 
را دو آدم خشن انجام دهنده شما پا به فرار خواهید گذاشت. 

بنابر آنچه گذشت. سخنگو از ابزار پیش گفته اعم از اقسام ت 
می‌تواند با تعقیب سه هدف بهره گیرد؛ اول آسان سازی فهم برای مخاطب. دوم زیباتر 
کردن کلام و سوم ایجاد یا افزایش جلب توجه. 


گران یه 
.. رهم نی خن ول واه مر آعم دک زج 
ترجمه: و از گفتار و آهنگ سخن به حال آنان پی خواهی برد و خداست که 
کارهای شما را می‌داند. 


۱- همان, صفحه ۸۱ 


۲-محمد ۲۰ 
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قل کل یْعْمَل غلن شاکلیه.... چا 
ترجمه: بگو هرکس بر حسب ساختار روانی وبدنی خود عمل می‌کند. 
علی :نع الدلالة حسنْالسَمت." 


اشعار و منون ادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
میان اهمل نظر امتیاز من صائب همین بس است که فهمیده‌ام زبان نگاه 
۰ سعدی شیرازی. دیوان اشعار: ۱ 
سخن عشق توبی آنکه برآید به زبانم 
رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم 
کلیم کاشانی. دیوان اشعار: ۱ 


سخن در هر زبان بی زحمت تعلیم می‌گوید 


اگر طوطی بیند یک ره آن چشم سخنگو را 
سعدی شیرازی. بوستان: 
فقیهی کهن جامه‌ای تنگدست در ایوان قاضی به صف بر نشسست 
نگه کرد قاضی در او تیسز تیسز معسرفت گرقتبتا. آسستینهن کته یو 


بابا فغانی, دیوان اشعار: 
نبیند از حبا هرگز کسی دامان پاک او 
گواه دامن پاک است چشم شرمناک او 
طالب آملی. دیوان اشعار: 
با چشم غزالانه ربودی دل طالب طرز نگه حوصله پرداز تو نازم 


۱-الاسراء» ۸۴ 
۲-غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۱. صفحه ۵۴۱ 
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اوحدی مراغه‌ای, دیوان اشعار: 
همیشه حاجب ابرو چو سر در گوش او دارد 
به گوش او رسد حالم. چو با ابرو سخن گوریم 

سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 
گر بگویم که مرا حال پریشانی نییست 

رنگ رخسار خبر می‌دهند از سر ضمیر 
عطار نیشابوری. خسرو نامه: 
سخن در وفت خاموشی چنان داشت 

که یک یک موی او گسویی زبان داشت 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
۴ نگاه, ترجمان دل است و گواه دوستی و دشمتی.! 
(منظور آنست که از نوع نگاه و چهره متکلم هم می‌توان به درونیات وی پی برد) 
زبان ناز خوبان را کسی چون من نمی‌فهمد 
هزاران مدعا میفهمم از چشم سخنگویش " 
«میرزا ابوطالب اصفهانی» 
رب طرفی َفصَحٌ ين یسان." 


(مثل عربی» یعنی چه بسا گوشهة چشمی از زبان آوری و بیان فصیح تر و گویا تر باشد) 


حکابت 
گویند فیثاغورث ریاضیدان معروف. مردی را دید که لباسی فاخر پوشیده و غلط 
سخن می‌راند. به وی گفت: یا مثل لباست سخن بگوی, یا لباسی شبیه سخنت بر تن کن. ۲ 
تعابیر: «چشم غزالانه. چشمی به خشم کردن. چشم سخنگی چشم شرمناک. تیز 
ا- امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۶۶۹ 


۲ فضل‌الّه اویسی, گنج بی رنج. جلد ۱ صفحه ۶۵۵ 
۲ المیدانی. مجمع الأمثال» صفحه ۳۷۷ 


۴ فضل‌الله اویسی, گنج بی رنج» جلد ۲ 


۳۵۰ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


نگه کردن به کسی, چشم شوخ, چشم چار کبردن» گرسنه چشمی؛ چشم چرانیدن» 
شیرین نظر» چشم در راه» زبان بی زبانی» سراپا چشم شدن, شوخ دیده» کنایه از اقسسام 
نگاه پیامهای دیدگان و طرز نگاه است. 

تعابیر: «طرف ابرو بلند کردن» سر انگشت تحیر به دندان گزیدن» سخن گفتن با 
ابرو سر انگشت حسرت به دندان گزیدن, ظاهر آرایی: سر به جیب تحیر فسرو بردن» 
سر بر زائو نهادن: سر به گریبان بردن» کنایه از بیان مطالبی است به کمک حرکات بدن 
و ابلاغ پیامهایی که به تکلم نیایند.! 


سایر آداب 

دراین قسمت که ذیل عنوان سایر آداب بیان می‌شوده به آداب و شرایطی پرداخته 
شده که از اهمیت یا گستر؛ُ پایین تری برخوردارند و شواهد کثیری از آیات روایات و 
اشعار و امثال مانند آداب فوق برای آنها در دست نیست. 

در این بخش نیز به (ده مورد) اشارة مختصری می‌نماييم. 

الف. آراستگی ظاهر خصوصاً نظافت و خوشبویی بدن و موکٌداً دهان و دندان و 


دستگاه تکلم که مجرای گفتار است. 
مولوی. مثنوی معنوی: 
بو دوای چشم باشد نور ساز شد ز بویی دی ده یعقوب باز 
بسوی بد مر دیده را تاری کند بوی یوسف دیده را یاری کند 


پ. رعایت اعتدال در تنظیم صدا و پرهیز از صدای بسیار بلند و صدای بسیار کوتاه. 

ج. سعی در داشتن صدایی صاف. زلال و بی خش. 

د. پرهیز از سرفه مکرر و تولید اصوات نامأنوس. 

. رعایت سایر اصول پاکیزگی و بهداشتی برای جذب هرچه بیشتر مخاطب» از 
قبیل آراستگی موها و صورت» تمیزی و کوتاهی ناخن‌هاء پرهیز از ظاهر ژولیده و 


۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۱. صفحات ۶۲۳ الی ۶۵۳ و جلد ۲ صفحات ۰۱۲۳۵ ۰۱۳۷۵ ۱۳۸۹ 
۲ ۱۷۲۲۱ 
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لباسهای چرک و چروک و سعی در استفاده از پوشش مناسب و لباس برازنده. استعمال 
عطر و رایحه‌های خوشبو و ملایم. 

و. ایجاد نوسانات صوتی و لحنی به شکل متناسب و پرهیز از یکنواختی صدا و 
لحن گفتار؛ چرا که باعث خستگی و در نتیجه کم توجهی به سخنان گوینده می‌شود. 

ز. پرهیز از استعمال بیش از حد تکیه کلام خاص در میانةٌ سخنان که مع الأسف 
بسیاری بدان گرفتارند؛ عبارات و تکیه کلماتی از قبیل: علی ی حال» ماه چین 
اصطلاحا به اصطلاح. اصول اساساء به هر حال» فرضا عرض شود که عرض کنم در 
واقع» واه به قول معروف بالاخره احیاناً . . 

ح. پرهیز از سکون ملال آور و به عکس انجام حرکات بیش از حد اعضاء بدن 
حصوصاً دست‌ها که بایستی در حد متعارف و متناسب با الفاظ حرکت داده شوند؛ (نه 
دائم روی خط مستقیم حرکت کند و نه اينکه مانند مجسمه, ثابت و بی حرکت باشد). 

ط. پرهیز از دست زدن به بدن و به بیان دیگر بازی کردن با سایر اعضاء بدن در 
هنگام گفتار خصوصاً صورت؛ بینی. گوش‌هاء دهان و موی سر. 

ی. پرهیز از دست زدن به لباسها پا تنظیم و جا انداختن مکرر آنها که بعضی افراد 
عادت به این کار دارند؛ مانند یقة پیراهن و کت کمربند و... 


در این بخش از کتاب به آفات و آسیب‌هایی که می‌توانند سلامت کلام و گفتار را 


در معرض محخاطره قرار داده و سبب نقصان و انحراف سخن و در نتیجه مخدوش شدن 
ارتباط شوندء خواهیم پرداخت. مراد از اصول سلبی پرهیبز و مراقبت بر آفات و 
آسیپ‌هایی است که می‌تواند گفتار را از مسیر صحت و سلامت منحرف ساخته و 
سخن را دچار نقص و کاستی نماید و مخاطب را با ایذاء لسانی مواجه سازد؛ یعنی 
عکس مباحث پیشین که در آنجا «بایدها» محور توصیه‌ها بود» در این بخش, آداب 
سخن با نگاه سلبی «نبایدها» مطرح شده‌اند و منظور از طرح آن پرهیز و حودداری از 
آنهاست و در تمام عناوین این بخش واه «پرهیز» استعمال شده است. (برخلاف اصول 
ایجایی که در همه عنوان‌ها وازهُ «باید» به چشم می‌خورد) 

علی انق:: کلام ات ! 

ی آشنگ 

بیدل دملوی. دیوان اشعار: 

مزرع اهل سخن شایسته آفات نیست 

رشحه معنی نه بندد ننگ خشکی بر زبان 


۱. پرهیز از زیاده گویبی و تطویل در گفتار ولزوم حفظ اعتدال 
بی مورد سخن است که در میان هم فرهنگ‌ها امری قبیح محسوب شده و همگان آنرا 


نکوهش و مذمت نموده‌اند. پرچانگی و گفتار نوردی نشان کم خردی و گویای نقاط 


۱-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۳۴۷ 


۳۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ضعف گویشور است و کسی که دچار اين آفت باشد در برقراری ارتباطات صحیح با 
سایرین و ساماندهی روابطش با موانع و مشکلات جدی روبرو خواهد بود. 
پرحرفی, زیان‌ها و تبعاتی دارد که به برحی از آنها اشاره می‌شود: (ده مورد) 


زبان‌ها و تبعات زیاده گوبی 

الف. سرآمدن تحمل و طاقت شنونده 

ب. بی توجهی به سخن گوینده 

ج. از بین رفتن تعادل عصبی شنونده و در نتیجه صدور رفتارهای خشن و بسروز 
قضاوت‌های عجولانه و احتمالا نادرست در خصوص شخص پر حرف یا دید گاه‌های وی 

د. پراکنده شدن مردم از اطراف افراد زیاده گو و عدم رغبت دیگران از مواجه شدن 
با این دسته افراد 

۵ اتهان بهاثر عرفی .و اختمالا بهوده گوشن 

و. بروز آفات بیشتر در سخن و افزایش خطاهای گفتاری در فرد زیاده گو 

به عنوان مثال کسی که بیش از حد سخن میگوید. احتمال افزایش مواردی همچون 
دروغ غیبت. تهمت. منت گزاری» تحفیر و تمسخره سخنان متناقض و... وجود دارد. 
همینطور ممکن است خطاهای تکلمی (تپق زدن) نیز بر گفتارش, عارض گردد. 

ز. سست شدن رشته‌های محبت و دوستی 

ح. اتلاف بی مورد وقت طرفین 

ط. از بین بردن تمرکز خود فرد پر حرف و دیگران و نیز ایجاد دلمشفولی‌های غیر 
ضروری برای طرفین 

ی. از میان رفتن ارزش سخنان حکمت آمیز و شایسته‌ای که ممکن است در بین 
سخنان چنین افرادی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر از آنجا که سخنان شخص 
پرگو با اقبال و توجه اندکی روبرو می‌شود. به مصداق مثل «تر و خشک باهم 
موو خیرات ارزختت ی فبردی تب کم امتوهمسطاهاری کی و 
اصطلاحاً به چشم نمی‌آیند. 
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قرآن کریم و روایات 

علی ات ذا نم لعقل تَقضّ الکٌلام؛۱ 

ترجمه: چون عقل کامل گردد. سخن اندک شود . 

علی ل: طُوبی لمّن آستک الفضل من لسانه.۲ 

ترجمه: خوشا به حال کسی که زبانش را از زیاده گویی باز می‌دارد. 

علی :لام ینعی سوي شم الاکارٌ و الاتلال تالاکشا هر والافلال ی 

۲ 

ترجمه: سخن گفتن میانة دو خصلت بد قرار دارد: پرگویی و کم گویی؛ پرگویی 
بیهوده گویی است و کم گویی» درماندگی و ناتوانی است. 

علی ه: الکناژ رل امکیم ول لیم فلا ثکیرقتضجر و لاّط تن 

ترجمه: پر گویی مرد حکیم را می‌لغزاند و انسان بردبار را خسته می‌سازد» پس در 
سخن, پرگویی نکن که دلگیر سازی و کم مگوی که خوار شوی. 

علی ا3: لا تکیر فمضحر ولا تَفرّط فسقط . * 

ترجمه: زیاد سخن مگو که مردم را خسته و ملول گردانی و کم هم مگو که از 
نظرها پیفتی. 

علی ال خر اللام ما لابمل و ال 


ترجمه: بهترین گفتارها آنست که نه خسته و آزرده کند و نه بسیار کم باشد. 


۱- تهج البلاغه. حکمت ۷۱ صفحه ۶۳۸ 
۲-همان. حکمت ۰۱۲۳ صفحه ۶۵۲ 

۳ غرر الحکم و درر الکلم جلد ۲ صفحه ۳۳۵ 
۴ همان, جلد ۲. صفحه ۳۳۵ 

۵ همان, جلد ۲. صفحه ۳۵۴ 

ع همان, جلد ۲. صفحه ۳۴۱ 


۳۵۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


اشعار و متون ادبی 
واعظ قزوبنی. دیوان اشمار: 
کم گو, که بود سخن چو ذر مکنون 
واعظ قزوینی. دیوان اشمار: 
کم گوی و گزیده گوی چون ذر 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
از سخن بسیار گفتن, می‌شود کوته حیات 
توسن عمر سبکرو را عنان باید گرفت 


گردد زکمی قیمت این در افزون 


تازابنه تو جهان شود پر 


صائب تبریزی دیوان اشعار: 
عم کوتاه از سخن بسیار گفتن می‌شود 
کز گهر خالی چوگردد می‌شود بی جان صدف 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
ار شتاتت انس شعرو یال کرد 
عمر هرکس چو قلم صرف به گفتار شود 
نظامی گنجوی. خسرو وشیرین: 


سخن بسیار داری انسدکی کسن 
چو آب از اعتدال افشزون نهد گام 
عطار نیشابوری, مظهرالعجایب: 

هست خاموشی به از گفتن بسسی 
نظامی گنجوی. لیلی و مجنون: 

با اینکه سخن به لطف آب است 
آب ارچه همه زلال خیسزد 
کم گوی و گزیده گوی چون در 


به دل گفتم که ای دل عربده جوی 
یی ی کر 


یکی را صد مکن. صد را یکی کن 


از خسوردن پسر ملال خیزد 
تازاندک تو جهان شود پر 
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سعد.ی شیرازی» دیوان اشعار: 
به خنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 

میان تهی و فراوان سخن چو طنبوری 
اقبال لاهوری. حاوید نامه 
کم خور و کم خواب و کم گفتار بباش 

گرد خود گردنده چون پرگار باش 
سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 


جای تطویل نیست در گفتار احتصار اندرین سسخن پیش آر 
بگذر از گفتگ وی بهعوده لقع مسا وراه اسنجوده 


سنایی غزنوی. دیوان اشعار: 
زبان از حرف پیمایی یکی یک چند کوته کن 

چو از ظاهر خمش گردی همه باطن زبان بینی 
فردوسی. شاهنامه: 


زبان را نگهدار باید بسدن نباید زبان را به زمر آژدن 
که بر انجمن مرد بسیار گوی بکاه ده کفعتار ود احروی 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
#۴ سخن هرچه کوته بود خوشتر است.! 
#۴ بس که حرف زدی» منو کاس کردی یا کچل کردی! " 
از آن تین کي که گویتلاییی. دض 
۴ از منبر پایین نیومدن." 


(منظور» دست برنداشتن از پرگویی واطناب بی مورد سخن) 


۱ حسین خرمی» ضرب المثل های متظوم» صفحه ۱۷۳ 

۲- امیر مسعود خدایار: اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۱۷۲۳ و صفحه ۶۲۶ 
۲ جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ۵۲ 

۴ چعفر شهری, قند و نمک. صفحه ۶۲ 


۳۵۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۴ از سیر تا پیاز قضایا را تعریف کردن.! 

#9 سخن به اندازه گفتن» نیمه دانش است.؟ 

شیخ بهایی. کشکول: 

حکایبت 

حکیم سقراط. کم غذا می‌خورد و جامه درشت همی پوشید. یکی از فلاسفه هم 
عصر وی به او نوشت: تو می‌گویی که رحمت آوردن بر هر ذی روحی واجب است. و 
تو با آن که خود ذی روحی, به خود رحمت نمی‌آوری, اندک همی خوری و درشت 
همی پوشی. 

سقراط در پاسخ وی نوشت: مرا به پوشیدن جامه درشت ملامت کردی در حالی که 
گاه شود که آدمی زشتی را دوست بدارد و و زیبایی را ناخوش داند. نیز مرا بر کم 
خواری ملامت کردی, در حالیکه من از آن رو غذا می‌خورم که زندگی کنم و تو 
می‌حواهی زندگی کنی که غذا خوری. والسلام. 

همان فیلسوف دوباره برایش نوشت: سبب کم خوارگیت را دانستم. اما سبب کسم 
گوثیت چیست؟ اگر در خوراک به خود سخت همی گیری» زچه رو در سخن گفتن با 
مردم بخل می‌ورزی؟ 

حکیم در پاسخ نوشت: چیزی را که ناگزیر از ترک آنی» پرداختن بدان بیهوده است. 

حق سبحانه تورا دو گوش بخشیده است و زبانی تا آنکه دو برابر آنچه گویی. 
شنوی. نه آنکه بیش از آنچه شنوی» گویی. والسلام 

پرگویی در میان بانوان شیوع بیشتری دارد؛ البته نگارنده معتقد است این کثشرت 
نسبی بوده و شاید از باب مطایبه باشد. چه بسا مردانی که در اطالة کلام گوی سیفت زا 
از زنان ربوده‌اند. به هر تقدیر در اینجا حکایتی طنزآمیز ذکر می‌گردد: 

حکایت 
یکی از علمای انگلیس در مجلسی گفت: ود اتتها زن یافت نمی‌شود؛ کسی 


۱- امیر مسعود خدایار: اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۵۷ 
۲- همان صفحه ۲۱٩‏ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۵۹ 


می‌کند. گفت چگونه؟ پاسخ داد: مگر در وصف آسمان نمی‌گوید که نیم ساعت سکوت 
عظیمی حادث شد, گفت بلی؛ گفت: اگر زنی آنجا بود این سکوت هرگز حاصل 


۱ 


یهد 
تعابیر: «زبان درازی کردن. حرف پیمایی» زبان سفید شدنء زبان کشیدن. سخحن دراز 

کردن» سخن شاشی. حرف فشانی» دراز اندر کشیدن» زبان موی شدنء سخن حایی)؛ 

7 ‌ 5 

اشعار به چشم می‌خورد. 

2 وا عع0 طاوجع ] لا 


(پرچانگی و زیاد صحبت کردن» سبب بیزاری است) 


۲ پرهیز از دروغ گویی ۱ 

دروغ گفتن از جمله رفتارهای ناشایست بوده و در فقه اسلامی گناه کبیره محسوب 
می‌گردد." عملی که از منظر عرف نیز بسیار قبیح و ناپسند است: 

به عقیده محققان, معلوم شده که در مغز یک مسیر عصبی پیچیده وجود دارد که 


دروغ گفتن را ممکن می‌سازد. در اصل. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که فرد 
دروغگو واقعیت را می‌داند. تصمیم آگاهانه می‌گیرد که حقیقت را سرکوب نماید. یک 
دروغ ساخته و سرانجام آنقدر خوب آن را به خاطر می‌سپارد تا بتواند فردی را که به او 
دروغ می‌گوید, فریب دهد.(تسویل) 

اصولاً دروغگویی حرکتی است بر خلاف رویه طبیعی و تعادل جسمانی و روحی 
انسان؛ زیرا آدمی پیش از آنکه دروغ بگوید. در حالت تعادل جسمی و روانی قرار دارد. 
از نظر تعداد ضربان قلب. دستگاه عصبی بدن. نبض, تعداد تنفسء تنگی و گشادی 
مردمک چشم و حالت پلک‌ها» رنگ رخساره. انقباض و انبساط بافت‌های بدن و 
خصوصاً پوست. میزان تعریق بدن» پاسخ گالوانیک پوست (6053» ترشحات برخی 


۱ فضل الله اوبسی, گنج بی رنج» جلد ۱ صفحه ۴۸۶ 
۲- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحه ۶٩۱‏ و جلد ۰۲ صفحات ۰۱ ۰۱۲۳۸ ۰۱۳۶۷ ۱۳۷۳ 


۳ جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۷۴ 
۴ محسن قرائتی. گناه شناسی» صفحه ۲۳ 


۳۶۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


غدد و... در حالت متعادل بوده و موارد فوق به شکلی با هم هماهنگی دارند. در هنگام 
دروغ گفتن, نظم و هماهنگی موارد فوق و هارمونی بدن دچار تغیسرات ناگهانی 
می‌شود؛ اکنون دستگاه‌های دروغ سنج (پلی گراف)" که در برخی سازمانها در دنیا 
استعمال می‌شوند که صحت کارکرد آنها به قطعیت رسیده است. این دستگاه از طریق 
سنسورهایی که با بدن مرتبط می‌شوند. اضطراب و هیجانات جزئی که انسان قادر به 
تشخیص آن نیست را شناخته و به محض بروز تغییرات غیر طبیصی که در شخص 
دروغگو اتفاق می‌افتد. هشدار می‌دهد. 

بنابراین روشن است که بنیاد دروغ گویی ایجاد بی نظمی و اختلال است و این 
مسأله تبعات سوء و نامبارکی نیز دارد که هم روان فرد دروغگو را دچار اختلالات 
متعدد می‌کند و هم جامعه و روابط اجتماعی را از آثار منفی خود بی نصیب نمی گذارد. 

بطور کلی علل و ریشه‌های اصلی دروغگویی را می‌توان در موارد ده گانة زیر 
جستجو نمود (که جز مورد دهم؛ بقية موارد ناشایست و ناپسند است):" 


علل و ریشه‌های اصلی دروغ 
العف وا 
اسان وگ ویک 
ج. کسب مقام و منزلت اجتماعی يا اداری 
د. عداوت و دشمنی 
». ترس و بزدلی 
و. فخر فروشی 
ز. مزاح و مطایبه 
ح. تمسخر و تحقیر دیگران 
ط. جلب توجه 
ی. اصلاح ذات بین و خیرخواهی 
۱ طصهع واور 
۲- ریتا ال . اتکینسون و دیگران» زمینه روانشنانی هیلگارد» جلد اول» صفحه ۷۲۰ 
۳ اسماعیل صدیقی. آئین راستی» صفحه ۴۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکه و ارتبام ۳۶۱ 


قرآن کریم و روایات " 

ريشة «کذب» به انضمام سایر مشتقاتش در قرآن کریم ۲۸۰ مرتبه تکرار شده است. 
خداوند تبارک و تعالی دروغ را از مصادیق عصیان الهی و از اوصاف بارز منافقان و 
معاندان حقیقت می‌داند. 

حداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

ول کل آله ریا 

ترجمه: وای بر هر دروغ زن گناه پيشه. 

علی ا: الصَادق علی تفا مَنجاو و گراعة و الکاذب علی رف مهواة و َهانة ‏ 

ترجمه: راستگو در راه نجات و بزرگواریست» اما دروغگو بر لب پرتگاه هلاکت و 
خواری است. 

علی 3: خرس یر ین الکذب." 

ترجمه: گنگ بودن بهتر از دروغ گفتن است. 

حضرت علی ال در یکی از نامه‌های نهج البلاغه جمله‌ای در این حصوص دارند 
که در آن به یکی از نشانه‌ها و علائم دروغگویی اشاره فرموده‌اند: 

لاب الناس بکُلْ ما سمعت به تکفی پذلگ گزباً ‏ 

ترجمه: وهرچه شنیدی بازگو مکن که نشانة دروغگویی است. 

حضرت علی ال در کتاب شریف غرر الحکم و دررالکلم ۶۲ حدیث در باب 
زشتی دروغگویی دارند که علاقمندان می‌توانند بدان مراجعه نمایند." 


۱- الجائیه. ۷ 

۲ نهج البلاغه. خطبه ۸۶ صفحه ۱۴۴ 

۲- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲, صفحه ۲۳۳ 
۴ نهج البلاغه تامه 64 صفحه ۶۱۰ 

۵ غرر الحکم و درر الکلم» چلد ۲. صفحه ۳۶۷ 


۳۶۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


اشعار و متون ادبی 
فردوسی, شاهنامه: 


اگر جفت گردد زبان با دروغ نگیرد زبخضست سپهری فروغ 
سخن گفتن کز ز بیچارگیست به بیچارگان بر بباید گریست 
فردوسی. شاهنامه: 

دروغست گفتار تسو سر بسه مسر سسخن گفشتن گر نباشد هنر 


فردوسی. شاهنامه: 
فردوسی: شاهنامه: 
هر آنکس که او پیشه گیرد دروغ ستمکاره‌ای خوانمش بی فروغ 
فردوسی. شاهنامه: 
زبانی که باشد بریده زجای از آن به که باشد دروغ آزمای 
گر راست سخن گویی و در بند بمانی 

به زانکه دروغت دهد از بند رهایی 


سعدی شیرازی» گلستان: 


یکی را که عادت بود راستی خحطائی رود. درگذارند ازو 
وگر نامور شد به قول دروغ دگر راست باور ندارند ازو 
عطار نیشابوری. مجموعه آثار: 

کم شود روزی زگفتار دروغ در سخن کذاب رانبود فروغ 
ابوشکور بلخی. دیوان اشعار: 

دروغ آب و آزرم کمتر کند وگر راست گویی که باور کند؟ 


عطار نیشابوری» دیوانل اشمار: 
دیگر زبان خویش که جای ثنای اوست 


از غییست و دروغ فروبند استوار 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتبام ۳۶۳ 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
۴ دروغگو دشمن تخل آشنت. 
(اين مثل مشهور. حکایت از زشتی و سیه دلی شخص دروغگو دارد) 
۴ حکایت چوپان دروغگو که از باب شهرت حاجتی به ذکر آن نیست. 
وف دوم رو تن 
(سخن دروغ و انسان دروغگو کار به جایی نخواهد برد) 
حبل الکذب قصیر " 
(ضرب المثل عربی» یعنی ریسمان دروغگو کوتاه است؛ منظور اینست که با دروغ 
نمی‌توان کاری از پیش برد) 
# سخن گرچه دارد ز اختضر فروغ 
پسسندیده باشد چونبسود دروغ ۱ 
«فردوسی» 
## صدتا چاقو بسازه» یکیش دسته نداره." 
(کنایه از شخص بسیار دروغگو و زیرک و بدجنس) 
#۴ یه رود؛ راست تو شکم این آدم تیدا بط 
(مشابه مضمون پیشین) 
دروغ از همون دور که میاده یه پاش لنگه ۲ 
(مراد. بیان تزلزل» فخ: نا استواری و کژی سخن دروغگو است. به گونه‌ای که 


۱ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۳۳۱ 
۲ جعفر شهری؛ قند و نمک صفحه ۲۶۰ 

۳ المیدانی, مجمع الأمثال صفحه ۲۷۶ 

۴ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۲۹۷ 

ه سهیلا سلحشور بهترین ضرب المثل های ایرانی» صفحه ۱۰۸ 

۶ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زیان فارسی, صفحه ۷۶۵ 
۷ جعفر شهری, قند و تمک» صفحه ۳۰۶ 


۳۶۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ا(تبامطی 


یی ای کت یزاسزاب ری ۱ 

دروغش از دروازه تو نمیاد!" 

(کنایه از بزرگی و آشکاره بودن سخن دروغگوست) 

دروغگو کم حافظه است." 

(از آنجا که دروغگو ساخته و بافتژ خویش را که واقعی نبوده تا ضبط حافظه‌اش شود 
می‌گوید» ناگزیر در هر نوبت خلاف دفعات پیش و به شکل دیگری تعریف می‌کند و 
مطلبی خلاف بافته‌هایش بیان می‌نماید.) 

۴ |ذا سمعت بسری القين فاعلم آنه مصیّح." 

(مثل عربی؛ یعنی کسی که مشتهر به دروغگویی شد. اگر صادق هم باشد کسی از او 
نخواهد پذیرفت) 

## دروزن راستیش بلی» پیی باوهءپ ناکمن. " 

(مثل کردی: یعنی فرد دروغگو اگر راست هم بگوید» کسی باور نمی‌کند؛ مشابه 
مضمون پیشین) 

حکایت 
پیر مرد متمولی که همسر جوانی داشت. مدتی بستری بود و امیدی به بهبودی خود 

نداشت. یک شب که در رختخواب افتاده بوه همسرش را دید که مشغول نوشتن نامه 
است» پرسید: باز به که نامه می‌نویسی؟ زن: به پسر عمویم. پرسید با او چکار داری؟ 
زن گفت: می‌خواهم مود سلامتی تو را به او بدهم ماشاءالّه حالت دارد خوب می‌شود! 


پیر مرد آهی کشید و دیگر چیزی نگفت. لحظه‌ای بعد زن قلم را از روی کاغذ برداشت 


۱- همانگونه که پیش تر اشاره شد. این موضوع به اثبات دانشمندان هم رسیده است به این صورت که فردی که 
دروغ می‌گوید. نظم و رویه طبیعی بدن و دستگاه های حیاتی وی دچار تفییراتی می‌شود. و روش کار دستگاه های 
دروغ سنج که از ابداعات دهه های اخیر می‌باشد. همین تشخیص و گزارش هیجانات و تفییرات فیزیکی فرد است. 
دانشمندان میزان دقت این دستگاه ها را تا ٩۰‏ درصد گزارش کرده اند. 

۲ جامی شکیبی» پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۷۴ 

۳ جعفر شهری: قند و نمک» صفحه ۲۶ 

۴ المیدانی» مجمع الامثال. صفحه ۶۰ 

۵ قادر فتاحی قاضی» امثال و حکم کردی, صفحه ۱۱۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۶۵ 


و از شوهرش پرسید: راستی قبر با «غین» است یا با «قاف»؟!" 
تعاپیر: «دجال کیش آهمند. دروغ آزمای» دروغزن, دروغساز» کج گفتن» کزسخنی» 
کوژ گفتن» کنایه از دروغگو و فریبکار است." 
۴ ومع 2 76قط ما اطعنن توا ۸ 2 
(معادل: دروغگی کم حافظه است) 
موم مج جمه بط ۵۲10 معط فصنام؟ مج مق ت11 ۸ 9۴ 


(دروغگو می‌تواند دور دنیا بچرخد اما نمی‌تواند باز گردد.) 


۳ پرهیز از غیبت 

تمام معاصی زشت و ناپسند هستند اما اگر بخواهيم زشت ترین و قبیح ترین 
گناهان را نام ببریم» شاید بتوان غیبت را در صدر اين لیست قرار داد. انجام یک غیست 
می‌تواند ترکیبی از پلشتی‌های زیر را در درون خود داشته باشد. مفاهیم زشتی از قبیل: 
بد دلی و بدبینی» گرایش به شرور, بردن آبروی دیگران عصیان و سرکشیء تجسس در 
امور خصوصی دیگران, حسادت تکبن حقد و کینه توزی» تهمت. انتقام و ببهوده گرایی. 

غیبت در کشورهای جهان سوم و یا درحال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا 
شایعتر است. شاید بتوان احتمال وجود یک رابطة مستقیم بسین غیست و بیکاری و 
حمودگی را منتفی ندانست. 

گرآن کریم و روایات 

مسأل غیبت به صورت صریح و بی واسطه صرفاً در یک جای قرآن کریم ذکر و از 
ارتکاب به آن باز داشته شده است؛ لکن از تند ترین ودر عين حال عجیب ترین تعابیر 
و امثله برای بیان زشتی آن استفاده شده است. که این از اهمیت و حساسیت مسأله خبر 
_ِ ۱ 
۱ محمد حسین تسبیحی, گنجینه لطایف. صفحه‌۴۰۵ 
۲- رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری» جلد۱. صفحه ۹۰ و جلد۲. صفحات ۸۹۱ ٩۳۷‏ و جلد۳ صفحات ۲۰۲۴ 
۳۹ ۲۰۹۲ 


۳ جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۷۳ 
۴ جابر تعلیمی, گلهای انديشه, صفحه ۳ 


۳۶۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 
مقر 0 »و هر و 2 وس م2 ۳ ر 
.. ولا یشب بَعْضکم بَعضَا مب احَدکم آن یل لحم آخبه میا 
سم هو و ت ۱ 
فْکرتْمُوه .- 3 
ترجمه: و بعضی از شما غیبت بعضی را نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟! [روشن است که] از آن کراهت دارید. 
این تعبی یعنی خوردن گوشت برادر مرده از تعابیر عجیب و حیرت انگیز قرآن 
کریم است. شاید اين بیان تندترین و در مقام بیان زشتی‌هاه سخت ترین تعابیر قرآنی 
باشد. نگارنده با غور در این تعبیر حکیمانه قرآن, پانزده نوع زشتی تلایست آوود که 


توجه به این موارد در درک درحه قباحت آن موثر است. 


ظرافت‌هایی از این مثل قرآنی و بیان مراب زشتی آن و حکست‌های این 
توصیف دقیق: ۱ 

. انسان بدواً گیاه خوار بوده و بعداً به گوشت خواری روی آورده است. 

۲ در میان اقسام گوشت بدترین آن از نظر مضرات» گوشت قرمز است (حتی در 
نعمات بهشتی عمدتاً گوشت مرغان و پرندگان وعده داده شده نه گوشت‌های قرمز) 

۳ زشتی و حرمت اکل گوشت حیوانات حرام گوشت.(حرام خواری) 
زشتی و پلشتی اکل حیوان مردار. (حرمت همراه با اشمئزاز) 
زشتی اکل نجاسات (مردار از اقسام نجاسات است) 
زشتی اکل گوشت حیوان همنوع که گویای حد نهایی قساوت قلب و سبْعیت 


است. (حتی در بین حیوانات هم رایج نیست. شاید فقط کفتار از آن مستثنی باشد) 


< 


۷ زشتی خوردن گوشت انسان که نهایت خوی وحشی گری است و تصور آن هم 
تهوع اوژ اشیت: 

۸ زشتی اکل گوشت برادر(که به سبب همخونی, محبت و حماینت گریشان از 
یکدیگر زبانزد هستند) 


۱- الحجرات, ۱۲ 


فصل دوم آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۳۶۷ 
1۰ زشتی خوردن از گوشتی بد بو و تهوع زا (متعفنترین بوها و ِ_ ۳ کننده 
ترین آنها بوی جیفه یا مردار انسان معلوم شده است) 
۱ عزیزترین دارایی یک انسان بدن اوست که توسط غیبت کننده پاره پاره می‌شود. 


۲ جنازه انسانها در همه ادیان حرمت و احترام دارد و هر فرهنگی به طریقی بدان 
ادای احترام می‌کنند؛ ما در اسلام جنازه را با احترام و رعایت امانتداری غسل می‌دهسيم, 
به پارچه‌ای نظیف و خوشبو کفن می‌کنیم تشییع می‌کنيم» برآن نماز می‌خوانيم» بر آن 
اشک می‌ريزيم و با احترام به خاک می‌سپاريم. در اين تعبیر, بدن برادر مرده. خائتانه از 
هم دریده می‌شود. 

۳. تعبیر خوردن گوشت باتوجه به اينکه گوشت مانند پوست قابلیت رویش مجدد 
تا رو نخان انشیخ: که انم فان قانا بش آن مس 

۴. انسان موجودی است عاطفی و در مرگ براد اندوهگین و مفبون بر او 
می‌گرید و یا بدن بی جانش را در آغرش می‌گیرد و بر آن بوسه می‌زند؛ این تعبیسر 
خوردن گوشت برادر با توجه به عواطف انسان نسبت به برادرش. نمایانگر زشتی 
مضاعف این عمل است. 

۵ خطاب آغازین این آیه به «مومنان» است و قهراً ارتکاب به زشتی‌ها توسط 
مژمنان قباحت بیشتری داشته و حتی مستوجب عذاب بیشتری دانسته شده است. 

پیامبر اعظم فد لیب اسر فی جَسٍَ من ین ال کله فی ید۱ 

ترجمه: غیبت سریع تر از بیماری خوره که گوشت بدن را از میان می‌برد» در بدن 
مومن اثر می‌گذارد. 

علی انن:: یاک آن تجمل مرکیک لسانک فی عَيبة |خوانیک» آو تقول مسا یسیل 
حجَة وفی الاسائة (لیک علَه 

ترجمه: بپرهیز از اينکه قرار دهی مرکب خود را زبان خود در غیبت برادرانت (که 
غیبت آنها کنی) با بگویی چیزی را که حجتی و دلیلی بر زیان تو باشد یا وسیله و سببی 


۱ -علی اسعدی, مثلهای آسمانی, صفحه ۳۰۷ 
۲-غرر الحکم جلد ۲ صفحه ۳۳۸ 


۳۶۸ 


برای بد کردن تو نزد دیگران باشد. 
علی اظت3۳: اليبةٌ جهد العاجز ۱ 


ترجمه: غیبت کردن تلاش ناتوان است. 


آداب سخنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


اشعار و متون ادبی 


سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: 
گفت روزی مرید خود را پیسر 
کاجکی" معصیت بدادی گند 
ور نش‌ستی ز رایصات کریه 
زان خجالت دگر به غیت کس 
هسست فغیست بسسان لجم اخینه 
به جز از ابله و ضسریر و سفیه 
ای برادر صذر کین از غیت 
نخورد لصم اخ گه گفتار 
سعدی شیرازی. بوستان: 

بد اندر حق مردم تیک و بد 
که بد مرد را خصم خود میکنی 
زگ گوید فلن تن به میت 
که فعل فلان را بباید بیان 
به بد گفتن خلق چون دم زدی 
زبان کرد شخضصی به غیبت دراز 
که یاد کسان پیش من بد مکن 


گرفتم ز تمکین او کم ببسود 


۱ نهج البلاغه. حکمت ۰۳۶۱ صفحه ۷۳۸ 


۴ کاجکی: (کاشکی) 


که ز غیبت مکن تو چهره چجو قیر 
تا که مغتاب را شدی جون بند 
گنده گشتی میان جمع و سفیه 
۱ 
نورد لحم اخ مسرد وجیسه 
تنماید شسره پسه لحم اخیسه 
از یقین ساز توشه نز ریت 


جز که مردار خحوار ون کفتار 


مگوی ای جوانمرد صاحب خرد 
وگرنیک مردست بد می‌کنی 
چنان دان که در پوستین خود است 
وز این فعل بد می‌براید عیان 
اگر راست گویی سخن هم بدی 
بدو گفت داننده‌ای سسرفراز 
مرا بد گمان در حق خود مکین 
نخواهد به جاه تو اندر فزود 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


کسی گفت و پنداشتم طیبت است 
بدو گفتم ای یسار آشفته هوش 
بسه ناراستی در چه بینی بهعی 
بلی گفت دزدان تهسور کنند 


ز غیبت چه می‌خواهد آن ساده مرد 


۳۶۹ 


که دزدی بسامان تر از غیبت اسست 
شگفت آمد اين داستانم به گوش 
به بازوی مردی شکم پر کنند 


که دیوان سیه کرد و چیزی نخورد 


صائب تیریزی» دیوان اشعار: 
ای که از مسواک هردم میکنی دندان سفید 


شیخ بهایی. کشکول: 
ار خواجه ز بهر مابدی گفت ماچهره زغم نمی‌خراشيم 


امیر خسرو دهلوی. دیوان اشعار: 
من به غیست بد نگویم آن غریب رفته را 
زان که گر بد بود و گر نیکو» برای حویش بود 

بابا افضل کاشانی. دیوان اشعار: 

غیبت مکن و دل کسی را مازار 

شبخ بهایی. کشکول: 

بدان که غیبت چون صاعقه‌ای هلاکت بار است و حال آنکس که بدگوبی مردمان 
کند. به حال کسی ماند که منجنیقی ساز کند که حسناتش را به شرق و غرب افکند. 
حسن را گفتند ای ابوا سعید, فلان غیبت تو گفت: وی طبقی رطب بهسرش فرستاد و 


در عهدة آن جهان منم باده بیار 


گفت: شنیدم که حسناتت را به من هدیه کرده‌ای» خواستم تلافی کنم! 
به نزد عبدالّه پن مبارک سخن از غیبت رفت. گفت اگر غیست کنم. غیبت مادر 
خوبش کنم چه وی به حسنات من شایسته تر از دیگری است! 
شیخ بهایی. دیوان اشعار: 
آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست 
وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست 


۳۷۰ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتبامطی 


از کوزه همان برون تراود که در اوسست 


امثال و حکم. ححکایات و کنایات 
گناه مردم را ی 
(از این نظر که غیبت کننده سبب پاکی طرف غیبت و گناه خود می‌شود) 
مردم را در غیبت (غیاب) همان گوی که در روی توانی گفتن." 
‌ 7 ۴ 

از پس مرده بد نباید گفت. 

(غیبت اصولاً ناپسند است خاصه دربارهٌ مرده که دستش از دئیا کوتاه است و قادر 
به دفاع از خود نیست) 

تعاپیر: «در پوست (پوستین) کسی افتادن» زبان دراز کردن, سیاه زبانی» گوشت کسی 
خوردن» غایبی کسی را چریدن» کنایه از بدگویی و غیبت کسی را کردن است.8 

کصم عمنود رجنم ما نقطا قمع عطا مته دعووم[13 کل 
(معادل متّل از پس مرده بد نباید گفت) 


۴ پرهیز از تهمت و بهتان 

تمامی عالمان اسلامی اين گناه را در شمار گناهان کبیره و از زشت ترین آنها 
دانسته‌اند. در دین اسلام حفظ آبروی افراد از هرچیز دیگری مهمتر است و بردن آبروی 
افراد در ردیف مرگ باشرک و قتل نفس" بوده و اساسا در میان تمام معاصی, ایسن سه 


۱- جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۴۹۶ 

۲ امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۶۰۹ 

۳ جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۲۶۰ 

۴ امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۴۵ 

رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۲. صفحات ۹۰۶. ۱۵۰۴ و جلد ۳. صفحه ۱۸۴۷ 

جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد, صفحه ۱۴ 

۷ مقصود از قتل نفس در اینجاه خودکشی و يا کشتن فرد دیگری است لکن به شکلی که قاتل کشف نشود و تا 
زمان مرگش بدون اعتراف» دیه یا قصاص به زندگی خود ادامه دهد. 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۱ 


گناه توبه ندارند (امکان توبه وجود ندارد!) . ُذا یکی از زشت ترین آفات سخنء تهمت 
و بهتان است و مع الأسف در همه ادوار تاریخ بازار گرمی داشته و افراد زیادی قربانی 
این مصیبت شده‌اند. دادن نسبت ناروا به افراد بی گناه از ناجوانمردانه ترین ابزار برای 
متزلزل ساختن شخصیت افراد و تخطنه آنان است که دین مبین اسلام در قالب قرآن و 
روایات به شدت این عمل را رفتاری شنیع به حساب آورده و از آن پرهیز داده است. 
در باب پنجم از بخش «حدوده» قانون مجازات اسلامی نیز به همین موضوع و به طور 
خاص ضمن بیست و شش ماده و چهار تبصره به یکی از اقسام تهمت (قذف) و 
مجازات‌های مربوط به آن پرداخته شده است." جالب است بدانید هرآنچه در بخش 
غیبت و زشتی‌های مربوط به آن مطرح شد. در تهمت و بهتان نیز وجود دارد چرا که 
هر تهمتی مستلزم بردن آبروی فردی است و می‌تواند حکم غیبت را نیز داشته باشد. 
(دقت کنید) 
گرآن کریم و روایات 

آیات چهارم الی بیست و چهارم سورة مبارکة نوره مشخصاً به مسأله بهتان و بیان 
مراتب زشتی و شدت عذاب الهی در باب این معصیت پرداخته است. که به علاقمندان 
مطالعة دقیق این آیات مکداً توصیه می‌شود. 

قرآن کریم در این باره چنین فرموده است: 

ین یوت آلموّییرت والموّینت بفتر ما کتسبرا ققد احتَملوا همم 
ما میا چ " 

ترجمه: و کسانی که مردان و زنان مومن را بی آنکه مرتکب عمل زشتی شده باشند» 
آزار می‌رسانند. قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند. 

نکته مهم: در قرآن کریم برای ضررهای جسمی. قصاص و مقابله به مشل جایز 
دانسته شده است؛ اما درضربه‌های روحی و آسیبی که به آبروی کسی می‌رسد مجاز به 


یی 


۱- توجه خوانندگان عزیز را به حکایت ذکر شده در در بخش ۸ پرهیز از شایعه پراکنی و سخن چینی » که در 
صفحات بعد آمده» جلب مي‌نماييم . 

۲- قانون مجازات اسلامی. صفحه ۱۳۲ مواد ۱۳٩‏ الی ۱۶۴ 

۳ الأحزاب ۵۸ 


۳۷۲ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


مقابله به مثل نیستیم؛ قرآن نمی‌فرماید اگر کسی به شما تهمت زد شما هم به او تهمت 
بزنید. بلکه مجازات‌هایی برای چنین شخصی تعیین می‌نماید.! 

ان لین یرمورت المخصتت فلت آلَمویتت لعثوا ق خرة وم 
عَدّابٍ عَطم چ " 

ترجمه: بی گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی خبر از همه جا و با ایمان» نسبت 
نا می‌دهند در دنا و آحرت لعنت شده‌اند و ۳ آنها عذاب سختی ۳ بود. 

من تکیست خطبة آ ‏ ر بزم ید باق آختمل قفا واتما میا چ " 

ترجمه: و هرکس خطا یا گناهی مرتکب شود؛ سپس آنرا به بی گناهی نسبت دهد 
قطعاً گناه آشکاری بر دوش کشیده است. 

همینطور تهمت سبب ایجاد استرس و فشارهای روانی می‌گردد تا جائیکه فردی که 
به زهر تهمت آسیب دیده باشد آرزوی مرگ و نیستی می‌کند, این مطلب را در آی زیر 
که مربوط به ماجرای حضرت مریم (س) و تهمت ناروایی که ایشان نسبت داده شد, 
می‌توان مشاهده نمود.؟ 

قرآن کریم از زبان حضرت مریم (س) که از بیم بهتان مردم دچار فشار روانی زاند 
الوصفی گشته بود می‌فرماید: 

.. یی ی قبل ها وصفدت نتب شم جچ ۰ 

ترجمه: [ مریم ] گفت: ای کاش پیش از اين مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم. 

امام صادق ات ذا هم الم آخاه [نیاث الایَانْ من قلبه ما ینماث لح فی الا" 


تر جمه: هرگاه مومن به برادر خود تهمت زند» ایمان در قلب او آب می‌شود؛ 


۱ - محسن قرئتی, تفسیر نورد جلد »٩‏ صفحه ۳۹۸ 
۲ النور. ۲۳ 

۳ النسای ۱۱۳ 

۴ سید اسحاق حسینی» نگاهی قرآنی به فشار روانی» صفحه ۱۵۱ 
۵ مریم ۲۳ 

۶ اصول کافی, جلد ۲. صفحه ۲۶۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۷۳ 


همچنانکه نمک در آب حل می‌شود. 
در قصص انبیاء آمده است که سلیمان اطة در پاسخ به یکی از سژالات جبرئیل که 
پرسید: سنگین تر از کوه قاف چیست؟ پاسخ داد: بهتان پر بی گناه! 


اشعار و متون آدبی 
صائب تبریژی. دیوان اشعار: 
زبان تهمت یک شهر را سخن دادن گناه خموشی شعله‌های غیسرت توست 
صفا اصفهانی. دیوان اشعار: 
ای کسة پنداری نهان‌ست آفتاب معرقیت 
میزنی بهتان برس از مورد بهتان شدن 
مولوی. مثنوی معنوی: 


اینچنین بهتان منه بر امل حق کین خبال توست. برگردان ورق 
نظامی گنجوی, مخزن الأْسرار: 
در ستم آبساد زب انم نهاد مهر ستم بر در خانم نهاد 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
زبان خار تهمت کوته است از پاکدامانان 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
#۴ گل را که به دیوار بزنی؛ اگر بند نشود ردش می‌ماند." 
(اين مثل از جمله امنال زیبایی است که مردمان را به دوری کردن از تهمت دعوت 
می‌نماید و در مقام بیان این نکته است که تهمت امری پر مخاطره و غیر قابل جبران 
است؛ همانگونه که مشتی گل را اگر به دیوار سفید بزنند. شاید بتوان بعداً آنرا از دیوار 


۱- احمد بانپوره قصه های دلنشین قرآن. صفحه ۲۴۸ 
۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۱۳۶ 


۳۷۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


برطرف نمود؛ لکن اثر و رد آن بر جای خواهد ماند)" 
۴ آب ریخته جمع نمی‌شود." 
(مشابه مضمون پیشین) 
پای مرغت را ببند. همسایه را دزد مکن.۲ 
(یعنی به جای تشکیک به مردم و بدنبال آن تهمت به آنان» بهتر است مراقب خحود و 
اموالت باشی) 
خدا می‌بیند و می‌پوشد» همسایه نمی‌بیند و می‌خروشد.! 
(در مذمت کسانی گفته می‌شود که دیگران را بر. اساس حدس و گمان متهم و رسوا 
می‌کنند) 
#۴ مال یکجا می‌رود و ایمان هزار چا.* 
(منظور پرهیز نمودن وحساسیت داشتن در ایراد تهمت نسبت به دیگران است که 
اگر به اشتباه تهمتی به کسی زده شود جبران آن محال یا بسیار دشوار و در نتیجه ایمان 
انسان آسیب جدی می‌بیند) 
تعابیر: «ستم آباد زبان» زبان نهادن در ستم آباد کسی راء دوده اندودن. سنگ کسی 
بردن صاع در بار کسی نهادن» کنایه از تهمت زدن و بردن آبروی کسی است." 
۱ ".نج عصقط قح مصعه 00 2 عم و وبزن 2۳ 


(اسم سگ را بدگذاری, بد شود؛ یعنی تهمت برای خراب کردن کافیست) 


۵ پرهیز از استهزاء و تحقیر دیگران و دادن القاب سوء 
انسان عزیزترین مخلوق خدا و اشرف آنهاست و شایسته نیست این موجود شریف 


۱- پیشنهاد می‌شود به حکایت ذکر شده در بخش بعدی (پرهیز از شایعه پراکنی) همین کتاب مراجعه شود( 
حکایت دوم) ۱ 

۲ احمد بهمنیار» داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۲ 

۳- امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۲۰۱ 

۴ احمد بهمنیار, داستان نامه بهمنیاری, صفحه ۲۱۷ 

ش امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۵۲۳ 

رحیم عفیقی, فرهنگنامه شعری, جلد ۲. صفحات ۸۱۰۶۲ ۱۲۴۳ ۱۴۸۶ ۱۶۵۲ 

۷ حق شناس, فرهنگ هزاره, جلد ۱» صفحه ۴۳۳ 


فصل دوم/ آداب « مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۳۷۵ 


و صاحب کرامت؛ تمسخر شود. 

از طرفی» سوای معصومان اتلا: مگر انسان بی نقص و کامل وجود دارد؟ هر فردی 
مجموعه‌ایست از نقاط قوت و ضعف. دانایی‌ها و جهالت‌هاء حسنات و سیثات سلامتی 
و عیوب جسمی و روحی و... 

تمسخر و تحقیر دیگران رفتاری زشت و سخیف است؛ این عمل علاوه بر اینکه از 
گناهان به شمار می‌رود و در قرآن و روایات از آن پرهیز داده شده است. زیانهایی نیسز 
دارد که به جند مورد اشاره می‌شود: 


زیان‌های تحقیر و تمسخر 

الف. وهن اشرف مخلوقات و طبعاً توهین به خالق آن» خدای عز و جل. 

پ. وارد نمودن لطمات مزمن و جبران ناپذیر روحی و روانی به افراد و از مسان 
بردن اعتماد به نفس آنان» (خصوصاً کودکان و نوجوانان) 

ج. احتمال جبران عمل توسط مسخره شونده و طبعاً متحمل شدن هزینه‌های روانی 
و اجتماعی آن. 

د. آموزش این گناه به اطرافیان, خحصوصاً کودکان. 

بارور شدن رذیلةٌ حقد و کینه توزی در میان جامعه. 

و. انگیزش حس انتقام جویی, زیرا کسی که مورد تحقیر و تمسخر یا لقب زشستی 
قرار گیرد از آنجا که حس انتقام جویی در بشر بسیار قوی است چنین شخصی قهرا 
به دنبال انتقام گرفتن و ضربه زدن به عامل آن خواهد بود. 


گرآن کریم و روایات 
تیا الذین ات( 


او عَمی آن یک حَیرا ین ... ولا تعابژوا بالالم.. چچ ۱ 


ترجمه: ای مومنان نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کنده شاید آنها از اینها بهتر 


۱ الحجرت. ۱۱ 


۳۷۶ آداب سقنوری و مهارت‌های ارتباطی 


باشند؛ و نباید زنانی زنان دیگر را ریشخند کنند. شاید آنها از اینها بهتر باشند... و به 
همدیگر لقبهای زشت مدهید. 

همینطور خداوند در مقام دلداری و پشتیبانی از پیامبرق و در مسذمت مسخره 
کنندگان بی شرم. خطاب به نبی مکرم اسلام می‌فرماید: 

نا کیت منرت 

ترجمه: ما شر ریشخند گران را از تو برطرف خواهیم کرد. 

.. ولا لوا رل شَیطیبهم فلا نسحم (لما خن مسیون چ " 

ترجمه: و چون با شیطانهای خود خلوت کنند» می‌گویند: در حقیقت ما با شمایيم» 
ما فقط آنان [مژمنان ] را ریشخند می‌کنیم. 

در ای مذکو, خداوند یکی از اوصاف منافقان را تمسخر مومنان می‌داند. 

همینطور در قرآن کریم آثار و زیانهای متعددی برای تمسخر و استهزاء بیان شده 
است؛ آثار و تبعاتی از قبیل: 

خسران (الکهف ۱۰۳ و ۱۰۶ فسق (التوبه ۷۹ و۸۰ حبط عمل (الکهف ۱۰۵ و 
۶ محرومیت از آمرزش (التوبه ۷۹ و ۸۰ ظلم (الحجرات ۱۱). رد عذر (التوبه ۶۵ 
و ۶۶ اندوه. (الحجر ۹٩۵‏ و .)٩۷‏ غفلت (المومنون ۱۱۰). محرومیت از هدایت (التوبه 


۳ حسرت (الزمر ۵۶ سرزنش‌های خدا (الهمزه ۱و المومنون ۴ ۵۳2۱۱۰۳۵ 


اشعار و منتون ادبی 
مولوی. دیوان شمس: 
عبرت از ابلیس گیرد آنکه نسل آدم است 


۱- الحجر, ۹۵ 
۲- البقره ۱۴ 


فصل دوم آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۷ 


مولوی. دیوان شمس: 
از ملامت‌های حسادان جگرها خون شود 

درد استهزاء ایشان داغ‌ها آرد به جان 
سنایی. حدیقه الحقیقه: 


جسآهلان: جملتهة تایسسل کته تب 
امید مجد. ترجمه شعری: 

پس ای مومنان هیچگه ریشخند نبایست قومی به قومی کنند 
که شاید همان‌ها که هردم شما ی 
بباشسند از بهتسرین ممنان چه مردان مژمن چه خیل زنان 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
باد باران آورد, بازیچه جنگ" 
(به این معنا که تمسخر و استهزاء غالباً منجر به خصومت و منازعه می‌گردد.) 
کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر. قابوسنامه: 


حکایت 
چنان شنودم که پیری صد ساله» گوژیشت. سخت دو تا گشته و بر عکاظه‌ای تکیه 
کرده, در راهی همی رفت. جوانی به تمسخر وی را بگفت: ای شیخ این کمانک به چند 
خریده‌ای؟ تا من نیز یکی بخرم. پیر لبخندی بزد و گفت: اگر صبر کنی وعمر یابی» 
خود رایگان یکی به تو بخشند» هر چند بپرهیزی! 
۲.صنط عصفط فصه موه ۵و0 2 عمل و عبنن لا 
(یعنی اسم سک را هم اگر بد بگذاری و لقب زشت به او بدهی» به قدر کشتنش 
زشتی کرده‌ای مقصود آنست که لقب زشت و تمسخر آمیز برابر است با هلاک کردن کسی) 
تعاپیر: «فسوس. خنده بر سبلت کسی زدن» خوار داشت. سبال زدن بر کسی» سر 


۱- احمد بهمنیار داستان نامه بیمنیاری» صفحه ۶۷ 
۲- جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آ کسفورد. صفحه ۵۸ 


شی آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


جنبانیدن» صد افسوس فرو ریختن» ریشخند کردن لقب راندن» کنایه از مسخره کردن 
اتف کی از 


۶ پرهیز از شایعه پراکنی و سخن چینی 

از بلاهای بزرگی که دامنگیر جوامع مختلف و خانواده‌ها و اجتماعات می‌شود و 
روح اجتماعی و تفاهم و همکاری را در میان آنها می‌کشد» نمامی ومسألهٌ شایعه سازی 
و شایعه پراکنی است. به طوری که گاه یک نفر منافق, مطلب نادرستی جعل می‌کند با 
بر اساس حدس و گمانه زنی؛ مطلبی را راجع به کسی یا گروهی بیان می‌کند. سپس 
آنرا به چند نفر می‌گوید و افرادی بدون تحقیق در نشر آن می‌کوشند و شاید شاخ و 
برگهایی به آن بیافزایند و بر اثر آن, مقدار قابل توجهی از نیرو و فکر و وقت خحود و 
مردم را مشغول ساخته و اضطراب و نگرانی در مردم ایجاد می‌کنند. 

برخحی از زیانهای شایعه و پیروی از سخنان مشکوک و بی اساس را مسی‌توان در 
موارد زیر یافت: ۱ 


زبان‌های شایعه پراکنی 

الف. بردن آبروی یک یا چند نفر و پایمال شدن حقوق افراد (که به هیچ وجه 
قایل سرآن انش اه نود ) 

ب. ایجاد کیثه و کدورت بین مردم. 

ج. احتمال وقوع انتقام و تکرار داستان در جهت عکس. 

د. گرم شدن بازار شایعات و شایعه سازان. 

۰ از بین بردن روحية حق گرایی و استقلال فکری از انسان و ترویج فرهنگ 
زود باوری و ساده‌اندیشی. 

و. ایجاد بدبینی افراد نسبت به یکدیگر و ترویج پنهان کاری از ترس وقوع شایعه. 

ز. قضاوت‌های عجولانه و تصمیم‌های فوری در مورد همه کس و همه چیز که 


۱- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۱, صفحه ۸۱۵ و جلد ۲ صفحات ۱۲۲۰, ۱۶۶۵ و جلد ۳, صفحات 
۶ ۱۳۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۹ 


قطعا نتیجه‌ای جز ندامت و حسرت نخواهد داشت. 


گرآن کریم و روایات 

خداوند در سورة کهف» مردم را از پذیرفتن» پیروی کردن و گفتن سخنان بی دلیل و 
تحقیق نشده نهی می‌نماید و دستور بی اعتنایی به سخنان و شایعات بی اساس می‌دهد: 

ث"؟ ۱۰ ۳( 4 زر .۰ هک 2 و وت ِ ِ -ِ 

ما هم پم ین جلم ولا لابآبیز گبرت لهج ین أفوههم (ن بفولوست 
گزب ۵ 

ترجمه: نه آنان و نه پدرانشان به این ادعا دانشی ندارند؛ بزرگ سخنی است که از 

همچنین در سورءة مبارکة حجرات چنین می‌فرماید: 


6 و 2 اه 
آن تصیبوا قوما هد فتضبحوا 


م مکوط ا 


7 مره مسر 2 صم 

ها لین ءامئواً (ن ام کر فایسق بل فینو] 
عَللْ ما فلت تین 6 " 

ترجمه: ای مژمنان اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید. مبادا به نادانی 
گروهی را آسیب برسانید و بعد از کرد خود پشیمان شوید. 

در اين أَيةٌ شریفه نیز مردم در قبال اخبار غیر موثق (از جمله خسر شخص فاسق) 
مأمور به تحقیق و عدم پذیرش چنین اخباری شده‌اند و همانطور که ملاحظه می‌کنید» 
پذیرش چنین اخباری را عامل آسیب رساندن‌های ابجا و نهایتاً ندامت و پشیمانی بر 
می‌شمرد. 

باز در همین سوره ممنان را از بدگمانی نسبت به یکدیگر باز داشته و بمضی 
کمانها را گناه می‌داند. 


» 2 و سم ال 


مگ گر مک ار مر گت ف‌ مر 

ییا آلفرین ماو توا گر ین الط ارت بَعضن الط ثم ...5 ۲ 

تر حمه: ای مومنان از بسیاری از گمانها بیرهیزید که پاره‌ای از گمانهه گناه است. 
۱ الکهف ۵ 


۲- الحجرات. ۶ 
۳- الحجرات. ۱۲ 


۳۸۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


خداوند در مذمت خبرچینان و زشتی شایعه پراکنی چنین می‌فرماید: 

مک ۹ تک گر مر دم ۱ 

ترجمه: و از قسم خورنده فرومایه‌ای فرمان مبر» که عیبجوست و برای خبسر چینسی 
گام پر می‌دارد. 

و نیز در سوره مبارکة احزاب منافقان بیماردل و شایعه افکنان را از رحمتش به دور 
و مخضوب خود معرفی کرده و به آنها لعنت می‌فرستد: 

ی مور اه مس رای مر با کم ور زور ۸ ربب منوا 

لین لم بنته المتفقون وّالنیین نی قلوبهم مرض والمرٌچفورت ی المديتَة 

ت 

۳ گم ی رد ام ار لت و۲ 
ملمونیرت. آیتما ُفوا جوا یلوا تقییلا چم 

ترحمه: اگر متافقان و کسانی که در دلهایسشان مرضی همست و شایعه انکنان در 
همسایگی تو نپایند. و اینان از رحمت خدا دور گردیده و هرکجا یافته شونده گرفشه و 

ريشة «رجف» به معنای اضطراب و دلهره است.۳ 

«مرجفون» به کسانی گفته می‌شود که با شایعه سازی در جامعه دلهره و افضطراب 
ایجاد می‌کنند.؟ 

در سوره نور نیز جریان شایعه پراکنی علیه همسر پیامبر 3 را مورد بحث قرار داده 
و از آن به عنوان بهتان نام برده و مرتکبین آنرا شايستة عذابی دردناک می‌داند. (آیه 
انک)" و به مژمنان انتقاد می‌کند که چرا وقتی آن بهتان را شنيدید با حسن ظن بدان 
ننگریستید و چرا نگفتید که این سخن شایعه وبهتانی آشکار است؟" و در آیات بعد نیز 
۱ القلم» ۱۰ و ۱۱ 
۲ الأحزاب, ۶۰ و ۶۱ 
۳ فارس بن زکری؛ معجم مقائیس اللغه. صفحه ۴۲۳ 
۴ محسن قرائتی, تقسیر نو جلد ٩‏ صفحه ۴۰۱ 


هالنوره ۱۱ 
التوره ۱۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۱ 


کسانی را که این شایعه را دهان به دمان نقل می‌کردند به شدت سرزنش می‌نماید.! 

حضرت علی :یا اناش من رف ین آخي وئیقة دین و داد طریت فلایَسعَعَن 
فیه آقاویل الرجال (الناس)." 

ترجمه: ای مردم آن کس که از برادرش, اطمینان و استقامت در دین و درستی راه و 
رسم را مشاهده کند باید به سخنانی که اين و آن دربارة او می‌گویند گوش فرا ندهد. 

علی ا:: وّغاب عن کُلْ ما لایخ لک. ولا تَعجلنْ الی تصدیق سَاع. فباد الساعی 
خاش و زن نت بالَاصحی " 

ترجمه: و از آنچه که در نظر روشن نیست کناره گیر» در تصدیق سخن چین شتاب 
مکن, زیرا سخن چین گرچه در لباس اندرز: دهنده ظاهر می‌شود اما خیانتکار است. 

ترجمه: کسی که دشنامی را که دیگری به تو داده, به تو رساند. تورا دشنام داده است. 

علی اء! در مذمّت اثر پذیری و پیروی از گفته‌های سخن چین نیز فرموده‌اند: 

من آطاع الواشی ضَبّْع السدیق." 

ترجمه: و هرکه سخن چین را پیروی کند» دوستی را به نابودی کشاند. 

ار رب حرب جنیت من لفط" 

ترجمه: بسا جنگی که چیده شده سخنی است. 

علی :اک والمیمَةفاتا تزرع الضَغيَة و تمد عن اه و الناس." 

ترجمه: زنهار بپرهیز از سخن چینی زیرا سخن چینی تخم کینه در دلها می‌کارد و از 
خدا و مردم آدمی را دور می‌کند. 
۱-النورء ۱۵ 
۲- نهج البلاغه, خطبه ۱۴۱» صفحه ۲۶۰ 


۳ همان, نامه ۰۵۲ صفحه ۵۷۰ 

۴-غرر الحکم و درر الکلم, جلد ۱. صفحه ۵۵۲ 
۵ نهج البلاغهه حکمت ۰۲۳٩‏ صفحه ۶۸۰ 
غرر الحکم و درر الکلم جلد ۲. صفحه ۳۴۲ 
۷ همان» جلد ۲ صفحه ۵۲۱ 


۳۸۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


و باز در نکوهش شایعه پراکنی چنین فرموده‌اند: 
لا تحدث الناش یکل ما سم قکفی بذلک شرقاً ‏ 
ترجمه: خبر مده به مردم هر آنچه را شنیده‌ای که همین برای حماقت و کم عقلی 


تو کافیست. 
اشعار و منون ادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
دل از انديشه فردای قیامت خون است 
صحبت خلق همان به که مثنی نشود 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 
چشم بند عیبجویان چشم خود پوشیدن است 
بدی در قفا عیب من کرد و خفت 
سعدی شیرازی بوستان: 
سا فونی که شون آ تشن آشست 


بتر زو قرینی که آورد و گفت 


سخن چین بدبخت هیزم کش است 
سعدی شیرازی گلستان: 
حق جل و علاه می‌بیند و می‌پوشد و همسایه نمی‌بیند و می‌خروشد؛ نعوة باله اگر 
بحلق غیب دان بودی» کس به حال شود از دست کس نیاسودی! 
لب مگشای ارچه درو نوشهاست 
ایوسعید اپوالخیر. دیوان اشعار: 
پل بر زبر محیط قلزم بستن 
نیش و دم مار و کژدم بسستن 


کز پس دیوار بسی گوشهاست 


راه گردش به چرخ و انجسم بستن 
بتوان. نتوان دهان مردم بسستن 


۱-همان, جلد ۲ صفحه ۳۵۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۳ 


صیدی تهرانی: 
ایمن از حرف بران باش که از شرم نیاز 
صد بلا بیش به انداز سخن چیده رود 


امثال و حکم حکایات و کنایات 
۴ پردٌ کس مدر تا پرده‌ات ماند به جای.! 
بیهوده سخن به این درازی 
۴ آنچه جاوید بماند نام 1 
دیوار موش داره» موش هم گوش داره." 
(اين مثل هشداریست خطاب به کسی که حرفی را بزنده مبنسی بر اینکه باید منتظر 
اشاعة آن باشد. و یا در جایی به کار برده می‌شود که گوینده بخواهد شنونده را نسبت 
به پخش نشدن موضوعء حساس کرده و به وی هشدار دهد) 
9۴ سخن کان گذشت از زبان دوتن پرآ تماق سل بیس مس آنجهتن * 
«اسدی» 
۴ حرف مردم تمومی نداره * 
9۴ دهان مردم را نمی‌توان دوش :۲ 
(نمی‌توان مردم را از سخن گفتن منع نمود) 
حرف از حرف بر می‌خیزد." 
۴ حرف حرف میارم.؟ 


۱-امیر مسعود خدایاراندرزها و متلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۲۰۲ 
۲ جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۳۶ 

۳-همان, چلد ۱» صفحه ۳۴ 

۴ -امیر مسعود خدایار: اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲۶۲ 
ش جامی شکییی. پند و دستان یاب, جلد ۱. صفحه ۳۹ 

جعفر شهری؛ قند و نمک» صفحه ۲۶۲ 

۷-جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۸۲ 

۸ همان جلد ۲, صفحه ۵٩‏ 


٩-امیر‏ مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۲۷۷ 


۳۸۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


از حدیت: حدیث شکافد. ۱ 
## بر روی محیط پسل توان بست ندوان لب خلسق را زسان بسست"؟ 
«امیر خسرو دهلوی» 

#۴ در دروازه رو ميشه بست. در دهن مردم رو نمی‌شه ِِ_ِ 

## هه ر قسی چکوله یه و گه وره ده بی." 

(مثل کردی: یعنی هر آینه سخن کوچک و کم اهمیت است که بزرگ می‌شود و باید 
مراقب حرف‌های خود بود) 

#۴ یک کلاغ چهل کلاغ!" 

به شرح حکایت زیر: 

حکایت 

مردی به قصد مزا . همسرش را گفت: کلاغی از گوشم بیرون جسته است. زن آنرا 
دو تا نموده به همسایه گفت و او چهار نموده به دیگری رساند؛ تا شب که مرد از کار 
به خانه باز می‌گشت» شنید که می‌گویند. فلانی چهل کلاغ از گوشش بیرون جسته 
است! جلو آمد و گفت: چهل نبوده, یکی بوده» آن یکی هم دروغ بوده! 


حکایت 

زنی. شایعه‌ای را دربارة همسایه‌اش مدام تکرار کرد. در عرض چند روز» همه محل 
داستان را فهمیدند. شخصی که داستان دربارة او بوده عمیقاً آزرده و دلخور شد... بعدا 
زنی که آن شایعه را پخش کرده بود متوجه شد که کاملاً اشتباه می‌کرده و شایعه‌ای که 
پراکنده» دروغی بیش نیست. او خیلی ناراحت شد وپس از استشاره و کنکاش برای 
یافتن راه جبران» نزد خردمندی پیر و دانا رفت و پرسید برای جبران اشتباهش جه 
می‌تواند بکند. 

پیر خردمند گفت: «به فروشگاهی برو و مرغی بخر و آن را بکتش. سبر راه که به 


۱-جامی شکیبی» پند و دستان یاب. جلد ۱, صفحه ۵٩‏ 
۲- همان, جلد ۱. صفحه ۱۴۳ 

۳ جعفر شهری, قند و تمک, صفحه ۳۰۴ 

۴- قادر فتاحی قاضی, امثال و حکم کردی. صفحه ۲۸۹ 
جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۳۹۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۳۸۵ 


خانه می‌آیی؛ پرهایش را بکن و یکی یکی در راه بریز» 

آن زن اگرچه تعجب کرد اما آنچه را که پیر خردمند به او گفته بود انجام داد. 

روز بعد مرد خردمند گفت: «اکنون برو و همه پرهایی را که دیروز ربخته بودی» 
جمع کن و برای من بیاور» زن. در همان مسیرء به راه افتاد» اما با نا امیدی دریافت که 
باد همه پرها را با ود بردهء پس از ساعت‌ها جستجو با تنها سه پر در دست. باز گشت. 

خردمند پیر گفت: «می‌بینی؟ انداختن آنها آسان است اما بازگرداندنشان غیر ممکسن 
است. شایعه نیز چنین است. پراکندنش کاری ندارد. اما به محض اینکه چنین کردی 
زک ی توا خاک را شرا مت 

(توضیح: مقصود خردمند این بود که به وی عملاً بفهماند که عمل زشت او به هیچ 
طریقی قابل جبران نیست!) 

حکایت 

حضرت موسی ات از امتش خواست جهت قحطی و خشکسالی به صحرا رفته و 
دعا کنند تا مشکلاتشان رفم شود؛ پس از سه هفته آن کار را ادامه دادند اما هیچ عنایتی 
از جانب خداوند نشد. موسی شبانه به درگاه خداوند نالید که چرا دعای هیچ کس 
مستجاب نمی‌شود؟ ندا رسید که در بین شما یک نفر نمام هست به همین دلیل 
دعاهایتان به استجابت نمی‌رسد. موسی گفت: آن نمام را به ما نشان بده؛ خداوند فرمود 
در این صورت من نیز همانند او نمام خواهم بود!" 

تعبیر: «جخک چک» کنایه از شایعه و سخنی است که در افواه افتد. 

تعابیر: «حرف بری» گوش به گوش رساندن» سخن چینی» در زبان انداحتن» در کلام 
انداختن کسی را غمز کار سخن به گوش کسی انداختن» کنایه از خبر چینی و سخن 
تراک اش 


۱ جک کانفیلد. غذای روح برای توجوانان؛ صفحة ۸ 


۳ فضل الّه آویسی» گنج بی رنج, جله ۱, صفحه ۲۹۸ 
۳ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحات ۶۶۱ ۶٩۱‏ و جلد ۰۳ صفحات ۲۲ ۱۳۶۹ و جلد ۳ 
صفحات ۰۱۸۶۸ ۲۲۱۷ 


۳۸۶ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


2۵17.۳ وعانمه 60ت0صننط چ قتععط حماه عز حقصط 2 گم عوه عطا صذ 10ما موز )۵ظ۷7 ۷ 
(آنچه در گوش کسی گفته می‌شوده الب یکصد مایل دورتر شنیده می‌شسود. معادل: 
در دروازه رو میشه بست. اما در دهن مردم و نمی‌شه پست) 
۲ ححط ۷/211 9 


(معادل: دیوار موش داره. موش هم گوش داره) 


۷ پرهیز از گفتار ابجا و سکوت بی موقع 

در زندگی و در ميانة ارتباطات میان فردی و اجتماعی. گاهی سسکوت پسندیده و 
نیک است و گاه سخن راندن. انسان خردمند. نیک می‌داند که کجا مجال سخن است و 
کی زمان سکوت؛ و خود را ملزم به رعایت آن می‌داند. 

در بخش‌های پیشین از محاسن سکوت و خاموشی سخن بسیار رفت لکن کاملا 
بدیهی است که سکوت برای هميشه و در هم شرایط جایز نیست. و گاهی شرابط بسه 


گونه‌ایست که سکوت و خاموشی بسیار قبیح و ناصواب خواهد بود. 


قرآن کریم و روایات 

سرگذشت موسی و خضر «علیهما السلام» که در قرآن کریم آمده است در این باره 
بسیار قابل استفاده است. در داستان مواجههة حضرت حضر و موسی (علیهما السلام)» 
نمونه‌ای از گفتارهای بی موقع که توسط حضرت موسی صورت گرفت. بیان شده 
است که سبب فراق و جدایی وی از استادش حضرت خضر گردید ۳ 
بگوید. همراه وی شد. نتوانست تحمل کند و شرط را زیر پا گذاشت. آنگاه خضر به 
وی چنین فرمود: 
۱- جابر تعلیمیء گلهای اندیشه. صفحه ۷۱ 


۳ آدام ماکای: فرهنگ اصطلاحات انگلیسی ۳ 
۳ الکهف ۶۰ الی ۸۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۷ 
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ال آل رل نک آن ستطیع سم با چا 

ترجمه: [خضر به موسی] گفت: آبا نگفتم که تو هرگز نمی‌توانی همپای من صبر کنی. 

یا آذیرت ءامئوا لا تسعلوا عن أغیاء ن ثبد لکم تشوگ ... چ " 

ترجمه: ای مومنان از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد. شما را اندوهناک 
ق کل وت مشاه 

حضرت علی لقع: الکَلامٌ ی وثاقک ما | تتکلّم به قَذا کلمت به صرت فی وثاقه» 
قاخزن لسانک کم تحرنْ ذهبک و ورقک فرب ُلِمَة سلبّت نعمة و لت مه " 

ترجمه: سخن در بند توست تا آنرا نگفته باشی و چون گفتی» تو در بند آنی» پس 
زبانت را نگهدار چنانکه طلا و نقرة خود را نگه میداری, زیرا چه بسا سخنی که نعمتی 
را طرد یا نقمتی را جلب کرد. 

و باز امیر مزمنان علی اط#: در باب شناخت جایگاه سخن و سکوت می‌فرماید: 

لا خبر فی مت عن امْکم؛ کیا هلا بر فی القول بابکهل ! 

فنجمه: آنجا که باب سفن دنت گفت: :در عابرشی ظیری تست ماهر 
سخن ناآگاهانه یز خیری نخواهد بود. 

علی اقبا: دع الکلام فیما لا یمنیک و في غبر توضیه رب کلمة بت نعمه و لفظة ات 
علی مه" 

ترجمه: سخنی را که به کارت نیاید و جای آن نباشد وا گذان که بسا سخنی که 
نعمتی را برباید و گفته‌ای که سبب ریختن خونی گردد. 

علی ال: لکل مقام ال 
۱ الکهف. ۷۲ 
۲ المائده. ۱۰۱ 
۳ نهج البلاغه. حکمت ۳۸۱ صفحه ۷۲۲۳ 


۴ همان, حکمت ۸۸۲ صفحه ۶۶۸ 


۵ غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲» صفحه ۳۴۲ 
۶ همان» جلد ۲ صفحه ۳۴۷ 


۳۸۸ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


ترجمه: هر جایی را گفتاریست. 
در قصص انبیاء آمده است که سلیمان ات در پاسخ به یکی از سژالات جبرئیل که 
پرسید: بلند تر از آسمان چیست؟ پاسخ داد: سخن حق که در جای خود گفته شود.! 


اشعار و متون ادبی 


سعدی شیرازی, بوستان: 

سخن تا نگویی بر او دست هسست 
سعدی شیرازی. گلستان: 

هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد 
سعدی شیرازی. گلستان: 

سعدی شیرازی. گلستان: 

ی ات اویش 
سعدی شيرازي. گلستان: 
چوکاری بسی فضول من براید 
وگر بستم که ابیتا و جاهسست 
فردوسی. شاهنامه: 

سخن بهتر از گسوهر نام‌دار 
سلمان ساوحی. فرافنامه: 

فرو بردن زهر بسه پیش من 
فردوسی. شاهنامه: 

مسخن تانگویی بود زیر پای 
شاه تعمت اه ولی. دیوان اشعار: 


سسخن خسوب در محل گفستن 


۱ احمد بانپوره قصه های دلنشین قرآن» صفحه ۲۴۸ 


چو گفته شود یابد او بر تو دست 


مرد حق با سخنش خحط کلامی دارد 


به کسی گویی و گویی که مگوی 


به بیهوده گفتن مبر قدر خویش 


مرا در وی سخن گفتن نشاید 
اکر خاموش ند بنشینم گنا همست 


چو بر جایگه بر برندش بکار 
که بردن فرو گاه گفتن سخن 


به ب ود مرد راز در سفتن 


فصل دوم/ داب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۹ 


شاه نعمت ال ولی. دیوان اشعار: 
نیش باشد سخن چو بد گویی نوش باشد به وقت دلجویی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 


صائب نبریزی» دیوان اشعار: 


شکایتی که یکی هزار شود هزار بار به از گفتن است ناگفتن 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
ای کیره اسان ام شین ترا که نیست میسر بجا سخن گفتن 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
تا دولب تیغ دو دم می‌شود از خاموشی 

دمن زخم ز گفتار نمی‌باید کرد 
صائب تبریژی, دیوان اشعار: 


گر به پا درد مسر آن آستان کم می‌دهيم 
از ره اتعلاص دستی در دعا دارم سا 


حرف بی جا از لب ما کم تراوش می‌کند 
بی سوال از گفتگو خامش چو کهساریم ما 
عطار تیشابوری. خسرونامه: 
عطار نیشابوری خسرونامه: 
چجو تو تیغ زبان داری گهر بار بیساای ابر روحانی گهر بار 
عطار یشابوری. ند کره الاْولیاء: 
گفت: اگر تو را چیزی عجب آید از سخن گفتن, خموش باش. و چون از خاموشی 
عطار یشابوری» مختار نامه: 
ون گل به دل افروخته می‌باید بود 


.۳۹۰ آداب سقتوری و مهارت‌های ارتباطی 


چون همست وبال ماسشن گفتن ما 

چون شمع زبان سوخته می‌باید بود 
نظامی گنجوی. خسرو و شیرین: 
در ایسن پرده به وقت آواز بردار 


در این منزل به همست ساز بردار 
کمین سازند اگر بی وقت رانی 
ابوا المعالی نصر ال منشی. کلیله و دمنه: 
سخن گر نگویی توانیش گفشت 
وهر سخن که از زندان دهان جست و هر تیر که از قبضه کمان پربد پوشانیدن آن 


و مرگفته را باز نتوان هت 


سخن و باز آوردن آن تیر بیش دست ندهد و مهابت خاموشی, ملوک را پیرایه‌ای نفیس است. 

ملا محسن فیض کاشانی. دیوان اشمار: 
سخن چو سود ندارد نگفدنش اولی است 

که بهتر است زبیداری عبسثك. خفشستن 

صائب تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 

دشمن خانگی از خصم برونی بترست 

اختیار سر خحود را به زبان نگذاری 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
مصلحت نیست ز شیرین سخنان خاموشی 

زنگ آیینه بود طوطی اگر لال شود 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
پاک کن از سخن پوچ دهان را صائب 

لقم؛ کام صدف در ثمسین می‌باید 
نظامی گنجوی. شرفنامه: 


به هنگام حود گفت باید سخن که بی وقست بر ناورد نسار بسن 


خروسی که بی که نوا برکشید 
زبان بند کن تا سر آری به مسر 
سر بی زبان کو به خون تر بود 
زبان را نگه دار در کام خویش 


سرش را پگه باز بایند برید 
زبان خشک به تا گلوگاه تسر 
به است از زبانی که بی سر بود 
نفس بر مزن جز به هنگام حویش 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط 
زبان ببه که ارکام داری کند 
زبان ترازو که شد راست نام 
چو از کام خود گامی آید برون 
به گفتن کسی کو شود سختکوش 


سخن به که با صانحب تاج وتخضت 


ملا محسن فیض کاشانی. دیوان اشمار: 


۳۹۱ 


چو کامش رسد کامگاری کند 
از آن شد که بیرون نياید زکام 
به هر سو که جنبد شود سرنگون 
به دیگر زبان بایدش باز گفشت 
نیوشنده را در نيایند به گسوش 


هرکه می‌خواهد که باشد در شمار عاقلان 

لب فرو بندد مگر وقتی که باید دم زدن 
گرذری در دل نهان داری برون آر از صدف 

ور نداری حرف نیکی» لب فروبند ازسخن 
حاجتی داری بکو پا سائلی را ده جواب 

حکمتی داری بیان کسن, ور نداری دم مزن 


مولوی. مثنوی معنوی: 

ای زبان تو یس زیانی مر مرا 
ای زبان همم آتش و هم خرمنی 
در نهان جان از تو افغان می‌کند 
ای زبان هم گنج بی پایان توبی 
سعدی شیراژی. گلستان: 

کنونت که امکان گفتار همست 
که فردا چو پیک اجل در رسد 
سعدی شیرازی, گلستان: 

زبان در دهان ای خردهمند چیست 
چو در بسته باشد جه داند کسی 


سعدی شیرازی» گلستان: 


اگرجه پیش خردمند خامسشی ادیست 
بوقت مصلحت آن به که درسخن_کوشی 


چون توبی گویا چه گویم من تو را 
چند از این آتش در این خرمن زنی 
گرچه هر چه گوئیش آن می‌کند 
ای زبان هم رنج بی درمان تویی 


بگوی ای برادر به لطف و خوشی 
به حکم ضرورت زبان در کشی 


کلید در گنج صاحب هنر 
که گوهر فروش است یا پیلور 


۳۹۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن 
بوقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی 
ملک الشعراء بهار, دیوان اشعار: 
درست گوی و بهنگام گوی و نیکو گوی 
که سخت مشکل کاریست کار گفت و شنود 
اگر سلامت خواهی به هر مقام زبان 
مکن دراز که آن خنجریست خون آلود 
خموش باش, بسسیار دیسده‌ام که داد 
زبان سرخ سر مسبز را به تیسغ کسود 
نور علیشاه اصفهانی. دیوان اشعار: 
زبان بستن بحقیقت بضرورت بحریست پر گوهر و سخن گفتن بمصلحت مهریست 
ذره پرور این هر دو جوهر یک کانند و گوهر یک عمان گاه آب انگیزد و گاه آتش 
گاه تسلی نماید و گاه مشوش. 
وحشی بافقی ابیات زیبایی در همین خصوص سروده که زمزمة اين ابیات در اینجا 
بسی بایسته و شایسته است. 


وحشی بافقی. فرهاد و شیرین: 


بیا وحشی خموشی تا کی و چند 
خموشی پسرده پسوش راز باشد 
چو دل را محرم اسرار کردند 
برآن کس کز هنر یک سو نشسته 
خموشی بر سخن گر در نبستی 
با تا کل کباز کی رد 
خموشی پاسبان اهمل راز است 
نشد خاموش کبک کوه ساری 
اگر طوطی زبان می‌بست در کام 
نه بلبل در قفس باشد ز صیاد 


خموشی گرچه به پیش خردمند 
نه مانشد سخن غماز باشد 
متیر انش هار سل 
ز آسیب زبان یسک سر نرستی 
کند هنگاة جان بر بدن سرد 
ازو کبک ایمن از آشوب باز است 
از آن شد طعمت باز شکاری 
نه خود را در قفس دیدی نه در دام 
که از فرباد خود باشد به فریاد 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


اگر رنج قفس در خواب دیدی 
زب نن ادمی‌باادمیزاد 
ژیتان تیار نت بر بساد دادست 
عدوی خانه خنجر تیز کرده 
ولی آنجا که باشد جای گفتار 
اگر باینست دایم بسود خاموش 
زبان و گوش دادت کلک نقاش 
ز گوشت نفع نبود وز زبان سود 
نواپرداز ای مسرغ نوا ساز 
تواکنون بلبلی این بوستان را 
سرود طایران عشق سر کن 
نظامی گنجوی. شرفنامه: 

نظامی به خاموشکاری بسسیچ 


جو هم رستهة خفتگانی خموش 


۳۹۳ 


چجو بوتیمار سبر در پر کشیدی 
کند کاری که با خس می‌کند باد 
زبان سر را عدوی خانه زاد اسست 
تسو از خضصم بسرون پرهیسز کسرده 
خموشی آورد صد نقص در کار 
زبان بودی عبث بی ماحصل گوش 
که گاهی گوش شو گاهی زبان باش 
که باشی گوش» چون باید زبان بود 
که مرغان دگر را رفت آواز 
صلای بوستان زن دوستان را 
نوا تعلیم مرفان سحر کین 


ببه گفتار ناگفتنی در مسیچ 
فرو خسب يا پنبه در نه به گوش 


امتال و حکم حکایات و کنایات 
آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است.! 


3 ب ‌. 3 ِ ۰ ۲ 
حرف نزده رو همیسه میسه زد. 


هرچه بهنگام نگوید کسی 


5 ‌ ۳ ۳ تث_ ‌ ۳ 


«امیر حسرو» 
۲ ۳ ۳ 
حروس بی محل راست سر بریدن. 
که آنرا نظامی گنجوی در شرفنامه چنین به نظم درآورده است: 
خروسی که بی که نوا برکشید سرش را پگه باز باید برد 


۱ حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم. صفحه ۲۱ 
۲ جعفر شهری, قند و تمک. صفحه ۲۶۲ 

۳ جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۲ صفحه ۳۲۱ 
۴ جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۲۸۵ 


۳۹۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


(در گذشته. خروسی را که بی هنگام بانگ بر می‌آورده شوم می‌دانستند و برای 
جلوگیری از بد یمنی و شثامتش او را سر می‌بریدند) 
#۴ طوطی از زبان خویش در دام افتاد.! 
# سخن گفته» دگر بار نیاید به دمان." 
۴ لب و شد در دام افتد آدمی." «طایی شمیرانی» 
9 نمی‌دانم» راحت جانم (راحت جان است.)" 
(اين مثل در جایی خطاب به خود یا دیگری گفته می‌شود که احتمال نادرست بودن 
سخن داده شود و یا در اثر گفتن آن سخن, بروز مسائل بعدی و مشکلات, محتمل باشد) 
#۴ مستمع چون نیست» خاموشی به است 
تکفه ان نا اهسا کر رفس تایه 2 
«مولوی» 
دل آدم سفره نیست که پیش هر کس پهن کند." 
(نباید مافی الضمیر و اسرار خود را برای هر کسی مکشوف نمود) 
9 زبانش قفل و بند (چفت و بست» ندارد.۲ 
تا تنور گرم است نان را بچسبان." 
(مقصود اینست که گویشور باید موقعیت گفتار را نیک بشناسد و در زمان مناسب 
سخن بگوید) 


٩ ۰ 0‏ 
زبان سرخ, سر سبز می‌دهد بر باد. 


۱- جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۰۱ صفحه ۲۹ 

۲ حسین خرمی: ضرب المثل های منظوم صفحه ۱۷۳ 
۳-همان, صفحه ۲۶۳ 

۴-جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۲» صفحه ۱۴۲ 
همان. جلد ۲. صفحه ۱۳۶ 

۶ همان, جلد ۲. صفحه ۷۸ 

۷ همان. جلد ۲. صفحه ۸٩‏ 

۸ سهیلا سلحشور. بهترین ضرب المثل های ایراتی. صفحه ۳۵ 
٩‏ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲, صفحه ۳۵ 


فصل دوع/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۹۵ 


## تو بهتر می‌دانی يا طبیب؟" 
(اين مثل در جایی به کار می‌رود که شخصی سخن نابجایی را بر زبان آورد به اینن 
صورت که در حضور فردی که در موضوع مورد بحث» صاحب نظر و خبره است» 
اظهار نظر نماید) 
#۴ پیش از ملا به منبر میرود." 
(مشابه مضمون فوق) 
تیمم باطل است آنجا که آب است." 
(مشابه مضمون فوق) 
تعابیر: «زبان درازی کردن» طبل بی هنگام» لب بی جا واکردن» کنایه از گستاخی کردن 
و گفتار نابجا است.؟ 
داجه مطا 1۵1۱60 بوازدمتین کا 
(کنجکاوی باعث کشته شدن گربه شد. معادل: زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد. و 
نیزه فضول را بردند جهنم» گفت هیزمش تره.) 
و عصنطا بچه7 ۲0۲ (ممهام همم) عمصنا ه و هط" زا 
(معادل: هر سخن جایی و هر نکته مقامی‌دارد.) 
دما عطا متا طاععا عط اقطا 0۵00 ۴ 
(خوش به حال کسی که دندانهايش محافظ زبانش است.) 
۰ 2۵ بزمدط برع تنا۷۵ رتعممقزام عناوطما نا۵ از 1608 تاو 12 2 


۱- همان. جلد ۲. صفحه ۴۸ 

۲ همان, جلد ۲. صفحه ۴۱ 

۳ همان؛ جلد ۲ صفحه ۳۳ 

۴-رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری: جلد ۲ صفحات ۱۲۳۸ ۱۷۱۴ و جلذ ۳ صفحه ۲۲۵۰ 
ه حق شناس, فرهنگ هزاره» جلد ۰۱ صفحه ۳۴۶ 

۶ ایزابل مک کایگ, فرهنگ اصطلاحات انگلیسی, صفحه ۴۹۷ 

۷- جابر تعلیمی.گلهای اندیشه, صفحه ۲۲ 

همان, صفحه ۳۲ 


۳۹۶ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


.نطو عطا 10۶ موه قهه 1۶عععد۵ ۶۵۲ فصمط عون زا 
معادل: 


اگر بسنم که نابیناو چاهمست اگر عاموش بنشینم گناهست 


۸ پرهیز از دو بهم زنی و فتنه‌انگیزی 

به سادگی و با چند جمله می‌توان میان دو یا چند نفر» کدورت وکینه ایجاد کرد یا 
آدمی را دچار خود می‌کند. سخنان فتنه‌انگیزانه و اعتلاف افکنی بین دیگران است. با آن 
همه تأکیدی که در قرآن و سایر متون قدسی و ادبی؛ بر مصالحه و خیر خواهی شده 


است. می‌توان میزان زشتی فتنه‌انگیزی را تصور و تصدیق نمود. 


قرآن کریم و روایات 
ترجمه: فتنه از قتل بدتر و بزرگتر است. 
حضرت علی ات در این باره فرموده‌اند: رت فتة آثازها ول" 
ترجمه: بسا فتنه و آشوبی که گفتاری آنرا برانگیزد. 
علی اعیا: گم ین کم تفگه قم.! 
ترجمه: بسا خونی که ريخته باشد آن را دهانی (زبان و گفتاری). 
علی اعتا: گم ین اٍنسان مه لسن" 
ترجمه: بسا انسانی که هلاک کرده او را زبانی. 
علی اط: من شب ار الفَة کان وَقودا .۴ 


۱- جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۵۸ 
۲ البقره» ۱٩۱‏ 

۲ غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲ صفحه ۳۴۲ 

۴ همان جلد ۰۲ صفحه ۳۴۶ 

۵ همان, جلد ۲. صفحه ۳۳۶ 

همان جلد ۲. صفحه ۲۶۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۹۷۲ 


ترجمه: کسی که آتش فتنه را برافروزد هیزم آن خواهد شد. 


اشعار و متون ادبی 


مولوی. مثنوی معنوی: 


ظالم آن قومی که چشمان دوختند زان سخنها عالمی را سوختند 
عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند 
امیر خسرو دهلوی. دیوان اشعار: 

درفتنه بستن دهان بسستن است که کیت به تیکو ند آینسترن انیت 


سعدی شیرازی. گلستان: 
سخن در میان دو دشمن چنان گوی که اگر دوست گردند» شرم زده نباشی؛ 
میسان در کس جنگ چون آتش است 
سخن چین بدبخت هیزم کش است 
کنند این و آن خوش دگر باره دل 
وی ان در مان کوربخضت و خحجصل 
مان دو تسین آتسش افسروختن 
نه عقل است و خود در مان سوختن 
پروین اعتصامی. دیوان اشعار: 
ایمن مشو از فتنه چو خود فتنه می‌کنی 
گر چیره‌ای توء چیره تر است از تو روزگار 
ملک الشعرای بهار: دیوان اشعار: 
بساسخن که از اوخاست بحث وجنگ وقتال 
بساعمل که از او زاد رشک و کین و نبرد 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 


طرف آتیش بیار معرکه است.! 


۱ جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۲۰ 


۳۹۸ آداب سقتوری و مهارت‌های ارتباطی 
#۴ دروغ مصلحت آمیز, به از راست فتنه‌انگیز ! 
به آهو میگه بدی به سگ می‌گه بگیرش," 
(اين مثل را در مذمت کسی می‌گویند که موجب تفتین و تحریک دو نفر برای 
مخالفت یکی با دیگری گردد) 


۴ زبان بسته بهتر ز گویا به شر.؟ 


حکابت 

پادشاهی شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد وی را برای قتل آماده کردند» 
بیچاره در آن حالت نومیدی, ملک را دشنام گرفت که گفته‌اند هرکه دست از جان 
بشوید هرچه در دل دارد بگوید؛ ملک پرسید: چه می‌گوید؟ یکی از وزرای نیک 
محضر گفت: ای خداوند. همی گوید «فرو خورندگان خشم و درگذرندگان از گناه 
مردم...»" 

ملک را تفت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که دشمن او بود گفت: 
ابنای جنس ما را نشاید که در محضر پادشاهان جز به راستی سسخن گفشتن این اسیر 
شما را دشنام داد و ناسزا گفت. پادشاه روی از این سخن در هم آورد و گفت: آن دروغ 
وی» پسندیده تر آمد زین راست که تو گفتی» که روی آن در مصلحتی بود و بنای اسن بر 
خبثی! و خردمندان گفته‌اند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه‌انگیز.* 

تعابیر: «آتش افروختن. ان انگیز تخم دویی کاشتن فتنه‌انگیزی, فتنه جویی» 
سنگ افکندن» روغن در آتش کسی افشاندن» دبه در پای شتر افکندن» سر فتنة غوغا 


۱- جامی شکیبی» پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۲۰۸ 

۲- احمد بهمنیان داستان نامه بهمنیاری. صفحه ۷۶ 

۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۱, صفحه ۲۷ 

۴ اشاره به آیات سوره مبا رکه آل عمران: « والکاظمین الفیظ و العافین عن الناس »* 

۵ فضل اللّه اویسی, گنج بی رنج» جلد ۲. صفحه ۸۵۵ 

رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحات ۰۳۸ ۴۵۵ و جلد ۲. صفحات ۸۹۶ ۱۴۷۸ و جلد ۳ صفحات 
۵۱ ۱۸۷۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۹۹ 


٩‏ برهیز از گفتار زشت و ناموزون و صدای ناخوشایند 

همانطور که انسان به آراستگی و پیرايش ظاهر و چهره و پوشش خود حساس و 
دقیق استء بسیار شایسته و بایسته است که نسبت به زیبایی و آراستگی صحبت‌ها و 
گفتارش نیز حساس بوده و کلامش را از آفت گفتارهای زشت و ناموزون در امان بدارد 


و با صدایی دلپذیر و گوش آشنا سخن گوید. 


قرآن کریم و روایات 

ان یت یتاذوتک من وراء جر آکترهم 1 یُعْقورت ‌ 

ترجمه: کسانی که تو را از پشت اتاق‌های مسکونی توء به فریاد می‌خوانند» 
بیشترشان نمی‌فهمند. 

«ندا» به معنای بانگ از دور است و از عبارت استفاده می‌شود که خداوند بانگ از 
ی 
اشخاصی جفا کار و کم خردی بوده‌اند که آن جناب را از پشت دیوار حجره‌هایش بی 
ادبانه صدا می زدند و در حقش رعایت ادب و احترام ژاتفر کردت. 

ک آلنرین ءامئوا لا روا أضوتکم فوق صوت آلتي ولا هروا لء بانقزل 

کی زد کم لبعض آن بط َغملخم و ار لا تشعزون وج ۲ 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و 
آنچنانکه بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می‌گویید. با او به صدای بلند سخن 
مگویید» مبادا بی آنکه بدانید. کرده‌هایتان تباه شود. 

در آیات فوق ايزد مستعان» مژمنان را از سخن گفتن با نبی اکرم 438 با صدای بلند و 
لحن توهین آمیز و آنگونه که همسالان و دوستان با الفاظ و عبارات عاميانه - که 
حساسیتی به گزینش واژگان گفتار خود و اتخاذ لحن مناسب و شیوه ادای آن ندارند - 


۱ - الحجرات. ۴ 
۲ علامه طباطبایی, المیزان. جلد ۰۱۸ صفحه ۴۶۴ 


۳ الحجرا ات ۲ 


۴۰.۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


سخن میگویند» باز داشته است. تا جائیکه پروردگار این رفتار را مایة حبط و از بین 
رفتن اعمال نیک موّمنان می‌داند. 


م و و 


ی 
وَاغضض من صویّك ان نکر الاْصَوّت لسوت لیم چ ۱ 


ترجمه: و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است. 


اشعار و منون ادبی 
منوجهری دامغانی. دیوان اشعار: 
شعر ناگفتن به از شعری که گویی نادرست 
بچه نازادن به از شش ماهه بفکندن جنین 
سعدی شیرازی. گلستان: 
سخنی در نهان نباید گت که در انجمن نشاید گت 
سعدی شیرازی گلستان: 
ناخوش آوازی به بانگ بلند. قرآن همی خواند. صاحبدلی برو بگذشت و گفت: تو 
را مشاهره چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ 
گفت: از بهر خدا می‌خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان؛ 
گر تسو قرآن بسرین نمسط خسوانی ری رونسق مسسلمانی 
سعدی شیرازی. گلستان: 
به تیشه کس نخراشد ز روی خار» گل 
چنانکه بانگ درشت تو می‌خراشد دل 
نور الدین عبد الرحمن جامی, هفت اورنگ: 


نظم را حسن صوت می‌بایند تسااز آن حسسن او بیفزاید 
در سخن واجب است حسن بیان حبق از آن گت نت رکتل التران 
۱ لقمان ۱٩‏ 


۲ دستمزد. اجرت ماهیانه (شهریه) 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 1-1 
فردوسی. شاهنامه: 


سخن هرچه بر گفتنش روی نیست درعتی بود کش برو بوی نیست 


اسثال و حکم. حصایات و کنایات 
از گوش من تا دهن تو چار وجبه.! 
(به کسی گفته می‌شود که با صدای بلند و غیر متعارف سخن گوید) 
حرفی را که نمی‌توانی بشنوی, مگوی." 
۴ بلبلان خاموش و خر عرعر کند." 
حیف از اونا که مردند و آواز تو را نشنیدند٩‏ 


(اين مثل در مذمت صدای ناخوشایند و ابراز ناحرسندی از آن گفته می‌شود) 


حکابت «بر گرفته از گلستان سعدی» 

گویند موذنی بد صدا در محله‌ای از شهر اذان می‌گفت واز بزرگان محل, ماهيانه 
پنج دینار به عنوان دستمزد می‌گرفت؛ اهل محل که از صدای ناخوشایند وی به تنگ 
آمده بودند. فکری کردند و به او گفتند ما از این پس به تو ده دینار می‌دهیم به شرطی 
که دیگر اذان نگویی. آن مرد پذیرفت. مدتی گذشت. اهالی دیدند از آن مرد دیگر 
خبری نیست. روزی اتفاقی در همان محله قدیمی او را دیده و از او علت غیستش را 
سوال کردند: وی پاسخ داد: محله دیگری در شهر هست که آنها بیست دینار می‌پردازند 
تا در آنجا اذان ندهم! 

تعاپیر: «سرد بیان سرد چانه. سرد دم» حرف خنک زدن» عرعر کردن» فش و ذش» 
سختگویی» عربده جوی, فراخگوی, قیل و قال» کنایه از سخن سرد بی مزه سبُک» 


۱ جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۶۱ 

۲ جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۶۰ 

۳ همان چلد ۱. صفحه ٩۹۵‏ 

۴-امیر مسعود خدایار: اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۱۸۱ 
۵ سهیلا سلحشور» بهترین ضرب المثل های ایرانی» صفحه ۵۵ 


۴۰۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 
صدای ناخوشایند و هیاهو است.! 
۲ ۱3 0۲] مج ان و 


۰ پرهیز از فحش و ناسزا و سب و شتم 

زشتی و قباحت سب و شتم و فحش و ناسزا بر احدی پوشیده نیست؛ حال که بنا 
داریم با فراگیری آداب گفتگو؛ به بهترین شکل ممکن سخخن گفتن را بياموزیم» به طریق 
اولی لازم است دهان را هیچ گاه آلوده به فحش و ناسزا نکنیم؛ چرا که این آفست به 
قدری نامطلوب و پلید است که در صورت عارض شدن آن بر گفتا نه تنها تبعسات 
فراوانی دامن کلام را می‌گیرد. بلکه نقاط مثبت و دیگر ارزشهای کلام و گفتارهای نیک 
چنین شخصی. تحت الشعاع آن سب و شتم قرارگرفته و دیگر مشهود نخواهد بود. نذا 
بر گویشور لازم است همواره متانت و آرامش خود را حفظ نموده و در صورت بروز 
عصبانیت. از به کار بردن کلمات رکیک و مستهجن, به ویژه در حضور بانوان و 
کودکان, خودداری نماید و به گونه‌ای سخن نگوید که بعد از رفع عصبانیت از 
گفته‌های خود احساس ندامت و شرمساری نماید. 

یکی از آثار بدزبانی اینست که اطرافیان و خصوصاً کودکان این شیوة گفتار راء 
ناخواسته می‌آموزند؛ هیچ کودکی ذاتاً بدزبان نیست. او این صفت زشت را از اطرافیانش 
و غالباًوالدین, خواهر و براد, دوستان و همسالان و همکلاسی‌ها یاد می‌گیرد." 

همینطور از دیگر آثار نامپارک و در عين حال طبیعی هتک حرمت لسانی و بدزبانی» 
مقابله به مثل مخاطب و جبران فحاشی توسط شخص مقابل است و کسی که لب به 
دشنام می‌آلاید. خود را در معرض فحش و ناسزای مخاطبش قرار داده است. 

در تعالیم اسلامی انسانها از هرگونه مسب و شتمی اعم از دشنام به زندگان و 
مردگان» دوستان و دشمنان, مژمنان و کفار» انسانها و حیوانات. جمادات و حتی روزگار 


۱- رحیم عفیفی» فرهتگنامه شعری» جلد ۱. صفحه ۶٩۱‏ و جلد ۰۳ صفحه ۱۴۱۴ و جلد ۳ صفحات ۰۱۷۷۴ 
۰ ۱۵ 

۲- ایزایل مک کایگ, فرهنگ اصطلاحات انگلیسی. صفحه ۱۰۷ 

۳ ابراهیم امینی, آئین تربیت, صفحه ۲۸۹ 


خصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳ 
نهی شده‌اند." 

فصل پانزدهم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «هتک حرست 
اشخاص» به همین موضوع پرداخته و مجازات‌های مربوط به آن را ذکر نموده تا 


گرآن کریم و روایات 
۶ ویو صه زر ور ص ود 2 کف رز ها رم مر ص یووم , 

1 میب له جر الوم ین آلقول ال من ظلمّ وکا له یبا علیما ( ۲ 

ترحمه: خداوند», بانگ برداشتن به بد زبانی را دوست ندارد» مگر از کسی که ان 
ستم رفته باشد و خدا شنوای داناست. 

همچنین در نکوهش دشنام می‌فرماید: 

رک 2 کگ اف ۳ ۳ ۳ و مره ط ۰ 4 

ولا تسبواالنریت یدغون من دون له بو له عدوا فم علر .. «چ " 

ترجمه: و آنهایی را که جز خدا می‌خوانند. دشنام مدهید؛ که آنان از روی دشمنی و 
به نادانی خدا را دشنام خواهند داد. 

و ک ۳ مر رت مه رداک ص صر مه رز ۸ 7 

باه من آلذیرت یَمشُون علی الازض ون ولا حاطبَهم اْجَهلورت الوا 
ماج" 

ترجمه: و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام بر می‌دارند و 
چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند. 

و باز در مقام دلداری خطاب به پیامبر #8 می‌فرماید: 

پا 1 تاش وا هد ۴ جاک هه ۶ 

ابر علن ما یقولون وََمجرهم مُجرا یلا چم 

ترجمه: و برآنچه می‌گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش, فاصله بگیر. 
۱- بنگرید به: محجه البیضاء جلد ۵ه احیاء العلوم جلد ۳ و آثار الصادقین جلد ۸ 
۲- قانون مجازات اسلامی» صفحه ۰۱۲۸ مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ 
۲ النساء ۱۴۸ 
۴ الأنعام. ۱۰۸ 


ش القرقان, ۶۳ 
المزمّل, ۱۰ 


۳ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


پیامبر اکرمق نله ی الفاحش البّدی» السَائل اللجف:۱ 

ترجمه: پروردگار از ناسزا گوی بد زبان و گدای اصرارگر بیزار است. 

پامبر اکرم 8 من شَر عباد له من تکره لته لش ! 

ترجمه: از شرورترین بندگان خدا کسی است که مردم به خاطر فحاشی و بد 
زیانیشی؛ همتجیتی با او را زشت بدارند و از فعاشرت با وی:ذوری کنند: 

علی ا۳: لاک و مستٌ تهج الا اه ور الب" 

ترجمه: بپرهیز از سخن زشت که در دل کینه ك 

علی اطتقا: من قال مالایتبفی سوع الا یشتهی. 

ترجمه: کسی که سخن ناشایستی بگویده بشنود آنچه را نمی‌خواهد (و دوست نمی‌دارد) 

علی اگ3: عن سَاء کلام کر لام ۵ 

ترجمه: کسی که گفتارش بد باشد». سرزنشش بسیار باشد. 

علی :لمحت و لح لیسا ین لاق الاسلام. ‏ 

ترجمه: پراستی که فحش و فحشکاری از حلق وخوی اسلام نیست 

امام صادق ا3: یسلا الثم یی الگلام." 

ترجمه: اسلحة فرومایگان. سخن زشت برزبان راندن است. 

حضرت علی ات در جنگ صفین شنید که بعضی از پاران او شامیان را دشنام 
می‌دهند, در مقام سرزنش آنان فرمود: 

من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید اما اگر کردارشان را تعریف و حالات 
آنان را بازگو می‌کردید. به سخن راست نزدیکتر و عذر پذیرتر بوه خضوب بود بجای 
۱- الحر العاملی, وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۳۲۷ 


۲ اصول کافی, جلد ۴. صفحه ۱۸ 

۳-غرر الحگم و درر الکلم جلد ۲. صفحه ۳۲۷ 
۴ همان جلد ۲. صفحه ۲۵۰ 

ش همان جلد ۲. صفحه ۲۵۰ 

ع همان, جلد ۲. صفحه ۲۷۰ 

۷-علی اسعدی. مثلهای آسمانی. صفحه ۳۱۰ 


قصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۳۰۵ 


دشنام آنان می‌گفتید: خدایا حون ما و آنها را حفظ کن, بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان 
را از گمراهی به راه راست هدایت کن, تا آنان که جاهلند» حق را بشناسند و آنان که با 


حق می‌ستیزند. پشیمان اه ی باق گرویله 


اشعار و متون ادبی 


سافظ شیرازی» دیوان اشعار: 


نصیحت گوش کن جاناکه از جان دوستتر دارند 
جوانان سعادتمند پند پییر دان‌ارا 


تو پنداری که بدگو رفت و جان برد 


اوحدی مراغه‌ای. جام جم: 

با پسر قول زشت و فنحش مگوی 
توبدارش به گفته‌ه آزرم 
سعدی شیرازی. بوستان: 

چه نیکو زده ست این مثل برهمن 
جو دشسنام کتو: دعان شنوی 
سعدی شیرازی. گلستان: 

کی را زشتخوئی داد دشنام 
پسر زانم که حواهی گفشتن آنی 
پیدل دهلوی. دیوان اشعار: 


تسانگردد لشیم و فاحشه گوی 


تابدارد ز کرده‌های تو شرم 


بود حرمت هرکس از خویشتن 
بجز کشت خویسشتن ندروی 


تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام 
که دانم عیب من چون من ندانی 


آفرین بر وصف و لعنت بر زبان سب نشست 


۱- تهج البلاغه, خطبه ۲۰۶ صفحه ۴۲۸ 


۴۰.۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


عطار نیشابوری. خسرونامه: 
چرا کژگویی ای من خاک کویت 
صائب تبریزی» دیوان اشعار: 


شد مخزن گوهر صدف از پاک دهانی 
یک چند در.این بحر تو هم پاک دهان باش 


خاقانی. دیوان اشمار: 2 
از دو دیوانم ببه تسازی و دری یک هجا و فحش هرگز کس ندید 
عماد الدین نسیمی, دیوان اشمار: ۱ 
فتوت دار آن باشد که اندر غیست مردم 

نگرداند زبان خود به هجو و فنحش و ازیبا 


ناصر خسرو دیوان اشمار: 
بیت غزل بر طلسب فحش و لهر 


ملک الشعرای بهار. دیوان اشمار: 


هیچ میدانی چرا بیگانگ ان بسر روی تسو 


زانکه با لاقیدی و بسی آبروسی, روز و شب 
فحش و بهتان می‌پرانی جر و منجر می‌کشی 


پروین اعتصامی. دیوان اشمار: 


زانکس که نام خلق بگفتار زشت کشت 
دوری گزین که از همه بدنامتر هموست 


امثال و دکم حکایات و کنایات 
۴ گل بگو گل بشنو.! 


۴ جواب جاهلان باشد خموشی.! 


۱- جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۴۹۴ 
حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم صفحه ۹۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۰۷ 


(چه جواب جاهلان دادن, به دشنام و زشت گویی اش انجامد و اين بر عاقلان گران 
است نه بر جاهل که او را بهره‌ای از منزلت نیست که از دست رود) 
نگوء نشنو. 
(منظور آنست که اگرکسی ناسزا گوید. باید منتظر عواقب آن و از همه قرب الوقوع 
ت شنیدن مانند آن باشد) 
## آنچه عوض دارد گله ندارد.! 
(مشابه مضمون پیشین) 
حکایت 

آورده‌اند که عیسی امتلا, روزی بر جماعتی از جهودان بگذشت. آن جهودان در شأن 
وی سخن‌های شنیع گفتند و عیسی ال ایشان را جز ثنا و محمدت هیچ نفرمود. یکی 
از حواریان سژال کرد که ای پیغمبر خدای چرا این الفاظ شنیع را به ثشا و محمدت 
مقابله می‌فرمایی؟ مسیح ا92 بر لفظ مبارک راند که: «کل ینفق ما عنده» یعنی: هرکس 
آن خحرج کند که دارد؛ چون سرماية ایشان هم بدی بود, بد گفتند و چون در ضمیر من 
جز نیکویی نبود. از من جز نیکویی در وجود نیامد." 

تعبیر: «پاک دهان بودن» کنایه از سخن زشت بر دهان نیاوردن است. 


تعابیر: «دریده دهانی» دشنام زدن سقط گفتن» کنایه از فحاشی و بدزبانی ی 


۱ پرهیز از زبان پریشی و سخنان لخو بیهوده, باطل و ناصواب 

اصولاً سخنی که بر پایةٌ منطق و انديشه استوار نباشد با همدف مشخصی را دنبال 
نکند» نگفتنش بسی اولی از بیان آنست. کلامی که دانشی را به شنونده منتقل ننماید و 
فاقد حکمت و هرگونه ارزشی باشد. سخنی لغو و بیهوده خواهد بود و پرداختن به 
۱- احمد بهمنیار. داستان نامه بهمنیاری. صفحه ۴۹ 


۲- سدید الدین عوفی. چوامع الحکایات» قسم دوم 
۳ رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحه ۲۴۲ و چلد ۰۲ صفحات ۸۴۲,۹۹۰ ۱۴۵۷ 


۴.۸ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


چنین سخنانی علاوه بر کاهش منزلت گوینده» آثار و تبعات بسیار بدی بر مخاطبان و 
جامعه می‌گذارد. زبان پریشی و یاوه سرایی از آفات بزرگ سخن به شمار می‌رود و در 


متون و نصورص دینی و ادبی به شدت از آن پرهیز داده شده است. 


قرآن کریم و روایات 
م- ۳ بّ ۱ 

ترجمه: و از گفتار باطل اجتناب ورزید. 

و باز خدای سبحان در سورة ممنون آنجا که از اوصاف مومنان و رستگاری ایشان 
سخن میگوید. می‌فرماید: 

ری ار اي ار صگه و« ۲ 

واللرین هم عن اللغو معرضوتت 69 

ترجمه: [مومنان رستگار] کسانی هستند که از لغو و بیهودگی رویگردانند. 

در آیات آغازین سور؛ مبارک؛ ممنون» خداوند متعال هشت ویژگی مهم مزمنان را 
ذکر نموده و بعد از خشوع در نماز» دومین ویژگی مژمنان را اعراض از لغو و بیهودگی 
می‌داند و به عقیدة مفسران یکی از مصادیق بزرگ لغوء سخنان باطل و اقوال بی مقدار است." 

در سورة مبارکة «واقعه» نیز یکی از پاداشهای اهل بهشت را شنیدن سلام و درود 
دانسته و پیش از آن می‌فرمابد: 

یه ش 9 ما مس ِ 

یَمَعون فا لفرا لا تأییما رچ " 

ترجمه: در آنجا نه بیهوده‌ای می‌شنوند و نه سخن گناه آلود. 

همینطور در سوره مبا رکذ «غاشیه» بهشت برین و جایگاه اهل جنت را ضمن شش 
آیه می‌نمایاند و در اولین توصیف چنین می‌فرماید: 

و و له کی و سره ور ۵ 

فی جنة 2 وچ لا تشمع فبا لغیة 6 
۱ الحج» ۳۰ 
۲- المومنون» ۳ 
۳ الطبرسی؛ مجمع البیان. جلد ۷. صفحه ۱۷۷ 


۴ الواقعه. ۲۵ 
۵ الفاشیه, ۱۰ و ۱۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳.۹ 


ترجمه: در بهشت برین‌اند . سخن بیهوده‌ای در آنجا نشنوند. 

علی ال نیز در باب بی ارزش بودن سخنان بیهوده چنین فرموده‌اند: 

عجبث ن یکلم فیما ان خکی عنه رو ان ]پمک عنه [ یه 

ترجمه: در شگفتم از کسی که سخن گوید دربار؟ چیزی که اگر از او نقل شود 
زیانش رساند و اگر از او نقل نشود. سودش ندهد. 

علیاطتل: عجبث یلم یلاع فی دنب و لا کب له اجره نی را 

ترجمه: در شگفتم از کسی که سخن گوید به چیزی که سودش ندهد در دنیاو 
نوشته نشود برای او پاداشی در آخرت. 

علی اا: ار مرب من الفتر. " 

ترجمه: سخن بی معنی و پوچ انسان را به دگرگونیها و حوادث زیانبار نزدیک کند. 

همینطور علی له در مذْمّت سخنان مضحکه وار و بیهوده فرموده‌اند: 

اک آن نکر ین الکلام مُضجکاً وان حکَيته عن غر ک." 

ترجمه: بر تو باد که پرهیز نمایی از ذکر سخن خنده آور, اگر چه آنرا از دیگری 
نقل کنی. 

اشعار و متون ادبی 

آمام خمینی. دیوان اشعار: 

دم در نیار و دفتر بیهوده پاره کن تا کی کلام بیهده گفتار ناصواب 

سنایی غزنوی. حدیقه الحقیقه: . 


در گفتار بیهد؛ دربن د به قضای حدای شو خرسند 


صائب تبر یزی» دیوان اشعار: 


از گفتگوی پوچ ندارد حباب هیچ از خامشی صدف به گهر زود می‌رسد 


۱-غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲ صفحه ۳۴۴ 
۲ همان, جلد ۲. صفحه ۳۴۴ 
۳- غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲» صفحه ۳۲۴ 
۴ همان, جلد ۲ صفحه ۳۳۷ 


۹۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


سعدی شیرازی, بوستان: 
تأمل کنان در خطاو صواب به از ژاژ خایسان حاضر جواب 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
پوج گو را بر سر گفتار بی حاصل میار 

پنبه زنهار از سر مینای خالی برمدار 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
لب ببند از سخن پوچ که صد پیراهن 

لاغعری خحوبتر از فربهی آماس است 
سعدی شیرازی. گلستان: 
زبان برینده به کنجی نشسته صم یکم 

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
بی کمالان راست لب بستن به از گفتار پسوچ 

پستة بی مفز خندان گر نباشد» گو مباش 

نور الدین عبد الرحمن جامی. هفت اورنگ: 
ز هر جا سخن‌های بسیار گفت ولی جمله بیرون ز هنجار گفست 
نه لفظش فصیح و نه معنی صحیح + به هر لفظ و معنی خطایی صریح 
سنایی غزنوی, حدیقه الحقیقه: .7 
صحبت ابلهان چو دیگ تهی است ‏ از درون خالی از برون سیهی است 
رودکی سمرقندی. دیوان اشعار: 
تا کی کنی عذاب و کنی ریش را خضاب 

تا کی فضول گویی و آری حدیث غاب 
صائب تبریزی, دیوان اشمار: 
پاک کن از سخن پوچ دهان را صائب 

مه کام صدف. در ثمسین می‌باید 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 2 


ملا محسن فیض کاشانی. دیوان اشعار: 
سخن چو سود ندارد نگفسنش اولی است 

که بهتر است ز بیداری عبسث. خفتن 
دچار چون شودت هرزه گو تغافل کن ۱ 


علاج بیهده گو نیست غیر نشکفتن 
سعدی شیرازی. بوستان: 


امثال و حکم. حصایات و کنایات 
که آن ات بهیرداحت دوه تبیغ 


«فردوسی» 
۴ از کرامات شیخ ما اینست که شیره را خورد و گفت شیرین است." 
سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چنین خوار مایه مدار" 
#8 حرف اونو باد هوا یکیه " 
۴ به گفتار بی سود و دیوانگی نجوید جه‌انجوی مردانگی" 
#فردوسی» 


دنیات به جه‌فه‌نگ ی ٩‏ 


(مثل کردی: یعنی دنیا را با جفنگ» لودگی و لغو انگاری گذرانده‌ای) 


۱- جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱ صفحه ۳۸ 

۲ همان. جلد ۱. صفحه ۶۷ 

۳-همان, چلد ۲. صفحه ۲۹۷ 

۴ امیر مسعود خدایاره اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۲۷۷ 
ش جامی شکیبی. پند و دستان یاب جلد ۱. صفحه ۳۸ 

۶- قادر فتاحی قاضی؛ امثال و حکم کردی» صفحه ۱۱۳ 


۳۱۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


سعدی شیرازی. گلستان: 
حکایت 
ریشی درون جامه داشتم و شیخ رحمه اله علیه هر روز بپرسیدی که چسون است و 
نپرسیدی کجاست؟ دانستم که از آن احتراز می‌کند که ذکر همه عضوی روا نباشد که 
خردمندان گفته‌اند: 
هرکه سخخن نسنجد از جوابش برنجد. 
تانیک ندانی که سخن عین صواب است 
باید که به گفتن دهن از هم نگشایی 
تعابیر: «طبل تهی. زبان به هرزه آلاییدن ژاژ خاییدن, ژاژ لایسدن. ژاژ و خوهل 
آوردن؛ زبان لغوگوی» زیر و زبر گفتن» تهی گفتان ترهات فروختن هذیان سرایی 
ذهل زبانی» فشارات» حدیث غاب حرف پریشان: ده مرده گوی» تيشه بر باد راندن, 
جوز بر گنبد انداحتن, حدیث خایی» خام درایی» خیره زبان هرزه لایسدن, ذر به دربا 
بردن» در قفص دمیدن, تخم در شوره خاک آفکندن» سر در حخجر کوفتن» کشتی در 
بادیه راندن. طبانچه با درفش زدن, تیغ پا آفتاب زدن» کلپتره به هم خاییدن قطره به 
دریا بردن» همگی کنایه از کلام لغوء یاوه سرایی؛ کار باطل و سخنان ببهوده است که 


نمونه‌های فراوانی از اين تعابیر را می‌توان در اشعار و متون ادبی ملاحظه نمود.! 


۲ پرهیز از عیب جویی, تعیبر و سرزنش 

با قطعم نظر از ارزش تذکر عیوب به اطرافیان آنهم با رعایت آداب و اتخاذ روشهای 
مناسب و از سر محبت و نیز سرزنش در موارد: انسانهای سرکش و ستمگر و اظهار 
تظلم؛ و بیان عیوب با هدف نهی از منکر و یا در مقام تربست و سایر موارد مجاز و 
مباح» شماتت و سرزنش از آفات و ابتلاشات ناپسسند سخن است و باییستی از آن با 
جدیت پرهیز کرد» چه جز سر خوردگی و کینه توزی و سلب اعتماد به نفس از افراد و 
در مواقعی توهین و تحقیر مخاطب ثمری نخواهد داشت. خصوصاً شتاب و افراط در 
این مسأله زشتی آن را دوچندان نموده و در روایات نیز نسبت به آن» موضع سختی 


۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحات ۴۵۵ ۰۴۶۷ ۴۹۷ ۰۵۰۹ ۸۵۷۸ ۰۶۸۸ ۷۴۷ و جلد ۲. صفحات 
۰ ۰۱۰۸۶ ۸۱۲۳۵ ۰۱۳۰۶ ۱۷۱۷ و جلد ۳ صقحات ۱۹۶۴ ۰۲۰۴۵ ۲۰۵۹ ۲۶۱۶ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۴۱۳ 


اتخاذ شده است. 
انگیزه‌ها و عوامل اصلی عیب جویی را می‌توان در شش رذیلة زیر جستجو کرد: 
ضعف و درماندگی. حسادت. عجب. جهل. انتفام حویی و لغو گرایی. 


قران کریم و روایات 

آنویرت یلیژورت ست بن مین ی الصّدقٍ ض 1 
دون لا جهدهت قیستژون ینغ تخر ال مهم وم داب الم چ 

ترجمه: کساتی که بر مومنانی که از روی میل» صدقات مستحب نیز می‌دهند. عیب 
می‌گیرند و نیز از کسانی که جز به انداز؛ توانشان نمی‌یابند. عیبجویی می‌کنند و آننان را 
به ریشخند می‌گیرند. بدانند که خدا آنان را به ريشخند می‌گیرد و برایشان عذابی پر درد 
خواهد بود. 

و ور ها رز ار ۲ 

ویل لکل همزق لمزة 69 

ترجمه: وای بر هر بد گوی عیبجوی. 

«همز» و «لمزا, هر دو به معنای عیب جویی است. اولی عیبجویی پشت سر و دومی 
عیبجویی رو در رو که خداوند هر دو را قبیح و نادرست دانسته است. 

علی الق حطبهٌ یکصد و چهلم نهج البلاغه را در نهی از عیب جویی از مردم ایراد 
فرمودند؛ در بخشی از این خطبه چنین می‌فرماید: 

ام الیل نی یس آعر نی هو هلاقن علی تفسیک صفیر 

تعصيق لک مدب یه لیف من عم منکم یب غیره لیعلم یمن یسب نفضسیهه 

اه 

ترجمه: ای بندة خدا در گفتن عیب کسی شتاب مکن» شاید خدایش بخشوده باشد 
و بر گناهان کوچک خود ايمن مباش, شاید برای آنها کیفر داده شوی! پس هر کدام از 


۱- التوبه, ۷۹ 


۳ الهمزه. ۱ 
۲ نهج البلاغه خطبه ۸۴۰ صفحه ۲۵۸ 


۴۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


شما که به عیب کسی آگاه است. به خاطر آنچه که از عیب خود می‌داند باید از 
عیبجویی دیگران خود داری کند و شکرگزاری از عیوبی که از آنها پاک و بری است. او 
را مشغول سازد از اينکه دیگران را بیازارد. 

علی اتا: لاک و مُعاشرَة ی عیوب الناس قَّه یسم مصاجبهم ینهم.! 

ترجمه: زنهار بپرهیز از معاشرت و زیستن با کسی که در جستجو و تفحص عیبهای 
مردم است که از شر اینگونه اشخاص, رفیق و همدم آنها نیز سالم نخواهد بود. 

همچنین امیر مزمنان در باب تعییر و سرزنش فرموده‌اند: 

علی ا#: کنر لّتریع توغرٌالقلوب و توجش الأصحات." 

ترجمه: سرکوفت زدن و انتقاد بسیار» کینه در دلها آورده و یاران را می‌رماند (از 
یکدیگر دلسرد می‌کند) 

علی ا۳: لا تکیرن العتاب قَنْهبُورث الضْغينة و بدعوا الی البّفضاء واستّعیب لسن 
روت اعتاه ۳ 

ترجمه: عتاب و سرزنش را بسیار مکن که کینه به بار آورد و به دشمنی بیانجامد و 
رضایت و خشنودی بجوی از کسی که امید داری که از تو در گذرد. 

علی ۳ : اکبرالقیب آن تعیب غیرک بما هو فیک" 

(9 

مام صادق اطتل: [ذا رآیشم الب دا لذنوب الناس» نایب لذنوبه قاعلموا له قد مکز به * 

ترجمه: هنگامی که بنده‌ای را دیدید که در حال جستجوی گناهمان مردم است و 
گنامان خویش را از یاد برده» بدانید که او مورد مکر و حیله قرار گرفته. (در اصطلاح 
عامیانه: بر سرش کلاه رفته) 

حضرت عیسی القل: طوبی ن جَعل بَضَرَه فی قلبه و ییمل بصَرّه فی لظر قینه لا 


۱ غرر الحکم و درر الکلم, جلد ۲. صفحه ۲۳۸ 

۲- همان جلد ۲, صفحه ۲۳۴ 

۳-همان, جلد ۲. صفحه ۷۷ 

۴ همان, جلد ۲ صفحه ۲۲۸ 

الحر العاملی؛ وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۲۳۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۱۵ 


تنظروافی یوب ناس کالارباپ؛ و انظروا فی شیوییم کََیَعباناس... . 
ترجمه: خوشابه حال کسی که دیدگانش در دل اوست. نه دلش در نگاه چشمانش؛ 
ارباب گونه در عیوب مردم منگرید. بلکه بنده وار نگاه کنید. 


اشعار و متون ادبی 
سعدی شیرازی. مواعظ: 
همه عیب خلق دیدن نه مروتست و مردی 
نگهی به خویشتن کن, که تو هم گناه داری 

حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر 

از در عیش دراو به ره عیسب مپوی 
نظامی گنجوی. مخزن الأْسرار: 
عیب کسان منگر و احسان خویش دیده فرو کن به گریبان خویش 
آينه روزی که بگیری به دست خود شکن آن روز مشو خمود پرست 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
پپوش چشم خود از عیب تا شوی بی عیب 

که عیب پوش کسان پرده دار حود باشد 
فرخی بزدی. دیوان اشعار: 
چون پیش کنیم خورده گیری اما ببا لحن درشت عیبجویی نکنیم 
ابو سعید ابوا الخیر دیوان اشعار: 
آنرا که حلال زادگی عادت و خوست 

عیب همه مردمان به چشمش نیکوست 
معیسوب همه عیسب کسان می‌نگرد 

از کوزه همان برون تراود که دروست 


۱- علی اسعدی. مثلهای آسمانی. صفحه ۲۰۳۲ 


۴۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


واعظ فزوینی» دیوان اشعار: 
عیب تو خواهی نگوید خصم. عیب او مگو 
با میم تران تبون کدی کنره با 


اندر ره حق تصرف آغاز مکسن چشم بد خود به عیب کس باز مکن 
سر دل هر بنده خدا می‌داند خو .وا نو دز ان میانه اتسار مک 
عمسی و بو ین 4ب من 


صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
کدام جامه به از پرده پوشی خلق است 
پپوش چشم خود از خلق و عریان باش 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
مخور به هیچ دل زار و هرچه خحواهی حور 
پپوش چشم خود از عیب و هرچه خحواهی پوش 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
زمستی دیگران را میکنی تکلیسف و می‌نوشی 
به عیب دیگران خواهی که عیب خویش را پوشی 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
بوی خون می‌آید از تیغ زبان اعتراض 
خرده گیری عاقبت تخم عداوت می‌شود 
سعدی شیرازی. گلستان: 
مردان را عیب نهانی پیدا مکن» که مر ایشانرا رسوا کنی و خود را بی اعتماد. 
.قاآنی. دیوان اشعار: 
چون خود همه عیبی چه کنی عیب کسسان فاش 
بر غیر چه خندی چو تو خود بدتر از آنی 
بسر عیسب تسو چسون پسرده پپوشید خداوند 
ظلمست ار پرد؛ سردم بدرانی 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷ 


واعظ قزوینی. دیوان اشعار: 
در گفتن عیب دگسران بسسته زبان باش 

از خوبی خود عیب نمای دگران باش 
خواهی که چو بادام نیفتی به دهن‌ها 

تا هست به تن نرگ همه تن بند زبان باش 


امثال و حکم. دکایات و کنایات 
#۴ در عیب نظر مکن» که بی عیب خداست.! 
حسود, با چشم شاخ می‌زند و از هنره عیب می‌سازد.؟ 
دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه. سه پایه:می‌گه صل علی!" ۱ 
(اين ضرب المثل درجایی به کار می‌رود که کسی مشغول عیبجویی از دیگری باشد 
در حالیکه در خودش همان عیب وجود داشته باشد) 
#۴ آب کش به کفگیر می‌گه هفت تا سوراخ داری!" 
(شیبه مضمون پیشین) 
# کل اگر طبیب بودی» سر خود دوا نمودی!* 
(شبیه مضمون پیشین) 
حکایتی واقعی به نقل از رسول خداوند 8 
در شهر مدینه اقوامی میزیستند که عیوب زیادی داشتند. اما در مقام عیبجویی از " 
ی اتف و پسیال کف بیان عت‌سای دیگران منت و در همین شهر 
قرامی بودند که فاقد عیوب و نواقص بودند اما در پی کشف و سخن گفستن پیرامون" 


1 احمد بهمتبان اسان نامه تیار صفحه ۴۵۵ 
۲- فضل الله اویسی, گنج بی رنج؛ جلد ۲. صفحه ۱۲۰۳ 
. ۲-افیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در تن اب 
۴داهتا امه ۶ ۳ رن 
ه همان صفحه ۵۰۲ 


۴۳۱۸ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


عیوب دیگران بودند. 

خداوند عیوب دسته اول را از دیده؛ خلق پوشانيد و تازمان مرگشان آشکار 
نساخت» اما برای دستة دوم عیوب و نواقصی را آشکار ساخت و تا زمانی که زنده 
بویت با همان وت فتاه می‌شنار ۱ 


حکایت 

نقل شده پس از آنکه حضرت ایوب ات9 از آن همه آزمایش الهی سرفراز بیرون 
آمد واز جانب خداوند سلامت و عافیت کامل یافته و نعماتی که از او گرفته شده بود 
دوباره به دست آورد؛ سک روز یاران و نزدیک‌انش از آن حضرت سزال کردند از 
مصاثبی که در آن شرایط از قبیل: از بین رفتن مزارع و باغهاء مرگ یکبارة دامهاء مرگ 
فرزندان ترک همسر بیماری جسمی تنهایی و... که بر تو وارد شد. کدامیک دشوار تر 
بود. حضرت پاسخ داد: شماته الأْعداء! یعنی: سرزنش و شماتت دشمنان و اطرافیان." 

تعاییر: «حرفگیری» پوستین کسی دریدن. حرف در کار کسی کردن سنگ ملامست 
خرده گیری» رخنه جستن, خاک در دهان کسی مالیدن, عیب چینی. عیب تراشی» کنایه 
از عیب جوبی و بدگویی و شماتت نمودن دیگران است. ؟ 

از امط 96 ۷۵ ام رامط عو0یز 2 
(عیبجویی دیگران را نکن تا عیوبت را نگویند.) 


۳ برهیز از سو گند خوردن 

یکی از عادات ناپسند در گفتار سوگند خوردن است. که مع الأسف در بین برعی 
جوامع رواج بیشتری دارد؛ سوگند خوردن در میان افراد ساده لوح یا احمق, بازار گرم 
تری داشته و شایع تر است. 

و بدتر اينکه در غالب موارده مفاهیم کذب و نادرست با قسم و سوگند همراه 


۱ الحر العاملی» وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۲۳۲ 

۲- مجلسی؛ بحار الانوار جلد ۱۲, صفحه ۳۵۰ 

۳ رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحات ۰۴۱۰ ۶٩۱‏ ۷۳۹ و جلد ۰۲ صفحه ۱۱۴۳ و جلد ۳. صفحه 
۱۸۳۶ 

۴ جان سیمسون, فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۶۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۴۳۹ 


می‌شود و اساسا فرد راستگو حاجتی به آوردن سوگند ندارد. مگر در مواقع اضطراری و 
کاملاً ویژه؛ زیرا صرفنظر از زشتی و قباحت قسم یاد کردن. معمولا آنانکه سوگند را 
وارد کلام خود می‌کنند. حتی اگر دروغ نگویند. آسیبهایی از قبیل: اشتهار به سوگند 
خواری ابتلاء و عادت زبان به اين آفت. سلب توجه دیگران به مسخن, پرداختن به 
سخنان دور از ذهن و باور نکردنی و فقدان باور پذیری گفتار چنین افرادی در نگاه 
مخاطبان را به دنبال خواهد داشت. 


قرآن کریم و روایات 

ولا تعلوا له عرص لمکم .. چچ ۱ 

ترحمه: و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید. 

ولا نع کل حلافی مهن " 

ترجمه: واز هر قسم خورندة فرو مایه‌ای فرمان مبر. 

رح لین تون بعهد اه ریدم تما قللاًاولرنک لا حلّق هم نی آاخرة 
لا بصمُم له ولا بر الم یوم مه ولا جوز .. چ " 

ترحمه: کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‌فروشند. 
آنان را در آخرت بهره‌ای نیست؛ و خدا روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و به ایشان 
نمی‌نگرد و پاکشان نمی گرداند. 

در آیات فوق خداوند متعال ضمن انتقاد از قسم خوردن و بدتر از آن بهره گیری از 
سوگند به بهای ناچیز را ماه حذلان اخروی آدمی می‌داند. 

همینطور در سوره مبارکة اعراف» سوگند خوردن را به عنوان یکی از شیوه‌های 
ابلیس برای فریب و اغواء مردم دانسته و چنین می فرماید: 

وتو ما الط .. چ وَاسَمَهُماً لو نا لین آللصیت چ 
۱- البقره ۲۲۴ 


۲ القلم ۱۰ 
۳ آل عمران» ۷۷ 


۴۳۳۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ترجمه: پس شیطان آن دو [آدم و حوا] را وسوسه کرد... و برای آن دو سوگند پاد 
کرد که من قطعاً از خیر خواهان شما هستم. پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید. 

«مقاسمه» به معنای مبالغه در قسم است و معنای جمله مزبور این است که: ابلیس 
" با قسم‌های شدید و آکید به آن دو گفت که من خیرخواه شمایم ونمی خواهم شما را 
آفریب دهم." 

یکی دیگر از سوء استفاده‌مایی که از سوگند» صورت می‌گیرد باز داشتن مردم از 
راه خدا توسط منافقان است. که در آیات آغازین سور مباركة «منافقون» بدان اشاره 
۱ 


مگ و 


۱ اذوا ید یه جُة َصَدوا عن سیب له سا ما وتو 1 
ترجمه: [متافقان]؛ و گنها خود را چون سپری بر خود گرفتسه و مردم را از راه 
خداً باز داشته‌انده راستی که آنان چه بد می‌کنند. 
سرا باه جهد نیع نات رین فل لا تقیفوا طاغه مرول .. چ " 
تزجمه: و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان 
دهی» بی شک برای جهاد بیرون خواهند آمد. بگو: سوگند مخورید, اطاعتی پسسندیده 
بهشر افتتاوا, ۲ ۱ 
ما اسر قیم موم فا 
ترجمه: سری‌ترین عمل‌ها از نظر کیفر» سوگند دروغ است. 
علی ال لت َع کل کول یمین 
ترجمه: آدم احمق برای هر سخنی سوگندی می‌خورد. 
7 ۱ الأعراف» ۲۰ الی ۲۲ ۱ 
۲-علامه طباطبایی, المیزان, جلد ۸ صفحه ۴۱ 


۲ المنافقون, ۲ 
۲ النوره ۵۳ 


۲۳ الکلم؛ جلد ۲ صفحه ۶۱۳ 


ءهمان. جلد ۲ صفحه ۶۱۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۲۳۱۰ 


۳ 
۳4 


علی ال: لا نود تفسک امین فان حلافت لایسلم ی الالم.! 

ترجمه: خودت را به سوگند عادت مده که فردی که زیاد ۳ می‌خورد از گناه در 
امان نتست: ۱ ۱ 

علی ان العاقل|ذاتکلم کلمة أَها جکعة و عثلاً و الاح ذاتَلم مه ها جلف 

ترجمه: عاقل هر زمان که سخنی بگوید. برای آن حکمت و مثلی می‌آورد. اما احمق 
آنگاه که سخن براند در پی آن سوگندی می‌آورد. 

امام صادق اف3: لا تحلفو باه صاوقین و لا این" 

ترجمه: نه راست و نه دروغ به خدا سوگند یاد نکنید. 

همینطور امام صادق* در روایتی که در آن به برشمردن گناهان کبیره پرداخته‌اند» 
یکی از آنها را سوگند دروغ ذکر فرموده است." 


اشعار و منون ادبی 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
هیچ برهانی برای کذب چون سوگند نییست 
راستی جون پرده بردارد. قسم نامحرم انیت 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
سخن شمرده و سنجیده گوی بی سوگند 
نور الدین عبد الرحمن جامی. هفت اورنگ: 


بلی چون افتد اندر دعویی بند گواه ببی گواهان چیست سوگند 
گتشه گنل بسا ات اه دروغ اندیسشی سسوگند خواره 


عطار نیشابوری. مجموعه آثار: 
هر که را عادت بود سوگند راست تابود زنده فقیر و بسی نواست 
۱- همان جلد ۲. صفحه ۶۱۳ 


۲- مجلسی, بحار الوار. جلد ۷۶ صفحه ۴۷ 
۲ محسن قرائتی, گناه شتاسی, صفحه ۱۸ 


۴۳۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ور بسود سوگند او جمله دروغ آمش دوزخ ازو گیسرد فسروغ 
بیدل دهلوی. دیوان اشعار: 
دعوی کاذب گواه از خسویش پیدا می‌کند 

چون زبان شد هرزه گو دارد قسم در آستین 
نور الدین عبد الرحمن جامی, هفت اورنگ: 


به سوگند ناراست مگشا زبان که دل را گزند است و جان را زیان 
مولوی. مثنوی معنوی: 
راستان را حاجت سوگند نییست زانک ایشان را دو چشم روشنیست 
نقض میناق و عهود از احمقیست حفظ ایمان و وفا؛ کار تقییست 
شیخ بهایی. کشکول: 


صواب نادان چونان خحطای خردمند است و نشانة دروغزن» سوگند خوردن بهر 
کسی است که از او سوگند نخواسته. 

کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر قابوسنامه: 

و تا بتوانی هرگز سوگند به دروغ و راست مخور و خویشتن را به سوگند خوردن 
معروف مکن تا اگر وقتی سوگند بایدت خوردن. چنانکه افتد» مردمان تو را بدان 
سوگند راستگو دارند. 


امثال و حکم حصایات و کنایات 
#۴ حرف راست قسم نداره.! 
(سخن صادقانه را حاجتی به سوگند نیست) 
گفتی باور کردم. اصرار کردی شک کردم قسم خوردی یقن کردم که دروغ می‌گویی." 
دانشمندان را چنین رسیده که قسم برای توجیه دروغ احتراع شده است: جه 
صداقت در کلام. خود زیوری است که: حاجحت مشاطه نیست» روی دلارام 0 
۱- جعفر شهری. قند و نمک‌صفحه ۲۶۱ 


۲-همان. صفحه ۲۶۱ 
۲۳ همان صفحه ۴۹۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۳ 


#۴ قسم تو را باور کنم یا صدای خر را؟" 

(به شرح حکایت زیر:) 

حکایت 

شخصی از ملا نصر الدین» الاغش را به عاریه و امانت خواست. ملا قسم خورد که 
الاغ در منزل نیست. در همان لحظه الاغ بنای عرعر گذارد. آن شخص گفت: قسم تو را 
باور کنم یا صدای خر را؟ 

ملا گفت: حرف مرا با این ریش سفید باور نمی‌کنی و حرف الاغ را باور می‌کنی؟! 

.صممع0 پلزعوه عته عطنده 4صه کوع‌نز کزا 
(تخم مرغ و سوگند به آسانی می‌شکند. در بیان بی اعتباری سوگند) 


۴ پرهیز از خودستایی 

عجب وخودپسندی و خودستایی از رذائل احلاقی است که گاهی با رفتار و جوارح 
و اعضاء نمود می‌یابد و گاهی بر لسان فرد عارض می‌گردد. یکی از آفات لسانی. همین 
افتادن در ورطهٌ تکبر و خودستایی است. انسان موجودی ضعیف. ناشسکیب. ناسپاس. 
جزوع آزمند و زیانکار است و کبر و نخوت با چنین موجود نیازمندی همخوانی ندارد 


و بر اساس آموزه‌های دینی و عرفی» بایستی جدا از این رفتار پرهیز نمود. 


قرآن کریم و روایات 
.لماوع چ " 
ترجمه: مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومند ترم. 
اين آیه اشاره به داستان دو مرد باغدار دار که یکی «قطروس» نام داشت و دیگری 
«یهودا». قطروس به سبب سرسبز بودن تاکستان و باغ‌هایش دچار خودستایی گشته و به 
جای شکر و سپاس خدای بزرگ با عباراتی سرشار از سرمستی و غرور باغ و ثمراتش 
۱ احمد بهمنیار, داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۴۲۴ 


۲ جابر تعلیمی, گلهای انديشه. صفحه ۱۶ 
۲ الکهف ۲۴ 


۳۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


را که بیشتر از باغ یهودا بود به رخ کشیده و ستایش می‌نمود. یهودا او را موعظه کرد که 
این سخنان از سر عجب و خودستایی است و نباید خدا را فراموش نمود و او در پاسخ 
این سخن خیر اندیشانه به وی چنین گفت: «مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد 
از تو نیرومند ترم» و فردای آن روز تمام باغ‌ها و ثمراتش به سبب خودستایی اش از 


7 : ۳ ۷ ۱ 
بین رفته و او نادم و مغبون بر جای نشست. 


را 


ظ 

ال ناحیر ین َلفتی ین تا لته ین ط 25 کال فاخرج یبا فلت 
زجم (ج ون عبل لتق ٍل بمالنین چ " 

ترجمه: [ابلیس] گفت: من از او برترم» مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل. فرمود: 
پس از آن مقام بیرون شو که تو رانده‌ای. و تا روز جزا لعنت من بر تو باد. 

در آیات فوق ابلیس به سبب خودستایی و عجب عصیان ورزید و مورد خشم خدا 
قرار گرفت. از بهشت اخراج شد و لعنت ابدی خدا را پر حود جاری ساعت. 

مراحل پنجگانٌ عمل ابلیس را می توان به شکل زیر بیان داشت: 

(خودستایی < عصیان - خشم خدا < اخراج از بهشت < لعن) 

علی اعتا:أََحٌ العصدق تناء الرجُ عَلی نفیه." 

ترجمه: زشت ترین راستگویی‌ها آنست که مردی از خود مدح و ثنا گوید. 

علی اند الافیخار ین مر الّقدار ‏ 

ترجمه: فخر فروشی و خودستایی نشان کوچکی قدر و منزلت انسانهاست. 

علی اناد من رَضی عن تفیه هرت عَلیه العایب ٩‏ 


ترجمه: کسی که خودستا و ازخود راضی باشد. عیب‌هایش نمایان می‌شود. 


۱- محمد جاد المولی: قصص القرآن» صفحه ۲۷۷ 
۲ ص, ۷۶ الی ۷۸ ۱ 
۳ غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲. صفحه ۴۱۵ 

۴.همان, جلد ۲ صفحه ۲۷۰ 

ش همان, جلد ۲ صفحه ۵۱۲ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط 


۳۵ 


اشعار و متون آدبی 


سعدی شیرازی. گلستان: 

مشو غره بر حسن گفتار خویش 
عطار نیشابوری. مجموعه آثار: 
خواجه عبد ال انصاری. مواعظ: 
عیب است بزرگ برکشیدن خود را 
از مردمک دیده بباید آهو وت ری 


پروین اعتصامی. دیوان اشعار: 


چون شانه عیب خلق مکن موبه مو عیان 


در پشت سر نهند کسی را که عیبجوست 


عطار یشابوری. حوهرالذات: 
اگر گویی ثنای خویش بسیار 
سعدی شیرازی. بوستان: 

بو ایسن استتان عجز و مسکینیت 
چو خود را ز نیکان شمردی بدی 
اگر مردی از مردی خود مگوی 
سخن ماند از عساقلان یادگار 
گنهکار اندیشناک از خدای 
پیدل دهلوی, دیوان اشعار: 

تا کی غرور انجمن آرایبی زبان 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 


رنگین سخن آن به که بسازد به خموشی 
طاوس همان به که نبیند پر و بالش 


به تحسین نادان و پندار حویش 


آنکه خود را کم زند مرد آن بود 


دیدن همه کس را و ندیدن خحود را 


ببه از طاعست و خویشتن بینیست 
نمی‌گنجد اندر خدایی خودی 
نه هر شهسواری بدر برد گوی 
ز سعدی همین یک سخن یاد دار 
بسه از پارسای عبادت نمای 


گردن مکش چو شمع برعنایی زبان 


۴۳۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


صائب تبربزی. دیوان اشعار: 
هرچند سزاوار ستایش بود از خلسق 

آن مرد تمام است که خود را نستاید 
نظامی گنجوی, مخزن الأسرار: 
آينه روزی که بگیری به دست خود شکن آن روز مشو خود پرست 
قاآنی. دیوان اشعار: 


زبان ز گفتسة بیجا ببند قاآنی که خود ستابی دور است از طریق ثواب 
سعدی شیرازی. دیوان اشعار: 

اگر مشک خالص نداری. مگوی ورت هست. خود فاش گردد به بوی 
ابیر خسرو دهلوی. مطلع الأنوار: 

خود نگری کش دو خط از بر بود وای که ده محفل از او کر بود 
بهر نمایش به صف همسران نمرة ببهوده زند جون خران 
طالب آملی. دیوان اشعار: 

کی ره به آستان دهدم آنکه از غرور با اسمان سجن به اسر استفین کتند 


امثال و حکم. ححصایات و کنایات 
۴ که ثنای خویش گفتن, بود از تهی میانی.! 
فواره چون بلند شود سرنگون شود.! 
#۴ چون مردم دیده ترک خود بینی کن 
با خی یه هه ای کت 
«خلخالی» 


۱- حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم صفحه ررض 
۲ احمد بهمنیان داستان نامه بهمنیاری, صفحه ۴۱۸ 
۲ جامی شکیبی, پند و دستان ياب. جلد ۲. صفحه ۳۳۵ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ٍ"ِ۳ 
9۴ به ماه میگه تو در نیاء من در میام.! 
(اين مثل به کسی گفته می‌شود که بسیار خودستایی کند) 
9 دست بالای دست بسیار است." 
تعاییر: «خود نگ سخن به سر آستین کردن, خود ستایی» خود را لبیب دانستن» 
سلطان سری. خود پسند. خود بین» خود نماه خود فروش. خود پرست» خود اندیش» 
خود نگر» سمرقندی گری» کمان به طاق بلندی آویختن, دم زدن از خود» سیلت بر 
مالیدن» سر بر آسمان ساییدن» طمطراق کردن, سر پر باد داشتن لاف آوردن» سرفرازی 
کردن, لاف زبان آوری زدن سینه کردن. فْقَاع گشادن» از جمله اصطلاحاتی است که در 
ادب پارسی کنایه از خودستایی کردن, تبختر عجب و غرور می‌باشد." 
۳ 20۱۱07۶ مصفطه فهد وت10وه دعوم ۳۳02 9 
(تکبر جلو می‌رود و شرمندگی آن را دنبال می‌کند. معادل: فواره چون بلند شود. 
سرنگون شود) 
دطوت ملانا امه متا 131 زا 
(ماهی کوچک را ماهی بزرگ می خورد معادل: دست بالای دست بسیار است) 
2 067079 5ع0ع ۳۳۱۵6 9 


(معادل: فواره چون بلند شود سرنگون شود) 


۵. پرهیز از چاپلوسی و تملق 
همواره متملقان و چاپلوسان مورد طعن و انتقاد توده مردم و عالمان و اندیشمندان 


۱- سهیلا سلحشوره بهترین ضرب المثل های ایرانی. صفحه ۲۶ 

۲ جامی شکیبی؛ پند و دستان یاب جلد ۰۲ صفحه ۷۵ 

۳- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحات ۸۲۷ ۸۲۰ و جلد دوم صفحات ۱۰۴۰ ۱۳۳۸ ۰۱۳۶۷ 
۱ ۰ ۶ و جلد ۲. صفحات ۱۹۱٩‏ ۰۲۰۶۶ ۲۲۴۲ 

۴ جایر تعلیمی, گلهای انديشه. صفحه ۵۰ 

شه جان سیمسون. فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۱۵ 

۶ همان» صفحه ۱۰۱ 


۴۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


بوده‌اند؛ دروغ دستماية اصلی فرد متملق است و اساس سخنان چنین فردی در خاک ریا 
و نفاق ريشه دارد. در زشتی کلام متملقانه و پلشتی فرد چاپلوس همین بس که وی 
برای گفته‌های خود نیز ارزشی قائل نبوده وسخنان خویش را هم قبول ندارد. چرا که او 


بهتر از هر شخص دیگری می‌داند که صحبت‌هایش بر پایة عقاید درونی اش نیست. 


قرآن کریم و روایات 

.. ریت الا مامتا ههد ول تین وی چ‌ 

ترجمه: آنان که با زبان خود گفتند: ایمان آوردییم و حال آنکه دلهایشان ایمان 
نیاورده بود. 

.. لا وگ قالوا ماما ولا لوا عضوا علیکم التایل ین الق ... چ " 

ترجمه: و چون با شما برخورد کنند می‌گویند: «ایمان آوردیم» و چون با هم خلوت 
کنند» از شدت خشم بر شماء سر انگشتان خود را می‌گزند. 

در آیات دیگری نیز مسألة نفاق و دوچهرگی مطرح و مذمت شده است." 

علی :انا باکتر ین الاستحقاق من و لَقصی قن الاسیحقاق ی آو حسَ." 

ترجمه: ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعی چاپلوسی و کمتر از آن 
درماندگی یا حسادت است 

علی اب کثرةالتاء نمی الرهو و بُدنی بَ ال ؟ 

ترجمه: ثناگویی بسیا چاپلوسی است که حالت تکبر پدید آورد و به فریفته شسدن 
نزدیک گرداند. 


۱-المائده, ۴۱ 
۲ آل عمران» ۱۱۹ 

۳ مثلا آیات: البقره ۸ الی ۲۰ و ۷۶ النساء ۸۱ و ۱۴۰ الی ۱۴۵ الفتح ۱۱ الحدید ۱۳ و ۰۱۴ محمد ۲۹ و ۳۰, 
العنکیوت ۱۰ و ۱۱ 

۴ نهج البلاغه. حکمت ۰۳۴۷ صفحه ۷۱۰ 

۵ غرر الحکم و درر الکلم. جلد ۲. صفحه ۴۱۷ 


فص دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگه و ارتباط ۳۳۹ 


امام علی ات3 به شخصی که در ستایش امام افراط کرد و آنچه در دل داشت نگفت؛ 
چنین فرمود: 

آنا دون ما تقول» و وق ما فی تفیسک.! 

ترجمه: من کمتر از آنم که بر زبان آوردی و برتر از آنم که در دل داری. 

در این حکمت زیباه امام فلا روش برخورد با افراد چاپلوس را نیز نشان داده است. 


اشعار و متون ادبی 
فرخی یزدی. دیوان اشمار: 
فرخحی بهر دو نان در پیش دونان هیچوقشت 
چاپلوس و آستان بوس و تملق گو مباش 
سیدای نسفی. دیوان اشعار: 
مرا چو شانه دورویی و صد زبانی نیسست 
چو زلف در بغلم بی اصول شانه بیا 
فردوسی. شاهنامه: 
چو دشمن بترسد شود چاپلوس تو لشکر بیارای و بربند کوس 
پروین اعتصامی. دیوان اشمار: 
چه نصیبت رسد از کشت دورویی و ریا 
چه بود بهره‌ات از کیسه طراری چند 
پروین اعتصامی, دیوان اشعار: 
از مهعر دوستان ریاکار خورشتر اسست 
دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست 
کمال خحندی. دیواناشمار: 
از هواداری ما و تو چو مستغنی است یار 
ای رقیب این چاپلوسی و لوندی تابه کی؟ 


۱ نهج البلاغه. حکمت ۸۳ صفحه ۶۳۴۰ 


۳۳۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ملک الشعرای بهار, دیوان اشعار: 
بدتر ز دورویی به جهان منقصتی نیست 

وز صدق نکوتر به دو عالم صفتی نیست 
فخر الدین عراقی. دیوان اشعار: 
ز بهیر آبرو یک رویه کن کار که آنجا آبرو ربزد دو رویی 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
چون هوسناکان دو رویی نیست کار عاشقان 

در بهارستان یکرنگی گل رعنا مجو 
حزین لاهیجی. دیوان اشعار: 
چسان با اختلاط اين منافق شیوگان سازم 

که از ساز مخالف کاسه تنبور شد گوشم 
سنایی غزنوی, دیوان اشعار: 
گر چو نرگس نیستی شوخ و چو لاله تیره دل 

پس دو روی و ده زبان همچون گل سوسن مباش 

گمنام: 
سربلندی گر تو خواهی با همه یکرنگ باش 

قالی از صد رنگ بودن زیر پا افتاده است 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
#۴ بادمجان دور قاب و 
9 داره جانماز آب می‌کشه.۲ 
(اين مثل خطاب به کسی گفته می‌شود که از او رفتاری ریاکارانه سر زند یا سسخنی 
متملقانه بگوید) 


۱- جامی شکیبی, پند و دستان یاب, جلد ۰۱ صفحه ۲۹ 
۲ جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۳۳۲۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتبام ۳ 


حکایت 

همینکه اسکندر پادشاه مقدونیء به عنوان فرمانده و پیشوای کل یونان در لشکر 
کشی به ایران انتخاب شد. از همه اقشار برای تبریک نزد او می‌آمدند. اما دیسوگنس 
(دیوژن) حکیم معروف یونان» که در کورینت به سر می‌برد. کمترین توجهی به او نکرد. 
اسکندر شخصاً به دیدار او رقت. دیوژن در برابر آفتاب دراز کشیده بود. ون حسن 
کرد جمع فراوانی به سمت او می‌آیند. کمی برخواست و چشمان خود را به اسکندر که 
با جلال و شکوه پیش می‌آمد خیره کرد اما هیچ فرقی میان اسکندر و یک مرد عادی که 
به سراغ او می‌آمد نگذاشت. اسکندر به او سلام کرد. سپس گفت: «اگر تقاضایی از من 
داری بگو». دیوژن گفت: «یک تقاضا بیشتر ندارم. من از آفتاب استفاده می کسردم» تسو 
اکنون جلو آفتاب را گرفته‌ای, کمی آن طرف تر بایست! 

این سخن در نظر همراهان اسکندر خیلی حقیر و ابلهانه آمد. با خود گفتند عجب 
مرد ابلهی است که از جنین فرصتی استفاده نمی‌کند. اما اسکندر که خود را در برابر 
مناعت طبع و استغناء دیوژن حقیر دیده و سخت در انديشه فرو رفته بود. پس از آنکه 
به راه افتاد. به همراهان خود که فیلسوف را ریشخند می‌کردند گفت: به راستی اگسر 


اسکندر نبودم. دلم می‌خحواست دیوژن باشم! 


حکایت 
از محمد بن شیرین سژال کردند: که بعضی هنگام شنیدن قرآن, وجد و حالی یافته 
گاهی خود را به زمین افکنده فریاد می‌زنند. گاه دست و پا می‌زنند» علست چیست؟ 
جواب داد: اگر آنها را بر سر دیواری یا لب بامی قرار دادی و قرآن شتیدند و این 
تخر کات کرقنل زاستت:می کویتنا! 
سعدی شیرازی. گلستان: 
حکایت 
زاهدی مهمان پادشاهی بود؛ چون به طعام خوردن بنشستند» کمتر از آن خورد که 
ارادت او بود و چون به نماز برخاستند» بیشتر از آن کرد که عادت اوء تا ظن صلاحیت 


۱- استاد مطهری» مجموعه آثار. جلد ۰۱۸ صفحه ۳۹۵ 
۲ فضل اللّه اویسی, گنج بی رنج. جلد ۰۱ صفحه ۳۳۸ 


۳۳۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


در حق او زیادت کنند. 
کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است 
چون به مقام خویش آمد. سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست 
داشت» گفت: ای یدر» باری به منزل سلطان در طعام نخوردی؟ گفت: در نظر ایشان 
چیزی نخوردم که به کار آید. پسر گفت: پس نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که 
تعابیر: (چرب زبانی» جو فروش گندم نمای, صد رنگ ریس سگ زبانی: چاپلوسی 
و لوندی. لباسات زبان بازی کردن» روغن زبانی» کنایه از تملق و چاپلوسی کردن است. 


ت 


۱ 
جاپلوسی است. 


تعبیر؛ سبحه گسلیدن, حلقه تزویر دریدن» کنایه از دوری گزیدن از تزویر و 


۲۲ دبا علوعمه اقطا مهن متج ا۸1 زا 
(همهٌ کسانی که به زیبایی با ما سخن می‌گویند. دوست نیستند. در مذمت چاپلوسی 
و تملق) 
".کانها عتعطا صا معصتاه ع7قط عطابمصد تتعطا صذ بم‌جرمدا عتاقط افطل ومع لو 
(زنبوری که در دهانش عسل دارد در دمش نیش دارد. در مذمت چاپلوسی و تملق) 
.ععاوع عطا امم1 عازیل عطا رعممل 6115 ما ععصمه هام12 2 ۱/۵۵ لو 
(رقتی چاپلوسی به در جهنم نزدیک می‌شود» شیاطین درها را قفل می‌کنند. در 
مذمت چاپلوسی و تملق) 


۶. پرهیز از طعن و زخم زبان 
وقتی گفته‌های فردی از احصساسات منفی وی رنگ می‌گیرد و با سخن نیش دار 


۱- رحیم عفیقی. فرهنگنامه شعری» جلد ۱. صفحات ۰۵۸۰ ۵٩۲‏ و جلد ۲ صفحات ۰۱۲۳۳ ۰۱۱۹۵ ۰۱۳۲۶ ۰۱۴۶۲ 
۷ و جلد ۲. صفحه ۲۲۳۸ 

۲ جابر تعلیمی, گلهای انديشه. صفحه ۴ 

۳ همان صفحه ۱۰ 

۴ همان» صفحه ۷۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۲ 


غرور و شخصیت کسی را جریحه دار می‌کند. نه تنها نتیج؛ مثبمی از گفتارش عاید 
نمی‌شود. بلکه در وأقع مخاطب را به جبران و پاسخ دادن به این رفتارش وادار می‌کند. 
و به این ترتیب باب هر گونه رابطه باز و سالم را مسدود می‌نماید. حتی شوخی‌های 
کنایه آمیز و حاوی زخم زبان» نیز ممکن است به چنین نتایجی بیانجامد. 


گرآن کریم و روایات 
خداوند در معرفی چهره منافقان و مذمت ایشان می‌فرماید: 
.. فا مب وف موم بألستةٍ جدارٍ .. چ ‏ 
ترجمه: و چون ترس برطرف شود شما را با زبانهایی تند نیش می‌زنند. 
در مجمع البیان آمده است که منافقان در زمان جنگ و نبرد وحشت زده شده و 
چشمانشان در حدقه از شدت رعب می‌چرخد و بعد از اتمام جنگ و در حال امئیت به 
زخم زبان که کاریست بس زشت روی می‌آورند؛ ومراد از سلق لسان» آزار و اذیست» 
شکست دادن و مغلوب کردن با کلام است و بیان درجات خصومت و دشمنی و کینه 
آنان نسیت به مومنان درست کردار " 
علی ا8! فرموده‌اند: زلةٌالیسان أَنکی من اصابة السنان ۳ 
ترجمه: زخم زبان برنده تر است از رسیدن و برخورد سرنیزه. 
نی مر کم ۴ 
ی 9 رب دم ج۳۳: 
ترجمه: بسا سخنی که از تير کارگرتر است. 
امام صادق ال ما ین انسَان یطعَن نی عَين مُزمن الا مات بشر یه" 
ترجمه: هیچ انسانی در پیش روی ممنی طعنه نمی‌زند. مر ایین که به بدترین 


مرگها می‌میرد. 


۱٩ ۱-الحزاب‎ 

۲ الطبرسی» مجمع البیان. جلد ۸ ص ۱۴۲ 

۳ غرر الحکم و درر الکلم, جلد ۲ صفحه ۳۴۳ 
۴-همان, جلد ۲ صفحه ۳۴۲ 

۵ الحر العاملی؛ وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۶۱۲ 


۱۳۴ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


اشعار و متون ادبی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
زخم شمشیر به تدبیر به هم می‌آید تا قيامت اثر زخم زبان می‌ماند 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
غمگین می‌نکن اگر نکنی شاد خاطری گر مرهم دلی نشوی» نیشتر مباش 
امیر علیشیر نوایی. دیوان اشمار: 
بی گنه را ساختن آزرده از زخم زبان 

ناتوان کردن رگ بی رنج را نشتر است 

حزین لاهیجی. دیوان اشعار: 
کم از کژدم نباشد اخستلاط تلخ گفتساران 

پس نیش زبان خورد از حسان رنجور شد گوشم 
پابا طاهر عریان. دیوان اشعار: 


بت که توفتم ی تسم رای هه خارم تیمی» پتسم رایخ 
ته که مرهم نیسی» ریش دلم را نمسک پساش دل ریسشم چرایسی 
نورالدین عبد الرحمن جامی بهارستان: 

تسازه جسوانی ز مسر ریسشخند گفت به پیری که کمانت به چند 
پیر بخندید و بگفت ای جوان چرخ تو را نیز کند چون کمان 


ادیپ الممالک فراهانی. دیوان اشعار: 
به غیر از مرگ هر دردی که یابی باشدش درمان 


بجز زجحم زبان هر درد کاری مرهمی دارد 
نور الدین عبد الرحمن جامی. فاتحه الشباب: 


طعنه از کس خوش نباشد گر چه شیرین گو بود 


زخم نی بر دیده سخت است ار همه نیشکر است 


۱- پشت خمیدهگوژ. 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۴۳۵ 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
چو مرهم می‌نسازی, نیش کم زن.! 
وه توس اد تفت شوه دی ای ۱ 
#۴ حرف بد تا لحد با آدمه ۳ 
(کنایه از بیرون نشدن حرف تلخ از دل آدمی) 
۴ آنچه زحم زبان کند بامن زخم شمشیر جان ستان نکند؟ 
#۴ نمک به زخم پاشیدن.؟ 
(کنایه از زخحم زبان و آزردن شخص آزرده خاطر با سخن) 


۴ ز زخم سنان بیش زخم زبان که اين تن کند خسته و آن روان" 
زخم زیان از زخم شمشیر بدتر است." 

#۴ باکم از ترکان تیر انداز نیست طعنه تیر آورانم می‌کسشد؟ 
زبان گزیده بدتر از مارگزیده است." 

۴ زخم شمشیر حوب می‌شه, زخم زبون خوب نمی‌شه. " 

(مشابه مضمون حکایت زیر:) 

حکایت 

شیر بیماری در جنگلی به شکارچی ای رسید و چون خواست به او حمله کند» 
شکارچی گفت: شیر ما را نخورد. حالا هم که می‌خواهد بخورد. شیر گرا شیر کنار 


حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم. صفحه ۱۰۸ 

۲- احمد بهمنیان داستان نامه بهمنیاری» صنحه ۲۸۴ 

۳ چهقر شهرنه فتن وتنکه: ضفحه ۲۵۹ 

۴ جامی شکیبی. پند و دستان یاب. جلد ۱. صفحه ۲۶ 

۵ جعفر شهری, قند و نمک صفحه ۵۸۲ 

۶ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱, صفحه ۲۶ 

ان لد ۲ فده :۳۶ 

۸همان, جلد ۱ء صفحه ۱۱۵ 

*-امیر مسعود خدایا, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۳۸۴ 
۰ جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۳۵۲ 


۳۳۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


کشیده گفت: با شمشیرت محکم بر سرم بکوب و برو شش ماه دیگر بیا با تو حرفی 
دارم. شکارچی چنین کرد و رفت و در موعد بازگشته و حرفش را پرسید. شیر سرش 
را نشان داده و گفت: چه می‌بینی؟ شکارچی گفت: خوب شده است و شیر گفت آری 
زخم ش شمشیرت خوب شد اما زخم زبانت هنوز خوب ن نشده است! و شکارجی را 


۱ 
در ید. 


تعابیر؛ «طعنه زن. طعنه گو حنده خحون آلود سبلت زدن» گواژه زدن. س رکه 
فشاندن» کنایه از طعنه و زخم ژبان و لخن تیش دار است: 


۷. پرهیز از کفتارهای تکراری و یکنواخت 

صحبت کننده بایستی بر این امر واقف باشد که انسانها از شنیدن سخنان مکرر و 
یکنواخت دچار دلسردی و تنگی خاطر می‌شوند و گفته‌های مکرر ملال آور بوده و از 
تأثیر آن بر جان مخاطب می‌کاهد؛ لذا شایسته است با استمداد از برخی فنون و قواعد 
سخنوری, کلامش را متلون و متنوع نماید و آنرا با زیورهای بیسانی بیاراید و از تکرار 
بدون حکمت سخن بپرهیزد. (چرا که گاهی تکرار کلام امری نیک بوده و بر پاية 

بعضی افراد آنقدر سخنان یکنواخت و تکراری مطرح می‌کنند» که حتی پیش از 
روبرو شدن با این افراده بخش عمده‌ای از سخنانشان را به خوبی می‌توان حدس زدا! 


قران کریم و روایات 
علیاذ: قلیل یکفی» خی ین گثیر طفی." 


ترجمه: اندکی که کفایت کند بهتر است از زیادی که سرکشی آورد. 


۱-همان. صفحه ۲۵۹ 
۲-رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۰۱ صفحات ۸۱۶ ۱۳۳۸ و چلد ۳. صفحه ۲۲۱۲ 
۲- غرر الحکم و درر الکلم جلد ۲ صفحه ۲۶۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۷ 


اشعار و متون ادبی 
عطار نیشابوری, خسرونامه: 
زمانی نفش بنسدی سخن کن چو نو داری سخن ترک کهن کن 
سعدی شیرازی. گلستان: 


سخن گرچه دلبند و شیرین بود سزاوار تصدیق و تحسین بسود 
چو یکبار گفسی مگو بساز پس که حلوا چو یکبار خوردند بس 


وحشی بافقی, دیوان اشمار: 
نه خوش آمده ست وحشی تو غریب خحوش ادایبی 

همه طرز تازه گویی, ز توکیست تازه گوتر 
عطار نیشابوری. مجموعه آثار: ۱ 


زبند جان خود برخیز و بنشین مکن زین پس حکایت‌های پیشین 
حکایت کهنه شد از بس که گفتند درون فرسوده شد از بس که گفتند 


سخن نو نو چو گل باید شکفتن نه چون بلبل حکایت باز گفتن 
حزین لاهیجی. دیوان اشعار: 
از باده کهن سخن تازه خوشتر است 

پیمانه لفظ و معنی رنگین مدام ماست 


نظامی گنجوی. خسرو و شیرین: 


بهساری نو برآر از چشمة نوش سخن را دستبافی تازه درپوش 
نگفتم هرچه دانا گفت از آغاز که فرخ نیست گفتن, گفته را باز 


شیخ کمال خحندی. دیوان اشعار: 
شد ملول از لب و گفتار مکرر دل تنگ 
دهمن تنگ شکر بار دگر می‌طلبد 
صائب تبریژی. دیوان اشعار: 
دلی که از سخن تازه شد حوان؛ داند 


۴۳۳۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامی 


صائب تبریژی. دیوان اشعار: 
پبر زخویش اگر جنت آرزو داری که دوزخی بتر ز صحبت مکرر نیست 
طالب آملی. دیوان اشعار: 
تازه کرد آهنگ بلبل ای دل نالان تو نیز 

کم ز بلبل نیستی, آب گلسویی تازه کین 
کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر. قاپوسنامه: 
و سخنی که در مجلس گفتی حفظ دار که چه گفتی» که تا بدان اوقات دیگر باره 

آنرا تکرار نکنی» هر وقت تازه روی باش. 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
9 سخن نو آر که نو را حلاوتی دگر است.! 
#۴ حرف را به آدم یکبار میگن." 
(یعنی تکرار سخنی جایز نیست و یکبار برای هميشه باید گفت) 
۴ تلخی تازه به از قند مکرر باشد. «صائب» 
#۴ در خانه اگر کس است. یک حرف پس است.۲ 
# گوشم از این حرفا پره." 
## قسه زور کوتراء بی تام ده بی." 
(مثل کردی: سخنی که زیاد گفته و تکرار شود طعم و حلاوت خود را از دست می‌دهد) 
سعدی علیه الرحمه در باب چهارم بوستان حکایتی راچنین نقل می‌کند: 


حکابت 
سحبان وائل را در فصاحت بی نظیر نهاده‌انده به حکم آنکه بر سر جمع سالی سخن 


۱ جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۳۶۷ 

۲ امیر مسعود خدایار» اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۲۷۹ 
۳ همان. صفحه ۳۲۵ 

۴ همان صفحه ۷۰۸ 

ه قادر فتاحی قاضی امثال و حکم کردی» صفحه ۱۸۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۹ 


گفتی, لفظی مکرر نکردی و گر همان اتفاق افتادی, بعبارتی دیگر بگفتی وز جمله آداب 


ندماء ملوک یکی اینست: 
سخن گرچه دلبند و شیرین بود سزاوار تصدیق و تحسین ود 
چو یکبار گفتی مگو باز پسس که حلوا چو یکبار خوردند» بمس 


تعاپیر: «حدیث حدثان. آب گلو تازه کردن» دوشیزگان خاطر دوشیزگان فکرت» 
طرز تازه گفتن» کنایه است از سخن بکر و مطلب تازه و جدید.! 
۸. بپرهیز از سخنان غامض و پیچیده و شاذ 
سخنان دارای غموض و پیچیدکی که مخل فصاحت کلام بوده و مان فهم و گیرایی 
مطلب گردد از آفات سخن است. استفادهٌ فراوان از واژه‌ها و عبارات غیر مستعمل و 
غریب و ترکیبات پر تکلف و نادر سبب از بین رفتن شیوایی سخن گشته و مخاطب را 
در فهم مطالب دچار مشکل می‌کند و چه بسا در اثر همین تکلفات و پیچیدگی‌هاء وی 
را دچار نوعی دلسردی و در نتیجه بی توجهی به سخن نماید. (البته مبحث فوق ناظر 
به سخنان معمول و سخنرانی های عمومی و نیز روابط روزمره است و سخنرانی هساو 
بیانات ادبی و تخصصی که در جای خود بسیار ارزشمند بوده و قابل تحلیل است. 
موضوع بحث حاضر نیست) 
قران کریم و روایات 
1 فلا لیا چ ‏ 
ان 
شرط مقدماتی تأثیر سخن, فهم و درک صحیح آن است و باید به گونه‌ای سخن گفت 
که مخاطب آن را بفهمد. 
ویژگی بلاغت در گفتار یک فضیلت و امتیاز است و خدا به پیامبرش فرمان می دهد 
که از هنر بلاغت هر چه بی بیشتر بهره گیرد و پیام خود را با بیانی واضح به گوش‌ها برساند؛ 


۱- رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۱ء صفحه ۶۸۸ و جلد ۲ صفحات ۰۱۰۶۹ ۱۷۲۱ 
۲-النساء ۶۳ 


۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


چرا که یکی از اقسام بلاغت حکمت و فرزانگی است که به انسان امکان و توان آن را می 
دهد که مفهوم و محتوای پیام خویش را به گونه‌ای شایسته و رسا به دیگران باز گوید.! 

... وما تا ین التکلیین چچ " 

ترجمه: و من از کسانی نیستم که با تکلف سخن بگویم و یا چیزی از خود بسازم. 

علی ق:أحسَن الما لا یج الأذان و لا یتیب فهمه الأفهاع " 

ترجمه: بهترین سخنها آن است که گوشها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن برای 

فهم‌ها رنج آور و دشوار نباشد. 
علی ا3: أَحسَنْ الکلام ما زائّه سنْ الیظام و مالفا و الم" 
ترجمه:بهترین سخختهاآن است که نظام نیکو آنرا رید و خحاص و عام را فهمند. 


اشعار و متون ادبی 

صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
نرسد هیچ کمالی به سخن سنجیدن که سخن را صله‌ای نیست به از فهمیدن 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
از تصنع معنی برجسته نسازل مسی‌شود 

هیچ عیبی شعر را چون لفظ برهم چیده نیست 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 
لفظ پیچیده به زنجیر کشد معنی را دل از آن طرة پیچاک نياید بیسرون 
نور الدین عبدالرحمن جامی. خاتمه الحیات: 


آن به که بدوزی لب از نادره پردازی 


۱- الطبرسی, مجمع البیان, جلد ۳. صفحه ۱۱۷ 
۲ ص. ۸۶ 

۳-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۲ صفحه ۳۳۹ 
۴ همان, جلد ۲. صفحه ۳۳۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۴۴۱ 


فردوسی. شاهنامه: 

مگوی آنچه هرگز نگفته است کس به سردی مکن باد را در قفس 

امیر معزی, دیوان اشعار: 

کنم منظوم مدح تو به لفظی کان بود آسان 

که در دلها فزون باشد حلاوت لفظ آسان را 

عربشاه مونس العشاق: 

تاکی ز حدیث پیچ در پسیچ بیرون ز تو چیست؟ هیچ در هیچ 

کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر قابوسنامه: 

بپرهیز از سخن غامض و چیزی که تو دانی و دیگران را به شسرح آن حاجت آید 
مگوی که شعر از بهر مردمان گویند نه از بهر خویش! 

نمونه‌ای از اییاتی که حاوی واژه‌های غریب و غامض هستند: 

منوجهری دامغانی. دیوان اشعار: 

مقام غوانی گرفسه نوایح بساط عنادل سپرده عناکب 

«غوانی». جمع غانیه به معنی زن اوازه خوان. «نوایح» جمع ائحه به معنای زد توحه 
گر. «عنادل», جمح عندلیب و «عناکب» جمع عنکبوت اسسق ۳ 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
حرفا می‌زنه, تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شه." 


(منظور. زدن حرف نامربوط خواهش بیجا و درخحواست چیز ناشناخته و عجیب) 


حکایت 


می‌گویند روزی انيشتین به چارلی چاپلین گفت: میدانی علت این همه اشتهار تو 
چیست؟ چارلی گفت نه, شما بگویید. انیشتین گفت: زیرا تمام مردم زبان تورا 


ام سیروس شمیساء معانی» صفحه ۵۱ 
۲- جعفر شهری. قند و نمک. صفحه ۳۰۵ 


۴۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


می‌فهمند. چارلی چاپلین در پاسخ به سخن وی گفت: اتفاقاً بر عکس! علت اشتهار تو 
و یه ۱ ۱ 
تعابیر: «حدیث پیچ در پیچ صنعت در عبارت کردن» سخن غث و سمین, لفظ نادر 
آوردن» کنایه ات از سخن درهم و پُرخم و گفتار غامض. 
6.۲ ها 0۲۵۵1 211 ور ۲6 9 


(در مفهوم بیان سخن غامض و غیر قابل فهم بودن کلام است) 


4 برهیز از مراء و نزای 

گفتاورد و مباحثات علمی و مجادله‌های گوناگون آداب و شرایطی دارد که در جای 
خود بدان پرداخته ایم" لکن خداوند مردم را چه در میانةٌ مباحثات علمی و چه گفت و 
شنودهای محاوره‌ای از مباحثی که آنان را به مراء و کینه توزی و منازعه بکشاند پرهییز 
داده است؛ چه هیچ ثمره و حسنی در آن متصور نیست و جز عمیق کردن کدورت‌ها و 
از بين رفتن جایگاه افراد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. 


قرآن کریم و روایات 
دستور مشهور قرآن در بار؛ نحوهٌ مجادله بسیار گویا و راهگشاست. آنجا که فرمود: 
۳ ۳ 0 ۲ دض و ۵ 

ترجمه: و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله کن. 

رز ماع يچ 4 ها ام و ی ی مه رز و ۳۳۳ 

وعِبَاد ان آلذریرت یَمَشون علّی الازض هَونا دا خاطبَهُم الجهلورت قالوً 
سلماچ " 
۱ البته ذکر این حکایت. علاوه بر آنکه در راستای بیان موضوع مطرح شد» کمی هم جنبة طنز دارد . 
۲ رحیم عفیفی: فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحه ۶۸۷ و جلد ۲ صفحه ۱۶۷۹ و جلد ۳, صفحات ۱۸۵۱ ۲۲۷۴ 
۳-ایزابل مک کایگ, فرهنگ اصطلاحات انگلیسی. صفحه ۷ 
۴ بخش ۸-۱۰ از همین کتاب ( زبان مباحثه و گفتاورد علمی) . 


۵التحل, ۱۳۵ 
ع الفرقان, ۶۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۴۴۳ 


ترجمه: و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام بر می‌دارند؛ و 
چون نادانان ایشان را حطاب قرار دهند. به ملایمت پاسخ می‌دهند. 

خداوند در قرآن کریم به جماعت مسلمین توصیه و دستور میدهد که از منازعات و 
درگیری‌های لفظی و کلامی پرهیز نمایند و آنرا عامل از میان رفتن صولت و هیبت آنان 

شوا لوا وتذهب رعکز وا صرق( همع آلصیربرت چا 

7 
صبر کنید که خدا با شکیبایان است. 

و در سورة مبارکةٌ کهف نیز از منازعه و مراء بر سر اموری که علم بدان راهی ندارد 
و استدلال پذیر نیست» پرهیز داده است؛ آنجا که بر سر عندد اصحاب کهف با هم 
مجادله می کنند» می‌فرماید: 

ام ال بر بم م 
.. فلا تمار فیم الا عآء هرا .. چ ‏ 
ترجمه: پس در باره ایشان جز به صورت ظاهر» جدال مکن. 
.. دقع بألّْی هی أَحسَن فد ری بَبَک که َدوة کانهء ول خویتچ " 
ترجمه: بدی را به آنچه خود بهتر است دفم کن, آنگاه کسی که میان تو و او 
دشمنی است. همچون دوستی یکدل و مهربان می‌گردد. 
پیامبر اکرم 89 قآ ما تبانی عنه ربیب جبادةالأوثان را" 
ترجمه: نخستین چیزی که پروردگارم مرا پس از پرستش بت‌هاء از آن نهی کرد 


مراء و جدال بود. 


۱ الأنفال,۴۶ 
۲ الکهف, ۲۲ 
۳ فصلت. ۳۴ 
۴ شهید انی, منیه المرید فی آداب المفید و المستفید. ص ۳۱۶ 


۴ 


آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


علی ال نعم السياسة النق ۱ 


ترحمه: نرمخویی و مدارا سیاست و تدبیر نیکویی است. 
امام صادق ات۳ لاله رفیقَ یب الرف انحدیث.۲ 


ترجمه: براستی که خداوند امل رفق و مداراست و دوستدار رفق و مدارا در سخن است. 


علی :من ظَنّ بیرضه فلیدَ الراء " 


ترحمه: هرکس که از آبروی خود بیمناک است از جدال بپرهیزد. 
علی اطتظ: َن گثر یراهب هل داع عاه َن الق" 


ترجمه: آن کس که به ستیزه جویی و نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد. 


اشعار و متون ادبی 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
به نرمی کسن زبان خصم کوتاه 
اصر خسرو دیوان اشمار: 
به نرمی ظفر جوی بر خصم جاهسل 
فردوسی. شاهنامه: 
سخنگوی چون بر گشاید سخن 
ناصر خسرو دیوان اشعار: 
لجاج و مشغله ماغاز تا سخن گوییم 
سعدی شیرازی, گلستان: 
چو پرخاش بینسی تحمل بیار 
به شیرین زبانی و لطف و خوشی 
لطافت کس آنجا که بینی ستیز 
۱-غرر الحکم. جلد ۰۱ صفحه ۴۸۲ 
۲- الحر العاملی, وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۲۱۴ 


۳ نهج البلاغه. حکمت ۲۶۲» صفحه ۷۱۴ 
۴ همان حکمت ۲۱ صفحه ۶۳۰ 


که عاجز از نمد. دندان مار است 
که که را به نرمی کند پست. باران 
بمان تا بگوید تو تندی مکسن 
که ما ز مشغله تو ز خانه آواریسم 
که سهلی ببندد در ک‌ارزار 


توانی که پیلی به مویی کشی 


برد قزرنرم را تیسغ تیسز 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۴۵ 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
## آسیا باش, درشت بستان و نرم بازده.! 
آنین:زا به آشن فان کفبت: (انش:رابا امن تشانتن)؟ 
(نمی‌توان با بو مگو و مشاجرة تند ومخاصم لفظی: آرامش را بر پا ساخت و بر 
مخاطبی که برافروخته است غلبه نمود) 
# عاقلان نبرد لفظ نکنند.؟ 
(مشابه مضمون پیشین) 
رف تنفیات» .جوانت دار 
(زیرا منطق قوی قانع کننده است و دربار؛ سخن منطقی, دلیل و برهمان آوردن و 
مباحثه جایز نیست و جز اتلاف وقت بر آن نتیجه‌ای مترتب نمی‌باشد) 
هرکس به دین خود عیسی به دین خود, موسی به دین خود." 
(زمانی که گفتمانی به اغتشاش و احتلاف شدید منجر شود این مثل برای جلوگیری 
از منازعه و مراء در گفتگو مطرح می‌شود) 
شما آن طرف جو ما این طرف جو. 
(مشابه مضمون پیشین) 
3۴ دع الراء و ان کنت محق." 
(مثل عربی. یعنی مراء و جدال را رها ساز, حتی اگر حق با تو باشد) 
تعبیر: «چون و چرا کردن» کنایه از بحث و مناقشه کردن است. 


تعبیر: «دار دار کردن» کنایه از مدارا و مرافقت نمودن است.* 


۱- امثال و حکم دهخداء صفحه ۳۵ 
۲-همان, صفحه ۳۵ 

۳ جامی شکیبی, پند و دستان یاب. جلد ۱ء صفحه ۱۸ 

۴ امثال و حکم دهخداء صفحه ۱۰۸۶ 

ه امیر مسعود خدایار اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان قارسی» صفحه ۲۷۷ 
۶ همان صفحه ۷۲۱۱ 

۷ المیدانی. مجمع الأمثال صفحه ۳۳۹ 

۸ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعریء جلد ۱. صفحات ۶۷۱ ۸۷۶ 


۴۳۳۶ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


۰ پرهیز از جزع و فزع. آه و افسوس و بهانه جویی 

عجز و لابه و ناشکیبی از آفت‌هایی است که گفتار آدمی را درگیر خود می‌کند. در 
زندگی روزمره شاهد آن هستیم که برخی افراد از مسائل و مشکلات خود سخن 
می‌گوبند و با آه و افسوس گلایه کرده و اصطلاحاً درد دل می‌کنند. این عمل گرچه تا 
حدودی موجب تخلیه فشارها و تشفی قلوب افراد ناخرسند می‌شود. لکن زمانی که از 
حد یک درد دل و گلایة معمولی و مختصر فراتر برود نه تنها ما آسایة فرد نیست. 
بلکه او را به سمت افسردگی و دلمردگی سوق داده و موجبات مزمن شدن این روحیه 
را در وی فراهم می‌آورد؛ امید و حرکت را از وی سلب و به تدریج شکست خورده و 
مغموم به انزوا کشیده می‌شود. ضمن آنکه تأثیر نامطلوبی هم روی احساسات مخاطبین 
می‌گذارد. تا حدی که دیگران مواجهه با چنین افرادی را اصلاً دوست نمی‌دارند و از 
آنها گریزان می‌شوند. 

ایرادگیری و بهانه جوبی مفرط نیز از رفتارهای ناهنجاری است که در سخنان برخحی 
افراد به چشم می‌خورد و مع الأأسف برخی با اين رفتار انس و الفت پیدا کرده‌اند و در 
هر شرایطی دست از بهانه جویی نمی‌کشند! این عمل در صورت افراط, موجسب سر 


آمدن تاب و تحمل اطرافیان شده و آنان را دچار خستگی و دلسردی می‌کند. 


قرآن کریم و روایات 
ما أصاب ین مُصِیبَو ی آلازض ولا ی آنفیکم لا نی حجتس ین قبلي آن نها 
 ..‏ لکبلا تسوا عل ما فاتکم ولا تفزخوابما تم ... چا 
ترجمه: هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس‌های شماء به شما نرسد مگر اینکه 
پیش از آنکه آنرا پدید آوريم, در کتابی است... تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین 
نشوید و به سبب آنچه به شما داده شده است شادمانی نکنید. 


ان آلانشین خلق هلو هم ادا مکه الم جوعٌا ج " 
ان الانسن خلق هلوعا ( اذا مه الشر جژوعا جج 


۱- الحدید» ۲۲ و ۲۳ 
۲ المعارج ۱٩‏ و ۲۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۳۳ 


ترجمه: به راستی که انسان سخت آزمند و بی تاب خلق شده است» چون صدمه‌ای 
به او رسد عجز و لابه کند. 


مک من ور کت 2 


اما آلاسن (ذا ما له زبهء ارم وَتعمه فقول توت تنج وا را 
ما نله فقَدر علیه رزقه, فیقول ری تن چا 

ترجمه: اما انسان هنگامی که پروردگارش وی را می‌آزماید و عزیزش می‌دارد و 
نعمت فراوان به او می‌دهد. می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است اما چون وی را 
تایه بر او ند 0 پروردگارم مرا خوار کرده است. 


عمصی زر مرو 


ترجمه: ۳ 

زندگی انسان سرشار از مشکلات و درگیری‌ها و نابسامانی‌هاست. لذا بسیار 
شایسته است که انسان تلاش نماید خود را با شرایط صعب و کمبودها و کم لطفی‌هاء 
وفق داده و هماهنگ سازد و از بهانه جویی و بدتر از آن بهانه تراشی احتراز نماید. 

پیامبر اکرم 49 عَلامة الصابر فی ثلات: وا لایکسل» و الا آن لا جر وال آن 
لا یشکو ین رب لاه (ذا گسل کقد سیم حقوق و |ذا ضجر ل ید الشْکر و اذا شکا ین ره 
رو جَل فمّد عصاه" 

ثرجمه: نشانة انسان صابر در سه چیز است: اول آنکه اهل سستی و کسالت نیست. 
دوم جزع و فزع و بی تابی نمی‌کند و سوم اينکه از حدای متعال شکایت نمی‌کند. چرا 
که تنبلی سبب ضایع شدن حقوق. بی تابی و زاری سبب عدم بجای آوردن شکر و 
شکایت از خدای عزیز. عصیان اوست. 


علی ا۳:: لا شیر تلبک ام علی ما فات یشک عا هو آ. ۲ 


۱ الفجر. ۱۵ و ۱۶ 

۲ البلده ۴ 

۳ الحر العاملی» وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۳۲۰ 
۴- غرر الحکم و درر الکلم جلد ۲. صفحه ۲۵۸ 


۳۴۳۸ آداب سخئوری و مهارت‌های ارتباطی 


ترجمه: اندوه بر چیزی را که از دست رفته, شعار قلب خویش مگردان (و بر دل و 
زبان راه مده)؛ که تو را مشغول ساخته و از ادامة زندگی (و تدارک آینده) باز می‌دارد. 

علیا: برع عنة الصيبة أشدُ ين الصیة. ۱ 

ترجمه: بی تابی و افسردگی به هنگام مصیبت, بلای شدیدتری است. (آزار دهنده 
تر از خود مصیبت است) 

علی :من جع تسه عدْب» وآمر اه شبحائه اضاع و توا باع ۲ 

تزنجمه: کنسی که,یی تانن کند زد را شکنجه کند و فزمان خدای اسان را تیاه 
پاداش خود را فروخته است. 

امام موسی کاظم ا99# در وصیت به بعضی از فرزندانش می‌فرماید: 

یاک والکٌسل و الشُجر قَأیا یمنمانک حظک من الدّنیا و الأَخرة " 

ترجمه: برتو باد به دوری از تنبلی و زاری و بیقراری که قطعاً این دو چیز مانم 
کامیابی و بهره مندی تو از دنیا و آحرت می‌شود. 

لقمان حکیم در یکی از مواعظ خطاب به فرزندش چنین می‌گوید: 

فزذا(فتفرت یوم فاجعل فک بینک و بينَ اه و لا تحّث الناش بفقرک فتهون علیهم." 

ترجمه: هرگاه روزی نیازمند شدی, فقر و نیاز خود را بین خود و خدای خحویش 


قرار بده و با مردم در این مورد سخن مگو زیرا که نزد آنها خوار و ذلیل می‌شوی. 


اشعار و متون ادبی 
سعدی شیرازی. بوستان: 


۱- الریشهری, میزان الحکمه. جلد ۰۲ صفحه ۵۰۰ 


۲-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۰۱ صفحه ۱۸۲ 
۳ الحر العاملی؛ وسائل الشیعه, جلد ۶ صفحه ۳۰۲ 
۴ مجلسی» بحار الأنواره جلد ,٩۰‏ صفحه ۳۲۱ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۳۹ 


حافظ شیرازی دیوان اشمار: 
ساغری نوش کن و جرعه به افلاک نشان 

چند و چند از غم ایام جگر خون باشی 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
برو گنج قناعت جوی و کنج عافیست بنشین 

که یک دم تنگدل بودن به بحر و بر نمی‌ارزد 

حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
روزی اگر غمی رسدت تنگدل مباش 

رو شکر کن مباد که از بد. بتر شود 
حافظ شیرازی دیوان اشمار: 
پسس زانو منشین و غم بیهوده مخضور 

که زغم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش 
اوحدی مراغه‌ای دیوان اشعار: 
ای اوحدی این عمر به افسوس مکن خرج 

کین عمر چو بگذشت دگر بار بینی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
در زیر تیغ حوادث ارو گکشاده باش 

کاین زخمها زچین جبین بر سپر خورد 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
غمگین نکسن» اگسر نکشی شاد عساطری 

گر مرهم دلی نشوی نیشتر مباش 
اوحد الدین کرمانی. دیوان اشعار: 


هرگه که غمی ملازم دل شودت ۱ 
صانب تبریزی, دیوان اشمار: 
با کلام شکرین شکوه مکسن از تلخضی 


کز شکر شد به سخن طوطی گویا قانع 


۴۵۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


نظامی گنجوی. مخزن الأسرار: 
دصر نکویی مکن ای نیکمرد دهر به جای من و تو بد نکرد 
باده تو خوردی گنه زهر چیست جرم تو کردی خلل دهر چیست 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
حدیث مرده دلان را به گوش راه مده 
که رخنة لب اين قومء رخنة اجل است 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 
شکوه بیهوده از ناسازی گردون مکن 
این جراحت را به شمشیر زبان افزون مکن 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
ز آه و ناه بیجا چرا خود را سبک سازم 
که تمکینش به کوه قاف همسنگ است می‌دانم 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
زبان شکر تو چون سبزه در ته سنگ اسست 
ولی به وقت شکایت» دوصد زبان داری 
نظامی گنجوی. لیلی و مجنون: 


مدان سسخن فسراخ باید تاطع سواریی نماد 
افزار سخن نشاط و ناز است زین هر دو سخن بهانه ساز است 
بر شسیفتگی و بند و زنجیسر باشتد مسسخن برهنسه دلگیستر 
بر خشکی ریگ و سختی کوه تاچند سخن رود در اندوه 
باید سسخن از نسشاط سازی تسایست کند به قصه بازی 
نظامی گنجوی. اقبالنامه: ۱ 

میاور به افسوس عمری بسر که افسوس باشد پر افسوسگر 
نظامی گنجوی. خسرو و شیرین: 

رهمایی خواهی از سیلاب اندوه قدم بر جای باید بود چون کوه 


گر از هر باد چون بیدی بلرزی اگر کوهی شوی, کاهی نییارزی 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۴۱ 


نظامی گنجوی. خسرو وشیرین: 


شکایتهای عالم چند گسویی بپوش این گریه را در خنده رویسی 
طالب آملی, دیوان اشعار: 

گفتم زبان ناله بسرآورد مو مرا گفت آنقدر بنال که آن مو شود سفید 
کلیم کاشانی» دیوان اشعار: 

ز جور مادر ایام ترشرو منسشین خیال کن که ز پشت پدر نیامده‌ای 
فردوسی. شاهنامه: 

چونامه بر سام نیسرم رسید یکی باد سرد از جگر برکشید 
صالب تبریزی, دیوان اشعار: 

طفل بهانه جو جگر دایه می‌خورد بیچاره آن کس که شود چاره جوی دل 
شفایی. دیوان اشمار: 

غرور حسن مرنجان به شکوه پردازی سخن به گریه بیالا و در گلو بگذار 


خواجه عبد الّه انصاری. مواعظ: 

در سختیها صبرپيشه گیر بر شکسته و ريخته افسوس مخور بر آنچه در دست 
داری شادمان مباش و بر آنچه از دستت رفت» غم و دریغ مخور, تمام زندگانی را 
عافیت شناس, از آسمان سخن را بزرگتر می‌دان» عمر را عنایت دان» تندرستی را غنیمت 
دان و اجل را در هیچ حالی فراموش مکن و از مرگ امن مجو و به عمر تکیه مکن. 


امثال و حکم. حصایات و کنایات 


به روز رفته ماند بار رفته : جرا کار هد تیم او ر یه 
«اسعد گرگانی» 

# مسر غم به چیزی که رفعت مر اين را نگهدار اکنون که هست ۲ 
«اسدی» 


۱- با الهام از آیةٌ شریفه « لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما ءاتیکم >. 
۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب, جلد ۰۱ صفحه ۱۴۷ 
۳- همان جلد ۲ صفحه ۳۰۹ 


۴۵۲ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


مده دل به غم تا نکاهد روان به شاد همیدار تشر زا تعوان" 
(اسدی» 

#۴ بررگذشته حسرت آوردن خطاست. " مولوی 

(حسرت گذشته و چیزی را که دیگر بر نخواهد گشت کار عاقلانه‌ای نیست) 

دست به طلا بزنم» خاکستر میشه." 

(اين هم توصیف تیره بختی و بد بیاری است و در جایی بکار می‌رود که شخصی از 
بداقبالی خود بنالد) 

9۴ سخت بگیری» سخت می‌گذرد.! 

بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد." 

(اين مثل در مقام توصیه به فردی گفته می‌شود که از مشکلات به تنگ آمده و دائماً 
در آه و افسوس است. ضمن آنکه بیعاری و لاأبالی گری در امور زندگی امریست 
مذمو) 

۴ نق نق زدن, (نق نقو). 

(عبارتی است که در مذمت افرادی گفته می‌شود که هميشه معترض و ناسپاس‌اند) 
#۴ دست رو دلم نذار که خونه." 

(اين هم از عبارات مشهور اهل بیتابی و گلایه داران است. البته این مشل در برخی 
موارد هم کاربردی غیر از این داشته و می‌تواند سر آغاز درد دلی واقعی باشد نه 
انسوسی آزار دهنده و از سر عادت) 

۴ دردم یکی دو تا نیست که بگم." 


۱ جامی شکیبی پند و دستان یاب. جلد ۲. صفحه ۳۱۰ 

۲ همان. جلد ۱. صفحه ۱۴۵ 

ی 

۴- جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۳۶۷ 

۵ امیر مسعود خدایارء اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۱۹۵ 
همان صفحه ۳۳۷ 

۷-همان؛ صفحه ۳۲۷ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳ 


بهانه‌های (ایرادهای) بنی اسرائیلی.! 

(در منت قرم بن آسراتال که مبیار نهانه گير توف وتدزهاین انشممال تشرد که 
شخصی به بهانه‌ها و عذرهای غیر منطقی متوسل شود) 

شترمرغ را گفتند: بار پرداره گفت من مرغم, گفتند پرواز کن؛ گفت شترم." 

(به شخص بهانه تراش اطلاق می‌شود) 

یارو شده علی بونه گیر." 

(خطاب به کسی گفته می‌شود که داثماً در پی گرفتن بهانه و ایراد بیجاست) 

## طرف مثل بچه بهانه گیر است.؟ 

(مشابه مضمون پیشین) 

9 مثل زن بچه مرده ضجه می‌زنه.* 


(دربیان شدت بی تابی و زاری شخصی به کار می‌رود) 


حکایت 

مفضل بن قیس سخت در فشار زندگی واقم شده بود. روزی در محضر امام 
صادقاء92 لب به شکایت گشود و بیچارگی‌های خود را مو به مو تمشریح کرد: «فلان 
مبلغ قرض دارم نمی‌دانم چطور ادا کنم. فلان مبلغ خرحج دارم و راه درآمدی ندارم. 
پیچاره شدم. متحیرم گیج شده‌ام به هر دری می‌زنم به رویم بسته می‌شود...». سپس از 
امام تقاضا کرد درباره‌اش دعایی فرماید تا خدا گره از کارش بکشاید. 

امام صادق به کنيزکی که آنجا بود فرمود: «برو آن کيسة اشرفی که منصور برای ما 
فرستاده پیاور». آنگاه به مفضل فرمود: «در این کیسه چهارصد دینار است و کمکی است 
برای زندگی تو». مفضل گفت: مقصودم از آنچه در حضور شما گفتم این نبود» مقصودم 
فقط خواهش دعا بود. امام فرمود: «بسیار خوب دعا هم می‌کنم» اما اين نکته را به تو 
۱ جعفر شهری قند و نمک» صفحه ۱۰۱ 
۲ سهیلا سلحشور بهترین ضرب المثل های ایرانی. صفحه ۱۰۴ 
۲ -امیر مسعود خدایار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۲۷۱ 


۴همان, صفحه ۵۵۸ 
ه همان. صفحه ۵۸۲ 


۴۵۴ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


بگویم» هرگز سختی‌ها و بیچارگی‌های خود را برای دیگران نشریح نکن؛ اولین اثرش 
اینست که وانمود می‌شود تو در میدان زندگی زمین خورده‌ای و از روزگار شکسست 
یافته‌ای, همینطور در نظرها کوچک می‌شوی و شخصیت و احترامت از میان می‌رود.! 

سعدی شیرازی, گلستان: 

حکابت 

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاده پسر را گفت: نباید که این سخن با کسی در 
میان نهی. گفت: ای پدر فرمان» تراست نگویم؛ و لیکن خواهم که مرا بر فائدة ایین 
مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود. یکی 
نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. 

تعابیر: «آه فلک سای آه شرر بار, تلخاب حسرت. جگر خون, آه آتشین» زبان ناله 
مو برآوردن, داغ بر پهلو نهادن باد سرد از جگر برکشیدن, پشت دست به دندان داشتن» 
پشت دست خاییدن, تنگ حوصله بودن گله پردازی» جزع کردن» سر انگشت خاییدن, 
ت سرد زدن, دریغ خواره, دریغا گوی» غم پیشه» چغزیدن در خویشتن» چشم حسرت 
بر قفا داشتن» سر اندر دیوار زدن, جامه دریدن, ترشرو نشستن, زارواری. جکجک: 
غریو و غرنگ» جگر خایی لابه سازی. غصه پروری» جگر خوار. جان به لب رسیدن, 
آه نیلی کردن. زخیدن, آه از جگر برآمدن شکم خاریدن» کنایه از بسیار نالیدن, افسوس 
و دریغ خوردن, بهانه تراشی و عجز و لابه نمودن است." 
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(معادل: تا کی غم نارسیده خوردن) 


۱- استاد مطهری, مجموعه آثاره جلد ۱۸ صفحه ۳۷۹ 

۲ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۱. صفحات ۳٩۱ 1۹۷ ۸٩‏ ۴۶۰ ۳۸۷ ۵۶۳ ۶۴۲ و جلد ۲, صفحات 
۹ ۰۹۴۲۰۱۰۴۰ ۰۱۳۴۳۰۱۲۴۹ ۸۱۳۸۹ ۱۵۹۳ و چلد ۰۳ صفحات ۰۱۸۵۶ ۰۲۱۹۳ ۲۲۴۰ 

۳- جان سیمسون؛ فرهنگ ضرب المثل آکسفورد» صفحه ۲۹ 


فصل دوم/ آدآب و مهارت‌های گفتکو و ارتباط ۴۵۵ 


سایر آداب 
دراین قسمت که ذیل عنوان ساير آداب بیان می‌شود همانند «بخش اصول ایجابی» 
به آداب و شرایطی پرداخته شده که از اهمست و گسترهة پایین تری برخوردارند و 


شواهد کثیری مانند آداب فوق برای آنها در دست نیست. 


الف. پرهیز از منت گزاردن 

انسان موجودیست ذاتاً اجتماعی و به همین مناسبت در همه ادوار چنین بوده که 
انسانها از کمک یکدیگر بی نیاز نبوده و همواره به یاری هم محتاجند. حال یکی دیگر 
از عادات زشت که برحی بدان مبتلا هستند» منت گسزاردن و به رخ کشیدن فا 
است که در حق بقیه روا داشته‌اند. به این معنا که شخصی کاری را برای دیگری انجام 
داده و بعد به یادآوری و تکرار آن می‌پردازد و با این عمل قبیح, موجبات شرمساری آن 
شخص را فراهم می‌آورد. تا جائیکه فرد را کاملاً پشیمان و سرخورده می‌کند. حضرت 
علی 3 به عنوان الگوی بزرگی برای بشریت در عرصة جوانمردی و کرم مطرح است؛ 
آیا اطعام‌ها و دستگیری‌های شبانة حضرت حکمتی جز حفظ حرمت. آبرو و شأن افراد 
داشت؟ 

در قرآن کریم ضمن چند آیه از این رذیلت اخلاقی مذمت شده و آنرا موجب از 
بین رفتن پاداش و حتی مایة ابطال عمل معرفی نموده است. 

یتایهاالندین ءامنوا لا تبطلوا صَدقیکم بالمن رای .. چ ‏ 

ترجمه: ای مژمنان صدقه‌های خود را با منت و آزار باطل مکنید. 

نکته عجیبی که در تفسیر شریف «مجمع البیان» آمده است اینست که نگارندة 
گرانقدر آن با استفاده از ادام آیه و با استدلال جالبی اثبات می‌کند که کار انفاقگر مت 
گذار و یا آزار رسان» از ريشه و اساس پوچ و بیهوده بوده است؛ برخلاف آنان که 


پنداشته‌اند پاداش آن با آفت منت و آزار رساندن به دریافت دارنده کمک از بین می رودا" 


۱-البقره ۲۶۴ 
۲ الطبرسی, مجمع البیان. جلد ۲. صفحه ۱۸۴ 


۴2۶ آداب سختوری و مهارت‌های ارتباطی 


فل منرت وتقیط عیین سدفونتبا ی . چا 

ترجمه: گفتاری پسندیده و گذشت بهتر از صدفه‌ایست که آزاری به دنبال آن باشد. 

پيامبر اکرم 9: الّان با یعطی لایلمة اه و لانظر لیه و لایه و له عَذاب آلی. 

ترجمه: خدا با منت گذار در انفاق و بخشش سخن نخواهد گفت. نظر بخشایش و 
رحمت به او نخواهد افکند و او را پاک و پاکیزه نخواهد ساخت. و برای او عذابی 
دردئاک خواهد بود. 

علی 3: ظلم ارو تن من بصنیوه.! 

ترجمه: به مردانگی ستم کرده است. کسی که منت گزارد بر احسان خود. 


ناصر خسرو دیوان اشعار: 


ها 
عطار نیشابوری. اسرار نامه: 
یکی پرسید از آن شوریده ایام 


نور الدین عبد الرحمن حامی: بهارستان: 


هر که گوید خوان و نان من» بکش 
تسره ای کز بوستان خود خوری 
آن کریم است کنو چو ابر بهار 
و ات هه که در ماهتا 


(به شرح حکایت زیر) 


۱ البقره ۲۶۳ 
۳-غرر الحکم و درر الکلم جلد ۲. صفحه ۴۳۱ 


۲ جامی شکیبی. پند و دستان یاب» جلد ۱» صفحه ۴۴ 


مکن ازسیی شین باطحل 


که تو چه دوست داری گفت دشنام 


پای خویش از خوان و دست از نان او 
خوش تر است از بره بریان او 
چون بریزد بخندد آخر کار 
رو ترش کتد وقت باران‌سا؟ 


«مکتبی» 
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حکایت 
قصابی را انگشت بریده» جراحی بهبودی اش بخشید اما هر بار که جراح بر او 
می‌گذشت. می‌گفت: اگر خدمت من نبود انگشت نبود؛ تا آنجا که قصاب به تنگ آمده 
انگشت را با ساطور قطع کرده به طرفش انداخت و گفت: نه دو بند انگشت نه صد منت!" 
رنه ابیت ای عافتن مک ات ی سین بان 


ب. پرهیز از صدای تحریک آمیز 

این مورد بیشتر در مورد زنان مصداق می‌یابد زیرا اصولاً صدای زنان از فرکانس 
بالاتری برخوردار بوده و نازک و ظریفتر است. لذا قرآن کریم به زنان دستور داده که در 
هنگام سخن گفتن در میان مردان غریبه و نامحرم طوری سخن نگویند که باعث 
تحریک آنان شوند» زیرا عنصر عزت نفس در افراد متفاوت بوده و بعضی از مردان از 
این موهبت بهر؛ کمتری دارند. لذا صدای همراه با کرشمه و ناز محدود به محارم و 
بویژه همسر می‌باشد. 

البته مردان هم در نوع سخحن گفتن خود لازم است تا حدودی نوع گفتار خویش را 
کنترل و متناسب با شرایط سخن بگویند لکن این دستور در قرآن مستقیماً حطاب به 
با ان امه انیت: 

َیسَاء ای لسن کاحد ین النساء ان ائقیتن فلا تخضنن بالْقول قطمَم 
ری نی قلب مر وفلن قولاً مرو «چ " 

ترجمه: ای همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان نیستید. اگر سر پروا دارید» 
پس به ناز سخن مگوییده تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید. 

مقصود از «تخضعن بالقول» نازک و رقیق کردن صدا و نرمی و منعطف بودن آن در 
حضور مردان غریبه است.؟ 
۱ جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۵۹۴ 
۲-امثال و حکم دهخداء صفحه ۱۸۷۶ 


۳ الأحزاب» ۲۲ 
۴ الطبرسی. مجمع البیان؛ جلد ۸ صفحه ۱۵۵ 


۴۵۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


در اين آیه خداوند متعال زنان را از سخن گفتن با حالت ناز و کرشمه نهی کرده 
است و آنرا عامل به خطر افتادن سلامت جامعه دانسته و نسبت به طمع ورزی انراد 
- ضعیف النفس و بیمار دل. هشدار می‌دهد. 

تاثیر صدای زنان خصوصاً جوان ترها بر روی مردان تا جایی است که امام 
علی 9 بر همه سلام می‌کرد. جز زنان جوان؛ و می‌فرمود می‌ترسم جواب نرم آنان در 
من اثر بگذارد و پیش از آنکه به پاداش سلام برسم به دام وسوسه بیفتم. البته علامه 
مجلسی در توضیح این حدیث می‌نویسد: آن حضرت که چنین می‌کرد و چنین 
می‌گفت. برای یاد دادن به امت بود تا مردان تماس‌های خود را با زنان جوان کم کنند 
وگرنه معصومان هرگز دچار وسوسه نمی‌شوند.! 

نکتة دیگر اينکه در قرآن کریم صدای تحریک آمیز به عنوان یکی از ابزاز اغواگری 
شیاطین مطرح و چنین بیان شده است: 

ترجمه: و از ایشان هرکه را توانستی با آوای خحود تحریک کن و با سواران و 
پیادگانت بر آنها بتاز. 


امید مجد. ترجمه شعری: 


مبادا نشیند طمع سر دلسی ۱ که دارد در آنجا هوس منزلی 
بگویید بلکه سخن را درست متین» پرصلابت نه آرام وسست 


ج. پرهیز از لعن و نفرین 
السلام»» ناله‌های فرد مظلوم که از هیچ طریقی قادر به بازگرداندن حق خود نباشد و 
احقاق حقش را به پروردگار متعال واگذار نماید» شرایط جنگی و با جریان مباهلة 


مشهور پیامبر اعظم « صرفنظر کنیم. در زندگی روزمره و در ميانة ارتباطات متنوع 


۱- محسن قرائتی, پرتوی از اسرار نمازه صفحه ۱٩۳‏ 
۲ الاسراء ۶۴ 
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مردمان که آوردگاه بروز و ظهور مشکلات و اختلافات کوچک و بزرگ انشت نفرین و 

لعن عمل شایسته‌ای نیست و فراگیر شدن این امر موجب ایجاد و گسترش رذیلة حقد 

وتو بویت هن تسار کا سفن گرا ده سانش رو 
فخر الدین عراقی. دیوان اشمار: 


بر من خسته که رنجور توام گر نمی‌گویی دعاء نفرین مکن 
عطار نیشابوری. مجموعه آثار: 
همنسشین خویش راغییت مکن غیر شیطان بر کسی لعنت مکن 


9 دعا کن خدا گندمت را آرد کند.! 

(به شرح حکایت زیر:) 

حکایت 

مرد عابدی مقداری گندم به آسیاب برد تا آرد کند» پیر زن آسیابان گفشت: امروز 
نوبت به تو نمی‌رسد. گندم دیگران در آسیاب است؛ عابد گفت من مردی با خدا و 
زاهدم اگر گندم مرا آرد نکنی و دلم بشکند, نفرینت می‌کنم و از خدا می‌خواهم که 
آسیابت را خراب کند و خرت را به سنگ بدل نماید. پیر زن به آرامی پاسخ داد: خر را 
رها کن» اگر راست می‌گویی, دعا کن تا خدا گندمت را آرد کند تا محتاج من نباشی! 


د. پرهیز از سخنان ناامید کننده ویأس انگیز 

سخن گفتن با مبنای سلبی و القاء عدم موفقیت در خود و سایرین نیز از دیگر آفات 
سخن و گفتار است. 

روانشناسان قائلند. استفاده از واژه‌های سلبی از قبیل: نمی‌توانم» موفق نمی‌شوم 
بازنده‌ام, قبول نمی‌شوم. بیچاره شدم و... به انضمام سایر صیغه‌های شش گانهاش» در 
عدم موفقیت فرد. نقش موثری ایفا می‌کند. و در مقابل تکرار واژه‌های ایجابی واثباتی و 
القاء موفقیت به خود و سایرین تأثیر شگرفی در پیسروزی و موفقیت دارد و بر 
اندیشمندان مکشوف گردیده که تلقین اثرات شگرفی در انسان برجای می‌نهد و امروزه 
یکی از درمان‌های متداول واثر بخش را تلقین درمانی می‌دانند. 


۱ - محمد حسین تسبیحی, گنجینه لطایف صفحه ۴۶ 
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۴ نفوس بد زدن.! 

(اين مثل در جایی به کار می‌رود که کسی در هنگام شروع کاری» حرف نا امید کننده 
ومأیوسانه‌ای بزند و ندای پشیمانی و عدم موفقیت سر دهد) 

آية یأس خواندن." 

(شییه مضمون پیشین) 

۴ گاومان جفت جفت زائید.؟ 

(اين هم از سخنان نا امید کننده و رعب آفرینی است که در مواقع بروز مشکلات 
می‌گویند) 

تعبیر: «3م سرد کنایه از سخنان یأس انگیز و نا امید کننده است. 


ه. پرهیز از تهدید و ایجاد ارعاب 

با قطع نظر از تهدیدهای حکیمانه و تربیتی که در شمول آداب تعلیم و تربیت بوده 
و در شرایطی موضوعیت می‌یابد و نیز مواضع بین المللی (اولتیماتوم) که آنها هم در 
جای خود قابل نقد و بررسی است. در زندگی روزمره و روابط اجتماعی. استفاده از 
تهدید و تخویف توصیه نمی‌شود. 

استفاده از عباراتی مانند: اگر ان کار را نکنی... به نفع تو است که... ار بار دیگر 
تکرار کنی... و جملات مشابه سبب ایجاد شکاف یا عمیق تر شدن آن» بین دو نفر 
می‌شود؛ شم لا فر3 تهدید شونده به دنبال راهی برای دفاع از خود و عدم اطاعت از 
فرمان است. حتی اگر در اثر تهدید مجبور به اطاعت شود کینه‌ای در دلش نقش بسته و 
به دنبال فرصتی برای جبران خواهد بود. 

##۴ آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش ایستاده باشد.؟ 

(در مقام تهدید و وعده تلافی و انتقام گفته می‌شود) 


۱- جعفر شهری. قند و نمک. صفحه ۵۷۹ 

۲ همان 

۴ امیر مسعود خدایار اندرزها و متلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۵۲۱ 
۴ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۰۲ صفحه ۱۰۴۰ 

۵ احمد بهمنیاره داستان نامه بهمنیاری» صفحه ۲۰ 
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#۴ بلایی سرت بیاورم که مرغان آسمان به حالت گریه کنند. 

(مشابه مضمون پیشین) 

#۴ یه بچه بسازم که صد تا بچه از بغلش در بیاد.! 

(تهدید والدین که متوجه کودک می‌گردد و نیز اشخاص دیگر مانند کارگ شاگرد و... 
مثلاٌ یه شاگرد بسازم...) 

تعاپیر: «چشم کسی ترساندن» شاخ شانه زدن (کشیدن)؛ سر دندان با کسی نسودن» 
کنایه از تهدید و بیمناک کردن کسی است." 


و. پرهیز از سوال (درخواست) از خلق 

قباحت سژال (گدایی و دریوزگی) و زشتی آن روشن است و در تمام فرهنگ‌ها نیز 
از آن پرهیز داده شده است» لکن این نباید با درخواست‌های عادی و کمک‌های متقاببل 
روز مره انسانها مشتبه شود؛ البته حس استغنا و بی نیازی جستن از مخلوقات مقام 
والاییست و خیلی خوب است تا جائیکه ضرورتی حادث نشده, هر گونه درخواست از 
خلق خدا صورت نیذیرد. 

حتی در قرآن کریم در توصیف فقراء و ویژگی‌های آنان به نکتة جالبی اشاره شده 
است. در آيبة مورد نظر خداوند یکی از خصائص خوب فقیران واقعی را عدم 
درخواست و يا اصرار بر آن ذکر نموده است: 

تسه آلساه »اخا ما التعفف تنم بییمَهم لا بَتفلورت 

آلتارت لاف .. چ ۲ 

ترجمه: ازشدت خویشتن داری» فرد بی اطلاع. آنان [فقراء] را توانگر می‌پندارد. آنها 
را از سیمایشان می‌شناسی. با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند. 

علی ان ال فی مسا لاس" 


۱- جعفر شهری, قند و نمک» صفحه ۶۶۳ 

۲- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحه ۶۵۳ و جلد ۲. صفحات ۰۱۴۲۱ ۱۵۲۹ 
۳ البقره. ۲۷۳ 

۴-غرر الحکم و درر الکلم جلد ۰۱ صفحه ۵۰۴ 
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ترجمه: خواری انسان در سژال کردن (درخواست چیزی کردن) از مردم است. 
صائب تبریزی: دیوان اشعار: 
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است 
با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
چجون صدف پیش ترشرویان برای قطره‌ای 
دست خود در کاسه‌ای دریوزه نتوان ساختن 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
می‌شود گوهر اگر جمع تواند کردن 
آبرویی که به درویبزه گدا مسی‌ریزد 
نظیری نیشابوری. دیوان اشعار: 
دست طمع چو پیش کسان کرده‌ای دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
حافظ آب رخ خود بر در هیر سفله مریبز 
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم 
مولوی. مثنوی معنوی: 
گفت پیغمبر که جنت از اله 
گر همی حواهی ز کس چیزی مخواه 
واعظ قزوینی. دیوان اشعار: 
زهر است عطای خلق. هرچند دوا باشد 
حاجت ز که می‌خواهی جایی که خدا باشد 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
تلخی منت حلاوت می‌برد از شهد جان 
آبسرو نتوان برای آب حیوان ریختن 
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وحشی بافقی. دیوان اشمار: 
عرض تمن‌امکن از در دون‌ان دهر 
آب رخ هر دو کون از در مسولا طلسب 

در گدا؛ حیا و 

#۴ حسبک من غنی یبعٌ و ری" 

(مثل عربی» یعنی برای بی نیاز بودن. سیری شکم و سیرابی تو را کفایت می‌کند. اين 
مثل در بیان زشتی سوال از خلق و از بین نبردن عزت و علو نفسانی به کار می‌رود) 

تعابیر: «جعاشیش, خواهشگری» شبکوکی. کف آوردن» دبه و زنیسل گرفتن» راه 
نشینی, عباسی آوردن؛ دست به خم داشتن» دریوزه گر درویزه گر لالکائی» دست 
کفچه کردن. گدا صفتیء کدا طبعی, گدا همتی. شیء اللهی کاسه به کف» کنایه از 


گدایی و درخواست حقیرانه نمودن است"۳ 


ز. پرهیز از فرمان دادن و سخنان آمرانه 

صرف نظر از اوامر و زواجر قرآن کریم و معصومین اظ؟ يا دستورات پدر, مادر و 
معلم و همینطور مدیران و فرماندهان که به سبب ولایتی که بر انسان دارند. اطاعت امسر 
انا با بظرنت اسبان فاست داره و مر تیا داشهای مییی و ارو مه سین 
بشر از تمکین سخنان آمرانه گریزان است. ۱ 

فرمان دادن یعنی با دستوراتی تحکم آمیز, استیلای خود را بر کسی تحمیل کردن 
آنهم بدون توجه به نظرات او و دادن مجالی برای مخالفت با حتی مواففشت! در چنین 
شرایطی, این تصور در مخاطب ایجاد می‌شود که وی مانند یک ماشین است نه یک 
السان. در نتیجه با پرخحاشگری از دستورات سرپیچی می‌نماید. 

البته قهراً گاهی انسان در موضعی قرار می‌گیرد که باید به مطلبی امر نماید؛ 
روانشناسان برای از بین بردن این حس مخرب در مخاطب. دو توصیه نموده‌اند: 


۱- امیر مسعود خدایار, اندرزها و متلهای مصطلح در زبان فارسی. صفحه ۳۲۹ 

۲ المیدانی, مجمع الأمثال. صفحه ۲۴۴ 

۳ رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, چلد ۱ صفحه ۵۵۸ و جلد ۰۲ صفحات ۸5۹۶ ٩۴۳‏ ۵۵ ۰۱۱۲۸ ۱۵۵۵ 
۴ و جلد ۲ صفحات ۰۱۷۶۵ ۰۲۰۰۵ ۰۲۱۲۵ ۲۲۴۴ 


۳ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۱. به کار بردن جملات امری در قالب یک جملة سژالی. مثلاً به جای جملة «مسن 
این را تا قبل از ظهر می‌خواهم» می‌توان از این جملة سژالی استفاده کرد: «من واقعاً تا 
قبل از ظهر باید این را در اختیار داشته باشم» آیا برای شما امکان دارد؟». و یا جملة 
«ممکن است به من یک لیوان آب بدهید» را می‌توان جایگزین عبارت آمرانة «به من 
آب بده» نمود. مثال دیگر اينکه می‌توان از به کار بردن جملاتی که اصطلاحاً «جاری 
مجرای صیفغذ امره هستند. یعنی قالب جمله امری نیست اما در معنای امر استعمال 
می‌شود. صرفنظر کرده و جملات دیگری را جایگزین آن نمود. مثلاً به جای عبارت 
«میری از کتابخونه کتابو میگیری و میخونی بعداً میای جوابمو میسدی» که حاوی پنج 
واژه؛ُ امری است از این عبارت بهره گرفت: 

«بهتره بری کتاب رو بگیری و بخونی» بعداً جوابم رو بدی» 

۲ استفاده از روشی به نام «ریل گذاری» در اين حالت» مژدبانه و با استدلال منطقی 
فرض را بر این می‌گذارید که فرد (مأمور) با نقطه نظرات شما موافق است و در نتبجه 
بدون اینکه به او مجال ابراز نظراتش را بدهید اظهارات خود را سریع بیان می‌کنید و 
با کمی چشم غره, ضمن تسلیم نمودن شخص در برابر نظرات خود. مانع از بروز آن 
حس منفی و تحکم آمیز در مخاطب می‌شوید. 


ح. پرهیز از نجوا گری و مهمسه 
نجوا یا پچپچه کردن که بین دو یا چند نفر در میان جمعی صورت می‌گیرده 
رفتاری خارج از عرف و دور از ادب است. ضمن آنکه می‌تواند منشأً بروز برخی سوء 
تفاهمات و اختلافات شود زیرا شخص الث در این حالت صرفاً دو احتمال را وارد 
می‌داند. یکی اينکه سخن راجع به اوست و دیگر اینکه نجوا گران وی را محصرم 
نمی‌دانند. در هر دو حالت اين عمل مایة دلگیری. ایجاد بدبینی» تفرقه, برانگیختن حس 
حسادت و با انتقامجویی است. 

قرآن کریم در چند موضع از جمله آیات ذیل, مردم را از نجوی پرهیز داده و این 
عمل را رفتاری شیطانی معرفی نموده است. لکن استثناناتی از جمله نجوی کردن با 
هدف: نیکو کاری» پرهیزکاری, صدقه کار شایسته و اصلاح بین مردم را برای آن 
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برشمرده که در ادامه شرح آنها وت آمد. 
تنل ۹ ت او دا تیم فلا تتَتجوا بالائم والغدون وَمَعَصیت آلرسول 


کر بلیزونگفوی .. چا 

ترجمه: ای مومنان. چون با یکدیگر محرمانه گفتگو می‌کنید, به قصد گناه و تعدی و 
نافرمانی پیامبر محرمانه ِِ نکنید و به نیکوکاری و پرهیزکاری نجوا کنید. 

خر نی کیم ین نجولهم لا من مر بصَدَقة و معروفب أ ای رت 
ناس ... چ" 

ترجمه: در بسیاری از رازگویی‌های ایشان خیری نیست مگر کسی که بدین وسیله 
به صدقه یا کار پسندیده یا سازشی میان مردم» فرمان دهد. 

پيامبر اکرم 8 [ذا کم تلائ قلایتناجی رَجُْلان دون الأخر خی تختلطوا بالناس جل 
آن مره " 

ترجمه: هرگاه سه نفر بودیده نباید دو نفر از شما بدون رضایت سومی. نجوی کنید 
تا زمانی که به مردم مختلط می‌شوید (تعدادتان بیشتر می‌شود) مبادا نفر سوم دلگیر شود؛ 

شیخ کمال خجندی, دیوان اشعار: 

در مجالس حرف سرگوشی زدن با یکدگر 

در زمین سینه‌ها تخحم تفاق افشاندن است 
سعدی شیرازی. بوستان: 
چرا گویسد آن چیز در خفیه مرد 
گه گر فاش گردد. شود روی زرد 

ملک الشعراء بهار. دیوان اشعار: 

چشم بردار از آن کسان که خن بیخ گوشی کنند و زسر لبی 

تعاییر: «دهان بر گوش کسی نهادن» راز گفتن» سخن زیر لبی» فرو خواندن» سر به 
۱- المجادله, ٩‏ 


۲-التساء ۱۱۴ 
۳- محمد فژاد عبد الباقی, اللولوٌ و المرجان. جلد سوم. صفحه ۸٩‏ 


۴۶۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


گوش کسی آوردن, فجفُج افتادن» کنایه از نجوا کردن و آهسته و محرمانه سخن گفتن است.! 
"تمه و*طاد صذز ۱۷۵۲۵ و (وتجط) 9 

(کنایه از: در گوشی و محرمانه سخن گفتن) 
.عصزوا وا عتعطا صناهم‌کنطن ما ع۲عط) عتمه/۱ 9 


(آنجا که پچ پچ هست. دروغ هم هست. در مذمت زیر گوشی صحبت کردن) 


ط. پرهیز از سخن گفتن بین کلام دیگران 

از جمله رفتارهای زشت و ناپسند قطع بی مورد کلام دیگران و سخن گفتن در بین 
کلام گوینده است. ادب گفتمان» انسان را از این عمل باز می‌دارد. بریدن نا بجای 
سخن, ضمن آنکه نشانة بی ادبی است» موجب از بین رفتن تمرکز گوینده در ادای 
مطلب و گسستن سلسلة کلام وی می‌شود. 

بخشی از آیات آغازین سور مبارکة حجرات که قبلاً در بحث «پرهیز از گفتار 
زشت و ناموزون» مطرح شد قابل استفاده می‌باشد. 

پیامبر اکرم 89: من ٍعترض لأخبه الومن فی حدیثه انا دش وَجهة " 

ترجمه: کسی که میان سخن برادر مژمنش, وارد شود (سخن او را ببرد» گویی به 
صورت او سیلی زده است. 

پیامبر اکرم ##8: لایقطع علی أحدٍ خدیقه ختی تور یطعَه بانتهام آو قیام.* 

ترجمه: کسی سخن دیگری را قطع نکند تا اینکه سخن گوینده به تما پرسد. 

اثیر اخسیکتی. دیوان اشعار: 

جان سخنگوی را رشته مکن در گلو بگذرد ار عیسیی خاصه در آخر زمان 


۱-رحیم عفیفی. فرهنگنامه شعری. جلد ۲. صفحات ۰۱۰۷۹ ۱۱۱۶ و جلد ۰۳ صفحات ۱۸۸۸ ۱۹۰۷ 
۲ ایزابل مک کایگ. فرهنگ اصطلاحات انگلیسي» صفحه ۵۳۶ 

۳ جابر تعلیمی. گلهای انديشه. صفحه ۷۳ 

۴ ایوا طالب التجلیل» معجم المحاسن و المساوی, جلد ۰۱۶ صفحه ۲۹ 

ه همان جلد ۰۱۶ صفحه ۲٩‏ 
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یکی را از حکما شنیدم که می‌گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است 
مگر آنکس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. 


سخن را سرست ای خردمند ون میاور سستن در مان سخن 


مولوی مثنوی معنوی: 
ور سخن کش یابم آن دم زن بمزد می‌گریزد نکته‌ها از دل جو دزد 
سعدی شیرازی» گلستان: 


هرکه در پیش سخن دیگران افتد تا مایٌ فضلش بدانند. پایة جهلش بشناسند؛ 


ندهد مسرد هوش‌مند جسواب مگر آنگه کزو سال کنند 


تعابیر: «سخن کُش, رشته از کلام کسی گسستن, ربط از سجخن کسی بریدن» رشته 
در گلو کردن» کنایه از قطع سخن کسی و ماية پریشان گویی وی شدن است.! 


ی. پرهیز از لهجه‌های غلیظ محلی در هنگام سخن گفتن به زبان دیگر 
خصوصاً (زبان رسمی) 

هر زبانی لحن و لهجة مخصوص به خود را دارد وآموختن و رعاست ویژگی‌های 
آوایی در هنگامة گفتار بر گویشور لازم است؛ و از آفات سخن, اینست که هنگام سخن 
گفتن به زبانی غیر از زبان مادری» لهجه‌های محلی وقومی افراد که در زبان مادریبشان 
معمول و مرسوم است. در زبان دوم مداخله نماید. 

لبته یاد آوری این نکته مهم است که تأثیر لهجه‌های محلی در زبان رسمی کشور یا 
هر زبان دیگری» امری طبیعی و اجتتاب ناپذیر است؛ لکن می‌توان با ممارست و تمرین 
بیشتر» این تأثیر را به حداقل کاهش داد و اگر شخصی قصد تکلم به زبان دیگری را 
دار باید مراقبت نماید که اين مسأله از حد معمول فراتر نرفته و موجبات خحستگی 


مستمع, کم توجهی وی و متأسفانه استهزاء خویش را فراهم ننماید. 


7 ۱-رحیم عفیفی فرهنگنامه شعری» جلد ۲ صفحه ۱۱۳۲ 


۳۶۸ آداب سقتوری و مهارت‌های ارتباطی 

حروف و واژه‌ها در زبان‌های مختلف» احکام» صفات و ویژگی‌های خاص خود را 
دارند و اگر رعایت نشوند ضمن از بین رفتن زیبایی و انسجام کلام. ممکن است گاهی 
با کمترین تغییر در لحن کلام حتی معنای جمله را تفییر دهند و چه بسا همین مورد 
باعث خنده غیر ارادی بِِ گردد! 

مثلاً نوع تلفظ حرکات از قبیل فتحه, کسره و ضمّه, که در کلمات زبان‌های مختلف 
از تفاوت‌هایی هرچند جزئی برخوردارند و نیز مخارج مخصوص و محل‌های ادای 
حروف در دستگاه تکلم که عبارتند از: موضم جوف (فضای خالی دستگاه تکلم)؛ 
موضع حلق(بخش انتهایی دستگاه تکلم)» موضع لسان(زبان» موضع شفتین (دو لب 
موضع خیشوم (فضای داخل بینی) و یا شیوه‌های تلفظ حروف هجائیه در هر زبان ونیز 
صفاتی از قبیل: استعلاء و استفال» شدت و رخحوت. همس و جهس اطباق و انفتاح, 
اصمات و اذلاق» تفخیم و ترقیق, مد و قصرء اظهار و ادغام. اماله و روم. اشمام قلقله» 
صفیر لين: انحراف» تکرین تفشی» استطاله. نسرم غنه, بخه و..." که در زبان‌ها و 
گویش‌های مختلف. دستورات و آداب مخصوصی دارند.؟ 

خوانندگان عزیز را به تداعی لحن و لهجه‌های برخی زبان‌ها که از اشتهار بیسشتری 
نزد ما ایرانیان برخوردارند جلب می‌نماييم مثلا زبانهای غیر ایرانی مانند: انگلیسی» 
فرانسوی, ایتالیایی» روسی اسپانیایی» چینی» ژاپنی و...؛ و یا زبانها و لهجه‌های ایرانی 
مانند: فارسیء عربیء آذری» کردی» لری (بختیاری)؛ طبری (مازندرانی)؛ گیلکی, بلوچی. 
ارمنی و...؛ و نیز گویش‌ها و عادات لحنی استان‌ها و بخش‌های مختلف کشور که به 
زبان فارسی تکلم می‌کنند اما با کمی تغییر در لحن و آوا از قییل: اصفهانی. شیرازی» 
کرمانی» مشهدی(نیشابوری). همدانی» یزدی» خوزی و... همینطور برخی لهجه‌های رایج 
در بین عشایر و قبائل مختلف کشور که هرکدام حاوی تفاوتها؛ ظرافتها و نظماهنگ 


ویژه‌ای می‌باشند. 


۱- سید محسن موسوی بلده حلیه القرآن. صفحات .۴٩‏ ۰۷۷ ۱۰۷ و ۱۳۰ 
۲ ذکر این نکته لازم است که غالب اصطلاحات مذکور در زبان عربی موضوعیت دارد لکن نظاثر همین عبارات در 
تمام دستور زبان های دنیا با اصطلاحات دیگری وجود داشته و قابل مطالعه و بررسی است. 
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علاوه بر موارد فوق. از سخن گفتن در مواقع زیر مگر شرایط اضطراری بایستی 
احتراز نمود (ده مورد): 

. سخن گفتن در مقام تفتیش عقاید. (مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی) 

۲ سخن گفتن در کلاس درس و يا زمانی که کسی در حال مطالعه يا پرداختن به 
موضوعی است که نیاز به تمرکز داشته باشد. 

۳ زمانی که کسی در حال نماز خواندن یا تلاوت قرآن است. 

۴ زمانی که عده‌ای مشغول تماشای برنامه‌های تلویزیونی با گوش کردن به رادیی 
موسیقی و امثالهم هستند. _ 

۵ زمانی که شخصی مشغول صحبت با دیگری یا تعریف کردن ماجرایی برای بقیه 
ویا در حال مکالمة تلفنی است. ۱ 

۶ سخن گفتن هنگام خوردن چیزی وبا دهان پر. 

۷ سخن گفتن در مجالس ختم, برای حفظ احترام مصیبت دیدگان. 

۸ سخن گفتن در جایی که شخص يا اشخاصی خوابیده باشند. 

سخن گفتن در بیمارستانها و نزد بیمارانی که به آرامش نیاز دارند و یا در برخی 
مکان‌های عمومی که سکوت در آنجا لازم باشد؛ مانند سینما؛ تالارهای مراسم» مطب 
پزشکان و... 

۰ سخن گفتن در بیت الخلا. 


واعظ فزوینی دیوان اشعار: 
هرچند کلام تسو چو درو گهر است 

از شهد سخن کلک تو چون نیشکر است 
بر گفتن خود مناز چنسدین واعسظ 


گفتن هنری نیست شیدن هثر اسبت 


مفهوم استماع و شنیدن 

تا کنون مجموعة مباحث حول محور گفتار و سخنوری و شیوه‌ها و آداب سخن و 
آسیب شناسی آن بود. اما در آن سوی موضوع با مخاطب و شنونده روسرو هستیم و 
طبعاً در قرآن کریم روایات گران سنگ و ادبیات فاخر پارسی» آداب وشرایطی نیز برای 
شنیدن و استماع ذکر شده که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت. 
ماه «سمع» به همراه مشتقاتش در قرآن کریم ۱۸۶ مرتبه تکرار شده است. 

نکتهٌ جالبی که در خصوص ارزش قوای سامعه قابل ذکر است اینکه در قرآن 
هرگاه از بینایی و شنوایی خداوند سخنی به میان آمده و یا خداوند این دو نعمت رابه 
مردم گوشزد کرده است. ابتدا به قوای سامعه اشاره کرده و بعد از آن بینایی را ستوده 
است» (سمیع بصیر)؛ پرخی از مفسران نیز که در باب حکمت‌های تقدیم و تأخیر آیات 
وارد شده‌انده دلیل این تقدم را برتری حس شنوایی نسبت به بینایی می‌دانند. چیزی که 
پذیرش آن مستلزم دقت و انديشة فراوانی است. 

استماع به معنای گوش فرا دادن و نیوشیدن سخن دیگران است که بخش لاینفک 
ارتباط می‌باشد, زیرا شنیدار در کنار گفتار معنا و مفهوم می‌بابد؛ چه عدم هریک دیگری 
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را نیز بی معنا می‌کند (گفت و شنود). 

برای کسب اطلاعات خوب و سودمند» تنها شنیدن سخنان دیگران با قموای سامعه 
کافی نیست؛ بدیهی است که شنیدن ی دادن متفاوت است و آنچه مهم است 
خوب گوش کردن است (گوش دادن مزثر). حسن استماع کار دشواریست و انسرژی 
زیادی می‌طلبد. شخحصی که واقعاً گوش می‌کند. فشار خونش بالا می‌رود دمای بدن 
افزایش یافته و ضربان نبضش بیشتر می‌شود. تحقیقات نشان داده که نیروی مورد نیاز 
برای دقیق شنیدن تقریاً معادل انرژی مورد نیاز برای حفر یک گودال است. همینطور 
مهارت‌ها و فنونی نیز دارد که باید آنها را آموخته و فرا راه خویش ساخت.! 

علی :َو دنک مس الاستها؟ 


ترجمه: گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده. 


موانع عدم حسن استماع 

گوش ندادن و يا سرسری شنیدن مطالب. عوامل و دلایلی دارد که ذکر می‌گردد 
(پانزده مورد)؛ برخی از این دلایل معطوف به گوینده و برخحی ناظر به مستمع است: 

الف. گوینده یک با چند مورد از آداب سخنوری را رعایت نمی‌کند. (آداب صدگانه 
کتاب حاضر) 

ب. گویشور انگیزه لازم را برای شنیدن در مخاطب ایجاد نکرده است. 

ج. سخنان گوینده تکراری و یکنواخت است. 

د. مخاطب خیال می‌کند که خود مطالب بهتری برای گفتن دارد. 

ه. مستمع تصور می‌کند آنچه که گفته خواهد شد را از قبل می‌داند. 

و. محیط گفتمان نامناسب بوده و موجب از بین رفتن تمرکز طرفین می‌گردد.(مانند 
نا امنی محیط, دما و نور نامناسب آلودگی صوتی و بوی نامطبوع) 

ز. شنونده علاقه‌ای به شخص گوینده يا سخن وی ندارد. 

ح. ذهن معاطب تس 


۱- کریس کول, کلید طلایی ارتباطات» صفحه ۱۴۴ 
۲ غرر الحکم, جلد ۱ صفحذ ۵۴۳ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۲ 


ط. شنونده صرفاً بخش‌هایی از گفتار را استماع می‌کند که توجهش را جلب نماید. 

ی. شنونده در استنتاج از مطالب» عجله می‌کند. (قضاوت عجولانه) 

ک. مخاطب ترجیح میدهد خودش سخن بگوید. 

ل. مخاطب تلاشی برای تمرکز حواس خود نمی‌کند. 

م. صرفاً گوش می‌کند تا با یافتن مجالی حرف گوینده را فطع و خود داد سخن دهد. 

ن. شنونده به دلیل مشکلات جسمی (یماری: کسالت و خواب آلودگی» سردرد 
و..) و يا مشکلات روحی (افسردگی, دل مشغولی‌ها و گرفتاریهای روزمره» بی قراری 
و اضطراب) توجه و نیوشیدن سخن, برایش صعب با غیر ممکن می‌شود. 

دش و | و 

برای رفع موانع پانزده گانة فوق» شایسته است آنها را به دقت مورد شناسایی قرار 
داد و نظاثر احتمالی آنرا در خویش جستجو کرده و سپس برای رفع و زدودن آنها 
چاره‌اندیشی و تلاش نمود. 


تاره بر این باور است که مورد «الف» مهمترین موانع محسوب می‌شود. 


آداب استماع 
اینک به ذکر آداب و اخلاق نیوشیدن خواهیم پرداخت؛ در این بخش هفده توصیه 


پیرامون استماع گردآوری نموده‌ایم که از نظر خواهد گذشت: 


۱ لزوم توجه به متکلم و احترام به گفتارش 

گوش دادن و توجه به سخنان یکدیگر» جزء لاینفک و بدیهی آداب نیوشیدن است. 
به حکم ادب, لازم است سخنان متکلم مورد توجه مخاطب يا مخاطبین قرار گیرد. ببی 
توجهی به سخنان گوینده علاوه بر بی احترامی به وی انگیزة لازم برای تداوم سخنانش 
را از وی سلب و یا موجب می‌شود زیبایی کلامش تحت تأثیر کم توجهی مخاطب 
تئزل نماید. 


قران کریم و روایات 
حکمت و فلسفهٌ گوش کردن در پاره‌ای موارد صرف ادپ و احترام نیست؛ بلکه 


۴۷۴ آداب سختوری و مهارت‌های ارتباطی 


علاوه بر حفظ حرمت و ادب» واجب و ضروری دانسته شده است. مثلاً سکوت و 
گوش کردن به کلام خداوند. 

قرآن کریم در اين باره و البته در خصوص لزوم سکوت و توجه در هنگام قرائت 
قرآن دستور داده و حتی این ی وت را مایا رحمت و بخشایش می‌داند: 

وا فرک القرءَانْ قامعا لء وانصئوا ملگ تون چ ۱ 

ترجمه: و چون قرآن خوانده شود. گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید, امید که 
بی نها وت این 

خداوند در اين ای شریفه از واه «أسکتوا» استفاده نکرده بلکه فرموده «أنصتوا»؛ 
مفسران «انصات» را به معنای سکوت توام با گوش کردن می‌دانند. همان سکوتی که 
و 
گوش کردن است." 

همینطور در آیات متعددی مردم را به شنیدن, تدب تفقه» تذکر وتعقل دعوت نموده 
است. 

درست است که این دستور خداوند دربارة استماع قرآن کریم وارد شده است» لکن 
نیوشیدن کلمات و عبارات معصومین اه معلمان و اساتید, والدین. دانشمندان و ال 
علم. ناصحان مجرب و هرکسی که کلام نیک و صوابی بگوید. نیز از شمول این توصیه 
حارج نیست و ادب معاشرت نیز آن را ایجاب می‌کند. 

همینطور گوش سپردن به سخن کسانی که دل آزرده‌ای داشته و برای درد دل و 
سبک شدن سخن می‌گویند از رفتارهای شایسته و نیک به شمار رفته است. 

علی :من لسوت الصَمه لاسیاع شکوی اللهوف, " 


ترجمه: از آقایی و سیادت است» صبر کردن و گوش دادن به درد دل درمانده دل سوخته. 


۱ - الأعراف؛ ۲۰۴ 
۲ الطبرسیء مجمع البیان, جلد ۴ صفحه ۴۱٩‏ 
۳-غرر الحکم و درر الکلم جلد ۱ صفحه ۵۴۴ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۴۷۵ 


اشعار و متون ادبی 

صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 

غنچهة خاموش بلبل را به گفتار آورد 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
چون هدف ثابت قدم شد. تیر کم گردد خطا 

مستمع گر دل دهد حیران نمی‌ماند سخن 
مولوی. مثنوی معنوی: 
آدسی فربه شود از راه گسوش جانور فربه شود از حلق و نوش 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
از تأمل مستمع سازد سخن را خوش عنان 

تیر را بخشد پر و بال از نشان استادگی 


مولوی. مثنوی معنوی: 


خاقانی شروانی. تحفه العراقین: 

اکنسون دل و سمع بار گسردان آن گوش که دو است چار گردان 
صائب تبریزی» دیوان اشعار: 

طوطی از صحبت آیینه سخنساز شود روی بنما و مرا بر سر گفتار بیار 
صائب این پنبة آسودگی از گوش بسرآر اگر از ما هموس ناله شنیدن داری 


کلیم کاشانی. دیوان اشعار: 
دیده‌ها تا که بر احوال سخنگویان شد 
نقطةٌ روی سخن اشک سخن نهمان شد 
سوزنی. دیوان اشعار: 
از قصهء شکایت بنده ز روزگار 


بنگر به چشم شفقت واز گوش دل شنو 


۳۷۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


امثال و حکم. حکایات و کنایات 
سلیم تهرانی گوید: آتش نکند رقص اگر چوب نباشد.! 
تازه می‌پرسد لیلی زن بود یا مرد؟!؟ 
#۴ گوش اگر گوش تو و ناله اگر نا مسن 
آنچه البته به جایی نرسد. فریاد است؟ 
«یغما چندغی» 
د ط ۴ 
۴ یه گوشش دره یه گوشش دروازه. 
از این گوش می‌گیره از اون یکی در میکنه * 
#۴ بشنید از این گوش و از آن گوش به در کرد.* 
9 سخن شنیدن ادبست.۲ 
مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد." 
۴ از هر که دهد پند» شنودن باید." ابوا الفرج رونی 
#۴ گوشش طرف منه اما چشاش جای دیگه است.* 
تعابیر: «سخن شنو سخن فهم دو گوش چهار کردن. سراپا گوش گردیدن» شنیدن از 
گوش دل» سخن کش سخن نیوش سر در آوردن» کنایه از دقت و توجه کامل کردن 
پا ان کش امیش ۱۳ 


۱ حسین خرمی» ضرب المثل های منظوم, صفحه ۱۸ 

۲ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲ صفحه ۴۳ 

۲ حسین خرمی, ضرب المثل های منظوم. صفحه ۲۶۰ 

۴ جعفر شهری» قند و نمک» صفحه ۶۷۰ 

ه همان. صفحه ۵۰ 

۶ حسین خرمی. ضرب المثل های منظوم. صفحه ۵٩‏ 

۷- جامی شکیبی, پند و دستان یاب» جلد ۲. صفحه ٩۴‏ 

۸ همان, جلد ۲ صفحه ۱۳۶ 

۷۱ جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۱ صفحه‎ ٩ 

۰-امیر مسعود خدایار آندرزها و مثلهای مصطلح در زیان فارسی. صفحه ۵۲٩‏ 
۱ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۰۲ صفحات ۰۱۰۷۲ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۵ ۱۶۰۸ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۷ 


۲ تحمل شنیدن سخنان مخالف و موافق و کشف کلام احسن 

از جمله آداب استماع اینست که شنونده در هنگام سخن گفتن دیگران» تحمل و 
بردباری از خود نشان داده و تلاش کند با زدودن تعصبات و بسته انگاری, به مفهسوم و 
مراد متکلم توجه کند و صرفاً گویند؛ کلام را ملاک تشخیص خود قرار ندهد. و سعی 
نماید سخنان نیک و شایسته را حتی از افراد ناشایست بپذیرد. 


قرآن کریم و روایات 

ره 
بر اد چ لین بمنئیفون لول ون اخستهء یلك لین مدیم 
ال وتات ماو یالب چچ ۱ 

ترجمه: پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترین 
آن را پیروی می‌کنند. اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان. 

علی ان:: لانظر لی من قال ونر لین ال 

ترجمه: نگاه نکن به کسی که می‌گوید؛ بلکه نگاه کن (گوش کن) به آنچه می‌گوید. 

(مراد علی بن ابیطالب ات از بیان این کلام؛ این مطلب است که معیار خوبی و بدی 
سخن, نفس سخن است. نه گویندة آن) ۱ 

بنگر که چه می‌گوید. منگر که که می‌گوید." 

(به نظر می‌رسد که اين مثل برگرفته از حدیث پیشین باشد) 

نادان سخن گوید و دانا قیاس کند. 

(منظور آنست که هر سخنی توسط دانایان یا جاهلان مطرح شد. پذیرش آن نیاز به 
نا ۱ 


7 که ۵0۶ ,رز [ ود 1(0 9 


۱- الزمس ۱۷ و ۱۸ 

۲ غرر الحکم. جلد ۲. صفحة ۲۵۲ 

۳- امیر مسعود خدایارء اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۱۸۴ 
۴ چان سیمسون. فرهنگ ضرب المثل آکسفورد. صفحه ۳۴ 


۴۷۸ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


۳ تحمل شنیدن طعن و زخم زبان و صبر بر گفتارهای ناخوشایند و آزاردهنده 

در زشتی طعنه و زخم زبان و تلخ گفتاری» پیش تر سخن گفتیم؛ اما مع الأسف 
برخی افراده در میانهٌ ارتباطات روزمره و به بهانه‌های مختلف. آدمی را هدف تیرهای 
زبانی خود قرار می‌دهند. فلذا یکی از آداب نیوشیدن, تقویت قدرت تحمل در شنیدن 
زخم زبانها و سخنان ناخوشایندی است که دیگران به انسان روا می‌دارند؛ چه ایین 
حالت اولاً موجب می‌شود. طعنه زننده در هدف خود که همان خشمگین ساختن و بر 
هم زدن تعادل مخاطب است» توفیق نیابد و انیً ممکن اسست بسزرگ منشی شنونده, 
باعث ندامت طاعن از سخنان تلخ خویش گردد. 


قرآن کریم و روایات 

خداوند در قرآن کریم بارها پیامبر 88 را به تحمل کردن و صبر بر گفتارهای 
ناعوشایند امر نموده و این مطلب را لازمة تجربةٌ نبوی و رمز موفقیت پیامبرمی‌داند؛ در 
تیاب تن مورداز این بات ااوه مس ره 

٩ 119 ی‎ 

واصبرعلن ما یقولون اهجرهم هجرا جمیلا 6 

ترجمه: وبر آنچه می‌گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله بگیر. 

1 یه رگ مرو و 4 سر رم وه ۲ 

فلا حژناک قولهم |نا تعلم ما پیروت وما یعلنون (2) 

ترجمه: پس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند. که ما آنچه را پنهان و آنچه را آشسکار 

3 را ی ری رح و 4 مک بو ۳ 

فاصبرعلی ما یقولورت وسیح مد رَیك قبل طلوع الشمس وفتّل آلغروب (2) 

ترجمه: بر آنچه می‌گویند صبر کن و پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از غروب» به 
ستایش پروردگارت تسبیح گوی. 
تام 


۲- یس ۷۶ 
۳ق, ۳۹ و همینطور: الشعام ۳۲ و ۲۴ یونس ۵ع الحجر ٩۷‏ ص ۱۷ و طه ۱۳۰ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۷۹ 
علی اتل:: (ذا سمعت من الکروه مایوذیک فتطاطا له مخک: ۱ 
ترجمه: هرگاه از کسی چیز ناخوشایند و آزار دهنده‌ای شنیدی. سر به زیر افکن تا 
از تو بگذرد. 
اشعار و متون آدبی 

صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
زخم شمشیر زبان صیقل ارباب دل است 

تو چرا این همه از زخم زبان می‌لرزی؟ 
مولوی. دیوان شمس: 
مه نور از آن گرفت کز شب نرمید 

گل بوی بدان یافت که با حار بساحت 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
سخن تلخ شراب است جگر داران را 

صائب از طعنء اغیار جه پروا دارد؟ 
خواجوی کرمانی. دیوان اشمار: 
سنگ بد گوهر اگسر کاسة زرین شکند 

قیمست سنگ نیفزاید و زر کم نشود 
گفته‌اند اين مشل و من دگرت می‌گویم 

که به تقسیح نظر» شور بصر کم نسشود 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
ان از )وتان سرد 

عمرگل در قدم باد سحر می‌گذرد 
صائب تبریزی. دیوان اشمار: 
شکوه از زخم زبان کردن مردم سبکی است 

قلعة آهنی از گوش گران کن خود را 


۱-غرر الحکم و درر الکلم» جلد ۱ صفحه ۵۴۲ 


۴۸۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
ات شم را نهر آن تسس اتیب 
شار بی گل را گل بی خار می‌سازيم سا 
صائب تبریزی, دیوان اشعار: 
صائب مکن ز زخم زبان تلخ روی ویش 
۱ مانند گل شکفته در ایسن خارزار باش 
قاانی دیوان اشعار: 
گر این مراد حسودست حق به جانب اوست 
ز حرف حق نشود رنجه سرد دانشور 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
صبر بر زخم زبان کن اگر از ال دلی 
غنچه را در بعل خار نهان می‌دارند 


امثال و حکم. حصایات و کنایات 
هر چی بهش بگی» خم به ابروش نمیاره. 
تعبیر: « طعنه کشیدن از کسی» کنایه از تحمل سرزنش و زخحم زبان دیگران را 
داشتن است. 
تعبیر: «سخن در دل گرفتن» کنایه از گله مند و دلخور شدن از سخن کسی است.! 


۴ علاقه و اشتیاق برای شنیدن سخنان حکیمانه و ناب 

علاقه به استماع سخنان حکیمانه و گرانسنگ بیانگر کیاست و تیز هوشی مستمع 
است. چه با حضور در مجالسی اینچنین و گوش کردن به سخنان اصحاب خرد و 
دانایان» می‌توان از آموخته‌ها و تجارب دیگران بهرة بالایی برد» لذا این مورد را می‌توان 


از آداب ارزشمند نیوشیدن دانست. 


۱- رحیم عفیقی» فرهنگنامه شعری, جلد ۲. صفحات ۰۱۳۷۰ ۱۷۲۹ 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۱ 


قرآن کریم و روایات 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

.وگل رن فد ٩‏ نون چچ ! 

ترجمه: پس اگر نمی‌دانید از (دانایان)» پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید. 

علی ا: در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه مردم را به استماع علوم و دانشهای خحود 
دعوت می‌کند و ایشان را به سژال کردن از خود که منبع بزرگ و معدن دانشها بود فرا 
خوانده و سپس چنین می‌فرماید: 

قاسئلونی قبل آن تفّدونی قوالذی تفسی بیده لا تسألوننی عن شسیء فیبا تیتکم و بین 
لاعةء و لاعن فة دی مت و ضل ها انیشگم بنایقها و.. ۲ 

ترجمه: پس از من بپرسید پیش از آنکه مرا نيابید سوگند به خدایی که جانم در 
دست اوست. نمی‌پرسید از چیزی که میان شما تا روز قیامت می‌گذرد. و نه از گروهی 
که صد نفر را هدایت یا گمراه می‌سازد. جز آنکه شما را آگاه می‌سازم و پاسخ می‌دهم و.... 

امام صادق اف: |ذا جَلَستَلی عالم نکن علی آن تسمع َحرّص ینک علی آن تقو و 
تعلم خسن الاستباع کم تلم مس القول" 

ترجمه: هنگامی که نزد عالمی نشستی, پس حریص تر باش به شنیدن, تا سخن 
گفتن؛ و نیک شنیدن را بیاموز همانطور که نیک سخن گفتن را می‌آموزی. 


اشعار و متون ادبی 
عطار نیشابوری, مظهر العجایب: 


چون به دین مصطفی همره شوی از طریسق مرتضی آگه شوی 
هرچه گفتار کلام است و حدیث گوش کن مشنو سخن از هر خبیث 
۱ التحل, ۴۳ 


۲ نهج البلاغه. خطبه ۰٩۲‏ صفحه ۱۷۲ 
۲ ایوا طالب التجلیل, معجم المحاسن و المساوی. جلد ۱۶, صفحه ۲۹ 


۴۸۲ آداب سفئوری و مهارت‌های ارتباطی 


عطار نیشابوری. مجموعه آثار: 


سخن از اهل عقل و فهم بنیوش اگر داری خبر از دانش و هوش 
نور علیشاه اصفهانی. دیوان اشعار: 

خیز و زگوش خرد پنبه غفلت درآر کن زلب کاملان در سخن گوشوار 
پیخ جهالت بکن تضم تعقل بکار تا رسدت زین چمن نخل تمنا ببار 
سعدی شیرازی, مواعظ: 

الا گر بختمند و هوشسیاری به قول هوشمندان گوش داری 


فر دوسی. شاهنامه: 
خریسدارم ایسن رای و پند تسو را مسخن گفتن سودمند تسو را 
صائب تبریزی دیوان اشعار: 
گدایی که به آن فخر می‌توان کردن 
میان اهل سخاوت. گدایی سخن است 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: ۱ 
به آسانی در اين دریا سخن چون مستمع پابد؟ 
که گوهر را شود دل آب تا پیدا کند گوشسی 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
تا شوی ماندد صائب در سخن عالی مقام 
خاک پای هر سخن پرداز می‌باید شدن 
ملا محسن فیض کاشانی. دیوان اشعار: 
حرف بسیار است در عالم ولی نیکش کم است 
هرکه گوید حرف نیک ای فیض ازو بشنو سخن 
حافظ شیرازی. دیوان اشعار: 
پند حکیم محض صواب است و عين خیر 
فرخنده آن کسی که به سمم رضا شتید 
سعدی شیرازی گلستان: 
امام مرشد محمد غزالی را پرسیدند: چگونه رسیدی به این منزلت در علوم؟ گفت: 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۳ 


بدانکه هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم؛ 


امید عافیت آنگه بود موافق عقل که نبض را به طبیعت شناس بنمایی 
بپرس هرچه ندانی که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی 


امثال و حکم حکایات و کنایات 
#۴ بس نیوشیدن که نوشیدن بود.! 
۴ به آموختن چون فروتن شوی سخنهای داننسدگان بس‌شنوی" 
۷فردرزیی) 
#۴ چه حاجت است عیان راء به استماع بیان؟!" 
تعابیر: «سخن طلبی» شکرچین گشتن گوش؛ گوش برافراختن, لژلز چیدن» کنایه از 
علاقه داشتن وحریص بودن تسبت به شنیدن سخنان زیبا وحکیمانه است.؟ 
دعنا امه جمء امه امه جده احطا ۲16 لا 


(آنکه نمی‌تواند بپرسد نمی‌تواند زندگی کند.) 


۵ پرهیز از استماع سخنان قبیح 

از دستورات و توصیه‌های مق کد بزرگان دین اینست که استماع برخی مسخنان امر 
ناشایستی بوده و لازم است از آن پرهیز شود. چه بسا کسانی که با گوش کردن و بدتر 
از آن اظهار علاقه به شنیدن مواردی از قبیل: بدگویی» غیست. نمامی» تهمست» دروغ 
استهزاء و تعییر دیگران عبارات غیر اخلاقی و مستهجن, اراجیف و اباطیل وخرافات از 
قبیل رمّالی» کف بینی» پیش گویی و..» سبب تشویق گوینده و اشاعه بیشتر این زشتی‌ها 
و گرمی بازار سخنان قبیح گشته و خود را نیز در عقوبت گوینده شریک ساخته‌اند. 


۱-امیر مسعود خدایار. اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی, صفحه ۱۷۴ 

۲- جامی شکیبی پند و دستان یاب جلد ۰۱ صفحه ۱۱۸ 

۳ همان. جلد ۱. صفحه ۳۲ 

۴ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری, جلد ۱. صفحه ۱۳۷۳ و جلد ۲. صفحه ۱۵۸۴ و جلد ۳. صفحه ۲۲۴۷ 
۵ چابر تعلیمیء گلهای اندیشه, صفحه ۲۵ 


۳۸۴ آداب سفتوری و مهارت‌های ارتباطی 


قرآن کریم و روایات 

ار ها ار کت وی و ۱ 

واللرین هم عَن اللغو معرضوت 6 

ترجمه: و [مومنان] کسانی هستند که از بیهودگی روی گردانند. 

مفسران مراد از «لغو» را هرگونه سخن با رفتار ببهوده و ناشایست دروغگویی» 
بدگویی و غیبت. فحاشی و غیره دانسته‌اند. ۲ ۳ 

فد رل لیم نی آلکت آن دا میعتم ام اه یکفر پا شترا با قلا 
وق و س و ء او 
َقَعَدُوا مه خی حوضو ی حد تٌّ یش غتره > اتکی دا هر .. 6 

ترجمه: و البته خدا در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه شنیدید آیات خدا مسورد 
انکار و ریشخند قرار می‌گیرد. با آنان منشینید. تا به سخنی غیر از آن در آیند. چرا که 
در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. 

مر و مص گت ور هش و یو ۴ 

واذا سمعوا اللغوٍ اعرضوا عنه ... (چ 

ترجمه: و چون [مژمنان] لغوی بشنوند از آن روی برمی‌تابند. 

علی اعلا: یا الناس من عرف ین آخبه وَيقة دین و داد طریی, فلایَسمَعّن مه فیه آفاویل 
الرجال ٩‏ 

ترجمه: ای مردم! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین و درستی راه و 
رسم را سراغ دارد باید به گفته‌ها (شایعات) مردم دربار؛ او گوش ندهد. 

م‌ م و 4 

علی اطتلا: سایع مُجر القول شریک القائل. " 

ترجمه: شنونده سخن زشت (تهمت. غیبت و مانند آن) شریک است با گوینده آن, 

امام سجادالقعل ضمن حدیثی طولانی حقوقی را که بر عهدة انسانهاست بر می‌شمارد 
۱- المژمتون؛ ۳ 


۲- الطبرسی, مجمع البیان» جلد ۰۷ صفحه ۱۷۷ 
۳ التساء» ۱۴۰ 

۴ القصص, ۵۵ 

۵ نهج البلاغه, خطبة ۴۱ صفحه ۲۶۰ 

غرر الحکم. جلد ۰۱ صفحذ ۵۴۳ 
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و در بخشی از آن چنین می‌فرماید: 
... و حل المع تیه َن سیاح لیب و سیاع ما لا یل سیاشه! 
ترجمه: و حق گوش بر تو اینست که منزهش داری از شنیدن غیست و استماع 
هرآنچه شنیدنش حلال نیست. 
اشعار و متون ادبی 
سعدی شیرازی, بوستان: 
کنذر کات رآن ویفیست گر . بیان و زاطال تین ترش 


عطار نیشابوری, دیوان اشعار: 

دیگر ببند گوش از هر ناشنودنی کز گفتگوی هرزه شود عقل تار و مار 
فردوسی. شاهنامه: 

چو باشد جهانجوی را فر و هوش نبایید که دارد به بدگوی گوش 
فردوسی. شاهنامه: 

ایس شسیدن زنسادان مت خن چو بد گوید از داد فرسان مکسن 
واعظ قزوینی دیوان اشعار: 

ای دوست بود چاره بدگو نشنیدن گوشی که بود کر سپر تیغ زبان است 
وحشی بافقی. خلد برین: 

گر کست از راه خوشامد ستود آنچه نباشی تسو نباید شسنود 
حرف خوشامد مشنوکان حطاست مضحکه خلق مشو کان بلاست 
عطار نیشابوری, مجموعه آثار: 

هرکجا تهمت بود آنجا مرو راه حق را چو ابینسا مرو 


امثال و حکم حکایات و کنایات 


# صحبت. چو چنین است. جدایی ی 


۱ الحر العاملی» وسائل الشیعه. جلد ۶ صفحه ۱۳۲ 
۲- احمد بهمتیار داستان نامه بهمنیاری. صفحه ۲۷۲۲ 


۴۸۶ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


تعابیر: «گوش گردانیدن» گوش از بیهوده‌ها مدهوش کردن» کنایه از بی اعتنایی بسه 


سخنان بیهوده و ناصواب است.! 


۶ پرهیز از استراق سمع 

یکی از زشت ترین کارها در دوران زندگی. استراق سمع یا دزدیده گوش کردن به 
سخنان دیگران است. مواردی مانند گوش کردن به گفتگوهای خصوصی افراد. 
مکالمات تلفنی» فاش کردن محتوای مکالمات. تلگراف. تلکس. پیامهای شضصصی. 
ایمیل» پیامک» محتویات تلفنهای همراه دیگران و...؛ این امور که یکی از مصادیق بارز 
تجسّس در امور شخصی و خصوصی افراد محسوب می‌شود شرعاً حرام. قانوناً جرم و 
ممنوع و عرفاً بسیار قبیح و ناشایست است. هر انسانی اسراری دارد که راضی به فاش 
شدن آن نیست؛ هنگامی که کسی در حال گفتگو با دیگری است. احدی حق استماع 
ستخنان آنها را ندارد. حال چه این گفتار رو در رو باشد چه از طریسق تلفن و سایر 
وسایل ارتباطی." 

تعاپیر: «دزد گوش» گوش بر چار راه نهمادن» کنایه از استراق سمع و دزدیده 

گوش دادن به سخنان کسی است." 


۷ تغافل 

یکی دیگر از مهارت‌های نیوشیدن, «تغافل»" است. اصطلاح تغافل گویای حالتی 
است که فرد خود را به نشنیدن می‌زند» یعنی در واقع او مطلب را می‌شنود لکن بنا به 
حکمتی وانمود می‌کند که نشنیده است. این مهارت در بعضی مواقم بسیار مفید بسوده و 


۱-رحیم عفیفی؛ فرهنگنامه شعری» جلد ۳. صفحه ۲۲۲۲ 

۲ مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمپوری اسلامی ایرآن . 

۳ مطابق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی . 

۴ رحیم عفیفی, فرهنگنامه شعری» جلد ۰۲ صفحه ٩۴۳‏ و جلد ۲ صفحه ۲۳۲۱۶ 
ش خود را به غفلت زدن 
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کارایی بسیاری در مدیریت روابط دارد. مثلاً هنگامی که شخصی در حضور بزرگتر از 
خود يا شخصی صاحب منزلت. سخن سخیفی بر زبان جاری نماید» بهترین رفتار برای 
فرد مسن و دارای موقعیت. تغافل است؛ زیرا شأن آن شخص حفظ شده و چه بسا 
گوینده پس از بیان مطلب احساس شرمندگی نموده و از بیان مجدد آن پرهیز نماید. 
همینطور تغافل از تکنیک‌های تربیتی برای والدین و معلمان در کلاس‌های درس به 
شمار می‌رود. در مدیریت روابط خانوادگی خصوصاً ارتباط زوجین نیز کارکرد وسیع و 
موثر این عمل اثبات شده است. 
صائب تبریزی. دیوان اشعار: 
دشمنان را دارد از تیغ تغافل سینه چاک 
چشم خواباندن بود شمشیر خواباندن مرا 
ملا محسن فیض کاشانی دیوان اشعار: 
سخن چو سود ندارد نگفتنش اولی است 
که بهتر است ز بیداری عبث» خفتن 
دچار چون شودت هرزه گو تغافل کن 
کلیم کاشانی, دیوان اشمار: 
چون دف تر ناله از بیداد کمتر می‌کنم 
می‌کشم جور و تغافل در برابر می‌کتم 
تغافل کأنک واسطین.! 
(مثل عربی» در بیان جایگاه تغافل و ارزش آن که ناظر به حکایتی قدیمی است و 


شرح آن در مجمع الأمثال آمده است) 


# جعل کلامی دبر آذنیه" 
(مثل عربی. یعنی سخنم را پشت گوش انداخت و از آن غفلت کرد یا خحود را به 
نشنیدن زد) 


۱- المیدانی. مجمع الامثال» صفحه ۱۸۱ 
۲- همان صفحه ۲۰۵ 


۳۸۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


تعاییر: «تیغ تخافل» پنبه در گوش داشتن, پنبژ غفلت به گوش دل نهادن, تخافل 
چشم خوابانیدن» چشم دزدیدن. خود را به خواب ساختن. سیماب در گوش نهادن» 
کنایه از بی خبر و نا آگاه گشتن و تغافل نمودن است.! 


سایر آداب 

الف. استقرار در محلی آرام و محیطی مناسب به گونه‌ای که شنونده دل مشغولی 
دیگری سوای استماع نداشته باشد. 

مثلاً مجبور نباشد به دلیل وجود عواملی از جمله: آلودگی صوتی: نور نامناسب؛ 
بوی نامتبوع و... دائماً دچار حواس پرتی شود و یا به سبب نامناسب بودن جا و محسل 
نشستن با ایستادن دائماً جابجا شود. 

ب. عدم پرداختن به کارهای جانبی و در نتیجه کم توجهی به وی. 

ج. نگاه کردن به چهر؛ گوینده و پرهیز از نگاه پریشی و نیز انجام حرکات متناسب 
بدن خصوصاً سر" برای دلگرمی متکلم به اين اعتبار که مستمع در حال توجه و گوش 
کرد پشسعانتن اش 

تعبیر: «گوش بر روزن کسی نهادن» کنایه از توجه به دهان و سخن کسی کردن است." 

د. مدیریت نگاه و اتخاذ نوع نگاه ؛ متناسب با فحوای جملات متکلم» برای درک و 
استنباط بهتر صحبت‌های گوینده و نیز به منظور نشان دادن توجه و اهمیت قائل شدن 
نسبت به سخنان وی. 

مصادیق دو مورد اخیر از آداب استماع را می‌توان در تغییرات چهره و حالات 
۱- رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری, جلد ۰۱ صفحات ۰۴۰۱ ۰۴۷۳۸۵۱۰ ۶۴۳ ۰۸۱٩‏ ۸۲۸ و جلد ۲ صفحه ۱۵۱۰ و 
جلد ۳. صفحات ۰۱۷۶۸ ۲۲۱۵ 1 

۲ منظور نگارنده حرکات آرام و مقطعی سر به سمت پایین است که در تمام فرهنگ ها حاکی از تایید گفته ها و 
یا علامت توجه به سخنان گوینده است. 
۳ رحیم عفیفی» فرهنگنامه شعری» جلد ۲. صفحه ۲۲۱۷ 


۴ در بخش بیستم از آداب ایجابی کتاب حاضرء اقسام نگاه را در بیست و پنج قسم بیان نموده ایم؛ پيشنهاد 
می‌شود خواتنندگان عزیز برای درک بهتر اين مطلب. آن اقسام را مجدداً مرور نمایند . 


فصل دوم/ آداب و مهارت‌های گفتگو و ارتباط ۳۸۹ 


مستمع به هنگام شنیدن و تاثیر پذیری وی از سخنان گوناگون دنبال نمود. مثلاً گوش 
کردن به: درد دل دیگران اندرزها و نصایح. خطابه و سخنرانی» اوامر و نواهی, قصه‌ها 
و حکایات. سوالات. نوحه و مرثیه» موسیقی؛ شعر» شکایات توصیه‌ها و تذکرات 
متخصصان در امور مختلف. خبرها و بشارتهای فرح زاء حبرهای تلخ و حزن انگییز 
خبرهای مهیج و صدها موضوع متنوع دیگر که هریک به اقتضاء خود. حالات و 
اوصاف خاصی را بر مستمع مستولی می‌گرداند. 

». پرهیز از تولید اصوات ناپسند و حرکات غیر طبیعی و نگاه‌سای بازدارنده که 
گویای بیزاری از استماع سخنان گویشور می‌گردد؛ زیرا این عمل باعث دلسسردی و یا 
پریشانی خاطرگوینده شده و سبب گسستن رشتة کلامش می‌گردد. 

تا تو باشی که دگر آروغ بیجا نزنی!! 

و. همدلی و همراهی کردن با گویشوران با ذکر برخی واژگان از قبیل: بله, آری» 
عجب! أحسنت!؛ جدی؟! خب. جالبه و... و دادن پاسخ مناسب به سوالاتی که وی با 
هدف تبیین مژثرتر مطلب در بین سخنانش مطرح می‌کند. (لبیک) 

ز. پرهیز از قطع کردن بی مورد و غیر ضروری کلام گوینده. 

ح. پرهیز از طرح سژالات انحرافی یا بی ارتباط با موضوع. 

ط. پرهیز از باور کردن هم شنیده‌ها. 


مرو 
‌‌ ۳۹ 


نما آلزین ءامنوا زن جاء کم قاس یتبل یو .. ۱ 
ترجمه: ای مومنان اگر فاسقی برایتان خبری آورد. نیک وارسی کنید» 
گمان است در هر شنیدن نخست شنیدن چو دیدن نباشد درست 
۴ شنیدن کی بود مانند دیدن " 
و تسخن مکی بو 2 
(یعنی به گفته‌های افراد نامتعادل و سبکسر و خرد گریز نباید اعتماد کرد.) 


۱- جامی شکیبی, پند و دستان یاب جلد ۲. صفحه ۴۲ 

۲- الحجرات ۶ 

۳ امیر مسعود خدیار, اندرزها و مثلهای مصطلح در زبان فارسی» صفحه ۴۳۴ 
۴ همان. صفحه ۶۴ 


۴۹۰ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


ابلهی گفت و ابلهی باور کرد.! 


(«مشابه مضمون پیشین) 
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#۴ هیچ ماجرایی را از زبان دشمن باور نکن. 
ی. سعی در کشف معنای نگاه گوینده و تفسیرحرکات فیزیکی وی. 


۱ احمد بهمنیار, داستان نامه بهمنیاری؛ صفحه ۴ 
۲ جابر تعلیمی, گلهای اندیشه. صفحه ۱۰ 


کلام آخر 


در پایان درحالیکه به نیکو سخنان و گویشوران ادبمند غبطه 
می‌خوریم» مصرانه آرزو می‌کنیم که ما نیز از زمرة نیک گفتاران و 
شیرین سخنان باشیم و به وقت گفتار زبان آوری و بیان شیوا که ثمرة 
ی جزالت و عذوبت کلام است. منشمان گردد ۳ آداب گفتار ۳ بیاموزیم 
و در ارتباطات میان فردی و میان گروهی. ضمن تسلط بر تکنولوژی 
روابط و مراعات مهارت‌های ارتباطی. کلام خویش را به جامة فاخر 
در مان باشیم. و به منظور قدرشناسی و برای نکو داشت نیروی سخن» 
این موهبت بی بدیل خالق سبحان و بزرگ مایذ تبریک خداوند به 
خویش که سبب رجحان بنی آدم بر غیر است. آنگونه که سزاوار و 
برازندة آدمی. آن یگانه جانشین ایزد مستعان» روی زمین و آن مخلوق 


چنین باد 


۴۹۴ 


آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


معرفی بیست و پنج اثر اخلاقی و اندرزنامه که رویکرد آنها بیشتر معطوف به آداب 


معاشرت و مهارت‌های ار تباطی است:! 
۱ المحاسن و الأضداده ابوا علمان عمروا بن جاحظ م ۲۵۵ عق. 
۲ البخلا» ابوا عثمان عمروا بن جاحظ م ۲۵۵ دق. 
۳ المحاسن و المساوی؛ شیخ ابراهیم محمد البیهقی» م ۲۲۰ فق. 
۴ ند نامه ماتریدی, ابوا منصور ماتریدی سمرفندی. م ۳۲۲ «.ق. 
۵ المحاسن و الاضداد. ابوا عثمان عمروا بن جاحظ م ۲۵۵ «.ق. 
۶ مرزبان نامه مرزبان بن رستم م اواحر قرن ۴ ه.ق. 
۷ الکلم الروحانیه ابن هندی م ۴۲۰ عق. 
۸ الحکمه الخالده ابوعلی مسکویه, م ۴۲۱ ه. ق. 
4 رساله العهد» ابو علی سیناء م ۴۲۸ مق. 
۰ ظفرنامه ابو علی سینا؛ م ۴۲۸ .«ق. 
۱ قابوس نامه عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر, م ۴۶۲ «ق. 
۲ زاد المسافر و جامع الحکمتین؛ ناصر خسرو قبادیانی, م ۴۸۱ ۰. ق 
۳ حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی» م ۵۲۵ «ق. 
۴. کلیله و دمته» نصر اه منشی: م حدود ۵۶۰ ۰. ق. 
۵. پند نام عطار. عطار نیشابوری» م ۵۸۶ .ق. 
۶. بستان الواعظین؛ ابوا الفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی» م ۰۵۹۷ ق. 
۷ تلبیس ابلیس, ابوا الفرج عبد الرحمن بن علی اين الجوزی» م ۵۹۷ ۰. ق. 
۸. صید الخاطر» ابوا لفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی» م ۵۹۷ ۰. ق. 
٩‏ ذم الهوی, ابوا لفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی, م ۰۵۹۷ ق. 
۰ المدهش, ابوا الفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی» م ۵۹۷ ۰. ق. 
۱ عیون الحکم و المواعظ و ذخیره المتعظ و الواعظ شاکر لیشی. م قرن ششم 
۲ گشایش نامه خواجه نصیر الدین طوسی. م ۶۷۲ .ق. 
۳ گلستان سعدی, مصلح الدین سعدی شیرازی» ۶٩۱‏ «.ق. 
۳۴ 


. جوامع الحکایات و لوامع الروایات. سدید الدین عوفی؛ م قرن هفتم 


۱- مهدی احمد پور و دیگران. کتابشناخت اخلاق اسلامی» صفحه ۴۱۵ 


فصل سوم/ فهرست‌ها و الماقات ۴۹۵ 


بیوگرافی مختصر پیست و پنج تن از شاعران و سخنوران نامدار ایران‌زمین: 

در این نوشتار. دستچینی از گنجينة فاخر و یادگارهای ماندگار ادبا واستوانه‌های 
ادبیات کهن سرزمین اسلامی ایران مورد استفاده و استناد قرار گرفت. لذا برای آشنایی 
بیشتر خوانندگان عزیزء اشاره‌ای اجمالی و گزیده به نام و نشان و آثار پیست و پنج تن 
از اين بزرگان می‌نمانيم. توضیح این نکته بسیار ضروریست که انتخاب شاعران زیر بر 
اساس اشتهار و تأثبر ژرف آنان در تاریخ ادبی ایران بوده است و از آنجا که رسالت این 
کتاب بررسی تاریخ ادبیات نیست. لذا این انتخاب از ارزش و احترام سایر ادبا که 
نامشان ذکر نگردیده است» نمی‌کاهد. 

. لسان الغیب حافظ شیرازی (شمس الدین محمد بهاء الدین شیرازی»؛ قرن 
هشتم شبران آنان مهم: دیوان حافظ. 

۲ افصح المتکلمین سعدی شیرازی (مشرف آلدین مصلح بن عبداله» قرن هفتم. 
شیراز. آثار مهم: بوستان. گلستان مجالس پنجگانه, نصیحه الملوک» رسالة عقل و عشق. 

۳ مولوی (جلال الدین محمد بن بهاء الدین بلخی» قرن هفتم؛ قونیه. آثار مهم: 
مثنوی معنوی. دیوان شمس تبریز, فیه ما فیه, مکاتیب, مجالس سبعه. ۱ 

۴ حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی (ابوا القاسم منصورین حسن)؛ قرن چهارم» 
طوس. آثار مهم: شاهنامه (حدود پنجاه هزار بیت). 

۵ نظامی گنجوی (حکيم جمال الدین ابو محمد الیباس ببن یوسف نظامی 
گنجه‌ای)» قرن ششم. گنجه. آثار مهم: خمسه يا پنج گنج (مخزن الأسران رز 
شیرین, لیلی و مجنون» هفت پیکر, اسکندر نامه) و دیوان اشعار. 

۶ صائب تبریزی (میرزا محمد علی بن میرزا عبد الرحیم)» قرن یازدهم. اصفهان. 
آثار مهم: دیوان اشعار. 

۷ عطار نیشابوری (فرید الدین ابوا حامد محمد بن ابراهیم نیشابوری)» قرن شسشم 
و هفتم» نیشابور. آثار مهم: دیوان اشعار, منطق الطیر» تذکره الأولیاء» اسرارنامه؛ الهی 
نامه جوهر الذات» مصیبت نامه. وصیت نامه بلبل نامه. شترنامه حیدر نامه مختارنامه 
خسرونامه» لسان الغیب» مظهر العجایب. 


۹۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۸ جامی (نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی) قرن نهم. خراسان. آثار مهسم: 
دیوان اشعار. نفحات الالس, لوایح و لوامع» اشعه اللمعات بهارستان, فاتحه الشباب, 
واسطه العقد» خاتمه الحیوه هفت اورنگ يا سبعه شامل (سلسله الذهب, سلامان و 
اپسسال, تحفه الأحران مسبحه الأبراره یوسف و زلیخاء لیلی و مجنون, خردنامه 
اسکندری). 

٩‏ ناصرخسرو(ابوا معین ناصر بن خسرو قبادیانی» قرن پنجم. قبادیان بلخ. آثار 
مهم: دیوان اشعار زاد المسافرین, جامع الحکمتین؛ وجه دین؛ سفرنامه, روشنایی نامه 
سعادت نامه. 

۰ سنایی غزنوی (ابوا المجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی)» قسرن ششم. خزنین. 
آثار مهم: دیوان اشعان, حدیقه الحقیقه و الشریعه الطریقه سیر العباد الی المعاد. طریسق 
التحقیق, کارنامه بلخ» عشقنامه,عقل نامه و تجربه العلم. 

۱ امیر خسرو دهلوی (امیر ناصرالدین خسرو بن امیر سیف الدین دهلوی» قرن 
هشتم. دهلی. آثار مهم: دیوان اشعار» خمسه به تقلید از نامی شامل (مطلع الأنوان 
شیرین و خسرو مجنون و لیلی» آیینة سکندری» هشت بهشت) تاج الفتوح, نه سپهره 
ثمانیة خسرویه. قران السعدین و تغلق نامه. 

۲. رودکی (ابوا عبد اه جعفرین محمد): قرن چهارم. سمرقند. آثار مهم: نطم 
داستان کلیله و دمنه, دیوان اشعار. 

۳ خواجوی کرمانی (کمال الدین محمود بن علی کرمانی» قرن هشتم. کرمان. 
آثار مهم: دیون اشعان عمای و-ضمانرن کل بو مررون کسال نامه روشنه الاضوارو 
گوهرنامه. 

۴ خیام نیشابوری (حکیم ابو الفتح عمربن ابراهیم خیام)» قرن پنجم. نیشابور. 
آثار مهم: رباعیات عمر خیام و آثاری در نجوم» طب و ریاضیات مانند جبر و مقابله. 

۵. خاقانی شروانی» (حسان العجم افضل الدین بدیل بن علی)» قرن ششم 
سرخاب تبریز. آثار مهم: دیوان اشعار تحفه العراقین. 

۶ منوچهری دامغانی (ابوا النجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری) قرن پنجم» 
بلخ. آثار مهم: دیوان اشعار. 


فصل سوم/ فهرست‌ها و الماقات ۳۹۷ 


۷. وحشی بافقی (کمال الدین وحشی بافقی کرمانی) قرن دهم بافق کرمان. آثار 
مهم: دیوان گزیده اشعار ناظر و منظور, خلد برین و فرهاد و شیرین. 

۸. اوحدی مراغه‌ای (شیخ رکن الدین اوحد الدین بن حسین مراغی اصفهانی)؛ 
قرن هشتم مراغه. آثار مهم: دیوان اشعار, جام جم و منطق العشاق. 

٩‏ فرخی سیستانی (ابوا الحسن علی بن جولوغ) قرن پنجم. غزنه. آثار مهم: دیوان اشعار. 

۰ امیر معزی(امیر الشعراء ابوا عبداله محمد بن عبد الملک نیشابوری)» قرن 
ششم خراسان. آثار مهم: دیوان اشعار, 

۱ فخر الدین اسعد گرگانی» قرن پنجم. خراسان. آثار مهم: ویس و رامین و باب الباب. 

۲ سلمان ساوجی (خواجه جمال الدین سلمان بن خواجه علاء الدین)» قرن 
هشتم. ساوه. آثار مهم: مثنوی جمشید و خورشید, فراقنامه و دیوان اشعار. 

۳ افضل کاشانی (بابا افضل محمد مرقی کاشانی» قرن هفتم. مرق کاشان. آثار 
مهم: دیوان اشعار» المفید المستفید. مدارج الکمال» منهاج المبین. ساز و پیرایه شاهان 
پرمایه عرض نامه . راه انجام نامه, جاودان نامه, مبادی موجودات» ترجمه رساله نفس 
ارسطوء ترجمه رساله تفاحه ارسطوء ترجمه ینبوع الحیوه(زجر النفس)» مکاتیب, رسلة 
چهار عنوان و منتخب کیمیای سعادت امام محمدغزالی. 

۴ شیخ بهایی (بهاءالدین محمد بن حسین بن عبد الصمد حارئی همدانی). قرن 
بازدهم اصفهان. آثار مهم: دیوان اشعار. کشکول. نان و حلوا نان و پنیره شیر و شکره 
عرفات العاشقین, نان و خرماء رساله پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش و 
صمدبه. 

۵ پروین اعتصامی (پروین دختر یوسف اعتصام الملک آشتیانی» معاصر, قم. 

آثار مهم: دیوان اشعار. ۱ 


(به ترتیب مصحف شریف بر اساس روایت حفص از عاصم - خط عثمان طه ) 


۳ 
دك الحِتَب لا ریب فیه هدی للمثقین ‏ 
ت مه ز مرو رگ مره مره گر ود هم 
ان انیت کفروا سوه علیهیر انتزتهم ام لَم تذزهم لا ییون چه 
وا لوا رل عُیطبهم قالوا ۵ سکم نما خن مُسبرئون چ 
میم کمتل ی سفوقد اقلا اضامت ما حول ذهب ان بلورجم وترکهم ی مسا رون وچ 
صلبکم عَمی هم ا یزجفون 6 
۳ ۳ زر لا ری ال ام مرگ ماو ی رم مر مر مه موم ‌ 
و کیب ین آلسماء فیه طلست وَزعد وبرق عون اصببعهم ی ء#اذاپم من الصَوّعق حذز الموت 42 3 
سد 
یکاد ألبرق خطت ابصرهم کلم اضاء لهم مُقوا فیه ولذ لطم عم قاموا چچ 
۳ | 
وان کنتم نی زیب یما تزلا علل عبّدنا فاتوا بسورق ین مثل واذعوا شهدآء کم ین دون الله...(5) 
ی ره زج ره رو رگ من سر 
نله لا یَستضی آن تضرب ملا ما بعُوه نما فوتها چي 


م مم فت ۳ 


قالوا سبَحَملت لا علع نا رل ما مت رل آنت الم اشکیر وج 

تون نتاس پل وتسونآنفسکم وأشم تون الکشب فلا تنقلون (چ 

فعفت ونم بن ند لک فهی کلفیجاره فد نو ون نیجاره لا جرب نهر وچ 
وَقولوا لاس حشنا 2 

ون گرم وانکرو ی ولا تکفرون (ت) 

نی |13 آص تم مه قالا له وله رجفون 2 

سل لین صفروا مق آلدی ینیق‌ینا لا یسم را دعاء وندآه چ 


۳ 


وم کی ره 1 و و ۰ سك م6 ید وف ت 
عبر رَمَضان النری انزل فیه القرءان هدک للناس وییتستوین الهذی ژالفزقان 2۵ 


فصل سوع/ فهرست‌ها و الماقات ۴۳۹۹ 


رص برع ود و 
أ چیپ دَغوة آلذاع لاد و یرای ینوی هدوت جچ) 
۳ اه تک 


ِ ۰ حستهة و وق آلاجرة حَسَتة وق 9 
تفروهی خن لا هرن فاتوهر ین خب مرک آله .وچ 
0 1 مب الب ون وب هرت 5 
ولا تجعلوا له خرس یم چ‌ 
قالوا رت آفرغ علیتا را وتیت أَفدامنا وآنصرتا عیاقو الکهریرت (ج 
هل ال هو لح انوم بش و _ 
اي وایت « 
قال رهم قاری له نی بالشمس من مشق فأتٍ با ین آلمَفرب فّهت آلذزی گفر .. (چ 
یندیشون آمولهم ی سبیل و مت عبة ألِقث سب ستابل نی کل سب یاه َو وچ 
قل معروف ومفهرة حتر ین صدفو مها آذی رال یل حلیم چم 
له کمقل صَفوان عَله رات فأصاب وابل فزکه سا لا َقیژرت عل منء یلا کتبرا.. جچ) 
ها آلذین ءامثوا لا تبطلو فیک بالمن والثذی چي 
وَمکل آلذزین دفقورت أَمولَهُم اتیقاء ماب له وی ین آدفیهم گنل جنه برتوه أصَایها وابل چچ 
هجهل آغییاء برت آللففف تترفهم پییمهخ لا لورت ] آلناسرت لاف 
رت ولا تخمل علیتا (ضر) کما حَم ی یرت من قنلئا 
نا لا اجک ان تبیتا از اخطأنا جچ) 
سور مبا رک آل 


ریت لا قرغ قوبتابَعد لد یتنا وعت تا ین نلک رَخمة 3 ات آنت وان 


9 


۳ 
قالّت هو ین عدد ال بنْ ال رژق من یاه بقتم جساب چ 
۳ ۳-3 
تم و ال رب هبالی من لُذنلک ری باتک سیم آلذعاء وی) 
وت هر ۳ 


لک و ۱ 
وأذگر تب سکیا رسیم بالعیِي والاتکر ی 


مق 


قالّت ز وان یل وت 


ادص مت میت کر کف غزدم: حلقَهُء ین تزاب ثم قا 


قل تال آلکتب تعالوا ال کلمَة سَوآء بیکا ربتک 


۵۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


اک ک لا خن همق اجره ولا که الا جي 
كِ پگ وم ِ‌ 


۶ مر و 


1 9 بالغزوب ویتهزن عن نکر واوتبلت هم اتففلخورت وه 
دا لقوکم الوا ماما وا لوا عَضُوا علیکم آلانایل ی قل مُوتوا بقیکم... چم 
نذا ینس ودی وتزبط لکوت رچ) 


قمَا رَحمة یک ولز گت قظا یط آلقلب نوا ین خولك 2 

فاعف عنم واستفیر هم و قارزمع ی آلاتر" ادا غرمت فتوکل عَل له اد نف اکن چچ 
رینا قآغفر لتا وتا وصفز عنا یات تمغ ترا ) 
نا وتا ما وعَدنا عَ سل ولا غترتا یم لْقیسَة زثت لا غلف آلیعاة چچي 

سور مبار که تساء 

قلیکقوا له ولیقولوا ول سدیدا وج 
نما آلزین ءامثوا لا فربوا السلوة اسر سُکُری خَ تلموا ما تون ..جچم 
غرم هم ویقهم وف أنفیی فلا یف وچ 
واستقیر ال بت له ان غفورا جیما وچ 
وَم یم سوه أیْظلم تفه ثم یستففر له یجد له عفودا رجا رم 
وَمّن یکست حطِيعةأو ما شرب بهه ریا فد َختمل تما واتما میا (چ» 

1 عترنی یم ین جوم لا ات یتقو زد واصلیح بیرت الناس تچ 
ییا آلنرین ماو و ین بالفشط شبذآه له ولز عل آنفیکم آ الویدین والذفرین... چ 
رل عم نی الکتب آن ادا میقم مایت اه یر پا وفسترا پا فلا تففذوا مر وچ 
مت له اهر بالسوم ین ال الا من طلم وکان له ییا علیما جچ 
چا آلناس قد عاءکم رس ین یم ونزلعرلیکم دود میا وچ 

سورة مبار که مائده 
.وان نم ی وغل سَفر او جاء ء احَد ینکم ین لفابط چ 
و مشتم الا ء لم مجدُوا ماء فتیمَمُوا صهیدا ی 
ییا الوم سول ل عونت ارت یرون نی آلکفر ین آفزیرت الا ماما بافز ههد ولد تین رهم ٍ 
فل یتاعل آلجتب لا تفلوا ی دبیم غیر آلنو ... وچ 


ین نز علیتا مه ین الما کون نا بدا لَولتا واخرتا هت وَارژفتا وادت یر ار زوین چچ 


فصل سوم/ فهرست‌ها و الماقات 


اه و 


ال نما یوم یس الصدقین ات جلت تجرٍی بن تحتها آلاتهر خنلدین فپ آند.. چي 


و ِ کت ین (ج) 
و قال همم لییه دار تلد آضتاما مه ان ارت وفوملق نی ل شین ( 


مواقم مق رطع 


بو یرت ون بن دق بل 3 
تم کلمت ربلق صذقا وعذل لا بل یکلم جه" وَمو آلميغ لیم وچ 
َومن کان ما أحنزننه لت له یی بو وی اس کمن من لت لسن بقارج با چ) 
۳ ان تتبغورت للّ الط وان شم الا خرصُون (چ) 
دا فش قاعدلوا ول کان دا ن ویعهد له وا لکم وصنکم پم ملگ تدگزورت ‏ 
سورهٌ مباررکةُ اعراف 
موس ما آلشیطن یی ما ما ری همان مایم جق 
قَدلْهْمَا بغرور تما اقا اقا مج بت ما سَوَءجُمَا وطفقا عتصفان علَهمَا ین زنل جي 
الا رکتا متا آنفستا وان لم تففر لعا وترحمتا لکوت ین آلشیرین (چ 
وأقیموا وجُومکم عدد کل مسجبر وآذشوه علصیرت له آلزین کما بداکم تفوذون چي 
ولا یذ خلون لجع یلح سمل نی سم یبا وکد! پاک نجزی لمْجربن چ» 
وقالوا امد یه آُذی هدنتا لهنا ما کنا کدی لول آن هُدنتا چ 


آذعوا زتکم شرع وف در ایب نبالنقیت و 
.. وآذغوه 3 وطْمَه ان فتآ رز مرت آلمحیین وچ 
درو لذ جَعلکر خلفاء ین بعد رازن تاج 


وَکتبتا لد ی الاح ين کل یء موه وتفصیلا تفصیلاً لک ی تا ۱ 
-فَه گت لین یل عل لا اه یت لت هل مایت دبا تیا چچ 
ماه لقسق فانشوا یا" ۳ 
5 
ولذکر رلک یی تفیلک ضرع وخيفة دون آْجهر ین القول بالْدو والاصال... رچ 
سورهٌ مبار که انفال 
نما الَمُوّیئورت آلنرین ادا ذکر ان وجلت فلوم وا تلبت عم ءایشه. زاجم ایمما وعلّن زبهد یتوکلون چم 
تشون زیک قاستَجاب لحم یی مُیدکم بالقو ین مک روف نا 


2۰۲ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۳ 


یشوه وزشوله, ولا توا فَفقلوا تهب رهگ واسیوو؟ ان نم آلطبریرت چ 
م 

۱ ِ ن ی 

تیا یی خر ض آلموییرت علی الفتال 2) 


سوره مبا رکه توبه 
نیرت یلمژورت المطوّعرت من لین نی آلصْدّقت وآلذیرت لا دون لا ده رچ 
ین انوم ده شلهرهم وتتگیم با سل عهم بغ حلتلت سک هم وله سمیغ غید وچ 
سوره مبار که هود (ع) 
اثر کت أخکمت اش ثم فلت ین ان عکیم خبیري 
وآن ستفیروا ریک شم توبوا ره بتکم معا سا رل أجل مُسبی ویقت کل ذٍی فضل فضله... و6 
معل آلفریقتن کالاغمی والاصَ ربص والشهیع هل ستویان ما 3 


من ما وا هو 


فاستفهروه ثم توبوا ۳ نْ نی ی قریب میت (ه 
تراهم لحم َو کیت وچ 
سکس یذ من آلسیغات دیلف گر لد کرت 
سور مبارکهُ یوسف(ع) 
عن تقص علیلت خسن الَقصص بما ارخیتا لب نذا فان وان کت ین قبله لین آلتیلیرت «چه 
قالوا یتاباتا استَفیر لا نار نا خملین «يج 
ال سوک استنیر تکم زین هو العثوژ اریز چ 
سوره مبار که رعد 
ذرتورک با لته الة تیلم غفی آلذار چه 
نی َو وتطلون وم بذکر له آلا بذ کر له تطمن لوب (چم 
سور مبا رکه ابراهیم (ع) 
ما آزسلتا ين سول الا بلسان قزیو- لت ...6۵ 
رت ون صرق رن عذلی لق ی 
ل نویر کفروا رتم ملد گزمار 1 ده لش نم قارف 2 


تون هاگن جين بلذن ریا وتضریب له آلامئال لاس لعر ید جروت 2 


۳ تنگم ین صصُل ما نموه وان تَعدُوا مت مت له لا تحضوفا" ارت آلاشن وم صفار چي 
ول قال انرهم وت آجغل نذا بل مایا واجنبی وی آن نید لاصتا جچج 


فصل سوع/ فهرست‌ها و الهاقات 


رت اجعلی مقیم الصلرة زين دی رینا رتیل دام وت 
ریت آغفزیی ولولدی وللموّیین ینم وم آلیتاب وج 


سور مبا رکه حجر 


۳ ۶ ۰ 
سوره مبا رکه نحل 
ما زساع برس قتلت لا رجلاً توجن الم فستلوا هل نکر ان کر لا تعئون 
ِ یاو 


فکُوا ین رژقسکم له حنلا یا ۱ 
َذع ول سبیل توق با فکمه وال ووظه قشع وَجدلهم بای هی خسن ن 2 


سورة مبار که اسر اء 


سبح ری ری ب یدب یلا رت آلمنچد رال التنچد لافضالّذی؛ برکتا حول رم 


وَیذع آلانسین بالشر دعاءه. با وان آلانشی عم عجْرلاً چم 

.ما نداد آلمچبر دهم از کلاهما فلا تقل ما آن ولا تنهما .. 
بر أغلر بما نی تفویکر زن تکوئوا ضلجین قرنه. کان بلگویرت غُفورا چم 
۱ ترا 


وا ری مر 


1 


ول دی یا ی هی خسن (ن لیطین رم ۳ طن غرت لاش عذوا میا وچ 
وستَفزز من أَسطْعتَ ونیم ب بصَوتك و جلب عم یلک و ورجلاک. چچ) 

وفل رس آذیلی مدع میذ وا خرجی زج میدق واجمل ی ند سلطا نیمه 
حل یمن علن عاکلیم. رکنم یمن هو آفدی سبلا زج 

لت جزآژهم بنهُ کفروا قاتا الوا انا عطمَا وژفها ین عون حلمّا جدیدا وچ 


مت وگو چم 2 


رانا ره بف ی ناس عل مروت لا وج 
ولا لایس ولا غخایت‌ب ون یسلا و 
ول فد زیم یذ ول وکزیگن ,خرن الب ول تک له وونل زگ تخبا و 
سورف مبا رک کعف 
اند تنل عل عبدوه الکتب ولر بل ل4ء جرا ونم 
ربا غدویها ین دنه بر آلمژیین آلذین یْعملورت الصوحت أن هم آجرا خسا چم 


3 
7 


2۰۳ 


.2 آداب سختوری و مهارت‌های ارتبامطی 


ام یمه ین جلم ولا نابز کارت مه رخ من آفوجیم ان بفولورت لا کذبا ی 
ذآوی یت ی کب تقو رن تا مد رح رت اي ما زد 
سیون نله راهم کب وتفولورت خمسة سادسبم کلم رجا بالتیب چي 
قلا تمار فیم الا مرآء هرا ولا تفت فیهم ینهز أحها چي 
رد هضیب وطوشوز زب تا و وچ 
ال ده صاحبهء موه آگفرت باٌزی لفل من زاب نم من نطو ثم سوت زجلا وچ 
واضرب همم آفبزة الدنیا کماء نله ین السمام الط یب تباث آیازض سبح 42 
ال هء موی هل أَعتَ َل آن تِن یلا غلمت فدا چ 
ال ائنک تن تسقطیع مج ضبرا وچ 
ال هراق یی وی انیت یوب مار تسقطع لصا چچ) 

سورةْ مبا رکه مریم 
لَمَخاض | چذع له قالت یی بث قبا مدا کت نیا ییا چم 
یکره باساینک لیر به آنمکتیت ونر بیه ما لا چ 

سورة مبا رک طه 


له لا له (لا هو 4 لاسماء مق چي 
ال ی صذری 68 

۶ 
ری آمری (5 


وال فده بر سا چچم 
هو قول چ 


۳4 


جع ی زیر ین اهل () 


دعب ال فرعون انهء طعی چ) 
رقم ۳ 


َقول رو ولا ی له دک اوعنتی چم 


فتعل له الملك الق ولا تعجل بالفزءان ین قیل آن یی الک وعیه. وثل رب زذنی علما جچ 


فصل سوم/ فهرست‌ها و الماقات ۵ 


آفی لک ویمَا تعبدو 9 قلا تعقلررت جچ 
قتاای ی الظْمت آن لا له لا آنت سبخنلک لٍق کت ین الطلیرت ص 


استجبعا لد, وعجیته ین الق وک لاک شبی الموبین ‏ 


1 
۱ 


سَجبت ‏ وَوهبتا له بُختی لخن موجه له کالوا یش رغورت یلیرت .. جع 


۹ مبارکهُ حج 
وا رل آلطیّب برت لول وَهدُوا رل صرّط اتید ی 
أجتیبُوالجست ین آلاوئن واجتیبوا وک آلژور وچ 
من فك باقن غزمرت اعمار نان الط تهری بو نی مان سجیق(ج) 
کدللت سرا لک یتکنروا له علن ما نکر وتث رالمخییرت وچ 
. ولا اپ 99 ئ 


و یم موه 


۳/۹ ضرب معل فاستَمعوا 4 ۱[ با وه هر  .‏ 
سورةٌ مبا رکه مومنون 
ینم عن لو مغرضُورت وه 
۶ ۳ 
سورة مبار که نور 
.. لیوا لبط ت ی ورحم 
ان اللن تونورین تما شفات [ زیت 5 ب لوا نی آلد تیا و] لا خرة وم داب طم ٍ 


مرح م 


ایغ پلحبیون والخیشورت يب وا لیب ث بلطییین ولطیبُون لیب چم 


.. وطرك نّه سمل اپ" وله یک عم 


2 بر رهق مس ی 


لین کفروا اه کسراب پقیعو بهالطمعان ماه حلذ جامثر لز ده شیا و جد. 3 
زلتسون رن یت نوخ یقت وخ ی قت تخت وق بش ۵ 
وافسموا ام جهد یم آرن امم شبن فل ۷ تقبنوً ماه توف ان له خبابما تنملون وچم 


۶ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامطی 


رم یعس لالم عل یه یل لیذ مع الزسول بل جچ 

مد اصلّی ی رک رید ذ ای وکارت الط بلرشن دول جچ 

وَعبا لخن آلذیرت یَممُون علی آلازض هونا وا هم آلجهلوت قالوا نما چچ 
وآُذیرت یعون رتعا شرت عنا عذاب جَهم رت غذانها ان غرانا وق 

لین یفولورت وتا مت لا ین وج در رآ واجعنا بلمگقرت (ناما چيه 

فل ما یبا بکرتی لولا ذغاک ند که تشر قوف کون یرما وچ 

تل یت الکتب امین چچ 

ذ ال لأبیه وقزمی ما تَعَبُدُون 2 

ال ل یتک دون (5) 

أویَغوتکم یرون( 
رس بل خضنا ولجقی پالطلحت > 

.. فلت مه تیه اللمل أذخلوا م یکتم لا عطمتکم سلیمن وجنودهء وم لا بجشغزون (2) 
قتبکم ضاجک ین قلها وقال زب آوزعین آن فک یتمتنک. ای آتعمت عل وعلن ولات 6 
۰ 
له لا له لا هو رب آلعزش انیم (چ) 
مد یه و ۳ 
...همع ال ی 
وی مروت مر سح یی لسانا یله یی رده یف أخات‌آن کب 6 
وق وَصلت له القول له عذگروت وت 
ولا سیفوا للفاغرضوا عَنه وقالوا لت الا ولکم الک سم علیکم لا تبتنی لین 6 

۶ ۳ 
سوره 6 مبار که عنکیوت 

وان نبا فد لب امن قیلگم وتا عل الرمول- للا بل آلمیت جي 


3 مگ ود 


یرما ُقرگورت <2) 


فصل سوم/ فهرست‌ها و الماقات 


#۹ س 


یرت آنتذوا بن ور و وم کمک العسسکبوت ادتبا وان آزهرت آلبیوت لت الکو 


لک آلاسشل تشه لناي زانلا یشرت ی 


سورة مبا رکه روم 
( 22 


1 


ود قال لقن 7 ما 
جع لا تفر با ات لیر تلد عطیدر ی 
وان جَهُدالک کل آن تراک يمن لیب نما اجان انا نو چ) 
و َو لک پلتاس ولا تمس نی آلازض مرخ" نلاب کل تال شور« 
وافصذ نی مفیلک واغشض ین وی ان آنگز لاضوت لسَوث یر 
سور مبا رکه احزاب 
لد دم قوف سوم بالستة جدادٍ یحه عل آقتر. ی 
یام آلئین لسن کا خر ین التسای ان ین ناشن باقن قیطتع زین لیب .وج 
آلذیرت عون رسات اس وعنشونه. ولا عنفون أحَدا ۷ وکفن باه خییبا (ي 
یت لین #امثوا آذکیوا له کر کییرا چي 
بو بکرة یلا وچ 


۳ ۳ مکی 


ان له ومتبکتهء تون عل ای" بت تامثوة صلوا یه وا کنلیما وچ 

لسن بوَدوت آلموبییرت والمُویتت بفت ما نیوا فد توا تما واتما ثیكا زج 

آون لت یه هون وین نی قلوییم مر وَمرجفورت نی آلمدويئة آئفرنئلک بهم و 

تبرت نت لو أجذوا ور تفیل ي 

تیا آلذین مامئوا انوا له وقولوا فلا مدید چچ) 

ُضلخ تکم اععلکروغوز لکم دثویکم ون ُطم له وزسولهء ققذ فا قزژا عطیت چ 
سورهٌ مبا رکه سیاً 

لشموت ما ی آلازض وه م4 ی جر و و وا تکیز ابر 


۶ و و 
1 


ن توا له ملق وفرّدی نز روا چم 
سنوزه ها رکه فاطز 


۳ مد و م2 ِ 


مد له فاطر آلسم وت والاض ّاعل که را ول یحو مقتی وت وژیم... 4 


۵۰۸ آداب سفنوری و مهارت‌های ارتبامی 


2 مه وی موه مه ی مه رو م رص گر ‏ رص وم و و میم 
رید رف ار میا یه یَضعَد کلم لیب وَالمل آلصلخ یرقه... ج) 


وقالوا امد بل آلنری أَذْمَب عنا رن زر ربکا لقفوژ شکور جي 
۶ ۶ 
لا زنلک لدتعم ما یروت وم یُلُون (چ) 
َضْرّب ناملا وئیی َلقهء قال من بح آلیطم زهی زیم جچ) 
و ۹4 ۱ [ ‌ 
فل بخیبا آلندت نها ول مرت زو کل علي علیم دي 
سبح ی بیدم ملکوت کل یء وال عون جچ 
4 4 ۳ 
سورة مبا رک صافاته 
سم علی مسرت ) 


مد 
گس م بط سوق مر 


قال نا رین یی ين تفت بن طن 650 
قال رخ ین قرف رجم وچ 
وان علیات لتق ال یرم آلنّن چه 


م رف و رز از هم م مر ماو ال مر ای وه ام و و و وود تک 

لین اجتتبواالطْغوت آن ینبٌذوها وا ری له هم آلبشری فبهرعبّاد و 

| و ی رف اه وه جر 

ین بشتیفون ول فیثیفون آخستهد اولبك لین مدنهم ال واوتبلت هم اولوا لالب ی 
موم بر ک چا 


له تل آخسن ابیت کتبا منشبها مان تقو منه جود زین عنقزرت رم... 2) 
اذی ج2 ای وسدقّییت اوقبلت هم نکفررت وه 

سورة مبا رکه غافر (ممن) 
نا هر جک عدن ی وَعدلهح زتن لح ین تام ازوجیج وازنیهد اک نت آلعیز آلحکی نج 
قاذغوا له تخلصت له لین ولز کرهآلکیرون وچ 
.. قوذ لول ُوالعییغ اي 
وقال سم آذغرین أسقچب رن یرت پشتتیزونعن عافتی سیذخلون هم غیت نچ) 

سورة مبا رکه فلت 


ول ُستوی اه وا السعة آذقغ بای هی أحمَن فلا یی بت ویینهه عدوة که ول خیم وج 


فصل سوع/ خهرست‌ها و الماقات 


سوره مبا رک شوری 
رتتچیب ین منوا ولا آلضخدت ویزیذهم ین قضلهه وآلگیزون غ غاب دید چم 
لین نتجابوا رم وقاموآلصلرةوأمرهم شوزی بیتم یا رژفدهم بُدهفون وچ 
جرا سوه لها کمن عقا وأسلخ قأجرء عل اف ره یب الطیی چه 

سوره مبا رکه زخرف 
سبح رب آلسَموّت ولا زض زب عرش عَما یصفون وچ 

سوره مبا رکه جائیه 
ول کل الم انبم وی 

سوره مبار که محمد (ص) 
ول اء لاتیتکهد فلعرفتهم پسیتهر رفن خن آلقول واه یر اغمتکريي 
سورة مبا رک فتح 

ون بالیتیهم ما لسن نی فلوبیم ) 

سوره میا رکه حجرات 
تما زین ءامئوا لا توا اصوتکم وق صوت ای ولا هروا له بالقزل جر بََضکم بنض .6 
نیرت بتاذوتلق ین ورآء َقجرّت الم لا تععلررت ‏ 
لین ءامئوا بان جاءکم قایق بتبل نیوا آن نصیبُوا قرش ها .. وچ 
ی اراس و یم ی آن روا لا باه ی .۰ 
ولا تلیزواآنشسکرولا تتایژوا الالقب بة بقمن الم ْفشوق بخ آلایتن ‏ 
تیا آلذرین #امتوا اجتزبوا کیراب نَآلن ارت بَعض ان ام « 

.. ولا تسوا ولا یب بَفضکم بَعضّا اب أحهصُرآن یال لحم آجبه میا فکرفتنود چم 
چا ناس اد خَفتکر ین دگرواتی وجعلتکم شعوبا وقبایل بعارفوا .. ج 
سور مبارکة ق 

ما لفط ین قول لا له یب عییه ي 
قاضیرغلن ما قولورت سیخ تمد ویلق قبل نع آلشمس وقبل الفروب (چ) 
سوره مبا رکه ذاریاه 


شوت کل ی ات مه اف 2 
کانوا قلیلا ین الیل ما چجعون 63 


۱۰ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


وبالاتار هم پنتفیرون زج 
لآ خدیث یبتجم آلنکزیرت 5 
و یه ققالا ما ان سم فزم کنر 
راغ ال آطل فعاء بیجلي سین زج 
ریم قال الا تأنظورت چم 
سورة مبا رکه طور 
توا عدیستر یقت (ن کاثوا یقرت ی 
سورة مبار که قمر 
خنْعا آتص رهز طرجون ین الا جدات ابیز راد فمیر 
سوره مبا رکه رحمن 
خن عم القردانیي خلت اي عه ان 
سوره مبا رکه واقعه 
ون فپ لفرا لا تازیما چا 
تتریون خر آهیم ی 
رم ما مجزثورت وج) 
ار رفک نآ رفون چا 
ریش الماء ری نیون چم 
شم آنزقشموه ین آلمزن آم خن اون وج 
فرعم آلناز ی توژون (چ) 
سورة مبار که حدید 
أصاب ین مُصیبة نی الاض ولا آنفیکن الا نی جتس ین قبل آن ترا - چ 
لا تأموا عل ما قاتکم ولا تفرخوا یم ءاتتم وله لاب کل فا تذور چ 
سوره مبار که مجادله 
ایا نیرت انوا لذا تیم لا تتنجوا بالواثم والعدون ومعصیت آلوسول .. 6 
سورةٌ میا رکه حشر 


7 مت وکا 4 کم هل مر کوب 7 
ز لها هد ردان علن جبل رآ عدیغا مدع ین خفید ال چي 


فصل سوع/ خهرست‌ها و الماقات ۱( 


وتلک الم 5 9 
با لین :امثو بِع تقولورت ما لا تفعلون وچ 
حصَبر متا ند له آن تقولوا ما لا تفعلورت چم 
سورهٌ مبا رکه جمعه 
با عم ای ری ول لکتت ویکنة وان #ثا م قیل یی شب نا 
مَعل آلزین یلو آلکورنة ثم لم مملوما کل الجمارحیل ا سنا و 
سوره مبا رک منافقون 


مک با مسر 2 هو و وم 


آعندواً یمجح جِنة قضدوا عن سبیل اه چم ساء ما کائوا یمرن چم 


سوره مبار که تحریم 
0 اما توت رل که و توح نی ریکم آن یک عدکم سیمانکم یلصم جنس .. (2) 
بت آتیع آتا فورکا وآغیز " لت علی کل شن, قبیزاي 
وم یتآ ات و نت مت ین ین عباوتا صلختن قاتا ك 
ور له مثلا نیرت ءامنوا آمرأت فزغورت لد قالت رب آبن بی عدك بیث ق الجَنه... چ 
سم نت مرن لین أخصتت رجا تخت فیه برس ژوحنا وصدقت کلمت ریا وکلیه... وق) 
سور میا رکه قلم ۱ 

وا شطع کل حلانی هون جع 
۳ 

سورف میا رک معارج 
لانشن خلق ملرع وم 
ادا مه ال جژوعا جج 

سوره مبار که مزمل 


۶ 


با ِِ 


ِِ یفن ۳ جرا یلا جي 


2۲ آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


و فکتر چم 
رگ کر وف رات ور 


رت ین قتوزه ح 


مك یب بانج بیت رچ 

سوره مبار که انسان 
ون بالنذر وعافون یَوما ان کرهء مُستطلما و 

سورة مبا رک عبس 
وج توتبنر کمیراي 


رن لَقزل ضل ری 
زا موب چ 


رن تقمت ری ج 

سوره مبار که غاشیه 
ی جع وچ 
1 تم نبا هچ 

سورهْ مبا رکه فجر 
اما آلاسن ها ما نله زبه. فاکزمه وتکمه قیفول توت کمن وچ 
مدا ما نله در له رزقةء ول رن آع (ج) 

سورةْ مبا رکه بلد 
لد خلفتا آلرشن نی گر چم 


فصل سوم/ فهرست‌ها و الماقات 2۱۳ 


لد تما قفازی 5 
چ ‏ ِ گر ۹ 

وَوَجدك ضالا فهدی 2 

ومد عایلاً فغی چي 


وم یمه ریكفحَدّت وچ 
سورةْ میا رک همزه 
سورة مبا رکه عصصر 
لا لین وا لوا الصلِحت وَتواصوا بلح تزا بالطتر و 


سورة مبا رکه کافرون 


عبت ما عم وچ 
ول سر عَبدُون ما اعد ‌ 


او ۳ و کت 3 
فیح مد ربق واستفیره اندء کان تواباً چ 
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#۲ بهمنیاره احمد. داستان نامة بهمنیاری» موْسسة انتشارات 9 چاپ دانشگاه تهران. چاپ دوم 
تهران. ۰۱۲۶۹ه.ش. 

۳- بیدل دهلوی. عبد القادرین عبد الخالق. دیوان اشعار» مسسه انتشارات هنر نماء تهران» 
۱ ه.ش. 

۴- بیضاوی. قاضی ناصر الدین. انوار التنزیل و اسرار التأویل. دار الکتب العلمیه. بیروت. ۱۴۲۴ 
۵ ق. 

۵- تسبیحی» محمد حسین. گنجینه لطایف. موسسه انتشارات بنیاده بی جاء ۱۲۶۶ ه. ش. 
۶- تعلیمی. جابر. گلهای انديشه (۵۰۰ ضرب المثل انگلیسی). انتشارات آرتاء تهران ۱۳۸۶ 
ه.ش.- 

۷-جامی. نورالدین عبد الرحمن, بهارستان» تصحیح اسماعیل حاکمی. انتشارات اطلاعات 
تهران. ۱۳۶۷ .ش. 

۸-جامی. نورالدین عبد الرحمن. هفت اورنگ. دفتر نشر میراث. تهران. ۱۳۷۸ ه.ش. 

انتشارات خالدین. اهواز ۱۳۷۸ ه. ش. 

۵۰- چبروتی» محمدء آیین نیکو سخن گفتن. انتشارات طلایه. تهران» ۱۳۸۷۲ ۵ ش.- 

۱- جعفری» بعقوب. سیری در علوم قرآن, انتشارات اسوه. تهران» ۱۳۷۲ م ش 

۲- جک کانفیلد و دیگران. غذای روح برای نوجوانان ترجمة ارمغان جزایری» نشر پیکان؛ 
تهران» ۱۳۸۱ .ش. 
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۳- حجازی فراهانی. بنفشه. ادبیات کودکان و توجوانان ویژگی‌هاو جنبه‌ها» انتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان» تهران. ۱۳۸۵ مش. 

۴- حجتی» سید محمد باقر» آداب تعلیم و تربیت در اسلام. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تهران. 
۱۳۷۱ ۵.ش. 

۵ (۵- یت نع صدی سامت رصن نموه‌هایی از مضامین 1 آن کریم دراشعار سعدی. مجلة مسجد 
شمارة ۲۰ بی تا 

۶- حجتی اشرفی» غلامرضاء قانون مجازات اسلامی. انتشارات گنج دانش» تهران» ۱۳۸۵ ه. ش. 
۷- حریر چی. فیروز. امثال و حکم رازی. انتشارات دانشگاه تهران» تهران» ۱۳۶۸ ه. ش.. 

- حرین لاهیجی. محمد علی. دیوان اشعار» تصحیح [ مقدمه بیژن ترقی» انتشارات ستاأئی. 
تهران. ۱۳۷۸ .ش. 

-٩‏ حسینی کوهساری» سید اسحاق, نگاهی قرآنی به فشار روانی. انششارات کانون اندسشه 
جوان» تهران. ۱۳۸۳ .ش. 

مسق نایز ای منت ودنگ لد فرخک سم نارود تفا رات فرهنکت ستاضر عهراد 
۹ هش. 

۱- حکمت. علی اصغره امثال قرآن. چاپخانة مجلس. تهران. ۱۳۳۳ .ش. 

۲- حیدری» علی نقی» اصول الاستنباط. ترجمه دکتر عباس رراعت و حمید مسجد سرایی. 
نشر فیض. بی جا ۱۳۸۲ ه ش. 

#۳ خاقانی شروانی» افضل الدین بدیل ابن علی. دیون اشعاره انتشارات زواره تهران. ۱۳۷۳۳ 
ه.ش. 

۴ خدایاره امیر مسعوث؛ اندر زها و مثالهای مصطلح در زبان فارسي. انتشارات خورشید» تهران» 
۱۳۶۴ ه.ش. 

۶۵- خرمی. حسین. ضرب المثل‌های منظوم. انتشارات قدس. قم. ۱۳۷۶ ه. ش. 

۶- خواجوی کرمانی» کمال الدین ابوا العلاء دیوان اشعار. انتشارات بهزاد. تهران. ۱۳۷۴ ه.ش. 
۷- خواجه عبد اللّه انصاری, مناجات نامه انتشارات اقبال. تهران» ۱۳۸۵ .ش. 

۶۸- خیام نیشاپوری. ابوا الفتح عمر آبن ابراهیم. رباعیات. انتشارات سناء تهران» ۱۳۷۴ ه.ش. 
۹- دنی استاینبرگ. در آمدی بر زبان شناسی» ترجمه دکتر ارسلان گلفام. انتشارات سمت. 
تهران» ۱۳۸۷ ۰. ش. 


۰- دهخدا علی اکبر امثال و حکم. انتشارات امیر کبیر تهران؛ ۱۳۷۰ مش. 
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۱- دهلوی. امیر خسرو بن محمود. دیوان اشعار انتشارات جاویدان. تهران. ۱۳۴۲ .ش. 
۳۲-دیبایی. امیر, چکیده اخلاق و قوانین پزشکی, انتشارات دفتر نشر معارف قم. ۱۳۸۱ مش. 
7۳ دیلمی» احمد و آذربایجانی. مسعود. اخلاق اسلامی. انتشارات دفتر نشر معارف. قم. ۱۳۸۹۹ 
ش.- 
رفک رضوی» سید محمد.فرهنگ امثال القرآن ومعادل‌های آن درزبان فارسی شرکت چاپ و 
نشر بین الملل. تهران ۱۳۸۳ . ش. 
۷۵- ریتا ال. اتکینسون و دیگران» زمینه روانشناسی هیلگارد. انتسشارات رشد» تهران» ۱۳۸۰۲ 
.ش. 
۶- زرکشی» بدر الدین محمد بن عبد الله» البشرهان فی علوم القرآن, دار المعرفه, 
بیروت» ۱۴۱۰ ه.ق. 
۷- ساموئل هانتینگتون. نظریه برخورد تصدن‌هاء ترجمه مجتبی امیری انتشارات وزارت 
امورخارجه. تهران» ۱۳۷۴ مش. 
۸-ساوجی. سلمان. شوق مستی» گزیده ای از کلیات. انتشارات طه قزوین. ۱۳۷۸ مش. 
۹- سبحانی» جعفر» راز بزرگ رسالت؛ انتشارات کتابخانه مسچد جامع تهران» تهران» ۱۳۵۸ 
ق. 
۰- سعد الدین وراوینی» مرزبان نامه. تصحیح محمد بن عبد الوهاب قزوینی. انتشارات فروغی. 
تهران. ۱۳۶۳ ه.ش. 
۱- سعدی شیرازی (شرف الدین مصلح بن عبدالله)؛ بوستان» به کوشش خلیل خطیب رهبر 
انتشارات صفی عليشاه, تهران» 

۱۳۷۱ .ش.- 
تیمک مشیم کلییها دیب کوقش خی غقلیی هر اتکی رات سای 
علیشاه تهران. ۱۳۷۲ مش. 
۸۳- سلحشور» سهیلاه بهترین ضرب المثل‌های ایرانی» انتشارات اروند. تهران» ۱۳۸۲ ه. ش- 
۴- سلحشور. علی» بررسی اسباب اجمال در قرآن کریم. پایان نامه کارشناسی ارشد» تهران» 


۳ مش 
۵- سلمان. مسعود سعك گزیده اشعار با شرح لفات و ترکیبات» انسشارات علمی» تهران» 
۱۳۶۴ مش. 


۶- سنائی غزنوی, ابوا المجد مجدودبن آدم. حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه. انتشارات 
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دانشگاه تهران, تهران. ۱۳۷۳۴م.ش. 

۸۷- سس سس دیوان اشعار, به اهتمام پرویز بابایی. انتشارات آزاد مهر. 
۰ ه.ش. 

۸- سهیلی. مهدی. ضرب المثل‌های معروف ایران. انتشارات شرق. تهران» ۱۳۷۹ه.ش. 

۹- سیدای نسفی» میر عابد. دیوان اشعار» تصحیح و تعلیق حسن رهبری, انتشارات الهدی» 
تهران. ۱۳۸۲ .ش. 

۰- سیف فرغانی. محمد. دیوان اشعار» اتتشارات سرو ناز. تهران» ۱۳۸۲ هد.ش. 

۱- ضاه نعمت الله ولی» دیوان اشعاره به سعی جواد لور بخش: انتشارات: خانقاه تهران, ۱۳۶۹ 
و 

۲- شریفی گلپایگانی. فرج الله. گزیده و شرح امثال و حکم دهخداء انتشارات هیرمند. تهران؛ 
۶ هش 
۳- شمیساء سیروس, معانی» نشر میتراء تهران. بی تا. 

۴-شهری, جعفر, قند ونمک (ضرب المثل‌های تهرانی به زبان محاوره» انتشارات معین. چاپ 
چهارم. تهران ۱۳۸۱ ۰ ش. 

۵- شهید انی. منیه المرید فی آداب المفید و المستفید. انتشارات دفتر تبلیفات اسلامی, قم. 
۹ ق 

۶- شیخ بهایی. (بیساء الدین محمد). کشکول. تصحیح محسن دامادی» انتشارات دفتر 
پژوهشهای فرهنگی تهران ۱۳۸۱ مش. 

۷- شیخ کمال خجندی. دیوان اشعار پژوهش و تحقیق ایرج گل سرخی. انتشارات سروش» 
تهران. ۱۳۷۴ مش. 

۸- صائب تبریزی (میرزا محمد علی). دیوان اشعار, انتشارات خیام. تهران بی تا 

٩‏ صبحی, عبد الرئوف. المعجم الموضوعی لیات القرآن الکریم. انتشارات دارالفضیله. قاهره» 
بی تا 

۰-صدیقی. اسماعیل, آئین راستیء انتشارات دانش, قم. ۱۳۸۱ مش. 

۱-صفای اصنهانی. محمد حسین بن سبز علی. دیوان اشعارء به اهتصمام و تصحیح احمد 
سهیلی خوانساری» انتشارات اقبال. تهران ۱۳۷۲ مش. 

۲- طالب آملی. دیوان اشعار. علی رزاقی شانی, انتشارات تیرگان» تهران. ۱۳۸۶ » ش. 


۳- طباطبایی. سید محمد حسین, تفسیر المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی» 


منابع. ۰ ((د 


انتشارات بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی. قم. ۱۳۶۷ ۰. ش. 

۴- عارف قزوینی, ابوالقاسم. دیوان اشعار, انتشارات سنایی. تهران؛ ۱۳۸۱ مش. 

۵ عیدالباقی: مخمد فواد» المنجم المغهرس ففاظ القرآن الکريم اتششارات ره قم 
۳صسش. 

م3 ال لو و المرجان. نشر احسان. چاپ دوم تهران. ۱۳۸۲ ه. ش. 
۷- عراقی. فخر الدین ابراهیم. دیوان اشعار. انتشارات نگاه. تهران, ۱۳۷۶ مش. 

۸- عربشاه یزدی» عماد الدین» مونس العشاق. گردآوری شهاب الدین سهروردی» انتشارات 
مولی؛ تهران, ۱۳۶۶ مش. 

9- عفیفی» رحیم. فرهتگنامه شعری, انتشارات سروش؛ تهران, ۱۳۷۶ ۰. ش. 

۰- علی الجارم و مصطفی امین, البلاغه الواضحه. انتشارات الهام» تهران» ۱۳۸۱ ۰ ش. 
۱- علیشیر نوایی» آمیر نظام الدین» دیوان اشعار» به اهتمام رکن الدین همایون فرخ, 
انتشارات اساطیر. تهران ۱۳۷۵ ش. 

۲ غمان ساساتی» تور الله بن عبد ال دیوان اشمان یه امعسام مهدی اتف اتشها اك 
جمهوری» تهران. ۱۳۷۸ م.ش. 

۳ غتضری بل ایو هام تیه خن وراه خشسریه ارفا رات سای ا رای 
۳ مش 

۴- عوفی. سدیدالدین محمد. جوامع الحکایات و لوامع الروایات. انتشارات مرکز مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی؛ تهران» ۱۳۶۲ مش. 

۵- غفاری» محسن. آفات زبان» انتشارات پیام آزادی» تهران. ۱۲۸۳۲ ه.ش. 

شوت کیان زستلای)مبه فاد ین اس الم میوای اشار معا شقن 
صادقی. انتشارات تکیه علویه قادریه. تهران, ۱۳۶۶ «ش. 

۷- فتاحی قاضی. قادر, امثال و حکم کردی, انتشارات دانشگاه تبری تبریزء ۱۳۷۵ ش. 
هار یاه معحم نقایییی الق دا اه اکعرات العریین: پیرو: ,1۳۲۷ 

۹- فخرالدین اسعد گرگانی. ویس و رامین, انتشارات تبلور دانش. تهران. ۱۳۸۴ ۰. ش. 
۰- فراهانی» ادیب الممالک (میرزا صادق خان امیسری). دیسوان اشعار, انتشارات فروغی, 
تهران۰ .۱۳۱۲ مش. 

۱- فرخی سیستانی. (بالحسن علی بن جولوغ): دیوان اشعار.انتشارات وزارت اطلاعات و 
جهاد. تهران. ۱۳۵۵ مش 
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۲- فرخی پزدی. محمد. غزلیات. قصاید. قطعات و رباعیات)» انتشارات امیر کبیر تهران» 
۹ . ش. 
۳- فردوسی. ابوا القاسم. شاهنامه, انتشارات افسون؛ تهران» ۱۳۷۹ ه.ش. 
۴- فلسفی» محمد تقی. سخن وسخنوری. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ ششم. تهران. 
۵ هش 
۵- فیض کاشانی (ملا محسن)» محمد بن شاه مرتضی. دیوان آشعار, با تصحیح مصطفی 
فیض کاشانی. انتشارات اسوه» قم. 

۷۱ همش. 
7۶- سس سس سس سس محچه البیضاء انتشارات موسسه النشر الاسلامی. 
قم. ۱۳۸۶ مش. 
۷- قاآنی شیرازی» حبیب اللّه بن محمد. انتشارات ارسطوء تهران» ۱۳۶۳ .ش. 


۸- قرائتی. محسن» پرتوی از اسرار نماز, انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن» تهران, 


۶ هش 

۳۹"- تست ریب ی تفسیر نور» انتشارات مرگز فرهنگی درسهایی از قرآن. تهران. ۱۳۸۹۲ دش. 
۰- سس گناه شناسی, انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن» تهران» ۱۳۸۵ 
ق. 


۱- قطران تبریزی. شرف الزمان ابوا منصور. دیوان اشعار» انتشارات ققنوس. تهران» ۱۳۶۲ 
۳ 

۲- قمی. حاج شیخ عباس, منتهی الامال, انتشارات کامکار قم ۱۳۸۴ ۰ ش. 

۳ سس مفاتیح الجنان, انتشارات الهادی, قم. ۱۳۸۰ م ش. 

۴- قوامی رازی» بدر الدین. دیوان اشعاره به تصحیح و اهتمام جلال الدین حسینی, تهران. 
بی تا 

۵- کتاب مقدس (عهدین, تورات و اناجیل اربعه». بی جاء بی تا 

۶- کریس کول. کلید طلایی ارتباطات. ترجمه محمد رضا آل یاسین. انتشارات هامون, 
تهران. ۱۳۸۶ . ش. 

۷- کریمشاهی بیدگلی» حسین. لطیفه‌های قرآنی» انتشارات ناصر» قم. ۱۳۷۹ ه.ش. 

۸- کلیم کاشانی (ملک الشعراء ابوطالب کلیم). دیوان اشعار تصحیح مهدی صدری, نشر 


همراه. تهران ۶ هش. 


اش زفرژه 


۹ - کلینی؛ محمد بن یعقوب. اصول کافی, تصحیح علی اکبر غفاری» دار الأضواء بیروت, 
۵ مق 

۰- کیکاووس بن قابوس وشمگیر امسر عنصر المعالی» قابوسنامه» انتشارات راه روشن. 
تهران. ۱۳۷۸ .ش. 

۱- گنجوی, نظامی(الیاس بن یوسف). خسرو و شیرین» تصحیح وحید دستگردی, انتشارات 
اسوه. تهران ۰۱۳۷۹. ق. 

۲- .سس اقبالنامه» به اهتمام وحید دستگردی. انتشارات این سیناه 
تهران. ۱۳۳۵ مش. 

1۴۳- سس شرفنامه. تصحیح وحید دستگردی, انتشارات برگ نگاره 
تهران. ۱۳۸۱ مش. 

۴" سس لیلی و مچنون؛ تصحیح وحید دستگردی. انتشارات سوره 
مهر. تهران ۱۳۷۹ مش. 


۵ سس مخزن الأسراره شرح بهروز ثروتیان. انتشارات برگ. تهران, 
۰ مش. 
۴۶- یدق سس هفت پیکر تصحیح وحید دستگردی. انتشارات اپران 


سخن. تهران ۱۳۸۰ م.ش. 

۷- لامعی. ش. ضرب المثل‌های برگزیده, نشر خرم. چاپ دوم. تهران» ۱۳۷۳ مش. 

۸- لویس معلوف. المنجد. مترجم احمد سیاح. انتشارات اسلام» چاپ چهارم. تهران» ۱۳۸۳ 
رد 

- محتشم کاشانی. علی بن احمد. دیوان اشعار. با تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند. 
انتشارات نگاه, تهران» ۱۳۸۵ .ش. 

۰- محلاتی. سید هاشم رسولی (ترجمه و شرح)» غررالحکم و دررالکلم آمدی, دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی, قم, ۱۳۸۰ مش. 

۱- محمد جاد المولی, قصص القرآن» ترجمه مصطفی زمانی. انتشارات پژواک اندیسشه قم. 
۷۵۹ ۰« ش. 

۲- محمد یوسف عباس, مفتاح کنوز فی ظلال القرآن. دار الکتب الاسلامیه, تهران. بی تا 
۳- محمدی برازجانی» سید محمود. ارسال المثل در شعر حافظ انتشارات مفید. بی جاء 
۴ ه.ش. 


زور( آداب سخنوری و مهارت‌های ارتباطی 


۴- مذیر شانه چی» کاظم. علم الحدیث. دفتر انتشارات اسلامی» قم. ۲۱ هه ش. 

۵- مشایخی» مهدی, آداب تلاوت قرآن. مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی. بی جا. ۱۳۷۶ 
۵. ش. 

۶- مطهری. مرتضی, مجموعه آثار انتشارات صدراء تهران. ۱۲۸۰ ۰. ش 

۷- معرفت. محمد هادی, علوم قرآتی, انتشارات مسسه فرهنگی تمهید. قم ۱۳۸۲ «ش. 
۸- معین» محمد» فرهنگ شش جلدی معین. انتشارات امیر کبیر. تهران» ۱۳۷۱ مش. 
۹- منوچهری دامفانی. دیوان اشعار انتشارات زواره تهران. ۱۳۶۲ هم ش. 

۰- موسوی بلده سید محسن. حلیه القرآن (سطح دوم). شرکت انتشارات احیاء کتاب. 
تهران. ۱۲۸۱ ه ش. 

۱- مولوی (مولانا جلال الدین محمد بلخی)» دیوان شمس تبریزی» تصحیح بدیع الزمان 


۶۲- سس سس سس سس سس سس مثنوی معتوی,» انتشارات نگاه و نشر علم. تهران» 
۷۱ همش. 

۳- میدانی ابوا الفضل. مجمع الأمثال. انتشارات دار الفکر للطباعه والنشر. بیروت. ۱۴۲۲ 
د.ق. 


۴- میر صادقی. جمال, ادبیات داستاني؛ انتشارات علمی» تهران» ۱۳۷۶ ۰. ش. 

۵- ناصر خسرو. حمید الذین قبادیانی, دیوان اشعار» تصحیح مجتبی مینوی انتشارات 
معین. تهران» ۱۲۸۰م.ش.- 

۶- نسیمی شیروانی» عمادالدین, دیوان اشعار, انتشارات روشن, تهران» ۱۳۶۳ .ش. 

۷- تصرالله منشی؛ ابوا المعالی. کلیله و دمنه» تصحیح مجتبی میتوی, انتشارات امیر کبیره 
تهران. ۱۳۷۰ .ش. 

۸- نظیری نیشابوری. محمدحسین. دیوان اشعار. تصحیح و تعلیقات محمد رضا طاهری» 
انتشارات رهام تهران ۱۳۷۹ .ش. 

9- نور علیشاه اصفهانی. محمد علی بن عبد الحسین, دیوان اشعار. به اهتمام جواد 
نوربخش. انتشارات یلدا قلم. تهران. ۱۲۸۱ .ش. 

۰- نیشایوری, فرید الدین عطار (محمد بن ابراهیم» الهی ناسه. تصحیح هلموت ریتر. 
انتشارات توس, تهران؛ ۱۳۶۸ دش 


۷۱" یب تذکره الأولیاء» بر اساس نسخه رینولد آلن 
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نیکسون, انتشارات طلایه. تهران. ۱۳۸۲ .ش. 


ی ی ۱ 
انتشارات آرمغان؛ تهران» ۸ ه. ق. 


۳ هس سس سس مختار امه» انتشارات سخن. تهران: ۱۳۶۸ مش. 
۴ سس سس سس مظهر العجائب انتشارات سنایی. تهران. ۱۳۷۰ .ش. 
۱۷۵- تسس سس سس سس منطق الطیرء تصحیح حمید حمیدی. انتشارات مرکز 


نشر دانشگاهی» تهران, ۱۳۷۳ مش. 
۷۶ واعظ قزوینی» محمد رفیع» دیوان اشعار انتشارات علمی. تهران» بی تا 
۷- وحشی بافقی. کمال الدین. دیوان اشعار. مقدمه و تصحیح اسماعیل شاهرودی, انتشارات 
فخر رازی» تهران» ۱۳۷۳ دش. 
میس هر مار ها مرت زب کو شش نی آل خاییه انشا رات فزدوس: 
تهران» ۱۳۸۰ .ش. 
۹- هاشمی رفسنجانی» علی اکبر. فرهنگ قرآن. انتشارات مسسه بوستان کتاب. قم. ۱۳۸۶ 
.ش. ۱ 
۰- همایی» جلال الدین» فنون و صناعات ادبی» مژسسه نشر هماء تهران, ۱۳۷۱ . ش 
۱- نشریات روش‌های تقویت فن تدریس, معاونت آمور اساتید و دروس معارف اسلامی» 
انقضارات: وتا قوتانی ها 
۳ ۲۵2/06۲ ۷۲۰۲ رتم۱۷2 م۸ رعهمنل] جمه‌تهد ۵۶ دوه‌نام‌ ۸ :182 
۱ 
طا 7 ,7تقجمناعن و تمصیجع1 0ممجو207 010۳0 .183 
۳ ,20108عصه۲ ۱ مد فصمتوویم ۲ آهم‌زنم‌طممع 0صحج عصمتل] .184 
۰ ۶ 0 ,22111 ]" 


